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  3تفسير حكيم جلد 

  

  2: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  

  53 -52 - 51تفسير آيه 

  

   أَرْبَعِينَ لَيـْلَةً ثمَُّ اتخََّذْتمُُ الْعِجْلَ مِنْ بَـعْدِهِ وَ أنَْـتُمْ ظالِمُونَ   وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى

   عَنْكُمْ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثمَُّ عَفَوْنا 

   وَ إِذْ آتَـيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 

و ياد كنيد آن فرصت گران đائى را كه براى نازل كردن تورات چهل شب با موسى وعده گذاشتيم، آنگاه شما پس از 
  .معبود خود قرار داديد در حالى كه به سبب اين كار بسيار زشت ستمكار بوديد غايب شدن او شتابانه گوساله را

  .هائى كه به شما عطا كرديم برخيزيد سپس بعد از آن كار زشت از شما در گذشتيم تا به شكر نعمت

  .و ياد آريد آن زمان را كه به موسى كتاب و ميزان جدا كننده درست از نادرست را داديم تا هدايت يابيد

   شرح و توضيح
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  :شود از آيات مورد بحث چند مطلب بسيار مهم استفاده مى

  -5اسرائيل  حس گرائى و ظاهر بينى بنى -4راز و نياز شبانه  -3گى عدد چهل  ويژه -2وعده خدا با موسى  - 1
  .كتاب و فرقان  -6گذشت و عفو حق 

   وعده خدا با موسى

قرب و ميهمانى ويژه، آن هم در طول چهل شب دعوت كرد، تا از  اين كه وجود مقدس حضرت حق موسى را به ميعادگاه
افق وجود او خورشيد تورات را براى تربيت نفوس و رشد ارواح و تأمين سعادت دنيا و آخرت مردم طلوع دهد، دليل بر 

  .شخصيت و عظمت و كمال آن حضرت است

ه زندگى گذاشت، با اين كه در دربار فرعون و ميان موسى از همان زمانى كه ديده در خيمه حيات باز كرد، و قدم به عرص
ى صحيح و نيت پاك، و عمل به آئين قهرمان توحيد  فرعونيان رفت و آمد داشت با تكيه بر عقل خدادادى، و انديشه

حضرت ابراهيم درخت وجودش را به ثمر نشاند و از وجود خويش موجودى موحد، منظم، با تربيت، ظلم ستيز، و همراه با  
  الات و خصايل انسانى و الهى به وجود آورد، و به ويژه ساليان درازى كه در خدمت شعيب پيامبر به سركم

  3: ، ص3 تفسير حكيم، ج

اى ويژه، و شخصيتى از هر  ها و كمالات، و پاكى درون و برون خود افزود و تبديل به عبدى خاص و بنده برد، به ارزش
حضرت حق شد، و استعداد پيامبرى و رهبرى و اولوالعزمى و كليم اللهى در او ظهور  جهت صالح و Ĕايتاً از مقربان درگاه 

  .اسرائيل و ديگر مردم مأموريت يافت كرد، و از سوى پروردگار مهربان براى هدايت بنى

نجات هاى سنگين ستمگران  هاى فرعونيان و شكنجه گيرى اسرائيل را از آن همه مظالم و ستم و سخت او پس از آن كه بنى
داد و از لابلاى امواج نيل به صورت معجزه آسا با عنايت و لطف پروردگار قوم خود را نجات داد و رابطه و علاقه آنان را 

بايست در سايه فرهنگ با بركت و  با فضاى زندگى مصريان كه محكوم فرهنگ شيطانى فرعونيان بود قطع كرد، مى
سرائيل رنگ ديگر دهد، و تحولى همه جانبه در فكر و انديشه و آراء و ا بخش حضرت حق به همه جهات زندگى بنى سعادت

به . كار، عزيز، ارجمند، متحد و تسليم حق بسازد ارواح و اعمال آنان به وجود آورد، تا از آنان ملتى موحد، پاك، درست
د را براى گرفتن كتاب العزه دريافت كرد كه بايد خو  همين خاطر از طريق قلب پاكش اين معنا را از جانب حضرت رب

  .هاى معنوى است آماده نمايد آسمانى كه حاوى همه نظامات زندگى و دارنده احكام فقهى و آداب اخلاقى، و فرمان
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العاده دلسوز امت، و براى تربيت فرد فرد آنان و آراسته شدنشان به توحيد ناب و عدالت در همه  آن حضرت كه فوق
ار دعوت حق براى دريافت كتاب آسمانى بود تا به وسيله آن منبع حقايق، هدايت قوم داشت و به انتظ شئون حيات دغدغه
دارى كه از فرهنگ  هاى جديدى از ماوراء طبيعت به روى آنان باز كند و آنان را از اثرات ريشه را كامل كند و دريچه

  ى نامرئى فرهنگ مادى كه بر دست ومصريان و به ويژه فرعونيان در قلب و جانشان نشسته بود پاك كند، و از زنجيرها

  4: ، ص3 تفسير حكيم، ج

پاى باطنشان بسته بود آزاد نمايد Ĕايتاً از سوى پروردگارش دعوت شد تا چندى كه در حقيقت چهل شب كامل بايد 
يرى  گ هاى پول پرستان، و تقاضاهاى غير منطقى قوم، كناره باشد از غوغاى زندگى، و هياهوى مادى، و لجام گسيختگى

كند و به عزلت نشيند، و جز با حضرت محبوب همدم نباشد و با غير او انسى نداشته باشد، و به روزه و عبادت و 
هاى زندگى  اش از كدورت بندگى در خلوت قرب مشغول گردد، و به رياضات شرعيه تن دهد، تا روحش و قلب ملكوتى

نه وجودش چنان صيقل يابد كه براى طلوع و تابش وحى آماده دنيائى پاك گردد و صفاى باطنش به اوج Ĕائى رسد، و آئي
  .شود

نظيرى است كه فقط و فقط از افق وجود مخلصان، و پاكان و صالحان كه عمرى را  بديل و مايه بى وحى و الهام سرمايه بى
به مقام پيامبرى و در بندگى و عبادت خالص به سر بردند، و به غير حق توجه نكردند، و جز خدا را نخواستند و عاقبت 

  .كند ولايت رسيدند طلوع مى

دهد به شوق رسيدن đشت و نجات از دوزخ است، و گاهى  كسى كه در عبادت دائم نيست، و عبادتى را كه انجام مى
هاى ظلمانى است، و فقر  شود، و دچار حجاب هاى نفسانى و شهوات شيطانى آلوده به گناه مى هم به دنبال خواهش

از حضرت يار دور نگاه داشته و دغدغه ماديگرى درونش را به كدورت آلوده كرده، و آتش طمع و حرص و معنوى او را 
ها مخلوط نموده شايسته  ها و ناخلاصى بخل و حسد درخت باطنش را سوزانده و افكار و نياتش را به شوائب و ناپاكى

  .شئون نبوت و امامت استترين مرحله الهام نيست چه رسد به دريافت وحى كه از  دريافت ضعيف

  5: ، ص3 تفسير حكيم، ج

گيرد نه اين كه انسان بوى موسى و رنگ او  ها و عبادات اندك كه آن هم بر مبناى توحيد صرف صورت نمى با اين آلودگى
  .شود رود و رهزن صد موسى و هارون مى گيرد بلكه به سوى متخلق شدن به اخلاق فرعونى پيش مى را نمى
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   اد فرعونى كند جآن كه او بني

راه صد موسى و صد هارون زند ججدر هر صورت پاكى كامل موسى، و عبادات مخلصانه او كه جز به عشق حق صورت 
ها و نيات پاكش كه او را به مقام والاى نبوت و رهبرى معنوى رسانده بود  گرفت، و كمالات باطنى و افكار و انديشه نمى

نمودن كتاب آسمانى به او از او بخواهد كه چهل شب به ضيافت االله رود و در آنجا اقتضاء كرد كه حضرت حق براى عطا 
  .گران نايل آيد با قرار گرفتن در عبادات ويژه و راز و نيازمخصوص به دريافت آن سرمايه

   گى عدد چهل ويژه

روايات براى عدد چهل اهل معرفت، و صاحبدلان پاك طينت، و روش ضميران با بصيرت با تكيه بر آيات قرآن مجيد و 
توان پس از چهل شبانه روز خلوص يا پس از  امورى معنوى و حالاتى الهى را مى: گويند خصوصيت و ويژگى قائلند، و مى

  .به دست آورد.... چهل شبانه روز خلوت با حق، يا پس از گفتن ذكرى به چهل بار و 

لَةً    »1« :فَـتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أرَْبَعِينَ ليَـْ

  .راى موسى ميعادگاه پروردگارش به چهل شب پايان يافتپس ب

هُ وَ بَـلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزعِْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَْـعَمْتَ    »2« ....:عَلَيَّ حَتىَّ إِذا بَـلَغَ أَشُدَّ

پروردگارا به : چهل سالگى قدم بگذارد و بگويد تا زمانى كه انسان به رشد و نيرومندى جسمى و باطنى رسد و به مرحله
  ...من الهام كن تا نعمتت را كه بر من عطا كردى شكرگزارى كنم 

______________________________  
  .142اعراف  -)1(

  .15احقاف  -)2(
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  :در منابع حديث قدسى روايت شده كه حضرت حق فرموده
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  »1« »:اربعين صباحاً خمرت طينة آدم بيدى «

  .طينت و گل آدم را در چهل روز به دست قدرت و كرامتم سرشتم

  :روايت شده) ع(الموحدين على  و از حضرت مولى

  »2« »:ثم نفخ فيه الروح.... و بقى اربعين سنة مصوراً ) ع(فخلق االله آدم «

  .ماند، سپس در آن روح دميدخدا آدم را به وجود آورد و چهل سال به صورت پيكر و جسم محض باقى 

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »3« »:ان آدم هبط على الصفا و حواء على المروة فمكث آدم اربعين صباحاً ساجداً يبكى على خطيئة و فراقه للجنة«

  .كرد  آدم بر صفا و حواء بر مروه فرود آمدند، و آدم چهل روز در حال سجده بر خطايش و به خاطر فراق đشت گريه

  :هاى معتبر روايت شده از پيامبر بزرگوار اسلام به سندهاى گوناگون در كتاب

  »4« »:من اخلص الله اربعين يوما فجر االله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه«

كسى كه چهل روز براى خدا خالصانه زندگى كند و از هر گناه ظاهرى و باطنى پاك بماند و همه لحظاتش به بندگى خدا 
  .هاى حكمت جارى شود بگذرد، از قلبش بر زبانش چشمه

  :در روايت مهمى از رسول خدا روايت شده

  »5« »:من حفظ على امتى اربعين حديثاً ينتفعون đا بعثه االله يوم القيامة فقيها عالما«

جرا و كه با بيان آن چه از طريق ابلاغ چه از جهت ا(كسى كه به خاطر هدايت امت من چهل حديث حفظ كند 
  .مند شوند خداوند او را در قيامت دينشناس و آگاه برانگيزد امت من از آن đره) عمل

______________________________  
  .135ص  1روح البيان ج  -)1(
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  .109ص  1صافى ج  -)2(

  .121ص  1صافى ج  -)3(

  .249ص  67بحار ج  -)4(

  .156ص  2بحار ج  -)5(

  

  7: ، ص3 تفسير حكيم، ج

بندى ميقات موسى به چهل شب شايد به خاطر اين است كه چهل روز عزلت كامل، و چهل شب عبادت و ēجد زمان 
نمايد و  رساند و ظرف با عظمت قلب را آماده دريافت وحى مى نياز آئينه باطن را به اوج صيقل يافتن مى و راز و نياز با بى

نده وحى را براى هدايت بندگان به درجه ايثار و فداكارى در راه كند، و گير  را تمام و كامل مى» من الحق الى الخلق«سفر 
سازد، آرى بيدارى شب، و  خدا و براى خدا ميرساند، و او را براى تحمل انواع شدايد در راه ابلاغ فرهنگ الهى آماده مى

ه انسان به اوج قرب مناجات در آن، و ناليدن عاشقانه و دردمندانه در سحر آن هم به خلوصى كه مركب معنوى رسانند
آورد و او را تا مقام دريافت وحى كه از اعظم  حق است زمينه افاضه فيوضات الهيه و عنايات ربانيه را به انسان فراهم مى

برد، روى اين حساب هنگام شب از đترين  هاى الهى به گيرنده آن و به مردم و ملت و امت اوست بالا مى نعمت
ها  هاست و اين انسان است كه بايد در همه عمر قدر همه شب طاف پروردگار به همه انسانهاى حق و از đترين ال نعمت

را بداند و ساعات آن را با خواب خوشى بيجا و بخصوص نعوذ باالله با گناه و معصيت نابود نكند و آن را ظرف آتش و 
  .عذاب ابدى دوزخ قرار ندهد

   راز و نياز شبانه

هاى عظيم حق است و اگر نبود هيچ  ها از نعمت است كه بايد گفت در ميان نعمتشب موقعيت زمانى بسيار مهمى 
  .نمود ى زمين جز گوى آتشينى كه هر چه در آن بود جز به صورت مذاب نبود رخ نمى ماند و كره جاندارى زنده نمى

را ميتوان به قدر و قيمت شب در قرآن مجيد و روايات از جايگاه ويژه و خاصى برخوردار است، تا جائى كه كمتر زمانى 
  .آن پيدا كرد
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گيرى اولياء از فيوضات حق، و هنگام راز و نياز عاشقان، و ظرف ذكر ذاكران،  شب زمان مناجات انبياء، و ساعات đره
   گاه عارفان، و đترين فرصت و خلوت

  8: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  .افتن به اسرار هستى و حقايق ملكوتى استبراى مطالعه دانشمندان، و لحظات پرقيمت بينايان براى راه ي

ساعاتى از شب كه در قرآن مجيد از آن تعبير به سحر شده از پرđاترين اوقات روزگار، و وسيله قرب به حق، و هنگام 
سوز و گداز، و عبادت و ēجد و استغفار و توبه و نردبان رسيدن به كمالات معنوى و منور شدن به نور الهى و دست 

  .ه عفو و مغفرت استيافتن ب

  :العزه براى صاحبان مغز و خرد است شب نشانه قدرت و حكمت و رحمت و لطف و عنايت حضرت رب

  »1« :إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لآَياتٍ لأُِوليِ الأَْلْبابِ 

  .هائى براى خردمندان است رفت شب و روز نشانه ها و زمين و آمد و ترديد در آفرينش آسمان بى

شب مايه آرامش ابدان و ارواح و داروى رفع خستگى و عامل تمدد اعصاب، و سبب استراحت و علّت آماده شدن براى 
  :رفتن به پيشگاه محبوب ازل و ابد در سحر و مهيا گشتن براى كارهاى روزانه است

  »2« :لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ 

اوست كسى كه شب را براى شما پديد آورد تا در آن بياراميد و روز را نورافشان قرار داد تا در آن به كار و كوشش 
هائى از توحيد، قدرت، حكمت، و ربوبيت  ل بشنوند نشانهبپردازيد يقيناً در اين امور براى گروهى كه حقايق را با گوش د

  .خداست

رسول خدا به فرمان واجب حق مأموريت داشت كه بخشى از شب را به ēجد و عبادت و مناجات و راز و نياز بپردازد و 
   از اين طريق شايسته رسيدن به

______________________________  
  .190آل عمران  -)1(
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  .67يونس  -)2(

  

  9: ، ص3 تفسير حكيم، ج

اش ميسر نشد، مقامى كه از راه ēجد شبانه  سفران معنوى مقام محمود گردد، مقامى كه جز براى او براى احدى از هم
  .فقط و فقط ويژه او بود

  »1« :أَنْ يَـبـْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً محَْمُوداً   وَ مِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى

اسى از شب را براى عبادت و بندگى بيدار باش كه اين ēجد شبانه افزون بر همه واجبات ويژه تست، اميد است و پ
  .پروردگارت تو را به سبب اين عبادت ويژه به جايگاهى ستوده برانگيزد

جى كه از اى است كه حضرت حق پيامبرش را در آن براى ارائه آياتش به معراج برد، معرا شب موقعيت عظيم و ويژه
هاى خاص حق به پيامبر اسلام بود و چنين سفرى با آن كيفيت براى احدى از عباد خدا اتفاق نيفتاد، و اين فقير  نعمت

نظير و منافعش را در شرح و توضيح اولين آيه مباركه اسرا به رشته تحرير خواهيم   به توفيق حق به شرط حيات اين حادثه بى
  .كشيد

  »2« :بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي باركَْنا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياتنِا  ىسُبْحانَ الَّذِي أَسْر 

را از مسجدالحرام به مسجد اقصى كه پيرامونش را بركت ) عليهما السلام(اش محمد  منزه و پاك است خدائى كه شبى بنده
  .هاى عظمت و قدرت و حكمت و ربوبيت خود را به او نشان دهيم ا بخشى از نشانهداديم حركت داد ت

Ĕايت حكمت، و جدا كننده ميان حق و  قرآن مجيد اين كتاب با عظمت، و مايه هدايت، و عين رحمت، و درياى بى
  .ارك پيامبر نازل شدباطل، و نور زندگى، و چراغ راه، و داروى درمان، و سبب شرف و كرامت انسان در شب بر قلب مب

  »3« :إِنَّا أنَْـزَلْناهُ فيِ لَيـْلَةِ الْقَدْرِ 

  .ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم
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______________________________  
  .79اسراء  -)1(

  .1اسراء  -)2(

  .1قدر  -)3(

  

  10: ، ص3 تفسير حكيم، ج

گيرد قطعاً با ديگر عبادات فرق  ورت مىتر ص عبادت شبانه كه در خلوت و عزلت، و به خلوص و اخلاص نزديك
  .تر است تر و با ارزش كند، و از نظر كيفيت سنگين مى

  »1« :إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أقَـْوَمُ قِيلاً 

  .تر است تر و پايدارتر و گفتار در آن استوارتر و درست ترديد عبادت شبانه محكم بى

از نظر قميت و ارزش و كيفيت معنوى با هيچ ساعتى قابل مقايسه نيست سحر به فرموده  سحر كه بخشى از شب است
  :قرآن زمان رهائى و نجات است

  »2« :إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلاَّ آلَ لوُطٍ نجََّيْناهُمْ بِسَحَرٍ 

نتيجه همه را به چاه هلاكت انداخت،  آورد فرستاديم در ما به سوى قوم لوط طوفانى سخت كه با خود ريگ و سنگ مى
  .مگر خاندان لوط را كه به خاطر ايمانشان در وقت سحرگاهان نجات داديم

  :هاى بندگان واقعى خداست نظير از نشانه استغفار در سحر و طلب آمرزش در آن ساعت كم

  »3« :غْفِريِنَ بِالأَْسْحارِ الصَّابِريِنَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانتِِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْت ـَ

بندگان واقعى خدا صبر كنندگان در حوادث و راستگويان و صادقان، و فرمانبرداران و انفاق كنندگان و استغفار كنندگان 
  .در سحرها هستند
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، كانوُا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما )16(لَ ذلِكَ محُْسِنِينَ ، آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّـهُمْ إِنَّـهُمْ كانوُا قَـبْ )45(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ 
  »4« :، وَ باِلأَْسْحارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ )17(يَـهْجَعُونَ 

كنند زيرا آنان پيش  سارهايند، آنچه را پروردگارشان به آنان عطا كرده دريافت مى ها و چشمه ترديد پرهيزكاران در đشت بى
كردند و  خوابيدند و بقيه آن را به عبادت سپرى مى ر بودند، آنان در دنيا اندكى از شب را مىاز اين پيوسته نيكوكا

  .نمودند سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش مى

______________________________  
  .6مزمل  -)1(

  .34قمر  -)2(

  .17آل عمران  -)3(

  .18 -15ذاريات  -)4(
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   اسرائيل و ظاهربينى بنىگرائى  حس

دور ماندن از حوزه نبوت و رهبرى معنوى صحيح كه فرهنگ پاكش جلوه علم و حكمت خداست و بر دلايل و براهين 
محكم و استوار تكيه دارد، و چيزى مخالف فطرت و عقل سليم و طبيعت هستى در آن وجود ندارد، و رشد كردن در محيط 

و حكومت صد در صد مادى بر آن حاكم است، و آزادى به معناى واقعى در  شرك و فضائى كه فرعونيت و شيطنت
آن وجود ندارد، و توجه صرف به گذراندن امور زندگى ظاهرى، و فقط گرداندن شكم و شهوت، و دست و پا زدن در 

ان را دچار هاى بدنى، و تنها تحصيل دانشى كه كمك براى سوق دادن زندگى به ناحيه ظاهر آن است، بناچار انس لذت
  :كند دار مى دو بيمارى خطرناك و ريشه

  .فرو رفتن در ماديات محض، و دلباختگى شديد به لذائذ و امور حسى
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گرى داشت  اسرائيل كه ساليان طولانى و طى چند نسل در مصر كه فضائى آلوده به شرك و اوهام و گاو پرستى و مادى بنى
بار و ظلمانى آن محيط و مردمش ريشه در  به خود گرفتند و آثار نكبتزندگى كردند به تدريج از درون رنگ محيط را 

هائى كه از طرف فرعونيان بر آنان تحميل  نفوسشان دوانيد، و اختناق حاكم بر آنان و سلب آزادى از آن قوم، و شكنجه
كثر آنان را به مردمى شد از طرفى عقل و اراده و قدرت تفكر و انديشه را در آنان بسيار ضعيف كرد، و از طرف ديگر ا 

  .فرو رفته در ماديات و كالاى دنيا و دلباخته لذائذ و امور حسى نمود

ى آنان به شدت ضعيف شده بود، و از تفكر  اسرائيل كه عقل و انديشه براى رام كردن بنى) ع(كثرت معجزات موسى 
و روان تيره و بيمار آنان راه نداشت  đره بودند و برهان و دليل و استدلال و حكمت در قلب صحيح و تعقل درست بى

  .امرى ضرورى بود

  12: ، ص3 تفسير حكيم، ج

آنان چنان كه بايد و شايد در برابر حقايق ماوراء طبيعت، و واقعيات ملكوتى، و اصول غيبى با اين كه همراه با دليل و 
يق تن ندادند، و تسليم تعاليم آسمانى برهان استوار بود فروتنى نكردند و به تعقل و تفكر صحيح براى دريافت آن حقا

ى حكومت حس و  موسى نگشتند و به مرحله يقين قدم ننهادند، و همه وجود و حالات و روحيات خود را در سيطره
مادّه نگاه داشتند، و هر آنچه را كه موافق حس و لذائذ و شهوات و ماديات بود به راحتى پذيرفتند، و از تسليم شدن در 

  !!خواستند امتناع ورزيدند وسى و صالحان و دانشمندانى كه جز خير دنيا و آخرتشان را نمىبرابر دعوت م

ها و  آنچه در درگيرى با فرعون پس از سالها شكنجه ديدن به سود آنان تمام شد فقط و فقط از بركت فريادها و فعاليت
و رفع و دفع خطر آنان هيچ اقدامى نكردند،  معجزات موسى بود، آنان براى مبارزه با دشمنان و در هم شكستن فرعونيان

بار مصر و آن سرزمين آلوده  و آئين حق را و توحيد ناب را با تعقل و تفكر به دست نياوردند و با پاى خود از محيط ذلت
ات موسى به شرك و اوهام بيرون نيامدند و از ميان امواج رود نيل با تكيه بر ايمان و اعتماد به خدا نگذاشتند، بلكه معجز 

و قدرت معنوى او بود كه اين اسيران ذليل و فرو رفتگان در چاه استضعاف و غرق شدگان در ماديات و دلباختگان به 
لذائذ حسى و دور ماندگان از تعقل صحيح و انديشه درست را از محيط مصر خارج كرد و از ميان امواج سهمگين دريا 

  .داشت قرار داد اى راحت مى را از هر خطر و شكنجهاى امن كه خيال آنان  بيرون برد و در منطقه

ها و اصنام  فرمايد بر قومى عبور كردند كه همواره با پرستش بت اينان پس از بيرون آمدن از دريا چنان كه قرآن مجيد مى
  ملازمت داشتند، از باب ضعف در
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  :شرمى به موسى گفتند كمال بى  عقل و انديشه، و غرق بودن در امور مادى و حسى با

   اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لهَمُْ آلهِةٌَ قالَ إِنَّكُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ 

  .إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّـرٌ ما هُمْ فِيهِ وَ باطِلٌ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ 

  .قالَ أَ غَيـْرَ اللَّهِ أبَْغِيكُمْ إِلهاً وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ 

. مْ وَ فيِ ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَ إِذْ أَنجَْيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُـقَتِّـلُونَ أبَْناءكَُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءكَُ 
لَةً وَ أتمَْمَْناها بِعَشْرٍ   وَ واعَدْنا مُوسى   »1« ......:ثَلاثِينَ ليَـْ

  !!ى همان گونه كه براى آنان معبودانى است تو هم براى ما معبودى قرار دهاى موس

كند، و انسان را به چه  گرائى و تكيه نكردن بر دليل و برهان و منطق و عقل چه مى راستى اخلاق مادى و حس
  !اندازد هائى از خطر و سقوط و هلاكت مى ورطه

و نادانى ميورزيد و از عقل و منطق دور هستيد و به خاطر بدون ترديد شما گروهى هستيد كه جهالت : موسى گفت
  .بصيرتى و كوردلى به امور محسوس محض روى داريد بى

آلود و آئين بت پرستى است نابود شده و فاسد است و آنچه همواره  قطعاً آنچه اينان در آن قرار دارند و آن عقايد شرك
  .دهند باطل و برباد است انجام مى

آيا غير خدا را كه هيچ گونه شايستگى براى پرستش ندارد به : اسرائيل گفت دنيا تعجب و شگفتى به بنىو سپس با يك 
  !عنوان معبود برايتان طلب كنم، در حالى فقط خداست كه شما را بر جهانيان روزگارتان برترى داد؟

ترين صورت  اديم، آنان كه شما را به سختاسرائيل ياد كنيد هنگامى كه شما را از چنگال ظالمانه فرعونيان نجات د اى بنى
كشتند و زنانتان را براى كنيزى و بيگارى كشيدن و نشستن در مرگ  كردند و به شكلى گسترده پسرانتان را مى شكنجه مى
  .گذاشتند و در اين امور براى شما از سوى پروردگارتان آزمايشى بزرگ بود مى فرزندان زنده
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  .141 -138اعراف  -)1(
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  .شب را به ده شب ديگر تمام و كامل نموديم شب به ميعادگاه خوانديم و آن سى و ما موسى را سى

موسى پس از وعده خدا براى اين كه آن ملت را در سايه نظامى متين و استوار و رشد دهنده، و تضمين كننده خير دنيا 
د به ميعادگاه رفت، كه پس از پايان آن ضيافت ويژه به دريافت كتاب آسمانى تورات كه حاوى همه حقايق و آخرت قرار ده

مربوط به هدايت است نايل آيد و به ميان جامعه خود باز گردد و آنان را با تعليم دادن تورات و وادار كردن به عمل به 
  .آن به سعادت دنيا و آخرت برساند

اسرائيل را در تقاضاى از موسى براى قرار دادن بتى  ه كننده و تجسمى از شيطان كه كوتاه بينى بنىمردى هوا پرست و گمرا
براى آĔا جهت پرستيدن ديده بود، و ضعف عقلى و فكرى و ارادى آنان براى او ثابت بود، و غرق بودن آن قوم در 

ابت بود در غيبت موسى با ساختن مجسمه  خبران به امور حسى و لذائذ ظاهرى برايش ث ماديات و دلباختگى آن بى
خاست در معرض ديد  گرفت صداى گاو از آن بر مى اى از زيور آلات و طلاجات كه وقتى در جهت باد قرار مى گوساله

  :و تماشاى آنان گذاشت و گفت

  »1« !! هذا إِلهكُُمْ وَ إِلهُ مُوسى

  !!اين است معبود شما و معبود موسى

هاى به امور  هاى جاهل، و غرق شدگان در ماديت، و دلباخته اراده هان زشت باطن، و بىآن كم خردان پست، و سفي
حسى و لذائذ ظاهرى كه در حقيقت گوساله طلائى ساخت سامرى از باطن گوساله خوى و طلا جوى آنان بيرون آمده 

  بود به گوساله به عنوان معبود روى آورده و به پرستيدن آن مشغول شدند و

______________________________  
  .88طه  -)1(
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  به ستمى عظيم و ظلمى بزرگ نسبت به توحيد خالص و نسبت به خود و خير و سعادتشان تن دادند و مصداق حقيقى
  .شدند  أنَْـتُمْ ظالِمُونَ 

توجهى به  حكمت پيامبران، و بىباور نكردن سخن صادقان، و گوش ندادن به موعظه و پند ناصحان، و فرار از علم و 
دليل و برهان، و غرق بودن در ماديات و دلباختگى به حس و لذائذ قطعاً انسان را از خدا جدا و به گوساله پرستى در 

  !كشاند هاى گوناگونش مى صورت

تسليم شدن در و ] كه دو امر روبنائى و ظاهرى و محدود و از دست رفتنى هستند[پيروى و متابعت از حسّ و ماده «
كند، زيرا از طرفى پيروى از حس موجب  ها را در يك تناقض ويژه از جهت قول و عمل و گرفتار مى برابر آن دو انسان

شود كه مطلبى را جز آنچه حسّ بر آن دلالت دارد نپذيرند گرچه حق باشد، از طرف ديگر تسليم در برابر ماده ايجاب  مى
  !پسندند بپذيرند خواهند يا مى هاى بزرگ مادى مى كند كه عملاً آنچه را شخصيت مى

آنان هر گونه تقليدى را در موضوعاتى كه دور از حس آنان است اگر چه خوب باشد به نام اين كه تقليد است مذمت 
اگر نمايند  بردارى از زندگى ستايش مى هاى مادى است به نام đره ها هر گونه تقليدى را كه موافق هوس كنند ولى همان مى

كاران و علماى ربانى كه آنان را  چه عمل بدى باشد براى همين جهات است كه به سختى در برابر اوامر پيامبران و درست
شوند، و در برابر دعوت افراد مغرض و سركش را خيلى زود  كنند تسليم مى به خير و صلاح دين و دنيايشان دعوت مى

  »1« »!پذيرند مى

عقايد در قرون وسطى كه به وسيله كشيشان مسيحى برپا شد و علم و دين كليسائى را در برابر با متأسفانه محاكم تفتيش 
   يكديگر به جنگ و مبارزه سختى

______________________________  
  .280ص  1الميزان ج  -)1(
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عالم را به فرمان كشيشان محكوم به اعدام و نابودى   ها نفر عاشق علم و كشيد و در اين ميدان خصمانه و ظالمانه ميليون
كرد و به تدريج جامعه اروپائى را به تسليم شدن در براى حس و ماده وادار كرد و دانشمندان علوم مادى با قدرت تمام 

 گيرى نمايد و تمدن باعث شدند كه دين كليسائى به درون كليسا رانده شود و قلب همگان به سوى حس و ماده جهت
غرب بر اين دو پايه بنا گذارى شود و در قرن هيجدهم به بعد اين تمدن جداى از مسائل معنوى و اخلاقى با كمك به 

اصطلاح دانشمندانى چون داروين و فرويد و دركايم كه هر يك انسان را از يك بعد خاص آن هم به صورت افراط و 
پرست گردد و دلايل و  گرا و ماده تمدن با همه وجودش حستفريط نگريستند به اوج خود برسد و انسان در فضاى اين 

براهين مربوط به ماوراء حس را هر چند استوار و محكم و منطقى و عقلى باشد نپذيرد و از طرف ديگر هيچ برهان و 
دليلى در موضوعاتى كه متضمن لذائذ مادى حسى است مطالبه ننمايد و اين موضوع خط بطلان بر غرائز انسانيت و 

حكام آن و امور فطرى و يقينى كشيد و معارف عاليه و اخلاق فاضله را از ميان برداشت و انسانيت انسان را از او  ا
  !!ها را در معرض شديدترين مفاسد اخلاقى و خانوادگى و اجتماعى و سياسى قرار داد ها و ملت گرفت و جامعه

نوعش، و ريشه اصيلش كه از حضرت آدم و حوا كه  انسان در فضاى تاريكى كه بر اروپا حاكم شد از مستقل بودن
اى از   سابقه نر و ماده داراى مقام خلافت اللهى بودند و هر دو به دست قدرت حق و اراده حكيمانه حضرت رب بى

اى  گوهر پرارزش خاك آفريده شدند و به عنوان نوعى مستقل در ميان انواع جانداران ظهور كردند جدا شد و سر از ريشه
گرى و دلقكى براى سرگرمى مردم است درآورد و در كنار او علمى به نام علم الانواع  ام ميمون كه سمبل بازى و بازىبه ن

   ها راه يافت و با استادى دانشمندان صهيونيست مسلك قرار داده شد و به دانشگاه
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شد كه ريشه شما ميمون و باطن و درون و روانتان كه ارث از اصل به باور دانشجويان و در Ĕايت به باور اكثر مردم داده 
بريد ميمون صفت است و مسئله انسانيت و اخلاق و فضيلت و شرافت و كرامت و اصول  و ريشه وجودتان ميمون مى

رگيرى غرائز انسانى امورى اعتبارى است و تكيه بر آĔا غير منطقى و محدود شدن به آĔا موجب محروميت از لذائذ و به كا
قيد و شرط است و پس از آن دوركايم به اين  هاى بى đره شدن از شهوات مطلق و خواسته به صورت آزاد است و سبب بى

موج كمك كرد و انسان را در همه جهات و امور معلول اقتصاد دانست، و دانش او همچو هم پالكى سابقش به 
لا إِلهَ إِلاَّ   جاى) لا اله الا الدلار(امور مادى محور و بنيان زندگى گشت و ها و مراكز علمى راه يافت و اقتصاد و  دانشگاه

زار ماديت و پول و ابزار بدون ايمان و اخلاق به اسارت  نشست و بشر را در سقوط عجيبى فرو برد و او را در لجن *اللَّهُ 
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وى آنان از آئين تحريف شده يهوديت كه مسلك خطرناكشان فرويد بود كه چون هر د نشاند، و بدتر از هر دوى آنان هم
كرد به عنوان روانكاو و روانشناس ميدان دار تمدن غرب شد و با نوشتن كتاب و به تحرير   آئينى مادى و پولى بود پيروى مى

كشيدن مطالبى كه هيچ دليل عقلى و منطقى ندارد راه انسانيت و فضايل و اخلاق و حقيقت را مسدود نمود و افكارش 
ها به همه مراكز علمى حتى مجامع دانشگاهى كشورهاى اسلامى راه يافت و تا حدى  هاى سنگين صهيونيست ينهبا هز 

ها و شايد اكثريت آنان را در غرب و شرق عالم به سوى اسافل اعضا  توانست مسير ايمانى و عقلانى بسيارى از انسان
ها به نحوى از انحاء به نام خردگرائى  ها و ارزش همه عظمت! اى كه كاشف از كمال آرامش درونى است برگرداند و با چهره

  !!ترين مرحله حيوانيت پائين بياورد گرائى تا حد پست و حس
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ها را  ها پيش از فرويد، جلال الدين بلخى آن حكيم عارف تباه شدن موجوديت آدمى را و ساقط شدن همه ارزش البته قرن
ترين نقطه نزول حيوانى كه محور قرار دادن اسافل اعضا در  انى يعنى برگشتن از اوج صعود انسانى به پستبا اين پديده حيو 

  :گويد زندگى است گوشزد نموده مى

  »1« جز ذكرنى دين اونى ذكر او سوى اسفل برد او را فكر او

خصوص جوامع غربى و مقلدين كورشان نگاهى به وضع جوامع امروز بيندازيد و در حالات و اعمال و رفتار اكثر آنان به 
قيد و شرط، تجاوز به نواميس به عنف و غير عنف، روابط نامشروع زنان با زنان، مردان  رانى بى بينيد شهوت دقت كنيد مى

هاى محرك  هاى مجازى، نيمه عريانى و عريانى زنان و مردان، فيلم با مردان و زنان و مردان با يكديگر، موج گسترده عشق
گرى، تجاوز به حقوق، رشوه، فساد فكرى، فساد باطنى چون حسد و بخل  اى، قتل و غارت ائى و تلويزيونى و ماهوارهسينم

ى زورمندان، آدم ربائى، آدم فروشى،  ها به وسيله و طمع و غرور و نفاق و ريا، زورگوئى، به استعمار كشيدن ملت
ها،  ت، متلاشى شدن نظام خانواده، فرار فرزندان از خانهجاسوسى، خيانت، جنايت، بلوغ زودرس بر اثر تحريك شهوا

ظاهر و باطن ....... آيد و  اعتياد به انواع مواد مخدر كه هر ساعت نوعى از آن براى به دام انداختن نسل به بازار مى
ب به هم زده و زندگى را گرفته و دريا و صحرا و جوّ را به فساد و تباهى كشيده و امنيت روانى مردم را در شرق و غر 

ها را به وجود آورده و كوس رسوائى غرق بودن در ماديات و دلباختگى به حس و لذائذ آن را  فضائى از شديدترين نگرانى
و نزديك است اين تمدن ماشينى كه بر دو پايه !! در هر كوى و برزن و بلكه در هر خانه و كاشانه به صدا در آورده است

  و به شدت از درون پوسيده بر سرگذارى شده  ماده و حس بنيان
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صاحبانش و مقلدان آنان خراب شود و همه زير آوار سنگين آن به ديار نيستى و نابودى رانده شوند و زمين براى زندگى 
نما و متمدنان وحشى و ميمون صفتان و غرق شدگان در ماديات و  ميان اين حيوانات انسان صالحان و شايستگان كه در

رسد و  اند بدون مزاحم باقى بماند، و چنين زمانى به زودى فرا مى دلباختگان به لذائذ حسى به شدت در غربت و تنهائى
  :دده دور از دسترس نيست و حقيقتى است كه قرآن مجيد قاطعانه از آن خبر مى

  »1« :أَنَّ الأَْرْضَ يرَثِهُا عِبادِيَ الصَّالحِوُنَ 

  .برند يقيناً همه روى زمين را بندگان شايسته ام به ميراث مى

خواهم كه از افتادن در دام تمدن غربى و  من با فروتنى و تواضع از شما مسلمانان و به ويژه پيروان مكتب اهل بيت مى
زرق و برق زندگى ظاهر آنان را كه مالامال از فساد و تباهى است نخوريد و  هاى شيطانى آن حذر كنيد و گول فرهنگ

دست از قرآن مجيد كه راهنماى انسان به هر خيرى است بر نداريد، و از اقتداى به اهل بيت پيامبر كه مصباح هدايت و  
رف، و درون خود را از كشتى نجات هستند غفلت ننمائيد و دامن حيات پرقيمت خود را از آلوده شدن به ماديات ص

گرائى حفظ نمائيد كه خير دين و دنيا آخرت شما در تمسك به قرآن و اهل بيت است و بدانيد   اسير شدن به مكتب حس
كه اين تمدن بدون معنويت و بريده از خدا و جداى از فرهنگ حق و خالى از حقايق و ēى از تعاليم انبياء و امامان به 

سازد و Ĕايتاً به عذاب استيصال در دنيا و عذاب ابد در آخرت   ستگان به خود را هم نابود مىشود و دلب زودى نابود مى
  .شود و جز روسياهى و افتضاح براى آن و پيروانش نخواهد ماند گرفتار مى

______________________________  
  .105انبياء  -)1(
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كوشند جز رسوائى و خوارى   و آنان كه در زمين در همه امور زندگى به فساد و تباهى مىآرى براى محاربان با خدا و پيامبر
  :در دنيا و عذاب بزرگ در آخرت نيست

نيْا وَ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ    »1« :ذلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

فساد در زمين رسوائى و خوارى در دنيا و عذاب براى آنان به خاطر محاربه با خدا و پيامبر و كوششان براى گستردن 
  .بزرگ در آخرت است

گرائى كه از زندگى و حيات جز خانه و   غرق شدگان در ماديت، و دلباختگان به لذائذ حسى، و مريدان مكتب حس
ها  لذتترين  رانى و كام جوئى را اصيل بينند، و پر كردن شكم و شهوت كارگاهى براى تأمين اقتصاد و معيشت نمى

شمارند، و چشمى براى تماشاى اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود ندارند، و گوشى براى شنيدن صداى حق و  مى
اند، و وجودشان نيروى دفعى براى حقايق و واقعيات و امور ملكوتى و  برهان و دليل و حكمت براى خود باقى نگذاشته

نواع مفاسد و شهوات و خيالات و اوهام گشته و براى مسخره كردن عرشى و اصول ماوراء طبيعت و حوزه جذبى براى ا
هاى آسمانى و علماى ربانى و احكام الهى و عبادات دهانى به Ēناى فلك باز كرده و به  انبيا و اولياء و محتويات كتاب

رار داده و يجوز و خبرى، خود را ميزان حق و باطل هر چيزى ق خردى و دچار بودن به بيمارى غفلت و بى خاطر اوج بى
دانند، بدون شك و ترديد گرفتار دو بيمارى بسيار مهلك و بر باد دهنده دنيا  لايجوز خود را در همه امور ملاك و اصل مى

اند و به خاطر جهل مركبشان نسبت به اين دو بيمارى هم در غفلت كامل به سر  ها شده و آخرت و مخرب همه ارزش
كنند، بلكه خود و كوشش و كاركردشان را سالم و صحيح و خوب  و درمان خود اقدام نمىبرند از اين جهت به علاج  مى
   هاى آنان نسبت به دانند، و توجه ندارند كه همه ارزيابى مى

______________________________  
  .33مائده  -)1(

  

  21: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  .يكى خود فراموشى و ديگر خودپرستى است پايه و پوچ و غلط و باطل است آن دو بيمارى همه امور بى
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قل هل ننبئكم بالاخرين اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا و هم يحسبون اĔم يحسنون صنعا، اولئك الذين كفروا «
  ».بآيات رđم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاءهم جهنم، بما كفروا و اتخذوا

بگو آيا شما را از زيانكارترين مردم از جهت عمل و فعاليت آگاه كنم؟ آن مردم كسانى هستند كه كوششان در زندگى دنيا 
نمايند، اينان كسانى هستند كه آيات  كنند خوب و درست عمل مى تباه شده و به هدر رفته در حالى كه خيال مى

اثر است و چون  سيله او منكر شدند و در نتيجه اعمالشان تباه و بىپروردگارشان و ديدار قيامت و محاسبه اعمال را به و 
كنيم، اين است وضع و حال زيانكاران به سبب آن كه كفر  همه كوششان بر باد رفته روز قيامت ميزانى براى آن برپا نمى

  !ورزيدند و آيات من و پيامبرانم را به مسخره گرفتند

اند كه انسان هستند، و مملوك حضرت  و مهلكى دچارند كه خود را از ياد بردهاينان به اين خاطر به چنين وضع خطرزا 
اللهى است و از نظر استعداد و شخصيت ذاتى از همه موجودات برترند و  باشند، و مقامشان مقام خلافت العزه مى رب

الهى و آئين و فرهنگ دنيا و متاعش و شكم و شهوت و بدن و اعضايش ابزارى براى رشد و كمال آنان به كمك هدايت 
  .خدائى است

دانند آدم ابوالبشرى كه به عنوان خليفة االله در زمين قرار داده شد، و ظرف  آدم نمى آنان بر اثر اين خود فراموشى خود را بنى
هاى  علم الاسماء حضرت محبوب بود، و در ملكوت اعلا مسجود فرشتگان قرارش دادند، بلكه خود را بر اساس بافته

اى به عنوان  دانند و اصل و ريشه ميمون مى هاى سنگين صهيونيست به باورشان دادند بنى يهودى كه با هزينه داروين
  .انسانيت براى خويش قائل نيستند

آنان بر اثر اين خود فراموشى اساس همه امور را و محور همه جهات زندگى را، و ستون خيمه حيات را به تعليم دركايم 
   دانند و كار و پول را ملاك و اصل دريغانه صهيونيست به باورشان دادند اقتصاد مى اى بىه يهودى كه با هزينه
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  .دهند شناسند، و حركات و اعمال خود و اخلاق و سياست و جنگ و حكومت را بر اساس اقتصاد و دلار نظام مى مى

ها را بر اساس تعاليم فرويد يهودى كه با  ها و عشرت همه خوشى ها و اصل آنان بر اثر اين خود فراموشى، محور همه لذت
مندانه صهيونيست به عنوان دانشى اصيل به باورشان دادند غريزه جنسى و عريانى و فرو رفتن در  هاى سخاوت هزينه

تجديد  دانند، و پس از هشت ساعت كار براى شهوات و خوش بودن به وسيله اسافل اعضا به هر شكلى كه بخواهند مى
كشند، و گوشت پخته هر حيوان نجس  قوا و تامين شهوات و غرائز با دوستان مرد و زنشان ساندويچى را به نيش مى
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ريزند، و به جاى آب اين نعمت بزرگ الهى  العينى چون خوك و سگ و مار و بوزينه و خرچنگ و سوسمار را به شكم مى
لولند و  نوشند و سپس در هم مى همراه با الكل را عربده جويان مىها آب جو و مشروبى نجس و موادى  و سيد همه نعمت

شوند و هيچ توجهى هم به عواقب سوء اينگونه زندگى كه محصولاتش از هم پاشيدن نظام  هر گناه زشتى را مرتكب مى
باشد  شان مىجنس بازى، و زناى محصنه و غير محصنه و تجاوز جنسى به حيوانات و حتى به فرزندان خود خانواده، و هم

دهند كه اينگونه غرق بودن در ماديات و دلباختگى به لذائذ حسى و زندگى را در  ندارند، و به ذهنشان هم خطور نمى
ميلى به تحصيل، و علت  هاى جسمى و روانى و عامل عقب ماندگى ذهنى و بى همين امور خلاصه كردن سبب انواع بيمارى

  .تن ساختمان تمدن و نابودى حيات و زندگى و بر باد رفتن سرمايه انسانيت استپوك شدن بناى جامعه و Ĕايتاً فرو ريخ

هاى اعتقادى و اخلاقى را در فضاى بسيار  اينان در دنياى خود فراموشى كه خوديت انسانى را از دست داده، و ارزش
   فت و موجودىنما و حيوان ص اند و از خوديت خويش جز انسانى حيوان تاريك خود فراموشى لگدكوب كرده

  23: ، ص3 تفسير حكيم، ج

اند و خود و هر   اند و به خودپرستى كه در حقيقت همين خوديت مسخ شده است نيز مشغول مسخ شده باقى نگذاشته
نمايند و از اين شكل زندگى هم  كس را در حول و حوش خود و حيطه تصرف خويش دارند قربانى تبهكارى خود مى

  !!كنند لذت برده و احساس خوشى مى

البلاغه علامه جعفرى كه براى تربيت نفوس دغدغه عجيب داشت و اين فقير كراراً دلسوزى او را نسبت به  شارح Ĕج
هاى اين زمان و پس از آن حس كرده بودم و بارها نزد من از اوضاع اسفناك انسان در غرب و شرق شكايت  انسان

گفتگوى عالم نحوى و ملاح كشتى اوضاع خطرناك و خطرزاى اين  البلاغه در ضمن توضيح مباحثه و   داشت در شرح Ĕج
  :دهد گرفتاران به بيمارى خودپرستى را توضيح مى

در ميان انواع جنايات نتوان جنايتى را پيدا كرد كه در عين حال كه ديگران را از هستى : شايد به جرئت بتوان گفت كه«
سازد، لذيذ و خوش آيند تلقى شود مگر خودپرستى كه به  خود مى كار را قربانى تبهكارى نمايد و خود جنايت ساقط مى

  .سازد هاى انسانى، تمامى سطوح و ابعاد خويشتن را مسموم و متورم مى جهت پايمال كردن همه اصول و ارزش

آن يكى نحوى به كشتى در نشست، و در جاى خود قرار گرفت و كشتى تديجاً ساحل را پشت سر گذاشته و سطح Ēناور 
  .ريا را پيش گرفتد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اند   اش دو تماشاگهى بس عظيم كرانه هاى زرينش و دريا با آن شكوه و ديدگاه بى درست است كه سپهر لاجوردين با ستاره
تر از هر دو را در ديدگاه  كران تماشاگهى عظيم توانند انسان آگاه را به درون خود رهسپار سازند و در آن فضاى بى كه مى

راى چه كسى؟ براى كسى كه در پشت گردنش كورك در نياورده باشد، كه نتواند سر بلند كرده و به او قرار بدهند اما ب
   بالا بنگرد، و براى كسى كه از حرفه
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ها رشته شده است، در برابر ديدگانش قرار نگيرد كه مانع ديدن  اش حجابى ضخيم كه تار و پودش از خودپرستى زندگى
  !و كدامين دريائى و كدامين درونى؟! محدودش بوده باشد، براى اين گونه اشخاص چه آسمانىجز خود 

هاى فضا و آسمان و دريا و به جاى انديشه درباره قطراتى كه دريا را  مرد نحوى به جاى تفكرات والا درباره بيكرانگى
ند و فضاها را براى انجام قانون هستى درنوردند، و اند و خواه روزى به شكل بخار در آيند و جزئى از ابرها گرد تشكيل داده

ها را سيراب نمايند و Ĕايتاً مشغول كارى بس بزرگ هستند، و به جاى تامل و تحسين   يا جزئى از جويبارى شوند و روئيدنى
ز با كمال كشتيبان كه عمرى را در آموزش دريانوردى و تلاش در درياها و گلاويزى با خطرات مرگبار سپرى كرده و امرو 

برد، آرى به جاى اين همه تفكرات كه فقط  هائى را در Ēنه بسيار وسيع دريا به مقصد مى دقت و جديت و اهتمام انسان
هاى سطحى به دريا و امواج كوچك و بزرگ و فضا و آسمان  گيرند، نخست نگاه هاى بيدار را مى سراغ مغز انسان

دن، آĔا را لمس كرد و به طور مبهم و ناچيز آĔا را به رسميت شناخت و انداخت، و تا حدودى با چشمانى محروم از دي
شمار  ستارگان بى«! »دريا هم هست«! »آسمان لاجوردين محير العقول هست«در صدد بر آمد كه لطف فرموده بپذيرد كه 

و پيش از ! »برد هستند ها را به مقصد مى ضمناً كشتيبان هم كه او و افرادى ديگر از انسان«! »فضائى هم وجود دارند
او را به خود جلب كنند و از ديدگاه آن خودپرست اهميتى پيدا كنند ناگهان به ياد خويشتن » ها هست«آن كه آن همه 

! مگر من نيستم؟! افتاد، يعنى هستى خويشتن در ديدگاهش قرار گرفت و نخست اثبات خود را براى خويشتن آغاز كرد
اند و وجود من يكى از معلومات  ن كه همه كائنات عالم هستى موجوديت مرا پذيرفتهآرى من هستم، چه فايده از اي

   دانند كه خداوندى است در حالى كه اين كشتيبان و كشتى نشينان نمى
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كشتى   ام، لذا هنوز كه در اين كشتى براى مدتى تا وصول به مقصد با آنان دمساز گشته» من كيستم«و » من هستم«
راهى را سپرى نكرده بود كه مرد نحوى براى اثبات وجود خويشتن به هيجان در آمد و رو به كشتيبان نمود آن خودپرست،  

هاى دريائى و مشغول كار و   نشينان و پديده ى بارور شده كه متوجه كشتى و كشتى كشتيبان با همه قواى مغزى و اراده
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بگوشش رسيد كه گفت هيچ از نحو خواندى؟ گفت لا شايد هم اصلا  كوشش خود بود از مرد نحوى صدائى ناآشنا
ام و آنگاه چند  نه من نحو نخوانده: بيچاره كشتيبان نفهيمد كه معناى نحو چيست؟ او با كمال صداقت و صراحت گفت

د را با توانست بيش از چند لحظه فكر خو  نحو، نحو چيست؟ چون نمى: لحظه در فكر فرو رفت و با خويشتن چنين گفت
رانى خود مشغول سازد، لذا فوراً اختيار ذهن خود را به دست گرفت و مشغول   ضرورت تمركز قواى دفاعى براى كار كشتى

گفت نيم عمر و شد بر فنا   -كار اصلى خود گشت كه ناگهان بانگ شومى از نحوى شنيد كه با كبر و نخوت ēوع آورى
خويشتن از راه علم نحو، نيم عمر وى را بر باد فنا داد در اينجا شما چه فكر مرد نحوى براى اثبات وجود ! بينوا كشتيبان

: اگر كشتيبان مردى بود كه نحو خوانده و از علوم ادبى اطلاعات مفيدى داشت و در پاسخ نحوى ميگفت! كنيد؟ مى
مالك را نزد جلال الدين  ا الفيه ابنآرى پيش از آن كه اقدام به آموزش دريانوردى و كشتيبانى نمايم از الكتاب سيبويه گرفته ت

: گفت كنيد مرد نحوى مى ام هم اكنون در حفظ دارم آيا فكر مى سيوطى خوانده و خوشبختانه همه آنچه را كه خوانده
ام كه در عين حال كه با فن كشتيبانى خدماتى براى مردم  آفرين، سپاس خداى را كه در سفر دريا با انسانى روياروى شده

  !دهد در علم شريف نحو هم عالم و صاحب نظر است؟ انجام مى
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آورد كه يكى از  نه بلكه مرد نحوى كه در مقابل خود، انسانى مساوى يا برتر از خود را ميديد فوراً به مغزش فشار مى
  :گفت مىمسائل مشكل نحو را بياد آورد و كشتيبان را با طرح آن مسئله به زانو اندازد مثلاً 

اى كه  در پاسخ آن مسئله زنبوريه بايد اذا هو هى بخوانيم يا اذا هو اياها؟ همان مسئله: اى بگو ببينم حالا كه تو نحو خوانده
  .سيبويه را به ديار عدم فرستاد

مده بايد اذا هو هى بخوانيم چنان كه در قرآن مجيد آ: گفت داد و مى اگر در اين مورد هم كشتيبان پاسخ صحيحى مى
داد و پيش از آن كه در گرداب  مرد نحوى توانائى ديدن وجود كشتيبان را به كلى از دست مى  فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى :است

انداخت و از شكنجه ديدن قيافه   مهلكى كه فضا و دريا براى او ēيه ديده بود دست از جان بشويد خود را به دريا مى
  !گشت را اثبات كرده بود راحت مى» هستى خود«كشتيبان كه به خوبى 

ام پس  من نحو خوانده: گويد ورزد و نمى انون نحس خودپرستى همين است كه به ابراز هستى خويشتن قناعت نمىآرى ق
زند پس  رانم پس هستم، و آن يكى بيل مى من كشتى مى: هستم، كه هيچ منافاتى با اين ندارد كه كشتيبان هم بگويد

  .خواند پس او هم موجود است اين دنيا مى هست، و آن ديگرى هم به وسيله علم و معرفت آيات الهى را در
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آدمى را » حيات معقول«ولى چنان كه بر همه روشن است در آن هنگام كه يكى از وسائل زندگى جاى هدف اعلاى 
بگيرد شناخت اين كه ضرب در جمله ضرب زيد عمر فعل ماضى مفرد و مذكر و غايب و زيد فاعل و عمر و مفعول آن 

كشتيبان از شنيدن اين بانگ دلخراش كه . بخشد گيرد و براى حيات آدمى معنا مى را به عهده مىاست، تفسير عالم هستى 
  اى را نه از عقل و اى پس نيم عمرت بر فناست ضربه شديدى خورد، زيرا تا آن روز چنين جمله چون نحو نخوانده
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و اوليا چنين هدفى براى حيات سراغ گرفته بود، و نه از قوانين عالم  وجدانش شنيده بود و نه از پيامبران الهى و اوصياء
  .اند شود شركت داده وجود كه هستى او را در خود جاى داده و در آهنگ بزرگى كه در آن قوانين نواخته مى

نكند ! دل شكسته گشت كشتيبان زتاب شگفتا -آور بود در نتيجه اى كه بر كشتيبان خورده بود، شكننده و يأس ضربه
ام نيمى از عمرم بر باد فنا رفته است؟ اما اين يك انديشه باطل  گويد كه چون من نحو نخوانده اين مرد نحوى راست مى

است كه ذهنم را در اين Ēنه اقيانوس به خود مشغول داشته است زيرا براى اعلان بطلان و فناى يك لحظه از زندگى كه 
ز وجدان و عقل و منطقى بالاتر از منطقى اين مرد نحوى مورد نياز است مردى گاه عظمت خداوندى است، ندائى ا جلوه

جويد و  هاى قراردادى الفاظ مى ها و هدف اعلاى آن را در تنظيم قالب ها و قوانين و ارزش كه همه هستى و عظمت
  :داند كه نمى

   او چو خود را در سخن آغشته است جج

  .از حكايت او حكايت گشته است

كه نحوى بر او وارد كرده و دل او را شكسته بود لحظاتى چند كشتيبان را در خود فرو » يم عمر تو شد بر فنان«ججضربه 
اى نديد، چونان سكوت و آرامشى كه وى همواره  برد، و او جز سكوت در برابر امواج طوفانى آن خود پرست چاره

گيرد، ولى طوفان  كه طوفان دريا جسم آدمى را به بازى مى  !بايست در برابر امواج طوفانى دريا از خود نشان دهد دريغا مى
توانست پاسخى قانع كننده به مرد نحوى بگويد ليك ضربه  دهد، او مى ها را شكنجه مى درون خود پرستان ارواح انسان

 را ليك آن دم گشت خاموش از جواب و به جاى مرد نحوى خويشتن. سئوال تندتر از آن بود كه با گفتگو منتفى گردد
   مخاطب قرار داد كه

   بنشينم و صبر پيش گيرم جج
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   دنباله كار خويش گيرم ججج ج
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بين به نزاع و جدال بپردازم و  هاى آتش خودپرستى اين مرد حقير و كوته وانگهى اگر من در اينجا براى خاموش كردن شعله
 ديگران مرتكب شده است آگاه سازم، شايد كشتى زمام از دست او را به خطائى كه در اثبات هستى خود و نفى هستى

به راه » اى پس نيستى ام پس هستم و تو نخوانده نحو خوانده«من بربايد و در نتيجه اين مناقشه و بگو مگو كه به بركت 
ا علم به فعل و فاعل افتاده است كشتى و كشتى نشينان و حتى خود من كه كشتيبانم و بالاتر از همه اين مرد نحوى را كه ب

  :به هدف اعلاى حيات خود رسيده است به كام مرگ بسپارد پس đتر اين است كه

   بنشينم و صبر پيش گيرم جج

يابى باشد  پاسخ نخواهد ماند، اگر عامل طرح سئوال واقع جوئى و واقع دنباله كار خويش گيرم جهيچ سئوالى در اين دنيا بى
   خواهى خدا خواهد چنين جججج است كهچون تو مىحكمت و عنايت خداوندى بر اين 

حق برآرد آرزوى متقين جو به هر وسيله و مشكلى باشد خداوند به وسيله معلمان و مربيان و آيات الهى خود، انسان 
واقع جو را به مقصد خود خواهد رساند اگر چه با فهماندن اين حقيقت به او باشد كه در مسير واقع جوئى قرار گرفتن، 

د گامى بزرگ در حقيقت است و اگر سئوال براى زدن ضربه و آزار روحى يك انسان مطرح شود چنان كه مرد نحوى خو 
مرتكب شد و نيم عمر كشتيبان را بدان جهت كه نحو نخوانده بود به باد فنا سپرد، اگر انسان دل شكسته و رنجديده از 

ير يا زود قانون پايدار انتقام از ستمكاران كه اين جهان كوه است آلود نتواند پاسخ آن را با زبان بدهد، د آن سئوال غرض
   و فعل ما ندا ج

  سوى ما آيد نداها را صدا
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كوبد لذا آن   آلود بر هستى او مى تر از سئوال غرض شارح امين آن است، از راه ميرسد و پاسخ عملى را با ضربه شكننده
كشتى در آن گرداب به دور خود چرخيدن گرفت، از اين   -باد كشتى را به گردابى فكند -ته بود كهكشتى مقدار زياد راه نرف

خواند  Ēلو به آن Ēلو، گاهى بالا و گاهى پائين، هر لحضه به كام گرداب كه بدون سر و صدا درس يموت النحوى را مى
  .گشت تر مى نزديك
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گرگ هم بودند اكنون همه آنان ميش شده بودند شكاف برداشته بود، ديوار زندگى كشتى نشينان كه تا لحظاتى قبل اگر  
ها تمركز خود را از دست داده بودند، هر لحظه به سرعت چرخيدن كشتى به دور  نشيند، نگاه هيچ كس سخن ديگرى را نمى

تى مرگبار و اضطرابى  گشت، نوبت پاسخ كشتيبان به آن مرد نحوى فرا رسيده بود ولى آن نحوى بينوا با سكو  خود افزوده مى
پيچيد كه گفت   داشت در مرز زندگى و مرگ به وسيله كشتى به دور خود مى كم حواسش را از كار كردن باز مى كه كم

اى مرد نحوى اى آشنا با نحو و بيگانه از خويشتن، اى برباد دهنده نيمى از عمر من، اى  -كشتيبان بدان نحوى بلند
دانى، آيا ميتوانى  كردارها در نحو و قواعد آن هيچ ميدانى شنا كردن بگو آيا شنا كردن را مىها و   خلاصه كننده همه دانستنى

با علم شناگرى هستى خود را از اين گرداب مهلك نجات بدهى؟ آماده باش، چنان كه همه كشتى نشينان و خود من هم 
اى كه با  كه بتوانى سبك كن و چشم از بار و توشههايت را تا آنجا   شويم به خود بيا و دست از كشتى بردار، لباس آماده مى

اى بپوش، حركت كن، برخيز، آيا شناگرى ميدانى؟ مرد نحوى بدون مراعات قوانين نحو و صرف و معانى و بيان  خود آورده
  .اللغه و غير ذلك و بديع و اشتقاق و عروض و قافيه و فقه

اى، اى كشتيبان عزيز كه  ها را برده واقعاً از زندگى خود đترين đرهنه اى كشتيبان عزيز كه  -گفت نى از من تو سباحى مجو
  حتى يك لحظه از عمرت را به باد
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اگر از اين گرداب مرگ و غرقاب فنا نجات ! اى دارى براى من ارائه كن؟ دانم آيا راهى، چاره اى من شناگرى نمى فنا نداده
  !خود را مرهون تو خواهم بود اكنون چه كنم و چه خواهد شد؟ پيدا كنم، براى هميشه هستى

  شوند بگو اى كشتيبان عزيز چه كنم؟ گيرد و تدريجاً امواج طوفانى پيرامون گرداب وارد كشتى مى كشتيبان كشتى آرام نمى

  ساكشتيبان كه بنا به فتواى مرد نحوى نيم عمرش بخاطر نخواندن نحو بر باد فنا رفته بود با صدائى ر 

   گفت كل عمرت اى نحوى فناست ججج

هاست جاگر نيمى از عمر من بجهت نخواندن نحو فانى شده است اكنون كل عمر تو اى  زان كه كشتى غرق در گرداب
اى از عشق به  اگر در يكى از آن روزهاى گذشته لحظه. نحوى به جهت جهل تو به شنا و شناگرى به پايانش رسيده است

يافتى و  آمدى و عقل خود را باز مى واعد نحو كه فقط وسيله خوبى براى ابراز معانى است به خود مىآشنائى با مسائل و ق
كردى نه تنها حكم  آموختى و تمرين مى با تحريك اين احتمال كه شايد روزى گذارت به دريا خواهد افتاد علم شناگرى مى
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وز كه گرداب براى فرو بردن تو كام باز كرده است حيات خود كردى بلكه امر  دانند نمى هائى كه نحو نمى به فناى عمر انسان
  »1« »دادى ولى هيهات كه آب از سر گذشته و پيك اجل از در درآمده است را از مرگ نجات مى

آرى غرق شدن در ماديات و دلباخته شدن به حسياّت به تدريج انسان را در گرداب خود فراموشى و خود پرستى قرار 
نشاند و از  در قلب انسان به جاى خدا مى... معبودانى هم چون گوساله سامرى چون علم و دلار و قدرت و دهد و  مى

  برد و زمينه افتادن او را در چاه هلاكت و درون انسان را به پوچى و پوكى مى

______________________________  
  .226، ص 14البلاغه ج  تفسير Ĕج -)1(
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دهد و براى آدمى چيزى جز حسرت و اندوه و  آورد و دنيا و آخرت و وجود خود انسان را بر باد مى تيره بختى فراهم مى
كند كه آن بيدارى براى او كمترين سودى  گذارد و روزى انسان را بيدار مى پشيمانى و خزى دنيا و عذاب آخرت باقى مى

  !ندارد

   گذشت و عفو حق

هاى  آور است عظمت عفو و گذشت حق، ملتى را از چنگال ظالمانه فرعونيان و شكنجه فتراستى چه عجيب و شگ
اش از ميان امواج رود نيل بدون  سخت آنان و قتل فرزندانشان و به بيگارى گرفتن زنانشان نجات داده، و با عنايت ويژه

از اين همه نعمت چشم پوشيده و ظالمانه  اين كه كمترين آسيبى به كسى برسد به سلامت به منطقه امن آورده، و اين ملت
به بدترين انتخاب تن داده به اين صورت كه از خداى رحمان دست برداشته، و از الطاف و كرامات او غفلت ورزيده و به 

كند به عنوان معبود برگزيده و آن را  اى بيش نيست و اندكى باد در او صدا ايجاد مى اى را كه مجسمه جاى او گوساله
دهد و  گرائى و اقناع آروزها و شهوات بيجاى خود را نشان مى گرى و حس كند و قيافه كريه مادى ش و بندگى مىپرست

العزه و آلوده شدن به شرك كه ظلم عظيم است بايد به  در حالى كه به خاطر انتخاب گوساله آن هم در برابر حضرت رب
حق با انجام مقدماتى كه به صلاح آنان بود مورد عفو و  ترين عذاب دنيا و آخرت دچار شود ولى از سوى حضرت  سخت

مسئله ! گيرد تا پس از اين عفو عملاً به شكر آن همه نعمت برخيزد و در راه سپاسگزارى قدم بگذارد گذشت قرار مى
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شكر كه از اهم مسائل الهى و حقيقتى واجب بر همه بندگان است به خواست حضرت حق در آيات بعد به طور مفصل 
  .د بحث و تحقيق قرار خواهد گرفتمور 

   كتاب و فرقان
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منظور از كتاب كه پس از پايان مواعده چهل شب به حضرت موسى عطا شد قطعا تورات است كه حاوى همه مسائل 
  .اسرائيل بود لازم براى هدايت بنى

ى از آياتش تا زمان ظهور اسلام دست نخورده باقى قرآن مجيد به طور مكرر تورات نازل شده بر موسى را كه بخش اعظم
اى را در  ماند بود و در آن آيات بشارت به ظهور رسول اسلام موج ميزد مورد تصديق قرار داد و راه هر گونه عذر و đانه

  .ايمان نياوردن به پيامبر اسلام به روى يهود بست

داند و آن را تا زمان مسيح كه زمان  ى هدايت و نور مىحضرت حق كه نازل كننده توارت بر موسى است تورات را حاو 
  .داند نزول انجيل بود ملاك داورى همه پيامبران پس از موسى در شئون زندگى مردم مى

  »1« :إِنَّا أنَْـزَلْنَا التَّـوْراةَ فِيها هُدىً وَ نوُرٌ يحَْكُمُ đِاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا

كه در آن هدايت و نور است نازل كرديم، پيامبرانى كه تا زمان مسيح تسليم تورات بودند بر اساس آن   ترديد ما تورات را بى
  .كردند در ميان يهود داورى مى

  :فرمايد كند آنجا كه مى هاى آسمانى اشاره مى قرآن مجيد به منافع عمل به كتاب

يلَ وَ ما نجِْ مْ لأََكَلُوا مِنْ فَـوْقِهِمْ وَ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ  وَ لَوْ أنََّـهُمْ أقَامُوا التَّـوْراةَ وَ الإِْ ِِّđَ2« :أنُْزلَِ إِليَْهِمْ مِنْ ر«  

  .شدند مند مى ترديد از بركات آسمان و زمين đره كردند بى اگر آنان به تورات و انجيل و قرآن عمل مى

اسلام داده بودند به اين بود كه همه يهود و همه هائى كه هر دو كتاب به رسالت پيامبر  عمل به تورات و انجيل با بشارت
آوردند تا با ايمان به قرآن به  تر از هر دو كتاب و آخرين كتاب آسمانى بود ايمان مى ها نسبت به قرآن مجيد كه كامل نصرانى

  شد ولى متأسفانه احبار و رهبان و حقيقت به تورات و انجيل عمل مى
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  .44مائده  -)1(

  .66مائده  -)2(
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هاى خود را نيز از ايمان آوردن به قرآن منع كردند و  سردمداران يهود و نصرانيت از ايمان به قرآن امتناع كردند و زير مجموعه
و سد راه آيندگان هم در در نتيجه نه به تورات عمل كردند و نه به انجيل و علاوه بر آن به تكذيب قرآن هم برخاستند 

زند و زور قدرت ناحق  ايمان به قرآن شدند و جهان را به وضعى كه در اين زمان دارد كه هر گونه فسادى در آن موج مى
هاى مسيحى و پول و اقتصاد در جهان و حكومت نامشروع اسرائيل در سرزمين غصب شده فلسطين  به دست حكومت

  .به دست صهيونيسم است دچار كردند

قرآن مجيد ملت يهود و جامعه نصرانى را بدون عمل به تورات و انجيل كه آياتش آنان را به ايمان آوردن به قرآن و پذيرفتن 
  .داند داند، و مسلك آنان را صحيح و درست نمى مايه مى ارزش و بى كند و بدون عمل به قرآن بى رسالت پيامبر دلالت مى

يلَ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ  شَيْ   عَلى قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ  نجِْ   »1« ...ءٍ حَتىَّ تُقِيمُوا التَّـوْراةَ وَ الإِْ

اى اهل كتاب شما هيچ ارزشى نداريد و بر مسلك صحيح و درستى نيستيد تا زمانى كه به تورات و انجيل و قرآنى كه : بگو
  .از سوى پروردگارتان نازل شده عمل كنيد

  :اند رقان را اهل تفسير و تحقيق و عالمان علم لغت و ادب به چند صورت معنا كردهف

معجزات موسى كه از  »4« تورات كتاب آسمانى حق، »3«  اسرائيل شكافتن دريا براى بنى »2« دليل قانع كننده و قطعى،
  همه پيامبران به خاطر رام كردن دل يهود

______________________________  
  .68مائده  -)1(
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نسبت به فرهنگ حق بيشتر بود مانند اژدها شدن عصا، تابش نور سپيد از سر انگشتان موسى، مسلط كردن طوفان و 
كه همه آĔا فاصل بين حق و باطل و   »1«  به خون ملخ و شپش و قورباقه به فرعونيان و آلوده كردن همه متاع و وسايلشان

مايه تميز كار درست از نادرست، و صدق از كذب، و كفر از ايمان، و معجزه از سحر بود، تورات و معجزات موسى 
اى را در ايمان به خدا و قيامت و موسى و پيامبران پس  حجت حق را بر ملت يهود تمام و كامل كرد و راه هر عذر و đانه

هاى مادى و معنوى خدا را ندانستند، و از موسى و  از او بست ولى اين ملت لجوج و معاند و سنگدل قدر نعمت
اى از  هاى عظيم روحى دچار كردند كه آيات بعد به گوشه اش استقبال ننمودند و او را و برادرش را به شكنجه فرهنگ الهى

و چه در زمان مسيح و چه در زمان پيامبران ميان موسى و  هاى آنان چه در زمان موسى ها و جنايات و لجاجت ستم
  .كند مسيح و به ويژه در زمان ظهور اسلام نسبت به پيامبر اشاره مى

لَعَلَّكُمْ  آنان به جاى اينكه به وسيله تورات و فرقان هدايت الهى را كه فلسفه نزول تورات و تجلى فرقان بود بپذيرند،
مند شوند، و سعادت و خوشبختى  كات هدايت در همه شئون زندگى در دنيا و برزخ و قيامت đرهو از آثار و بر   تَـهْتَدُونَ 

گرى و دلبستگى به امور حسى، و غرق بودن در آمال و آرزوها و  ابدى خود را تأمين نمايند، بر اثر بيمارى خطرناك مادى
تى را بر پيشانى حيات خود زدند، و خزى دنيا و بخ خيالات خام راه گمراهى و ضلالت را برگزيدند و مهر شقاوت و تيره

  !!عذاب ابدى را براى خود خريدند

______________________________  
  .133اعراف  -)1(
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  54تفسير آيه 

  

اذِكُمُ   وَ إِذْ قالَ مُوسى رٌ لَكُمْ عِنْدَ   الْعِجْلَ فَـتُوبوُا إِلىلِقَوْمِهِ يا قَـوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ بِاتخِّ بارئِِكُمْ فَاقـْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيـْ
   بارئِِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّـوَّابُ الرَّحِيمُ 

رديد پس اى قوم من قطعاً شما به سبب معبود گرفتن گوساله به خود ظلم ك: و به ياد آريد زمانى كه موسى به قومش گفت
به سوى آفريننده خود باز گرديد و افرادى از خودتان را كه به گوساله پرستى روى آوردند بكشيد كه اين كار براى شما در 

پيشگاه پروردگارتان đتر است پس خدا پس از اجرا شدن فرمانش توبه شما را پذيرفت زيرا او بسيار توبه پذير و مهربان 
  .است

   شرح و توضيح

محبت و لطف به گناهكار پيش از امر معروف و Ĕى از منكر و قبل  -1: شود مهم از آيه شريفه استفاده مىچند مسئله 
ترين جريمه براى پذيرش  سخت -3غير خدا را معبود گرفتن ستم سنگين و شديد بر خويشتن است،  -2از تذكر و انتقاد 

  .پروردگار خير بودن قتل نفس به سبب فرمان -4توبه به تناسب عظمت گناه، 

  .محبت و لطف به گنهكار

نشان مهر و محبت و عاطفه به گناهكار » اى قوم من«از تعبير يا قوم در آيه شريفه كه اضافه قوم به ياء متكلم است 
پيداست و دليل بر اين كه حكم صادر شده مبنى بر قتل نفوس براى پاك كردن گنهكاران از گناه عظيم گوساله پرستى مايه 

  .ق دارداز رحمت ح

علت مايه داشتن اين حكم از رحمت الهى گرچه ظاهرى تند و سخت دارد اين است كه اين حكم علت تبرئه آنان از گناه 
كه آنان را به » اى قوم من«بن عمران  آميز و دلسوزانه موسى خطاب محبت. شرك و نجاتشان از عذاب دائم آخرت است

ر مطلق پرهيز نموده است درسى است به همه آمران به معروف و ناهيان خود نسبت داده و از طردشان و راندشان به طو 
  از منكر و تذكر دهندگان و اهل انتقاد و سخنرانان و موعظه كنندگان و عالمان ربانى كه پيش از هر سخنى و
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ره محبت و عاطفه و مهربانى نشان هر كارى به گناهكار كه در حقيقت چون بيمارى در ميان خانواده و جامعه است چه
دهيد و از تندى با او و سرزنش و ملامتش بپرهيزيد و فقط و فقط حكم خدا را به او اعلام نمائيد و خير و مصلحت 
حكم را براى او توضيح دهيد كه اگر اجراى حكم براى تو آزار بدنى دارد ولى اين آزار و تحمل آثار ظاهرى اين حكم 

باطن و پاكى پرونده تو در دنيا و سبب رهائى و نجاتت از عذاب ابدى دوزخ در عرصه هولناك موجب طهارت روح و 
  .قيامت است

گنهكار هم نبايد از حكم حق دل چركين شود، و از قبولش و اجرايش امتناع ورزد، بلكه بايد حكم خدا را در حق 
شود و در حقيقت حكم الهى درى به  يرفته مىخودش غنيمت بداند، و يقين كند كه توبه او به شرط اجراى حكم حق پذ

  .سوى پاكى و طهارت و راهى به جانب đشت و عاملى براى رهائى از جهنم است

آمد و حدود قصاص و احكام مربوط به   اى در كار نبود، و عفو و گذشتى به ميان نمى در اين زمينه بايد گفت اگر توبه
شد و سياهى براى  ت، هيچ گناهى از پرونده هيچ گناهكارى برداشته نمىنمايد وجود نداش گناهكار كه به ظاهر سخت مى

شد و عذاب وجدان در دنيا و  پرونده و روسياهى براى صاحبش تا ابد باقى ماند و درب نجاتى به روى او تا ابد باز نمى
  .گرفت آتش دوزخ در قيامت هرگز از او فاصله نمى

كردند، و در صدد معالجه آنان بودند، و در برابر  ن را به عنوان بيمارى نظر مىپيامبران و امامان و اولياء الهى گنهكارا
دادند و از علاج آنان نااميد نبودند مگر اين   لجاجت و خيره سرى اهل گناه تحمل و بردبارى و صبر و استقامت نشان مى

  .رسيد كه از حضرت حق به آن مشعلداران هدايت خبر مى

  37: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  »1« :لِ اللَّهُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ قُ 

گرى مشغول  گوئى و خرافاتشان به بازى گاه من خداست، سپس آنان را رها كن تا در باطل بگو همه كاره من و تكيه
  .باشند

   ستم سنگين بر خويشتن
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ود را دوست ندارد و نسبت به خويش رحمى به خويش است، و گويا خ كافر و مشرك و فاسق و هر گنهكارى در اوج بى
كسى كه با شرك . كند از مهر و محبت خالى است، كسى كه با تيشه كفر ريشه سعادت ابدى خود را از بيخ و بن برمى

كند،  آلايد، كسى كه با فسق وجودش را از چهار چوب انسانيت خارج مى همه ظاهر و باطن خود را به نجاست معنوى مى
سوزاند معلوم است كه به خود مهر و محبت ندارد، و وجود خويش  هاى خود را مى فضايل و ارزش كسى كه با آتش گناه

خواهد، زيرا به جاى جذب فضايل محكوم رذايل شده، و به جاى طلب رضايت خالقش سخط او را خواسته، و به  را نمى
ش فرستاده و براى نظام دادن به حياتش كتاب جاى بندگى حق كه او را به وجود آورده و روزى داده و انبياء را براى هدايت

نازل كرده و هشت در đشت را به روى او باز گذاشته به بندگى شيطان اين دشمن آشكار برخاسته و محور زندگى را هواى 
  !!نفس قرار داده و Ĕايتاً از اين راه ستم سنگينى بر خود روا داشته است

هاى فرعونيان رهائى يافتند و بعد از آن كه آن  به نصرت و يارى خدا از شكنجهاسرائيل  پرستش گوساله پس از اين كه بنى
ترين انحراف از  همه معجزه از موسى ديدند و خلاصه در همه امور مورد محبت ويژه حضرت حق قرار گرفتند بدترين و زشت

  .ترين ركن ايمانى يعنى توحيد ناب و خالص است ترين و مهم دارترين و منطقى ريشه

ستم سنگين و ظلم فاحشى است كه انسان با چشم باز و با ديدن آيات و بينات و معجزات و با شنيدن حقايق آن  چه
  هم از كليم االله خدا را بگذارد و از

______________________________  
  .91انعام  -)1(

  

  38: ، ص3 تفسير حكيم، ج

 .ر برابر مجسمه يك حيوان به عنوان بندگى به خاك سايدپرستش او دست بردارد و متوسل به گوساله شود و پيشانى د
»1«  

جائى كه معبود حق را رها كند و معبود  خردى، امان از اين آلودگى، شگفتا از اين جابه واى از اين جهالت، آه از اين بى
  .باطل را به جاى او آن هم مجسمه يك گوساله را انتخاب نمايد
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و عطا كننده همه  »2« الق انسان او گزيننده او براى مقام خلافت اللهى است،آرى معبود حق يعنى وجود مقدسى كه خ
  »3« .علم اسماء به آدم است

معبود حق يعنى وجود مباركى كه زمين را براى زندگى موجودات زنده به ويژه انسان بسترى گسترده و آسمان را سقفى 
  »4« .آن از محصولات گوناگون رزق و روزى قرار داد برافراشته قرار داد و از آسمان باران نازل كرد و به وسيله

 »6«  و در گردونه احسن تقويمى »5«  معبود حق يعنى آن ذات مقدسى كه انسان را معتدل و نيكو و آراسته و درست
  .آفريد و آنچه را از اعضا و جوارح و نياز داشت به او عنايت فرمود

هدايت انسان به سوى يك زندگى پاك و سالم پيامبران را مبعوث به معبود حق يعنى آن حقيقت ازلى و ابدى كه براى 
تا سعادت دنيا و آخرت انسان تأمين شود و همه درهاى đشت  »8« و با آنان كتاب و ميزان فرستاد »7« رسالت فرمود

  .به روى او باز گردد

______________________________  
  .21بقره  -)1(

  .30بقره  -)2(

  .31بقره  -)3(

  .22بقره  -)4(

  .7انفطار  -)5(

  .4تين  -)6(

  .213بقره  -)7(

  .25حديد  -)8(

  

  39: ، ص3 تفسير حكيم، ج
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كند و آنان را مورد عفو و رحمت قرار  معبود حق آن وجود مهربانى است كه از گناهان بندگاه به شرط توبه گذشت مى
  »2« .افزايد و از احسان و فضلش بر آنان مى »1« دهد مى

ها و  دهد و از پاكيزه حق خداى بزرگى است كه انسان را در همه مواقع به ويژه در شدائد و مشكلات يارى مى معبود
  »3« .نمايد هاى حلال روزى انسان مى نعمت

كند كه هرگز قابل  هائى مى Ĕايت است كه بدون اين كه انسان داراى استحقاق باشد او را غرق نعمت معبود حق نورى بى
  »5« .نمايد ظاهرى و معنوى را بر او كامل مى و هر نعمت »4« شمارش نيست،

معبود حق عزيز و حكيم و رؤف و رحيمى است كه به همه مؤمنان از هر روزگارى كه هستند وعده đشت ابدى كه از زير 
و در  »6«  درختانش Ĕرها جارى است و مساكن پاكيزه در جنات عدن و روضوان اكبر كه همه آĔا فوز عظيم است داده

  »7« .وعده او هيچ تخلفى نخواهد بود

Ĕايت بخواهد حضرتش را وصف كند قطعاً به وصف در نيابد و حقيقتش به  اگر كتابى به طول و عرض آفرينش با اوراقى بى
  .اى از معرفت ذاتش دست نيابد ترين عقول به گوشه وهم نگنجد، و فعال

رسند، و شماره گران از عهده  ستايش كه گويندگان به عرصه ستايشش نمى خداى را سپاس و: فرمايد مى) ع(اميرالمؤمنين 
  هايش برنيايند و شمردن نعمت

______________________________  
  .5نور  -)1(

  .38نور  -)2(

  .26انفال  -)3(

  .34ابراهيم  -)4(

  .20لقمان  -)5(

  .توبه -)6(
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  .80بقره  -)7(

  

  40: ، ص3 تفسير حكيم، ج

 .هاى ژرف به حقيقتش دست نيابند هاى بلند او را درك ننمايند و هوش را ادا نكنند، خدائى كه انديشه كوشندگان حقش
»1«  

و بر هر چيزى غالب است و . ها با خبر است، به هر چيزى احاطه دارد به ĔاĔا آگاه است و از انديشه: فرمايد و نيز مى
  »2« .بر همه چيز تواناست

  :ايدفرم اى ديگر مى و در خطبه

ستايش خداى را كه بدون ديده شدن شناخته شده، و جهان هستى را منهاى فكر و انديشه آفريده، خدائى كه هميشه قائم 
هائى داراى درهاى بزرگ نه شب تاريك، نه درياى  به ذات و دائم بوده و هست آنگاه كه نه آسمانى داراى برج، نه حجاب

پيچيده و كج نه زمين گسترده و نه مخلوقى داراى قدرت وجود داشت، اوست به ها، نه راه  هاى داراى تنگه آرام، نه كوه
اند، هر  وجود آورنده مخلوقات و وارث آنان، و معبود خلق و رازق ايشان، آفتاب و ماه در مسير رضايتش در حركت

ر و اعمالشان و عدد هاى موجودات را تقسيم، و آثا نمايند روزى كنند و هر دورى را نزديك مى اى را كهنه مى تازه
كند داناست و به قرارگاهشان در  ها پنهان مى ها آگاه و به آنچه را سينه هايشان را حساب نموده، و به خيانت چشم نفس

  »3«  ارحام و گذرگاهشان در اصلاب تا به Ĕايت سير خود برسند بصير است

گرائى، و تقليد  و توجه دارد، بر اساس حساسرائيل حضرت حق را كه معبود حق است، و فطرت هر انسانى به ا بنى
هاى خيالات و اوهام در عين ديدن آن همه لطف از خدا، و مشاهده آيات و معجزات كنار Ĕادند و به  مذموم، و بافته

  جاى او گوساله را معبود گرفتند و به ظلمى عظيم و ستمى سنگين نسبت به خود

______________________________  
  .بلاغه خطبه اولال Ĕج -)1(

  .85البلاغه خطبه  Ĕج -)2(
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  .89البلاغه خطبه  Ĕج -)3(

  

  41: ، ص3 تفسير حكيم، ج

كه در حقيقت ويران كردن خانه انسانيت، و ضربه زدن به آدميت و محروم كردن خود از سعادت دنيا و آخرت و انحراف 
خاطر مقدمات گذشت از آنان و پذيرش توبه آن ترين اصل ايمانى و ركن اعتقادى است تن دادند، به همين  از اصيل

  العاده شديد و سنگين باشد گران به متناسب آن ظلم و ستم بايد فوق ستم

   ترين جريمه سخت

موسى به پرستش كنندگان گوساله و آنان كه نسبت به وقوع چنين جنايت عظيمى بر ضد توحيد سكوت كردند و از امر 
  فَـتُوبوُا البته به فرمان حضرت حق دستور توبه داد »1« معروف و Ĕى از منكر باز ايستادند

كه توبه    فَاقـْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ   و بيان حد توبه و پذيرش آن را از جانب خالق توبه پذير، آختن اسلحه و كشتن يكديگر دانست
جز با ريختن خون فاسد و !! از چنين گناه بزرگى و بازگشت از چنين جرم سنگينى آن هم گوساله پرستى بر ضد خدا پرستى

  .فصد اجتماعى پذيرفته پيشگاه حق نشود

هاى فاسد و كشتن نفوسى كه با شرك سرشته  خون از نظر انقلاب درونى و پاك شدن نفوس جز تن دادن به ريخته شدن«
اى نيست، زيرا شرك و تقاليد فاسد چون در نفوس ريشه بدواند ريشه استعداد و  ه و يك سره از خدا برگشته چارهشد

  .خشكاند حركت به سوى خير را مى

زند كه اميد تجديد حيات براى آن باقى است،  هائى است كه بر ميوه و برگ و پوست درخت مى گناهان ديگر مانند آفت
هاى سالم  كند پس بايد از بن بريده شود تا شايد از ريشه آن شاخه ت كه مغز درخت را تباه مىولى شرك مانند آفتى اس

  .برويد

______________________________  
  .195، ص 1ابوالفتوح ج  -)1(
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  42: ، ص3 تفسير حكيم، ج

شود كه توبه جز به آن  ىاى به تناسب هر گناهى چيزى شرط م در آيه شريفه به اين حقيقت اشاره شده كه در هر توبه
  .فَاقـْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ  زا شرط شد اسرائيل قتل نفوس شرك گردد و در تحقق توبه بنى يابد و پذيرفته نمى تحقق نمى

بارئ در يك قول به . از نكات بسيار مهم آيه و قابل توجه اينكه اسم بارئ كه از اسماى حضرت حق است دو بار آمده
  :شود كار گرفته مى قص و عيب است، كه اين معنا در آيه شريفه چنين بهمعناى جدا كننده از ن

كه شما را پاك از عيب و نقص آفريد، و درونتان را با نور فطرت منور ساخت    بارئِِكُمْ   فَـتُوبوُا إِلى به سوى خدائى باز گرديد
بود حق جدا شديد و خود را از پيشگاه و از طريق عقل و نبوت به بخشى از امور هستى آگاه نمود، اكنون كه از اين مع

Ĕايت   Ĕايت بزرگ بازمانده و قدم به جانب بى رحمتش محروم نموديد و به گوساله پرستى روى كرديد، و از حركت به سوى بى
هاى شيطانى چون سامرى قرار داريد پس  كوچك Ĕاديد و وجود باطن و فطرت سالم خود را ظرف عيب و نقص و زباله

نقص و عيب به وجود آمديد با توبه  با دست خودتان به قتل برسانيد تا همان گونه كه در سايه بارئيت حق بىيكديگر را 
  .نقص و عيب به حضرت او باز گرديد به شرط كشتن يكديگر بى

رٌ لَكُمْ عِنْدَ بارئِِكُمْ   فَـتُوبوُا إِلى    بارئِِكُمْ فَاقـْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيـْ

نكته مهم براى رفع هر گونه شبهه در اين حكم نيز ضرورى است كه خداوندى كه آزاد و مختار است زندگان  توجه به اين
را پس از سرآمد اجلشان قبض روح كند و احيا و اماته فقط و فقط در سيطره و اختيار اوست، آزاد است كه به خاطر 

ى فرمان دهد كه افراد آلوده به شرك را بكشند كه اين  اش از عذاب ابد به افراد مصلحت انسان و نجاتش از شرك و رهائى
  .كشتن و كشته شدن براى آنان đتر است

  43: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  :هاى مختلف نقل شده از جمله اسرائيل به دست يكديگر در تفاسير و روايات به صورت كشتار بنى

اجراى اين حكم چون به فرزندان و خويشان خود  ترسيم در اسرائيل به موسى گفتند ما شنوا و مطيعيم ولى مى بنى - 1
رسيم ما را رقت قلب و مهر و محبت به طرف خويش مانع شود، از اين كه فرمان حق را اطاعت كنيم، خداى متعال ابرى 

ها از نيام بيرون كشيدند و بر يكديگر تاختند  سياه بر آن ناحيه مسلط كرد تا فضا را غرق ظلمت و تاريكى كرد، پس تيغ
كشت به موسى وحى شد هر كس به هر صورتى در اين كار  و به كشتن مشغول شدند، پدر پسر را و برادر برادر را مى
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و  كشتند چون روز به آخر رسيد و بسيارى كشته شدند موسى سستى ورزد توبه او قبول نيست، از بامداد تا شبانگاه مى
اسرائيل هلاك شدند  اسرائيل، و بنى يا رب بنى: برداشتند و گفتندهارون را رحمت آمد تا جائى كه گريستند و دست به دعا 

الراحمين دعايشان را مستجاب كرد و فرمان داد ابر تيره به   حضرت ارحم!! بقيه خدايا ماندگان را به ما ببخش يا رب بقيه
  »1« .كنارى رفت، چون روشنائى پديد شد هفتاد هزار نفر به قتل رسيده بودند

  :كند عارف معارف فيض كاشانى نقل مىمحدث بزرگ،  - 2

  :اسرائيل فرمود هنگامى كه موسى از ميقات به ميان قوم آمد پس از خشمگين شدن و عتاب به بنى

چگونه، گفت هر يك شمشير يا چاقوئى : به سوى بارئ خود توبه كنيد و براى محقق شدن آن يكديگر را بكشيد، گفتند
هايتان را بپوشانيد تا كسى شناخته نشود، آنگاه  زمانى كه من قدم به منبر گذاشتم صورتالمقدس شود،  بردارد و وارد بيت

المقدس گرد آمدند و پس از آن كه  يكديگر را بكشيد، از پى اين فرمان گوساله پرستان كه هفتاد هزار نفر بودند در بيت
   موسى با آنان به نماز برخاست

______________________________  
  .194، ص 1بوالفتوح رازى ج ا -)1(

  

  44: ، ص3 تفسير حكيم، ج

و به منبر رفت به كشتن يكديگر هجوم بردند تا وحى رسيد به قتال خاتمه دهيد كه خدا توبه شما را پذيرفت، در اين واقعه 
  »1« .ده هزار نفر كشته شدند

سل كردند و كفن بستند و در دو در روايت است حضرت موسى به آنان فرمان داد در دو صف بايستند، آنان غ - 3
هارون با دوازده هزار نفر از آنان كه دنبال گوساله پرستى نرفته بودند در حالى كه خنجرهاى تيزى  صف قرار گرفتند، آنگاه

در كف داشتند به آنان حمله بردند و زمانى كه شمار كشته شدگان به هفتاد هزار تن رسيد خداوند بقيه را عفو كرد و به  
  »2« .شدگان پاداش شهيد عطا نمود كشته

   اسرائيل خير بودن قتل نفوس در بنى
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ماندند اولاً براى  اسرائيل در پرستش گوساله پرستى مى به طور يقين اگر مسئله توبه به شرط قتل نفوس در ميان نبود، و بنى
هاى گوناگون دنيائى  به عذاب رسيدند و ثانياً در دنيا شدند، و به عرصه عفو و گذشت نمى ابد از رحت حق محروم مى

پرستى زشت در نسلشان ادامه پيدا  گشتند و رابعاً اين بت شدند، و ثالثاً در قيامت گرفتار عذاب ابد دوزخ مى دچار مى
نمود و ممكن بود ميلياردها نفر را در بستر روزگار از فيوضات الهيه محروم نمايد، ولى  كرد و به اقوام ديگر هم سرايت مى مى
شدن در توبه از باب لطف و رحمت خدا به روى آنان به شرط قتل نفوس گوساله پرستان به دست ديگران هم براى  باز

قاتلان خير بود و هم براى مقتولان، براى قاتلان خير بود زيرا براى آنان كفاره گناه سكوت در برابر آن ظلم عظيم بود، يا 
  .پاداش جهاد در راه خدا را براى آنان داشت

براى مقتولان خير بود زيرا اينگونه توبه كه همراه با قتل بود سبب تطهير نفوسشان از شرك، و علت عفو و گذشت خدا و 
   تر براى آنان از آنان و از همه مهم

______________________________  
  .133، 1تفسير صافى ج  -)1(

  .218، ص 1البيان ج  مجمع -201حديث . 68، ص 1نورالثقلين ج  -)2(

  

  45: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  »1« .رهائى از آتش ابدى دوزخ بود علاوه بر اين كه اين قتل براى آنان از طرف حضرت حق شهادت محسوب شد

روى اين حساب اين حكم گرچه ظاهرى سخت و جانكاه داشت ولى از نظر باطن و معنى رحمت ويژه خدا و لطف 
تراضى بر آن نيست، و بايد گفت همانطورى كه خداى مهربان از به وجود خاص او بر گوساله پرستان بود و جاى هيچ اع

خواهد، و اين فرمان سخت كه  خواهد، از كشتن او هم به عنوان متمم توبه خير او را مى آوردن انسان خير انسان را مى
عيل به دست ابراهيم اجرايش آثار بسيار پر بركتى در پى داشت آزمايشى از سوى خدا بود، چنان كه فرمان، قتل اسما

آزمايش بزرگ براى آن پدر و پسر بود و گرچه در ظاهر انجام نگرفت ولى ابراهيم و اسماعيل به فرموده قرآن مصمم بر 
اجراى آن بودند و در اين زمينه بسيار طاقت فرسا عاشقانه تسليم خواسته حق شدند و خداوند مهربان همان تصميم 

  .منزله انجام گرفتن كشتن اسماعيل به دست ابراهيم در مناى عشق به حساب گذاشت قاطعانه و تسليم عاشقانه را به
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قالَ يا أبََتِ افـْعَلْ ما تُـؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ فَـلَمَّا   فيِ الْمَنامِ أَنيِّ أَذْبحَُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى  يا بُـنيََّ إِنيِّ أرَى
قْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ  أَسْلَما وَ     تَـلَّهُ للِْجَبِينِ وَ نادَينْاهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّ

  »2«  إِنَّ هذا لهَوَُ الْبَلاءُ الْمُبِينُ 

مسئله كه خواسته در اين (كنم پس با تأمل بنگر رأى تو  بينم كه تو را ذبح مى ابراهيم گفت پسرم همانا من در خواب مى
  .اى انجام ده اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهى يافت پدرم آنچه را به آن مأمور شده: چيست؟ گفت) خدا است

پس هنگامى كه آن دو تسليم خواسته خدا شدند و ابراهيم جبين او را بر زمين Ĕاد تا ذبحش كند او را ندا داديم اى 
   ان پروردگارت را اجراى كردى به راستى ما نيكوكاران را اين گونه پاداشابراهيم خوابت را تحقق دادى و فرم

______________________________  
  .218، ص 1البيان ج  مجمع -201حديث . 68، ص 1نورالثقلين ج  -)1(

  .106 -102صافات  -)2(

  

  46: ، ص3 تفسير حكيم، ج

به يقين ) پذيريم بودنشان را نسبت به فرمان خود به جاى عمل مىكه نيت و تصميم پاك و خالصشان و تسليم (دهيم  مى
  .اين همان آزمايش روشن براى ابراهيم و اسماعيل بود

در هر صورت بايد گفت اين كشته شدن براى گوساله پرستان چون به فرمان خدا و در راه رضاى او قرار داشت، براى 
تر از آن است كه مجرم را دو بار جريمه كند  ار بود، و خداى عزيز كريمآنان đتر از ماندن و زندگى بر خلاف رضاى پروردگ

اى بسيار سخت است براى آنان عفو حاصل  با اين كشته شدن كه توبه! يكى اعدام او و ديگر سوزاندن به آتش دوزخ
قاتل و مقتول  شد و پس از عفو اهل đشت شدند و قاتلان هم به پاداش اجراى فرمان خدا رسيدند، و در اين داستان

  .به ثواب حق نائل گشته و به رضاى دوست رسيدند

  :مطلبى عرفانى به اين صورت دارد  فَاقـْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ   كشف الاسرار در ذيل آيه شريفه

  از روى باطن اين خطاب با جوانمردان طريقت است كه نفس خود را به شمشير مجاهدت سر برگيريد تا به ما رسد«
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  جاهَدُوا فِينا لنَـَهْدِيَـنَّـهُمْ سُبُـلَنا وَ الَّذِينَ 

اسرائيل رفت، كه آن قتل ايشان  تر است از آن قتل كه در بنى و نگر تا نگوئى كه اين قتل نفس از روى مجاهدت آسان
  .خودشان را يك بار بود و از آن پس همه آسانى و آرام بود، و اين جوانمردان را هر ساعتى و هر لحظه قتلى است

ترند و بر فتنه خويش چون پروانه شمع  بلا بيش بينند هر روز عاشق »1«  آن است كه ايشان هر چند آسيب دهرهو عجب 
  »و به زبان حال با خداى مهربان خود گويند«ترند  هر روز فتنه

   نور دلى ار چه جفت نارم دارى ج

   تاج سرى ار چه خاكسارم دارى

______________________________  
  شمشير دو دم كوچك يا داس تيز: دهره -)1(
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   چون ديده عزيزى ار چه خوارم دارى

   شادم به تو گرچه سو گوارم داريچنان استى كه هر ساعت به جان اين عزيزان از درگاه عزت

ظاهر هر سستى خطر است و اى جوانمرد آغاز اين كار قتل است و آخر ناز، : بريد حضرت به نعت الهام پيِغام ميآرد كه
  باطن راز

  »:من احبنى قتلته و من قتلته فاناديته«

  .آن كه عاشقم باشد او را ميكشم و هر كس را بكشم خودم ديه او هستم

   گر كشته دست را ديت دنيا راست

  »1«  هر كشته عشق را ديت ديدار است
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  :لات نجميد ميگويدروح البيان بيانى لطيفتر از كشف الاسرار دارد، به نقل از تاوي

قومى گوساله مال و درهم و دنيا را ميپرستند، و قومى  : براى هر قومى گوسالهاى است كه آن را به جاى خدا ميپرستد
گوساله شهوات را عبادت ميكنند، و قومى گوساله مقام را پرستش مينمايند و قومى گوساله هواى نفس را كه مبغوضترين  

  :ميكنند، خداوند به موساى قلب هر نيك بخت الهام ميكند كه بگويدگوسالهها نزد خدا است بندگى 

اى قوم با معبود گرفتن گوساله به خود ستم ورزيديد پس به سوى بارئ خود بازگرديد و توبه كنيد يعنى با بريدن از ما سواى 
كه اين قتل به كشتن    وا أنَْـفُسَكُمْ فَاقـْتُـلُ   خدا به خدا رجوع كنيد و اين رجوع و توبه براى شما ممكن نيست مگر به قتل نفس

هواست كه حيات نفس ) مهار و غير منطقى و ضد حق است هاى بى هواى نفس كه مجموعه خواسته(هواى نفس است 
  ساز سامرى را اسرائيل گوساله دست ديو صفت است، به سبب هواست كه فرعون ادعاى ربوبيت كرد، و بنى

______________________________  
  197ص  1كشف الاسرار ج   -)1(
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پرستيدند، و ابليس از سجده بر آدم كه فرمان خدا بود امتناع نمود و تكبرشان داد، بازگشت به خدا كنيد با يارى خواستن 
بر قتل نفس كه Ĕى آن از هواست، با يارى و كمك خدا نفس را بكشيد، كشتن فرد در ظاهر براى همه كس چه مؤمن 

صه معنويت كارى مشكل است كه جز براى خواص از بندگان حق چه كافر آسان است، ولى قتل نفس در باطن و در عر 
به شمشير صدق و به نصرت حق ميسر نيست، لذا مرتبه صديقين كه هواى نفس را از ميان برداشته و با كشتن نفس 

  .اند اند از مرتبه شهدا بالاتر قرار داده حيوانى به نفس انسانى و نفس مطمئنه رسيده

  :اى برگشت فرمود لام است كه چون از غزوهاين پيامبر عظيم الشأن اس

  »1« »:رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر«

   تر بازگشتيم تر به سوى جهاد بزرگ از جهاد كوچك
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اين قتل نفس كه در حقيقت خاموش كردن شعله خطرناك و بنيان برانداز هواست به شمشير صدق براى شما đتر است زيرا 
كنيد و او  اى براى شما نزد خالق شماست و اين شما هستيد كه با اين كار به خدا تقرب پيدا مى درجهبه هر قتلى رفعت و 

  .شود هم با توفيق دادن به شما براى توبه و رحمت بر شما به شما نزديك مى

  :چنان كه فرموده

  »2« »:من تقرب الى شبراً تقربت اليه ذراعاً «

  »3«  شوم ذراع به او نزديك مى كسى كه يك وجب به من نزديك گردد من يك

كمال : گويد قاضى بيضاوى مى: در ذيل آيه آورده: پرتوى از قرآن از هر دو تفسير گذشته استوارتر مطلب را توضيح داده
   توبه شما با از ميان بردن و قطع شهوات

______________________________  
  .109ص  3فيض القدير ج  -)1(

  .6970 بخارى باب توحيد ح -)2(

  .180ص  1روح البيان ج  -)3(
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اش  كسى كه نفس خود را معذب ندارد به نعمتش نرساند، و كسى كه آن را نكشد زنده: چنان كه گفته شده) نابجاست(
  .گرداند نمى

نمايند، اين  يا تأويل مى عرفان پيشگان به حسب روشى كه دارند اينگونه آيات را به عوالم معنوى و قواى نفسانى تفسير
ها نيست، گرچه تطبيق آيات بر قواى  آيات صريح، با نظرى كه به هدايت عمومى دارد شايسته چنين تفسيرها بلكه تاويل

نفسانى كه ظواهر طبيعى صورتى و مظهرى از آن است از قدرت و بلاغت قرآن بدور نيست ظهور موسى مانند عقل الهى 
تأييد است خداوندى در كشور نفس طلوع نموده تا قوا و عواطف انسانى را از حكومت مستبد فطرى است كه با الهام و 

  .فرعون غضب و شهوت آزاد گرداند
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نمايد و به حكم آيات توحيدى كه عقل  ديو غضب و شهوت، قواى منفعله نفس را در برابر دعوت عقل بسيج مى
ها  هاى وهم و هواها و انگيزش آرزوها و وحشت عقل از كنار طوفانىجو به رهبرى  گردد، نيروهاى حق نماياند تسليم نمى مى
  .رسد گذرد و به ساحل امن سرپرستى عقل مى مى

ها و لذات  شوند، همان قواى پيرو عقل هم گاه بيگاه به ياد تن پرورى مبادى شرانگيز و قواى مدافع آن محكوم و مغروق مى
  .گردند و به عقب برمىكنند  از هم قدمى كامل با عقل پيشرو سستى مى

شود،  عقل ايمانى براى اتصال به مبدء اعلى و گرفتن دستور، از سرپرستى نفسيات و تدبير قواى آن، چندى منصرف مى
كشاند و از عبادت  مبدء و هم قوا را به ميل طبيعى پرستش گوساله طلائى كه مظهر شكم خوراكى و مال پرستى است مى

ازد، عقل كامل و مجهز به قوانين پس از چهل شبانه روز يا چهل سال براى نجات نفسيات س و توجه به پرودگار غافل مى
   گردد اين همان سير من برمى

  50: ، ص3 تفسير حكيم، ج

 .هاى آن است الخلق است، اولين دستورش توبه و بازگشت و كشتن هواهاى نفسانى و از ميان بردن جنبش الحق و الى
»1«  

______________________________  
  .159پرتوى از قرآن  -)1(
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  57 -56 - 55تفسير آيه 

  

   لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ نَـرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أنَْـتُمْ تَـنْظرُُونَ   وَ إِذْ قُـلْتُمْ يا مُوسى
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   لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثمَُّ بَـعَثْناكُمْ مِنْ بَـعْدِ مَوْتِكُمْ 

كُلُوا مِنْ طيَِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانوُا أنَْـفُسَهُمْ    وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَ أنَْـزلَْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى
  .يَظْلِمُونَ 

آوريم تا خدا را آشكار را با چشم سر ببينيم، پس در  يمان نمىو ياد كنيد زمانى كه به موسى گفتيداى موسى هرگز به تو ا
  .كرديد صاعقه مرگبار شما را گرفت حالى كه مشاهده مى

  .سپس شما را پس از مردنتان برانگيختيم تا شكرگذار كنيد

نازل كرديم و   ابر را بر سر شما سايبان قرار داديم و بر شما غذائى چون ترنجبين و بلدرچين» در صحراى سوزان سينا«و 
در تجاوز و طغيانشان و ناسپاسى و  (اى كه نصيب شما قرار داديم بخوريد و آنان  هاى پاك و پاكيزه گفتيم از خوراكى

  .نمودند بر ما ستم نكردند بلكه همواره بر خود ستم مى) كفرانشان

   شرح و توضيح

  .شود آموز استفاده مى از آيات شريفه مورد بحث چند مطلب عبرت

نزول  -4. آور برانگيخته شدن پس از عذاب مرگ -3درخواست نابجا و اثر شوم آن  -2ادبى به حريم نبوت  بى - 1
  .اسرائيل و تداوم ستم آنان هاى خاص بر بنى نعمت

   ادبى به حريم نبوت بى

ن متوجه آنان بود از هاى سختى كه از جانب فرعونيا ها و بلاها و شكنجه اسرائيل در طوفان گرفتارى با توجه به اين كه بنى
حضرت حق شب و روز درخواست منجى داشتند و كسى جز يك پيامبر با داشتن قدرت معنوى بالا و معجزات 

توانست قدرت فرعونيان را در هم بشكند، خداوند مهربان موسى را با مقام اولوالعزمى همراه با معجزاتى كه پيش از او  نمى
اژدها سابقه نداشت براى نجات آن قوم فرستاد، و قوم او با چشم باز واقعيات  به ويژه هم چون عصا و تبديل شدنش به

آمد كه اين امور و اين قدرت معنوى به خصوص شكافتن دريا و نجات همه  و حقايقى را كه از موسى ديدند به نظرشان نمى
  ات الهى و نصرت واسرائيل و غرق شدن همه فرعونيان از غير مقام نبوت و انسانى كه مؤيد به تاييد بنى
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االله، يا رسول االله مورد  نمود كه آن حضرت را در خطابات خود يا بنى يارى خداست ظهور كند، لذا ضرورى و بديهى مى
كردند و به آن حضرت كه پيامبرى  خطاب قرار دهند، ولى در اين زمينه ادب انسانى و اخلاق آدمى و تربيت را رعايت نمى

گفتند و او را در خطاب به  اللهى و مرتبه و رفعت معنوى كم نظير بود يا موسى مى يم الشأن و داراى مقام كليمعظ
  !شمردند حضرتش چون فردى معمولى از افراد خود مى

د كه دان تربيتى را آن قدر بزرگ مى پسندد، و گناه اين بى ادبى را نسبت به هيچ يك از پيامبرانش نمى خداوند بزرگ اين بى
ى حجرات به اين  شمارد چنان كه در سوره مباركه هاى مثبت او مى مرتكب آن را دچار نابودى اعمال و بر باد رفتن كوشش

  :حقيقت گوشزد نموده است

هْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَنْ تحَْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـرْفَـعُوا أَصْواتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَ لا تجَْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَ 
  »1« :أنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ 

گوئيد با او بلند سخن نگوئيد  اى مؤمنان صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر نكنيد و آنگونه كه با يكديگر بلند سخن مى
  !عمالتان آگاه نشويداثر شود و خود از تباه شدن ا مباد آن كه همه اعمالتان تباه و بى

كند كه انسان نام بزرگان به ويژه پيامبران و امامان و اولياء الهى را آنگونه كه با شخصيت آنان  ادب و تربيت اقتضا مى
تناسب دارد به عظمت ياد كند و حريم معنوى و الهى آنان را در هر شرايطى پاس بدارد، و ديگران را نيز كه آگاهى به اين 

  .و به خاطر جهلشان اهل رعايت نيستند آگاه كندمسئله ندارند 

  .گر شخصيت و كرامت خود انسان است احترام و ادب به بزرگان و به ويژه مشعلداران هدايت امرى لازم و نشان

______________________________  
  .2حجرات  -)1(
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  .اولياء الهى حكايت از كوچكى و عيب و نقص و پوكى انسان دارداحترامى نسبت به بزرگان بخصوص  ادبى و بى بى
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كه نام آن كتاب و مؤلفش را به ياد ندارم ) ع(من در عنفوان جوانى در كتابى در رابطه با زندگى حضرت اميرالمؤمنين 
كاش متن عربى   روايت بسيار مهمى در باب ادب و احترام به بزرگان از قول حضرت زينب كبرى عليهاالسلام ديدم كه اى

كردم و اكنون كه  هاى مهم را ضبط مى اى از دفاترم كه نكته روايت و سند و مدركش و كتابى كه نقل كرده بود در گوشه
آوردم و از اين جهت متأسف و  كردم تا در اين اوراق مى نويسم به دوازده دفتر رسيده ضبط مى اين سطور را مى

مداح و سخنرانان مذهبى كه بعضى از آنان گاهى نام اولياء الهى را بدون رعايت اندوهناكم، ولى براى پند گيرى طايفه 
نمايند مضمون آن روايت را كه در ذهنم  كنند و شخصيت آن مقربان درگاه خدا را لحاظ نمى احترام ادب به زبان جارى مى

  .كنم مانده نقل مى

بدون ) ع(هايش را به فرموده حضرت سجاد  همه يافته زينب كبرى سلام االله عليها آن خزانه دانش و آگاهى و علمى كه
معاصر با ) ع(فرمايد سى و چند سالى كه من و برادرم حضرت حسين  واسطه معلم از حضرت حق دريافت كرده بود مى
خواست برادرم حضرت حسين را صدا بزند اگر  ديدم كه هر گاه پدرم مى پدرمان اميرمؤمنان بوديم من با دو ديده خود مى

گرفت، سپس با صدائى آرام و حاكى از دريائى از  خاست و حالت احترام به خود مى شسته بود تمام قد از جا بر مىن
  !!يا ابا ابا عبد االله: گفت ادب مى

شما به آيات قرآن مجيد دقت كنيد و خطابات قرآن را به انسان و به پيامبران و به اولياء عظام حق ببينيد كه چه دريائى از 
  .زند احترام در آن خطابات موج مىادب و 
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رود خطابى در   حضرت حق گاهى در خطاب به گنهكارانى كه اميد توبه و انابه و بازگشت و جبران گذشته به آنان مى
  :كمال مهر و محبت و اوج رأفت و عاطفه دارد

  : تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ أنَْـفُسِهِمْ لا  قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى

  !ايد از رحمت خدا نوميد نشويد اى بندگانم كه با ارتكاب گناه بر خود تجاوز كار بوده: بگو

ور شدند  هاى حق đره اى نمك خورده او و نمكدان شكسته، و آنان كه از همه نعمت آور است كه عده به راستى شگفت
كند و چهره  خوردند و از دشمن او شيطان اطاعت كردند نه اين كه آنان را طرد نمىولى نمك بحرامى كردند، نان او را 

كوبد بلكه با كلمه زيباى عبادى كه با ياى متكلم آمده  دهد، و بر شخصيت آنان ضربه نمى خشونت به آنان نشان نمى
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ستيد، مباد اين كه از رحمت من خواهد بگويد از من جدا نيستيد و من هم از شما جدا نيستم بلكه شما بندگان من ه مى
  !!نااميد شويد

اى براى همه كه در همه موارد ادب و تربيت را رعايت   چه درس عجيبى و چه موعظه و پند شگرفى، و چه تعليم برزگوارانه
  .كنند و با زبانى نرم و پر از محبت و با حفظ احترام افراد با افراد سخن بگويند

آثار پر فايده اين نعمت آشنا باشد، هرگز آن را در گناه و توهين به شخصيت مردم و  انسان اگر به عظمت نعمت زبان و
  .گيرد ها به كار نمى تحقير انسان

  :دادند، چنان كه در روايتى از حضرت نقل شده زبان را نماياننده ده ارزش و امر مثبت در وجود انسان مى) ع(اميرالمؤمنين 

شاهد يخبر عن الضمير، حاكم يفصل بين الخطاب، و ناطق يرد به : ظهرها لسانهايها الناس فى الانسان عشر خصال ي«
الجواب، و شافع يدرك به الحاجة، و واصف يعرف به الاشياء، و امير يامر بالحسن، و واعظ ينهى عن القبيح، و معز 

  »1« »:تسكن به الاحزان، و حاضر تجلى به الضعائن و مونق تلتذ به الاسماع

______________________________  
  .28روضه كافى  -)1(
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دهد، داورى  گوهى است كه از باطن انسان خبر مى: مردمان در انسان ده خصلت است كه زبان آشكار كننده آĔاست
ها به وسيله او به  خواستهاى است كه  دهد، واسطه اى است كه پاسخ مى نشيند، گوينده است كه ميان مردم به داورى مى

دهد،  شود، فرمانروائى است كه به كار نيك فرمان مى اى است كه هر چيز به او شناخته مى آيد، وصف كننده دست مى
كند، وسيله حاضرى  ها را خاموش مى اى است كه آتش اندوه پندآموزى است كه از كار زشت باز ميدارد، تسليت دهنده

  .برند ها از آن لذت مى د، و ابزار جالبى است كه گوشزداي ها را مى است كه كينه

  :داند زبان از مقام با عظمتى برخوردار است كه اميرمؤمنان آن را مغز و لب انسان مى

  »1« »الانسان لبه لسانه، و عقله دينه و مروته، حيث يجعل نفسه«
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  .دهد رار مىاش اين كه خود را در كجا ق مغز آدمى زبانش، و عقل وى دينش، و جوانمردى

  :روايتى عجيب در باب حفظ ادب و احترام از رسول خدا به اين مضمون روايت شده است

  »2« »:لا تحقرن احداً من المسلمين فان صغيرهم عند االله كبير«

  !اند هيچ يك از مسلمانان را كوچك و ناچيز مشماريد كه خردسالان آنان هم نزد خدا بزرگ

  :وانان فرمودى احترام و ادب به ج و درباره

  »3« »اوصيكم بالشبان خيراً «

كنم كه با آنان با نيكى رفتار كنيد و شخصيتشان را گرامى و محترم  من همه شما مسلمانان را نسبت به جوانان سفارش مى
  .بداريد

  :در همين زمينه روايت شده است) ع(و از حضرت صادق 

  »4« »:من اتاه اخوه المسلم فاكرمه فانما اكرم االله عزوجل«

______________________________  
  .137ص  20آثار الصادقين ج  -)1(

  .31ص  1ورام، ج . مجموعه -)2(

  .1شباب قريش ص  -)3(

   كتاب امر بمعروف ص  11وسائل ج  -)4(
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  .كرده استكسى كه برادر مسلمانش را كه نزد او آمده احترام كند جز اين نيست كه خدا را احترام  
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ادبى خود را از  بن عمران اسائه ادب داشتند و به سبب اين بى اسرائيل به مقام شامخ حضرت موسى در هر صورت بنى
  :فيوضات خاصه حضرت حق محروم نمودند

   از خدا جوئيم توفيق ادب ج

جاز ادب پر نور گشته اين  ادب تنها نه خود را داشت بد جبلكه آتش در همه آفاق زد ادب محروم ماند از فيض رب جبى بى
   فلك جاز ادب با عز و جاه آمد ملك

   درخواست نابجا و اثر شوم آن و برانگيخته شدن پس از مردن

اسرائيل پس از فراغت وضع از گوساله پرستان و جريمه سنگين آنان مأموريت يافتند كه آيات تورات و احكام آن كتاب  بنى
ى مباركه اعراف هفتاد نفر بودند  يندگان و سردمداران و نخبگان آنان كه بنا بر آيات سورهآسمانى را به اجرا بگذارند، ولى نما

گرائى كه آثارش از آميزش با مصريان در آنان مانده بود و بر پايه جهل و عناد و از همه بدتر ترديد  بر اساس مكتب حس
وسى ما تورات را به عنوان وحى و كتاب آسمانى اى م: شرمى به موسى گفتند ادبى و بى و شك در نبوت موسى در كمال بى

  !آوريم مگر اينكه خدا را آشكارا با چشم سر ببينيم پذيريم و به خاطر تو به آن ايمان نمى براى تو نمى

خبران خدا را موجودى فيزيكى و شبيه به مخلوق و محدود به جهات و حدود فرض كردند، و در اين مسئله از خيال  آن بى
و وهم پيروى نمودند، و توجه نكردند كه آفريننده موجودات و به وجود آورنده مخلوقات در هر چيزى فوق  و گمان و ظن

   موجودات و شبيه به چيزى نيست، و آن كه مشاđت با مخلوقى
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كردن تورات و نبوت دارد خود مخلوق است، و به گمان اين كه حضرت او داراى جسم است و قابل مشاهده براى باور  
موسى تقاضا كردند كه خدا را آشكارا با چشم سر ببينند و در اين ديدار به آنان بگويد كه تورات نازل شده من است تا 

  !!با تحقق اين ديدار مؤمن واقعى شوند

دست لمس كنيم موجود حقيقتى است كه آن را با چشم ببينيم و با : گويند و شايد هم ملحدان و منكران روزگار ما كه مى
و با شامه ببوئيم و با ذائقه بچشم و با گوش صدايش را بشنويم، و در آزمايشگاه و زير تيغ جراحى آن را لمس كنيم و  

گردد  شود و با ذائقه چشيده ن مى گردد، و با شامه بويش حس نمى شود، و با دست لمس نمى گرنه آنچه با چشم ديده نمى
آيد پس وجود خارجى ندارد تابعان  ر لابراتوار و آزمايشگاه و زير تيغ جراحى نمىو با گوش صدايش درك نميشود و د



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

گرا و لجوج و معاند زمان موسى و روزگاران پس از او باشند، و بعيد هم نيست كه همين طور باشد زيرا  اسرائيل حس بنى
  .ان در دنيا رواج پيدا كردالحاد و انكار در اين قرون نزديك به سردمدارى يهود و به ويژه صهيونيسم از آن

باز توجه ندارند كه نديدن با اين چشم محدود كه ملاك و ميزان مطلقى بر اثبات و نفى هر  خبران ملحد و منكران لج اين بى
چيزى نيست دليل بر نبود موجود غير قابل رؤيت با چشم نيست، و اين سخن و ادعا از حكمت و منطق و عقل و 

  .د و جز مطلبى چوب انداز و بدون ريشه كه با هزاران دليل به چاه بطلان در افتاده چيزى نيستاى ندار  برهان هيچ đره

اين درخواست نابجا يعنى رؤيت حق با چشم و پافشارى بر آن مانند گوساله پرستى اقتضاى كيفر سنگينى كرد، آنان با 
   غرش كنان به سوى آنان حمله آورد و پيش زا را ديدند كه چشم خود صاعقه مرگبار و لرزاننده زمين و زمان و آتش
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  .از آن كه بتوانند از آن عذاب ناگهانى بگريزند و مأمنى پيدا كنند آنان را گرفت و به كام مرگ فرو برد

ابودى كه با يك دنيا شگفتى با اين حادثه روبرو شد غرق در اندوه و تأسف گشت و از اين كه مبادا در ن) ع(موسى 
اسرائيل قرار گيرد و جان خود و اهلش به دست آن نابكاران به معرض نابودى و هلاكت آيد از  آنان مورد ēمت بنى

حضرت حق درخواست زنده شدن آن مردگان كيفر ديده را كرد و خداى مهربان هم دعاى آن بنده خالص و عبدمخلص را 
آنان را به اجسادشان بازگرداند به اميد اين كه پس از اين زنده شدن اجابت فرمود و با اراده و قدرتش جان از دست رفته 

  .هائى كه به آنان داده شده بود اقدام كنند به شكر همه نعمت

اسرائيل پس از اين حادثه نه اين كه در  شود كه بنى از ديگر آيات قرآن به ويژه آيات سوره بقره و سوره اعراف استفاده مى
ها افزودند و مستحق داغ ذلت و بيچارگى تا پايان اين  كه بر كفران خود نسبت به همه نعمتمقام شكر بر نيامدند بل

  .جهان و مستحق عذاب آخرت بدون Ĕايت و مدت شدند

  :فرمايد قرآن مجيد در زمينه رؤيت مى

  »1« :لا تُدْركُِهُ الأْبَْصارُ وَ هُوَ يدُْركُِ الأْبَْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ 

Ĕايت و غير  بينند او را كه وجودى بى ها كه بسيار بسيار محدود است و جز رنگ و جسم و امور فيزيكى چيزى را نمى ديده
  .يابد و او لطيف و آگاه است ها را در مى يابند ولى او ديده محدود و غير مشابه با اشياء است در نمى
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بديل و پس از پيامبر در رأس همه خدا شناسان جهان  رفى بىنظير و عا اميرمؤمنان كه موحدى ناب و خالص و آگاهى بى
  :فرمايد است در وصف حضرت االله مى

فَمَنْ وَصَفَ اللّهَ سُبْحانهَُ فَـقَدْ ..... الَّذِى ليَْسَ لِصِفَتِهِ حَدُّ محَْدُوْدٌ، وَ لا نَـعْتٌ مَوْجُودٌ، وَ لا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لا اجَلٌ ممَْدُودٌ «
  مَنْ قَـرَنَهُ فَـقَدْ ثَـنّاهُ وَ مَنْ ثَـنّاهُ فَـقَدْ جَزَّاءهُ، وَ مَنْ جَزَّاهُ فَـقَدْ جَهْلَهُ، قَـرَنَهُ، وَ 

______________________________  
  .103انعام  -)1(
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هُ، وَ مَنْ . وَ مَنْ جَهِلَهُ فَـقَدْ اءشارَ اليَْهِ  نَهُ، وَ مَنْ قالَ  وَ مَنْ اءشارَ اليَْهِ فَـقَدْ حَدَّ هُ، وَ مَنْ قالَ فِيمَ؟ فَـقَدْ ضَمَّ هُ فَـقَدْ عَدَّ حَدَّ
  »1« »:كائِنٌ لا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لا عَنْ عَدَمٍ . عَلامَ؟ فَـقَدْ اءخْلى مِنْهُ 

وجودى است كه اوصافش در چهارچوب حدود نگنجد، و به ظرف وصف درنيايد، و در مدار وقت معين و معدود و 
محدود قرار نگيرد، پس هر كس خداى منزه و پاك از هر عيب و نقص را با صفتى وصف كند او را با قرينى پيوند  مدت

  داده، و هر كه او را با قرينى پيوند زند دوتايش انگاشته و هر كه دوتايش انگارد داراى اجزايش دانسته، و هر كه او را

ه حقيقت او را نفهميده برايش جهت اشاره پنداشته، و هر كه براى او داراى اجزاء بداند حقيقت او را نفهميده، و هر ك
اش آورده، و كسى كه گويد در چيست،  جهت اشاره پندارد محدودش شمرده، و هر كه محدودش بداند چون معدود به شماره

و چيزى بر او حضرتش را در ضمن چيزى آورده، و آن كه گفت برفراز چيست آن را خالى از او تصور كرده، ازلى است 
  .اش مقدم نبوده پيشى نگرفته، و نيستى بر هستى

اسرائيل تعليم داد  قطعاً موسى كه چون ديگر پيامبران توحيد و خداشناسى از اركان دينش بوده گرچه به اجمال آن را به بنى
و بر آن پافشارى  و تا حدى آنان را در مرز توحيد قرار داد، ولى آن سبك مغزان اين امر محال را درخواست كردند

ورزيدند، و عجيب اين است كه اين درخواست كنندگان هفتاد نفر مؤمن انتخاب شده بودند و از زمره كسانى كه به دنبال  
اسرائيل چگونه بودند و جهل و عناد و  وقتى اينان اينگونه از آب درآمدند حساب كنيد توده عوام بنى! گوساله پرستى نرفتند
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آورد، و آن پيامبر بزرگ از آراء و عقايد و خيالات و كردار و اعمال آن ) ع(ان چه بر سر موسى گرائى آن لجاجت و حس
  !!ملت عنود و لجوج چه كشيد؟

   اسرائيل هاى خاص بر بنى نزول نعمت

______________________________  
  .Ĕج البلاغه، خطيه اول -)1(
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اى با گوشت لذيذ است سه نعمتى است كه  اى شيرين شبيه ترنجبين و سلوى كه پرنده نعمت مادهابر رقيق سايه انداز و 
  .اسرائيل منت Ĕاد و مايه آرامش آنان در چهل سال زندگى در صحراى سينا بود خداى مهربان با عطاى آĔا بر بنى

ل پس از عبور داده شدن از دريا و نجات از اسرائي ها طولانى در صحراى سينا اين بود كه بنى علت سرگردانى و بقاى سال
دو حادثه گوساله پرستى و صاعقه از جانب موسى فرمان يافتند وارد بيت المقدس شوند و با عمالقه كه گروهى كفرپيشه و 

  :ستمكار بودند بجنگند، ولى آنان در پاسخ موسى گفتند

  »1« :نْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أبََداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَ 

  !ايم ما هرگز وارد آنجا نخواهيم شد، پس تو و پروردگارت برويد و با آنان بجنگيد كه ما تا پايان كار در همين مكان نشسته

العزه را پروردگار  ربگويا حضرت » تو و پروردگارت«: ادبانه اين ملت را خطاب به موسى دقت كنيد العاده بى كلام فوق
خود نميدانستند و از مالكيت و ربوبيت او بيرون ميزيستند، راست đتآور است كه انسان در همه امورش از آثار ربوبيت 

  !!حق đرهمند باشد ولى او را ربّ و مالك خود نداند

تار آمده بود به درگاه حضرت موسى كه از اين پاسخ، قلبش به شدت آزرده شده بود، و به آزار جانكاه و دردآورى گرف
  :حق عرضه داشت

  »2« :قالَ رَبِّ إِنيِّ لا أمَْلِكُ إِلاَّ نَـفْسِي وَ أَخِي فَافـْرُقْ بَـيـْنَنا وَ بَـينَْ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ 
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  .پروردگارا من جز بر خود و برادرم تسلطى ندارم، پس ميان ما و اين گروه نافرمان و بدكار جدائى اندازد

باز همانند كيفر دادن به جرم گوساله پرستى، و كيفر دادن به درخواست رؤيت به جرم اين نافرمانى هم آنان را خداوند 
  :جريمه كرد و فرمود

______________________________  
  .24مائده  -)1(

  255مائده  -)2(
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ا محَُرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبعَِينَ سَنَةً  َّĔِ1« :يتَِيهُونَ فيِ الأَْرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ  فَإ«  

اين سرزمين مقدس به كيفر نافرمانى از فرمان حق تا چهل سال بر آنان حرام شد، در طول اين مدت در سرزمين سينا 
  .سرگردان خواهند بود پس بر اين گروه نافرمان و بدكار غمگين مباش

رماى بيابان سينا و در مضيقه قرار گرفتن نسبت به غذا به جان آمدند به موسى متوسل شدند و بازارى اسرائيل كه از گ بنى
  .و خوارى از او خواستند به حالشان ترحم آورد

حضرت حق كه مهلت دادن به گناهكار سنت و روش اوست و نيز به درخواست عبد صالحش ابرى را كه مانع از نفوذ 
كه ابرى رقيق و » غمام«زا نبود، و رطوبتى معتدل همراه خود داشت و به تعبير قرآن  قال و بارانحرارت و از نمونه سحاب ث

اند در سايه لطف او از   داراى آن اوصاف است بر سر آنان سايبان قرار داد كه تا زمانى كه در آن بيابان گرمازا سرگردان
كه از ماده تظليل و   ظَلَّلْنا   ابرى آن هم با توجه به جملهگزند حرارت زياد و گرماى طاقت فرسا در امان باشند، اين چنين

گردد تا  رساند براى آنان به عنوان سايبان گسترده و پيوسته مقرر مى از باب تفعيل است و دلالت بر مبالغه و كثرت را مى
  .الراحمين به سوى آنان باشد منّتى ديگر از جانب حضرت ارحم

آنچه را خداوند بدون به كار رفتن : كند از جمله القرآن براى منّ معانى متعددى ذكر مىقرطبى در كتاب الجامع الاحكام 
زحمت رنج  هائى كه بى اسرائيل در آن بيابان در آن مدت طولانى از جمله نعمت نمايد، و بنى اش عطا مى رنج و زحمت به بنده
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ترنجبين بود و مرغى كه از آن به عنوان مرغ  شبيهاى شيرين  از حضرت حق دريافت كرد ندنبا؟ به نظر اكثر مفسران ماده
  سمانى ياد شده كه در زبان تركى بلدرچين و در فرهنگ خراسانيان كرك ناميده شده، و بنا به گفته بسيارى از

______________________________  
  26مائده  -)1(
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  .تر به شكل مرغ سمانى كبوتر كوچكتر و از   اى است از گنجشك بزرگ مفسران پرنده

اسرائيل چهل سال به كيفر نافرمانى از موسى، و توهين به او و به حضرت رب در بيابان سينا سرگردان  در هر صورت بنى
بودند، و بنا بر مهلت حق به گناهكار و دعاى موسى و خلاصه باز هم لطف و رحمت حضرت رب زندگى را در سايه 

اى چون مرغ سمانى گذراندند، نسبت به دو  اى شيرين هم چون عسل و پرنده سايه غمام و مادهسه نعمت ديگر مانند 
نعمت من و سلوى هم به آنان فرمان داده شده كه از اين دو نعمت پاكيزه به اندازه بخوريد و از زياده روى و اسراف 

شود، ولى اين قوم لجوج باز  يتاً خوردنش حرام مىگردد و Ĕا بپرهيزيد و از آĔا ذخيره نكنيد كه خبيث و آلوده و فاسد مى
و دو ماده پاكيزه را كه طاقت ماندن در طولانى مدت . هم از فرمان حق سرپيچى كردند، در خوردن اسراف ورزيدند

نداشت و فاسد شدنى بود ذخيره كردند و از ذخيره فاسد شده و خبيث كه خوردنش در فرهنگ حق حرام است خوردند 
ورت با محروم كردن خود از شهرنشينى و نظم و انضباط در طول چهل سال و اسراف در خوردن و شكستن و به اين ص

ممنوعيت ذخيره كردن من و سلوى بر ضد خود من به ستم مستمر و پيوسته دادند، در صورتى كه به خيال باطلشان گمان 
  .نْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَ ما ظلََمُونا وَ لكِنْ كانوُا أَ  كردند كه به ما ستم ورزيدند مى

اين بخش از آيه دلالت دارد كه سود طاعت و زيان معصيت بازگشت به مطيع و عاصى دارد و ساحت كبريا و ذات 
Ĕايت  برد و عصيان عاصيان كمترين زيانى به آن قدرت بى نياز است هيچ نفعى از طاعت مطيعان نمى مقدسى كه غنى و بى

  .ساندر  و آن وجود شكست ناپذير نمى
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را چگونه بايد  وَ ما ظَلَمُونا  با توجه به اين كه ساحت مقدس حق از ظلم كردن و مورد ظلم واقع شدن مبراست معماى
  حل كرد؟

  :در ذيل آيه روايتى بسيار مهم از حضرت موسى بن جعفر به اين مضمون نقل شده است

الى الظلم و لكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولايتنا ولايته ثم انزل  ينسب نفسهان االله اعز و امنع من ان يظلم او «
  »1« »:هذا تنزيل؟ قال نعم: و ما ظلمونا و لكن كانوا انفسهم يظلمون قال الراوى قلت: بذلك قرآناً على نبيه فقال

ظلوم معرفى كند ولى در اين زمينه ما را از ناپذيرتر از اين است كه بر او ستم شود و يا خود را م خداوند قويتر و شكست
خود محسوب داشته و ستم بر ما را ستم بر خود و ولايت ما را ولايت خود قرار داده است سپس قرآنى بدين ترتيب بر 

  :پيامبر خود نازل كرده و فرموده

  .وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

   اين تنزيل است فرمود آرى عرض كردم: گويد راوى مى

وَ   تر از آن است كه بر او ستم شود ناظر به جمله فرمايد خدا منيع اين كه حضرت مى: گويد الميزان در ذيل اين روايت مى
فرمايد ما را از خود محسوب داشته يعنى ما سلسله ائمه و اوصيا و انبيا را از خود محسوب   است، و اين كه مى ما ظَلَمُونا

گويد عرض كردم اين تنزيل است فرمود آرى، جهتش اين است كه نفى كردن مطلبى از  است و اين كه راوى مىكرده 
شخص يا چيزى در اين گونه موارد در صورتى صحيح است كه لااقل احتمال اثبات آن مطلب در ميان باشد لذا هرگز 

آن نيست روى اين جهت نفى وقوع ستم بر خدا  شود، چون جاى احتمال بيند يا مظلوم واقع نمى گوئيم ديوار نمى نمى
دهد تا نفى كند مگر اين كه پاى نكته مزبور به ميان آيد و گفته  صحيح نيست چون كسى احتمال چنين چيزى را نمى

   شود خداوند در اينجا خود و اوليائش را يكى حساب كرده و منظورش نفى

______________________________  
  .435، ص 1كافى ج   -)1(
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اسرائيل به موسى و هارون و پيامبران پس از آن دو ظلم نكردند بلكه  در آيه يعنى بنى وَ ما ظَلَمُونا »1«  ستم از آĔا است
هاى حق در دنيا و دچار شدن به عذاب ابد قيامت  پيوسته به خود ستم ورزيدند و آثار اين ستم كه محروميت از نعمت

  .است گريبانگير خود آنان است

كُلُوا مِنْ    و جمله  عَلَيْكُمُ  يكى اين كه از دو بار: بسيار مهم لازم استتوجه به دو نكته  57در پايان شرح و توضيح آيه 
شود كه خطاب آيه شريفه به يهود زمان پيامبر است در صورتى كه آنان شايد صحراى سينا  استفاده مى  طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ 

  .به بعد بازگشت از خطاب به غيبت است ما ظَلَمُونا و من و سلوى را به عمر خود نديده بودند، و ديگر اين كه از

اشاره به اين داشته باشد كه » وماظلمونا«كار به صورت غائبانه  شايد نكته عدول از خطاب به مخاطب و بيان وضع ستم
بوت هاى سنگين شما به ويژه در امور معنوى از قبيل تحريف تورات، و انكار ن هاى عظيم شما به مردم و عصيان خيانت

  .كند كه شايسته خطاب حق نباشيد پيامبر، و نپذيرفتن قرآن مجيد اقتضا مى

ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ، أنَْـزلَْنا عَلَيْكُمُ، كُلُوا مِنْ طيَِّباتِ ما  :و نكته خطابات جملات اول آيه كه همه متوجه يهود زمان پيامبر است
اول : هاى زمان موسى هستند اسرائيل ر روش و منش مانند اسلافشان بنىاعلان به اين حقيقت باشد كه اينان هم د  رَزَقْناكُمْ 

باشند سوم خدا را شبيه مخلوق  اين كه در مسئله توحيد انحراف در عقيده دارند دوم راضى به كردار گذشتگان از خود مى
وسى بن عمران به عنوان دانند، چهارم به نزول تورات از جانب خدا شك و ترديد دارند، پنچم براى م محدود و مجسم مى

) ع(اينان مصداق اين دو روايت هستند كه از رسول خدا و على : رسول الهى احترام قائل نيستند و در حقيقت بايد گفت
  :نقل شده

______________________________  
  .254، ص 1الميزان ج  -)1(
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  »1« »:من تشبه بقوم فهو منهم«

   را به قومى شبيه كند از آنان است كسى كه خود

  »2« »:الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم«
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  .خوشنود به كردار قومى مانند اين است كه با آنان در آن كار همراه بوده است

______________________________  
  .2828، حديث 583الفصاحه ص  Ĕج -)1(

  .146البلاغه، حكمت  Ĕج -)2(
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  59 - 58تفسير آيه 

  

حِطَّةٌ نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزيِدُ وَ إِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قوُلُوا 
   الْمُحْسِنِينَ 

لَ الَّذِينَ ظلََمُوا قَـوْلاً     غَيـْرَ الَّذِي قِيلَ لهَمُْ فَأَنْـزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظلََمُوا رجِْزاً مِنَ السَّماءِ بمِا كانوُا يَـفْسُقُونَ فَـبَدَّ

هايش هر چه كه  در آئيد و از نعمت» آباد پر نعمت و با بركت«و ياد كنيد هنگامى را كه فرمان داديم به اين شهر 
خدايا خواسته ما ريزش گناهان : دروازه آن فروتنانه و خاضعانه وارد گرديد و بگوئيد خواستيد فراوان و گوارا تناول كنيد و از

  .ماست تا گناهاتان را بيامرزيم و مسلماً به نيكوكاران بيفزائيم

اى ديگر تبديل كردند ما هم بر ستمكاران به سبب آن كه همواره  كاران سخنى را كه به آنان گفته شده بود به برنامه ولى ستم
  .كردند عذابى سخت از آسمان فرود آورديم فرمانى مىنا

   شرح و توضيح

. ورود خاضعانه و متواضعانه -2. فرمان ورود به شهرى آباد و پر نعمت -1: دو آيه شريفه به چند حقيقت اشاره دارد
  .ق پيوستهنزول عذاب به سبب فس -6. تبديل خواسته حق به خواسته ديگر -5. گروه محسنان  -4غفران و آمرزش  - 3
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   ورود به شهرى آباد و پر نعمت

اسرائيل پس از چهل سال سرگردانى در بيابان كه جز ريگ و خاك و هواى گرم و سرد و بادهاى موسمى آزار دهنده  بنى
كرد كه آن قوم به صورت پراكنده و فردى و نامنظم و با دلهره و اضطراب زندگى كنند و از  چيزى نداشت، و اقتضا مى

هاى مادى و معنوى محروم باشند، باز هم براى اتمام حجت مورد لطف و منت خدا گرفتند، و به كيفر و  از نعمتبسيارى 
جزاى گناهان آنان كه چهل سال سرگردانى در بيابان بود خاتمه داده شد، فرمان يافتند كه وارد شهرى آباد، پر نعمت و با 

هرنشينى كه همراه با انواع وسايل معيشت از قبيل خانه و مدرسه و بركت شوند و در آنجا سكونت گزينند، و از مواهب ش
  مند شوند، و زمينه رشد عقلى، معبد و تعاون و قانون و تجارت و كسب و گرد هم بودن افراد است đره
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انسانيت را تحقق بخشند و  علمى، جسمى، معنوى، اخلاقى، كرامت و شرافت در اختيارشان باشد، و بتوانند اهداف عالى
دار به وجود آورند، و گذشته زشت خود را با تواضع به حق، و پيروى از فرهنگ  از خود ملتى آگاه، رشيد، عاقل، و دين
اى پاك و درست و سود بخش و محكم و استوار از بركت ديندارى و عبادت و  الهى و توبه واقعى جبران نمايند و آينده

  .و ناب بسازندبندگى و توحيد خالص 

  :خداى مهربان به آنان چنان كه به آدم و حوا فرمان داد

  »1« :يا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُكَ الجْنََّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما

ربانانه و اسرائيل فرمان داد وارد شهرى đشت مانند كه پر نعمت و پر بركت بود وارد شوند و دستور و فرمان مه به بنى
هاى آن شهر هر گونه و هر چه بخواهيد فراوان و گوارا و با خاطرى آسوده  از نعمت: رحيمانه و حكيمانه به آنان داد

  .بخوريد و به كار گيريد تا بر قدرت و قوت شما براى عبادت رب و خدمت به خلق بيفزايد

رانى و ذخيره كردن و مال  ى شكم چرانى، و شهوتاو فرمان به خوردن و مصرف كردن و به كار گرفتن نعمت خود را برا
ها براى  دهد، كه اين گونه فرمان فقط شايسته شيطان و هواى نفس است، خوردن و مصرف نمودن نعمت اندوزى نمى

ها انرژى   اهدافى بسيار عالى و نتايج بسيار با ارزش است، انسان لازم است بخورد و بياشامد و با مصرف كردن نعمت
و قدرت و قوت بگيرد، تا آن انرژى و قدرت و قوت را در راه مشروع و طريق مثبت هزينه كند و بدين وسيله كسب كند 

  .رشد و كمال و سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين نمايد
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______________________________  
  .ستيد فراوان و گوارا بخوريداى آدم تو و همسرت در اين đشت سكونت گزينيد و از هر جاى آن كه خوا. 35بقره  -)1(
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اگر هدف انسان از خوردن و به كار گرفتن نعمت و مصرف آن به خصوص در زندگى شهرنشينى كه در هر نوع كار 
مثبت و عمل خير و عبادت و خدمت به روى انسان باز است، و زمينه هر نوع رشد و تكامل و تربيت و تزكيه فراهم 

درهاى آرزوهاى گوناگون چون مقام و جاه و شهوات و تنوع در غذا «كند كه  يد بداند كه شهرنشينى اقتضا مىاست، با
گرى و ورود به هر فسق و فجور و گناه و معصيت به  و لباس و خانه و انواع مدپرستى و شركت در جلسات گناه و بازى
هاى پست مانند حرص را برانگيزد و  جره منهيه خوىروى نفس هواپرست آدمى باز شود و مقتضيات شهرنشينى مانند ش

هاى تجاوز به حقوق همگان و ستم پيشگى را آسان نمايد و در اثر آن روح و جسم وارد چاه انحطاط و پستى و اخلاق  راه
او حيوانى گردد، و فرد و خانواده و اجتماع از زندگى فطرى به سقوط افتد و همه احساسات و قواى انسانى و ادراكات 

  .جاذب گناه و خطا گردد

پس كسى كه علاقه دارد در زندگى شهرى و محيط اجتماعى و منطقه پر نعمت و پر بركت و محلى كه همه وسائل معيشت 
به راحتى در دسترس است فطرت و هويت و وجود خود را از سقوط به اسفل سافلين حفظ كند بايد مانند سربازى كه 

اند پيوسته هوشيار و مراقب باشد، هوشيار حق و توجه به  ند و او را به محاصره درآوردها انواع دشمنان در ميانش گرفته
مراقبت او و خضوع و فروتنى كامل در برابر حضرت او و فرهنگش كه همان حقيقت سجده است، و فرو ريختن گناهان و 

تغفراالله دلالت بر واقعى بودن و جدى آثار شومش از خود به وسيله توبه و استغفار حقيقى كه تلفظ به صيغه لفظى آن اس
  .بودن آن دارد

اى كه خداوند از باب لطف و  پس خوردن و مصرف كردن نعمت به خاطر عبادت رب و خدمت به خلق با فرمان اباحه
ه صورت كارى و رجوع مستمر به خدا براى زدوده شدن آثار گناه بايد ب فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً   رحمت و كرمش داده

ضرورى و لازم و واجب مورد توجه شهرنشينان باشد تا از عذاب خدا و انتقام سهمگين آن منتقم در امان باشند و 
  روزگار خود را در امنيت و
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سبب  سلامت به سر برند، كه شكر نعمت يعنى هزينه كردن آن در عبادت رب و خدمت به خلق مانع از عذاب و بلا و
  .ازدياد نعمت و مايه سلامت و امنيت است

  »1« :ما يَـفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَ آمَنْتُمْ وَ كانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً 

شمار حق باشيد و به حوزه ايمان واقعى درآئيد خدا را با عذاب شما چه كار؟ خدا همواره  هاى بى اگر شما سپاسگزار نعمت
  .اش دهنده به اعمال نيك و داناستپاد

  :كند كه آن حضرت فرمود از رسول خدا روايت مى) ع(حضرت صادق 

الطاعم الشاكر له من الاجر كاجر الصائم المحتسب، و المعافى الشاكر له من الاجر كاجر المبتلى الصابر، و المعطى الشاكر «
  »2« »:له من الاجر كاجر المحروم القانع

دارى است كه با نيت  كند و سپاسگزار آن نعمت است پاداشش هم چون پاداش روزه را مصرف مى كسى كه نعمت خدا
  .صادقانه و فقط براى خدا روزه گرفته است

و آن كه از هر جهت سالم است و سپاسگزار سلامت خويش است، پاداشش چون پاداش مبتلا به مصائبى است كه بر 
  .ورزد مصائب به خاطر خدا صبر مى

ه از جانب خدا به او نعمت عطا شده و سپاسگزار نعمت است پاداشش چون پاداش محروم قانع است كه در و آن ك
  .كند و به قضاى الهى راضى است عين محروميت و رنج و سختى خود را از گرفتار شدن به حرام حفظ مى

بر را مشاهده كرد و مشقتى كه هائى كه پيامبر در اطاق او بود عبادت عظيم و با كيفيت پيام عايشه در يكى از شب
داد، گمان كرد اين عبادت و بندگى چنان كه در قرآن آمده سبب محو سيئات است  حضرت در تحمل بندگى به خود مى

و پيامبر براى محو سيئات اين گونه تن به عبادت داده، خبر نداشت كه عبادت نوعى كامل از شكر و سپاس حق است به 
  :حضرت عرضه داشت

______________________________  
  .147نساء  -)1(

  .94ص  2كافى ج   -1حديث  22ص  71بحار ج  -)2(
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  !خدا كه تو را در گذشته و آينده مورد مغفرت قرار داده اينهمه عبادت براى چه؟

  :حضرت در پاسخ او فرمود

  »1« »يا عايشه الا اكون عبداً شكورا؟ً«

  :بسيار شكرگزار نباشمآيا من بنده 

چو منى كه در اوج عصمت از گناه  يعنى عايشه عبادت اثرش منحصر در محو سيئات نيست بلكه عبادت آن هم از هم
  .است اوج شكر و سپاسگزارى خداست

حضرت مسيح به مرد كورى گذشت كه علاوه بر كورى به سه بيمارى جزام، برص، و فلج دست و پا دچار بود، از او 
  :كند دا را به اين صورت شكر مىشنيد خ

عافانى من بلاء هو اعظم : ما بقى بلاء لم يصبك قال) ع(الحمد االله الذى عافانى من بلاء ابتلى به اكثر الخلق فقال «
  »:البلايا و هو الكفر

اى مرد : فتكنم كه مرا از بلائى كه اكثر مردم به آن مبتلايند در سلامت نگاه داشت، عيسى به او گ خدائى را شكر مى
ها است  ترين بلاهاست و آن كفر و ناسپاسى همه نعمت مرا از بلائى كه از بزرگ: بلائى نمانده كه به تو نرسيده، گفت

اش نيكو شد،  سالم قرار داده عيسى دست به بدن او گذاشت از بركت دست و نفس مسيح خدا او را شفا داد، چهره
  »2« .كرد او خدا را عبادت مىبدنش سالم گرديد، با عيسى همراه شد و با 

   ورود خاضعانه و متواضعانه

بسيارى از مفسران فريقين منظور از باب را كه به معناى در يا دروازه است، دروازه ورودى شهر يا در : شايد بتوان گفت
كوتاه بود و بايد كوه    شدند، و چون المقدس وارد مى اى كه از آن به شهر اريحا يا به شهر بيت اند، در، يا دروازه آن گرفته

   كبر متكبران با ورود از آن به حال سجده و Ĕايت تواضع و فروتنى متلاشى
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______________________________  
  .3حديث  24ص  71بحار ج  -95ص  2كافى ج   -)1(

  .33ص  71بحار ج  -)2(
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و اندكى از مفسران باب را به معناى حوزه توحيد و  ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً  وَ  شد فرمان يافتند كه از آن دروازه وارد شوند مى
اند كه دروازه ورود انسان به تربيت و رشد و كمال و  نبوت و ولايت و خلاصه فرهنگ الهى و راه و روش حق گرفته

يگر خاضعانه و خاشعانه آن سعادت دنيا و آخرت است، كه اگر انسان نسبت به آن تواضع و فروتنى كند و به عبارت د
را بپذيرد و فروتنانه به اجراى آن كه رعايت عملى حقوق حق و حقوق خلق است اقدام نمايد هماى سعادت بر سر او 

نشيند، و دنيا و آخرتش آباد گردد، و منبعى از خير و شرف و صدق و صداقت و صفا و وفا شود، و اگر نسبت به آن  
چون ابليس كه سر از سجده يعنى تواضع در  ز قبول آن و عمل به حقايقش امتناع ورزد همكشى كند و ا كبر ورزد و گردن

برابر فرمان حق باز زد به عذاب الهى دچار شود، و دنيا و آخرتش بر باد رود و مهر شقاوت و ذلت و مسكنت بر 
  .اش ثبت گردد و به افتضاح و رسوائى و دردهاى غير قابل علاج گرفتار آيد پيشانى

  .ب به اين معنا در روايات و دعاها و معارف اسلامى زياد آمده استبا

  :عبداالله انصارى روايت شده است از جابربن

  :رأيت رسول االله آخذا بيد على بن ابيطالب و هو يقول«

đا فمن اراد انا مدينة الحكمة و على با: هذا امير البرره، و قاتل الفجره، منصور من نصره، مخذول من خذله ثم رفع đا صوته
  »1« »:الحكمة فليات الباب

اين امير نيكوكاران است، و قاتل بدكاران است، پيروز : فرمود طالب را گرفته بود و مى ابى بن رسول خدا را ديدم دست على
است كسى كه او را يارى دهد، شكست خورده و منكوب است كسى كه او را رها كند، سپس صدايش را به اين 
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من شهر حكمتم و على باب آن شهر است، كسى كه حكمت بخواهد بايد از طريق باب آن على وارد : كردحقيقت بلند  
  .شود

______________________________  
  .4و  3ح  201ص  40بحار ج  -)1(
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  :فرمود) عليهما السلام(كند كه پيامبر  حضرت رضا از پدرانش عليهم السلام روايت مى

  »1« »:انا مدينة العلم و على باđا«

  .من شهر دانشم و على باب آن شهر است

كند كه  شيخ مفيد كه از اعاظم علماى شيعه و مورد توجه دانشمندان فريقين است در كتاب با ارزش ارشاد روايت مى
  :پيامبر فرمود

  »2« »:انا مدينة العلم و على باđا فمن اراد العلم فليقتبه من على«

  .خواهد از على بياموزد هر دانشم و على دروازه آن شهر است پس كسى كه دانش مىمن ش

اند در روايت بسيار مهمى كه داراى سند قابل توجهى  سندش را هم چون روايات با سند پذيرفته صدوق كه روايات بى
د كه در آن به خسران و زيان و كن العاده با ارزشى را نقل مى است از سعيد بن جبير از ابن عباس از پيامبر روايت فوق

  :فرمود) ع(بدبختى متكبران نسبت به باب علم پيامبر تصريح شده است، پيامبر خطاب به على 

يا على انا مدينةالحكمة و انت باđا و لن توتى المدينه الا من قبل الباب، و كذب من زعم انه يحبنى و يبغضك لانك منى «
ن دمى، و روحك من روحى، و سريرتك سريرتى، و علانيتك علانيتى، و انت امام و انا منك، لحمك من لحمى، و دمك م

امتى، و خليفتى عليها من بعدى، سعد من اطاعك، و شقى من عصاك، و ربح من تولاك و خسر من عاداك، و فاز من 
لف عنها غرق، و لزمك، و هلك من فارقك، مثلك و مثل الائمة من ولدك بعدى مثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخ

  »3« »:مثلكم مثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجمه الى يوم القيامة
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گويد كسى   يا على من شهر حكمتم و تو باب و دروازه آن شهرى، هرگز به مدينه درآيند جز از طرف دروازه، و دروغ مى
از گوشت من است، و خون تو  كند مرا دوست دارد و دشمن تست، زيرا تو از منى و من از تو، گوشت تو كه گمان مى

   از خون من است، و روح تو از روح من است، و پنهان تو از پنهان من

______________________________  
  .4و  3ح  201ص  40بحار ج  -)1(

  .15ارشاد  -)2(

  .9ج  203ص  40بحار ج  -15الاخبار  جامع -)3(

  

  73: ، ص3 تفسير حكيم، ج

و تو امام و پيشواى امت و پس از من جانشين و خليفه من در ميان آنان . من است است، و آشكار تو از آشكار
هستى، سعادتمند است كسى كه از تو اطاعت كند، و بدبخت و شقى است كسى كه نسبت به تو عصيان ورزد، سود برده  

زم تو كامياب و جداى از كسى كه تو را دوست دارد، و سرمايه وجودى خود را تباه نموده آن كه با تو دشمن است، ملا
تو هلاك و نابود است، مثل تو و مثل امامان از فرزندانت پس از من مثل كشتى نوح است كه همراه آن اهل نجات و 

اى تا  اى غروب كند ستاره متخلف از آن غرق شده در درياى بدبختى است، و مثل شما مانند ستارگان است هر گاه ستاره
  .كند روز قيامت طلوع مى

  :روايت شده است) ع(اميرالمؤمنين  از

  »1« »:نحن الشعار و الخزنة و الابواب لا تؤتى البيوت الا من ابواđا فمن اتاها من غير ابواđا سمى سارقاً «

ها جز از درهاى آن نيايند، كسى كه از غير  ما اهل بيت نشانه و علامت هدايت، و خزانه و درهاى دانشيم، به خانه
  .رد شود دزد نام گذارى شدهها وا درهاى خانه

  :روايت شده) ع(از اميرالمؤمنين و حضرت باقر 
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نحن باب االله و بيوته التى يؤتى منه، فمن تابعنا و اقر بولايتنا فقد اتى البيوت من ابواđا و من خالفنا و فضل علينا غيرنا «
  »2« »:فقد اتى البيوت من ظهورها

از آن به عرصه حق و سعادت درآيند، پس كسى كه تابع ما باشد و به رهبرى و ما اهل بيت باب خدا و بيوتى هستيم كه 
ها درآمده، و كسى كه با ما مخالفت كند و غير ما را بر ما برترى دهد  ها به خانه امامت و ولايت ما اقرار كند از در خانه

  .رسد ها شده و به مقصود نمى از غير درها وارد خانه

  :در دعاى ندبه آمده

  »باب االله الذى منه يؤتى؟اين «

  .آيند كجاست باب خدا كه از آن به سوى خدا مى

______________________________  
  .297. البلاغه عبده ط مصر Ĕج -276، ص 2البلاغه ابن ابى الحديد ج  شرح Ĕج -)1(

  .205، ص 40بحار ج  -)2(
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  :در زيارت جامعه آمده

  »:المبتلى به الناسو باب «

شوند، هر كه در معالم دينش و آموختن  شما اى اهل بيت بابى هستيد كه مردم به وسيله آن از جانب خدا آزمايش مى
احكام از شماتابع شما شد از آزمايش سرافراز بيرون آمده و اهل نجات است، و هر كس با شما مخالفت كرد و دين و احكام 

  .ه دين در نيامده و در آزمايش سرافراز نگشته و شكست خورده استرا از غير شما گرفت به حوز 

اند  با توجه به اين روايات و دعاها و زيارت و معارف الهيه كه كلمه باب را در نبوت و ولايت و معالم دين به كار گرفته
اسرائيل فرمان داده  باشد كه خدا به بنىدين خدا  وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً   شايد بتواند گفت منظور از باب در آيه مورد بحث
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متواضعانه و فروتنانه وارد دين شويد و آن را با جان و دل بپذيريد و عاشقانه به آن عمل كنيد، و گرنه با يك سجده 
شود، و به رشد و كمال و  فيزيكى به هنگام ورود به يك دروازه مادى و ظاهرى سعادت دنيا و آخرت انسان تأمين نمى

  .رسد ورد نظر خدا نمىتربيت م

   غفران و آمرزش

در آيه شريفه درخواست جدى و حقيقى از پروردگار عالم براى آمرزش و غفران گناه و ريخته شدن » حطة«هدف از كلمه 
آثار شوم آن از نفوس و پاك شدن آئينه قلب و جان از زنگار و گرد و غبار معاصى و خطاهاست نه استعمال لفظ حطه 

استعمال و تكرارش كارى بسيار آسان است و ترك آن و تبديلش به كلمه ديگر باز با زبان زيانى و ضرر قابل بر زبان، كه 
  .توجهى ندارد

ها و با نگاه به آيه با چشم عقل و با توسل به روايات  در اين بخش از آيه با خالى كردن ذهن از ذهنيات و پيش فرض
   اسرائيل خواسته نسبت به گناهان ق از باب لطف و رحمتش از بنىآيد كه حضرت ح اهل بيت اين معنا به دست مى

  75: ، ص3 تفسير حكيم، ج

گذشته خود، كه گوساله پرستى و سكوت در برابر گوساله پرستان، و آزار دادن به موسى و مخالفت با او و ناشكرى و 
نابه و استغفار جدى كه داراى شرايطى هاى مادى و معنوى حق بوده با توسل به توبه و ا ناسپاسى آنان نسبت به نعمت

ويژه است ريزش گناهان و آمرزش و غفران را از حضرت حق بخواهند و به منطقه پاكى و سلامت و صفاى درون و 
  :امنيت خاطر و طهارت جان و قلب درآيند و خدا هم گناهان و خطاهاى آنان را با توجه به همه شرايط توبه بياموزد

  .ياكُمْ نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطا

پس گفتن لفظ حطه و استعمال آن فقط به زبان مطرح نبوده چون سودى ندارد و ترك آن لفظ هرگز كسى را مستحق 
  .نمايد عذاب سختى كه با كلمه رجز نشان داده شده نمى

گناه و بايد مرحله ترك عبادت از ترك توبه و استغفار واقعى باشد و تبديلش به برنامه ديگر تبديل توبه و عبادت به  
معصيت در هنگام سكونت در شهر باشد بحث مفصل توبه در آيات مربوط به آدم و حوا گذشت و نيازى به تشريح و 

  .بينم توضيح آن در اين بخش نمى
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ولى گنهكاران لازم است بدانند كه اگر به توبه واقعى توفيق يابند با توجه به آيات قرآن و روايات كه توبه جدى و واقعى را 
دانند كرم و رحمت و لطف و عنايت و  ساز اعتقاد نيك و نيت پاك و اعمال صالح و به ويژه اخلاق حسنه مىزمينه 

  .مخصوص عشق و محبت خدا آنان را فرا خواهد گرفت

عباس  ز ابندانسته و با تكيه و با تكيه بر روايتى ا *لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ   برخى از مفسران حطه را به معناى كلمه طيبه توحيد يعنى
  .اند اين معنا را مورد توجه قرار داده

ترديد هنگامى به دنبال كسب معرفت و آگاهى و شنيدن دعوت پيامبران و امامان و درك معارف آنان خورشيد توحيد  بى
  هاى جاندار و بيجان و از تعلقات غير ناب و خالص در عمق قلب طلوع كند، انسان را از عبادت شيطان و بت

  76: ، ص3 يم، جتفسير حك

دهد و به حوزه  خبرى نجات مى منطقى به كالاى زندگى زودگذر، و از جولان شهوات و هواى نفس و از غفلت و بى
كشاند و آراسته شدن به اين  خلوص و اخلاص، صفا و وفا و عبادت و بندگى عارفانه و عاشقانه و توجه به آخرت مى

شود كه همه گناهان گذشته مورد آمرزش و مغفرت قرار گيرد و آثار و  مى ترين ركن فرهنگ الهى است سبب حقيقت كه مهم
  .تبعات شوم آن از وجود انسان زدوده گردد و آدمى به نقطه رضاى حق و استحقاق قطعى đشت عنبر سرشت برسد

ده لا شريك له كلمة نعم فلا اله الا االله كلمة حق من قالها سعد و عز و من استكبر عنها شقى و ذل و لا اله الا االله ح«
  »1« »:خفيفة على اللسان ثقيلة فى الميزان đا رضى الرحمن و سخط الشيطان

كلمه حق و استوارى است كه هر كس آن را از روى اعتقاد قلبى و ايمان واقعى و جدى بر   *لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ   آرى در Ĕايت
ه نسبت به حقيقت آن تكبر ورزد و به آن معتقد نباشد و زبان جارى كند خوشبخت و سعادتمند و عزيز شده، و هر ك

بخت و ذليل گشته اين كلمه حق كه شعار توحيد و ركن اصيل فرهنگ الهى است گفتنش به زبان  ايمان نداشته باشد تيره
و  بسيار آسان ولى در مرتبه عمل بسيار سنگين است، با عمل به لوازم آن كه حداقل اداى همه واجبات بدنى و مالى

جان و جاندار است خدا از انسان خوشنود، و شيطان از  حقوقى و ترك همه محرمات ظاهرى و باطنى و نفى هر بت بى
شود، فلاح و رستگارى قطعاً در آراسته شدن درون به توحيد و آراسته شدن برون به عمل به  آدمى خشمگين مى

  .هاى خداست فرمان

  :كند كلمه طيبه توحيد روايات بسيار با ارزشى را به اين مضمون نقل مىكتاب با عظمت ثواب الاعمال در رابطه با  
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______________________________  
   بخشى از دعاى عيد قربان 48ص  91بحار ج  -)1(
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  :رسول بزرگوار اسلام فرمود

  »:ثمن الجنة لا اله الا االله«

   استارزش و đاى đشت لا اله الا االله 

نبوده، لفظ و استعمال تركيبى از حرف كه عبارت از كلمه است قابل برابرى با  *لا إلِهَ إِلاَّ اللَّهُ  ترديد مراد نبى اسلام لفظ بى
اش در قلب و نفى غير خدا در اعتقاد، و عمل به لوازم اين ركن استوار  đشت نيست، اين حقيقت توحيد است كه جلوه

  .فرهنگ الهى ثمن đشت است

لا  اگر كافرى به اختيار خود بدون كمترين اعتقاد به خالق هستى، و با داشتن صدها بت در آستين، روزى هزار بار بگويد
و حركاتش چه در باطن چه در . باشد ، آيا ذكر او كه ابداً رابطه قلبى با آن ندارد و به لوازم آن پاى بند نمى*إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ 

  هاى خداست ثمن đشت است؟ ظاهر مخالف با خواسته

  !اعتقاد در دنيا و آخرت و سبب خوشبختى اوست؟ و عامل نجات كافر بى

  :آن حضرت فرمود: كند كه از رسول خدا روايت مى) ع(در همان كتاب از حضرت باقر 

  »....ا شيئ ليس شيئ الا و له شيئ يعد له الا االله عزوجل فانه لا يعد له شيئ، و لا اله الا االله فانه لا يعد له«

چيزى نيست مگر آن كه براى آن هموزنى است مگر خداى عزوجل كه او را هموزنى نيست، و كلمه توحيد كه براى آن هم 
  .يقيناً هموزنى وجود ندارد

تلفظ اين شعار در صورتى قيمت دارد كه خبر دهنده از اعتقاد يقينى قلب به حضرت حق و شئون او باشد، و ظاهر 
  .هد، و در همه امور زندگى انسان خدا محورى نقش اول را بنماياندباطن را نشان د
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  :كند روايت مى) عليهما السلام(چنان كه صدوق در ثواب الاعمال از رسول خدا 

  »:من قال لا اله الا االله مخلصا دخل الجنة و اخلاصه đا ان يحجزه لا اله الا االله عما حرم االله«

  78: ، ص3 تفسير حكيم، ج

شود و اخلاص ورزى به اين حقيقت به اين است كه او را از  لصانه لا اله الا االله بگويد قطعا وارد đشت مىكسى كه مخ
  .آنچه خدا حرام نموده بازدارد

  :و آن حضرت در روايت بسيار مهمى فرموده

نياهم اذا سلم دينهم فاذا  لا يزال لا اله الا االله ترد غضب الرب جل جلاله عن العباد ما كانوا لا يبالون ما انتقص من د«
  »:كانوا لا يبالون ما انتقص من دينهم اذا سلمت دنياهم ثم قالوها ردت عليهم و قيل كذبتم و لستم đا صادقين

گرداند، در صورتى كه از كم شدن دنياشان  كلمه توحيد پيوسته خشم حضرت رب جل جلاله را از بندگان باز مى
اشته باشند، ولى اگر از كم شدن دينشان به قيمت سلامت ماندن دنياشان پروا نكنند، چنانچه دينشان سالم بماند پروا ند

شود و گويندشان دروغ گفتيد و نسبت به توحيد صادق و  آنگاه لا اله الا االله بگويند گفتارشان به آنان باز گردانده مى
  .راستگو نبوديد

 و با ارزش نقل شده اگر منظور از حطة كلمه توحيد باشد يقيناً هاى معتبر با توجه به اين روايات و امثال آĔا كه در كتاب
آن هم بدون  *لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ   توحيد عملى است كه تلفظ به آن نشان دهنده تجلى آن در قلب و عمل است نه فقط گفتن

  .كند اعتقاد كه هيچ دردى را در دنيا و آخرت دوا نمى

است كه براى انسان حقيقتش جنبه حصن حصين داشته باشد،  *لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ   به حقيقت *لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ   آرى گفتن آن
گرى خناسان، و اثرگذارى فرهنگ مشركان گذشته و زمان حاضر، و  حصنى كه انسان را از نفوذ وساوس شيطان و خناس
و سستى در عبادت و بندگى و Ĕايتاً از عذاب دنيا و آخرت حفظ  مجذوب شدن نسبت به انواع مفاسد و شهوات حرام،

  :نمايد، چنان كه حضرت رضا در روايت سلسلة الذهب در شهر نيشابور به اين معنا اشاره كردند

  :آن حضرت از پدرانش از رسول خدا، از جبرئيل از حضرت حق روايت كرد

  »1« »:ابى فلما مرت الراحله نادانا بشروطها و انا من شروطهاكلمة لا اله الا االله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذ«
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  .4ح  123ص  49بحار ج  - 135ص  2عيون اخبار الرضا ج  -)1(
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گويد  حصار و قلعه محكم من است، هر كس وارد حصار من شود از عذابم ايمنى يابد، راوى مى *لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ   كلمه
توحيد همراه با : هنگامى كه شتر حمل كننده حضرت حركت كرد همه ما مشايعت كنندگان را مورد خطاب قرار داد و فرمود

  .شرائطى است كه من از شرايط آن هستم

ناب خالص و معرفت به حق به آن معنائى كه هست و شناختن احكام او و اين جمله به اين معناست كه توحيد 
  .آيد هايش جز از طريق ولايت و امام معصوم كه عارف به حق و مبلغ واقعى فرهنگ اوست به دست نمى خواسته

ترين و  اين حديث شريف از نظر سند كه در دو كتاب عيون اخبار الرضا و امالى طوسى نقل شده داراى đترين و متين
  .ترين سند است صحيح

  .نماياند كه راه درست و صحيح فقط راه توحيد است و تنها راه نجات همين راه است از نظر دلالت راه را مى

نماياند كه راهنماى راه توحيد رهبر معصوم و پيشواى برگزيده خداست كه بدون او انسان راه را  از نظر ظرافت راهنما را مى
  .اهنمائى او گمراهى و به كژ راهه افتادن قطعى استر  كند و بى پيدا نمى

ترديد تحقق اعتقاد صحيح و عمل صالح بستگى به اين  و عمده مسئله در اين زمينه اقتداى به امام معصوم است كه بى
  .اقتدا و متابعت دارد

   گروه محسنان

متين، و از نيتى پاك و صادقانه و از اين طايفه كه به شدت مورد لطف وعنايت حضرت حق هشتند، از اعتقاد صحيح و 
از اخلاق حضرت حق را با خود دارند، و  عمل صالح و اخلاق حسنه و نيكى به ديگران برخوردارند، و در حقيقت رنگى

  .روى كمترين انحرافى ندارند هاى زندگى از تعادل و ميانه در همه زمينه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

گيرى از معرفت و آگاهى و رشد  محسن اين است كه با đره علت رسيدن آنان به اين مقام والا و محقق شدن به عنوان
  .عقلى همه وجود خود را عاشقانه و صادقانه تسليم حضرت حق كردند

  80: ، ص3 تفسير حكيم، ج

هاى او  به غير او دل ندادند، به غير او دل نبستند، جز در راه او كه صراط مستقيم است قدم ننهادند، و جز از خواسته
هاى زندگى و حياتشان بر او ترجيح ندادند، و در همه موارد نسبت به حضرت او  ند، و كسى را در تمام زمينهپيروى ننمود

ثابت قدم ماندند، و تحت تأثير غير او قرار نگرفتند، و هر چه انجام دادند محض جلب رضا و خوشنودى او انجام دادند و 
  .و بيجانى را از خود راندند و دفع كردندتوحيد ناب را محور زندگى قرار داده و هر بت جاندار 

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

  »1« :وَ إِلىَ اللَّهِ عاقِبَةُ الأُْمُورِ   وَ مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللَّهِ وَ هُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقى

ترين دستگيره  م حق شود فقط او محسن است، با اين تسليم به محكمو هر كس همه وجود خود را به سوى خدا كند و تسلي
  .چنگ زده است و سرانجام همه كارها فقط به سوى خداست

  »2« :مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّهِ وَ هُوَ محُْسِنٌ فَـلَهُ أَجْرهُُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ   بلَى

كه همه وجود خود را تسليم خدا كنند فقط آنان محسن هستند براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى شايسته و   آرى كسانى
  .شوند مناسب است، نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى

  :فرمايد قرآن مجيد كراراً محسنان را مورد عشق و محبت خدا قلمداد كرده مى

  *»3« :إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

  .ترديد خدا محسنين را دوست دارد بى

  :دهد كه خدا با اهل تقوا كه متصف به صفت محسن هستند معيت دارد قرآن مجيد به اين نكته بسيار مهم توجه مى

  »4« :إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ 
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______________________________  
  .22ن لقما -)1(

  .112بقره  -)2(

  .93و  13مائده  - 148و  134آله عمران  -195بقره  -)3(

  .128نحل  -)4(
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  .ترديد خدا همراه كسانى است كه پرهيزكارى پيشه كرده و همان كسانى كه به حقيقت محسن هستند بى

  :عظمت و آبرو و پاداش محسنان بيفزايدخداوند در قرآن مجيد وعده قطعى داده كه به قدرت و قوت و 

  »1« :وَ سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ 

  .افزائيم و يقيناً به محسنين مى

هاى خشم  قرآن مجيد محسنان را متصف به انفاق در گشايش و تنگ دستى و آراسته به فرو خوردن خشم در پيش آمده
  .داند برانگيز و اهل گذشت از همه مردم مى

  »2« :قُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُـنْفِ 

نمايند محسن هستند و  كنند، و خشم خود را فرو ميبرند و از مردم گذشت مى آنان كه در گشانش و تنگدستى انفاق مى
  .دخدا محسنان را دوست دار 

  .كند هاى بلند مرتبه اعلان مى داند و ابدى بودنشان را در آن مقام ها مى قرآن مجيد پاداش محسنان را đشت

  »3« :فَأَثابَـهُمُ اللَّهُ بمِا قالُوا جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ 
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  )كه نشان از عقايد پاكشان و اعمال صالحشان و تعهدهاى استوارشان دارد(انه آنان پس خدا به پاس سخنان صادق

  .اند و اين است پاداشت نيكوكاران هائى به آنان پاداش داد كه از زير درختانش Ĕرها جارى است در آن جاودانه đشت

  :داند خداوند رحمت و مهر خود را به محسنان نزديك مى

  »4« .قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ رَحمَْتَ اللَّهِ 

______________________________  
  .161اعراف  -)1(

  .134آل عمران  -)2(

  .85مائده  -)3(

  .56اعراف  -)4(
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  .ترديد رحمت خدا به محسنين نزديك است بى

  :اعلان داشته كه پاداش محسنان را ضايع نخواهم كردخداوند مهربان كراراً در قرآن مجيد پاداش محسنان را ضامن شده و 

  »1« :فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

  .ترديد خدا پاداش محسنان را ضايع نخواهد كرد بى

  :حضرت حق در قرآن مجيد محسنان را به đشت و رضوان و عاقبت به خيرى و فرجام نيك بشارت داده است

  »2« :الْمُحْسِنِينَ وَ بَشِّرِ 

  .اى رسول من محسنين را بشارت و مژده ده
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هاى زندگى و حيات نسبت به خود و ديگران اهلى نيكى و خير هستند به تعريف و توصيف حق  محسنان كه در همه زمينه
  :ى آنان گفته شده در شب معراج خطاب به رسول حق در آمده و درباره

ة رقيقة وجوههم، كثير حياؤهم، قليل حمقهم، كثير نفعهم، قليل مكرهم، الناس منهم فى يا احمد ان اهل الخير و اهل الآخر «
راحة و انفسهم منهم فى تعب، كلامهم موزون، محاسبين لانفسهم، متعبين لها، تنام اعينهم و لا تنام قلوđم، اعينهم باكية، 

اول النعمة يحمدون و فى آخرها يشكرون، دعاءهم عند  و قلوđم ذاكرة، اذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرين، فى
  »3« »...االله مرفوع و كلامهم مسموع 

اى مهربان و نرم دارند، از حياء بسيار برخوردارند، فساد عقل و رأيشان  اى احمد بدرستى كه اهل خير و اهل آخرت چهره
  .العاده اندك و مكرمشان بسيار كم و ناچيز است فوق

نان در راحت و خود آنان از ناحيه خودشان به خاطر عبادت رب و خدمت به خلق در زحمت و مشقت مردم از ناحيه آ
اندازند،  اند، خود را براى هر كار مثبت و خيرى به زحمت مى هستند، كلامشان با ارزش است، حسابگر وجود خويش

   خوابد، ديدگانشان گريان خوابد ولى دلهايشان نمى چشمانشان مى

______________________________  
  .115هود  -)1(

  .37حج  -)2(

  .24ص  7 7بحار ج  -)3(
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شوند، آنان در پرونده  است، دلهايشان غرق ذكر خدا و قيامت است، هنگامى كه مردم در پرونده غافلان نوشته مى
نشينند، دعايشان نزد خدا  پايان آن به شكر مىكنند و در  گردند، در ابتداى نعمت خدا را ستايش مى ذاكران ثبت مى

  .مرفوع و سخنشان مورد پذيرش است،

  تبديل خواسته حق به خواسته ديگر
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اسرائيل خواست كه فروتنانه وارد دروازه منطقه مقدس شوند يا به معناى ديگر از آنان خواست كه  حضرت حق از بنى
و فرهنگ حق كه دروازه ورود به رشد و كمال و تربيت و فلاح و نسبت به توحيد و نبوت و تورات و خلاصه آئين الهى 

سعادت دنيا و آخرت است Ĕايت فروتنى و تواضع نشان دهند و تواضع به آن هم در گرو پذيرفتن دين و ملزم بودن به 
ت به گناهان  ها آن با حالتى مخلصانه و عاشقانه است، و نيز از آنان خواست نسب لوازم آن و عمل به دستورات و فرمان

  .گذشته خود توبه جدى كنند و غفران و آمرزش بخواهند تا خدا هم آنان را مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد

آنان عمل به آئين الهى و تن دادن به دستورات حق و توبه و رجوع به خدا را با گناه و معصيت و هوا و هوس و آرزوهاى 
ر مدار تقوا بر اثر شهرنشينى و وسائل پر فريب و غرورش عارض انسان بيجا و حرص و طمع كه در صورت قرار نداشتن د

ترين گناهانى است   هاى خطرزا و مهلك از سنگين هاى اصيل به زشتى جائى و تبديل خوبى جا كردند، اين جابه شود جابه مى
  !دهد ت تأثير قرار مىهائى را در تاريخ تح گيرد و گاهى آثارش يك جامعه يا نسل كه به دست بشر انجام گرفته و مى

جائى كار ستمكاران است و چون پس از اتمام حجت خدا و نزول وحى و بعثت پيامبران و ثبوت ولايت اوليا و  اين جابه
   گيرد انجام دهنده را مستحق عذاب استيصال در دنيا و عذاب دردناك ابدى در آخرت با چشم باز انجام مى

  84: ، ص3 تفسير حكيم، ج

فهميم كه عذاب الهى چه در دنيا و چه در آخرت  ز اين كه دو بار جمله ظَلَمُوا در آيه شريفه تكرار شده مىنمايد و ا مى
پذيرد و صيادى است   ويژه اين قبيل ستمكاران از مردم است، و اين قانون يعنى عذاب ستمكاران قانونى است كه استثنا نمى

اى براى دفع آن  بندد و روزنه ر گونه راه فرارى را به روى او مىاندازد و ه كه در هر روزگاى صيد خود را به دام مى
  .گذارد نمى

  »1« :وَ أَخَذْناَ الَّذِينَ ظلََمُوا بِعَذابٍ بئَِيسٍ بمِا كانوُا يَـفْسُقُونَ 

  .كردند به عذابى سخت گرفتيم و ستمكاران را به كيفر آن كه همواره نافرمانى مى

ثمَُّ يَـوْمَ الْقِيامَةِ يخُْزيِهِمْ : الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَ أتَاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ  فَأَتَى اللَّهُ بُـنْيانَـهُمْ مِنَ 
.... »2«  

ز جائى  هايشان را از بالاى سرشان بر آنان فرو ريخت و ا پس خدا بنيانشان را از پايه و اساس ويران كرد، و سقف خانه
  .كند كه درك نكردند عذاب به سويشان آمد سپس روز قيامت رسوايشان مى
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   نزول عذاب به سبب نافرمانى پيوسته

شود ولى پس از پايان  گاهى انسان بر اثر جهل، غفلت، غلبه هوا و هوس، فريب كارى ديگران به معصيتى مبتلا مى
خيزد و خلاصه به  كند و به جبران گناه بر مى عذرخواهى مىنشيند و از حضرت حق  معصيت به پشيمانى و ندامت مى

شود و  ى استحقاق عذاب خارج مى گردد، چنين گناهكارى البته از دايره توبه و انابه و جلب رحمت و مغفرت موفق مى
  .گيرد مورد لطف و محبت حق قرار مى

شود و بر تداوم   و در معاصى و فسق و فجور غرق مىگردد،  اى آلوده به گناه مى اى يا جامعه ولى گاهى انسانى يا خانواده
   كند، و نيتى هم ورزد و انديشه و فكرى نسبت به عواقب خطرناك گناه نمى گناهش و مخالفت با حق اصرار مى

______________________________  
  .165اعراف  -)1(

  .27 - 26نحل  -)2(
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رسد كه   اش به جائى مى ايستد و حتى انحراف فكرى توبه ندارد، و با غرور و كبر در برابر حق مىبراى قرار گرفتن در فضاى 
اى پس از پايان مهلت الهى كه در  اى يا جامعه انگارد، چنين فردى يا خانواده كارهاى زشت خود را خوب و پسنديده مى

اى پاك و نورانى  ذشته برخيزند و آينده را به صورت آيندهتوانستند در مقام توبه و انابه در آيند و به تدارك گ آن مهلت مى
  .شوند ريزى كنند مستحق كيفر و عذاب الهى در دنيا و آخرت مى پى

گردانى از توبه و اصلاح  ها فقط و فقط بخاطر تداوم دادن به گناهانشان و روى هاى گذشته بسيارى از امت در ميان امت
اسرائيل زمان موسى و پس از او مستحق  چون بنى ند و نصيحت دلسوزانشان همنفوسشان و توجه ننمودن به موعظه و پ

اى نيافتند و بناچار در گردونه عذاب افتادند عذابى كه نظم و  عذاب استيصال شدند، عذابى كه براى دفع و رفع آن چاره
قوتشان را بر باد داد و نگرانى  انضباط زندگى آنان را به هم ريخت و آرامش و سكونت باطن آنان را نابود كرد و قدرت و

و ضعف و دلهره بر آنان حاكم كرد و گاهى ساليانى طولانى در آن عذاب و به فرموده قرآن و رجزى كه از ناحيه حق به 
عنوان كيفر گناهان مداومشان بر آنان نازل شد دست و پا زدند، و فرياد و ناله كشيدند، ولى از آن خلاصى نيافتند و 
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راى يارى خود پيدا نكردند، تا با ذلت و خوارى و ضعف و زبونى و افتضاح و رسوائى به كام مرگ در احدى را هم ب
  .افتادند و از گلوى مرگ به معده دوزخ و عذاب ابد رهسپار شدند

   جابجا كردن و تبديل حق به باطل در امت اسلام

ود حق را به توجه به گوساله و عبادت معبود باطل اسرائيل توجه به خدا و عبادت معب در آيات مورد بحث خوانديد كه بنى
گرائى مستحق كيفرى  تغيير دادند كه براى اين جابجائى و تغيير و تبديل كه محصول پستى روح و ضعف عقل و حس

  سخت چون كشتن يكديگر شدند، و نيز خوانديد كه پس از ورود به شهر
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ل سرگردانى در بيابان فرهنگ خدا و توحيد ناب و توبه و استغفار را به فرهنگ هوا و براى شهرنشينى بعد از چهل سا
جا كردند و بر آن هم اصرار ورزيدند تا دچار  هوس و عصيان و معصيت و كبر و طغيان در برابر حق تغيير داده و جابه

ميت را نابود كرد، و وحدت آنان را نزول رجز شدند يعنى عذابى كه شيرازه زندگى آنان را از هم گسيخت و صفا و صمي
از ميان برد و ستمكاران از آن قوم را به ضعف و زبونى و دلهره و ناآرامى و بيمارى و ناتوانى نشانيد و به تدريج آنان را 

 توانستند به آن برسند مأيوس و مرده و خسته و نااميد و بدبخت نمود و از رسيدن به آنچه كه در سايه فرهنگ الهى مى دل
  .نااميد كرد

چنين تبديل و تغييرى هم در صدر اول اسلام براى امت اسلام با دستيارى منافقين مكه و مدينه، و اهل هوا و هوس و 
پرستشان از  اى تحمل نداشتند و هنوز عادات و رسوم جاهليت و روش و منش پدران بت آنان كه حق را در هيچ زمينه

طلبى و كبر و غرور بر قلبشان حكومت داشت پديد آمد و امت را از  ى جاهكن نشده بود و خصلت و خو  درونشان ريشه
آن روز تا به امروز گرفتار تبعات و آثار شوم و نتايج تلخ آن كرد و از امروز تا روز برقرارى حكومت عدل جهانى هم  

  .گرفتار خواهد داشت

شى از آن مربوط به حادثه بسيار بسيار عظيم اگر خدا بخواهد در ضمن شرح و توضيح آيه سوم سوره مباركه مائده كه بخ
مفيد غدير و نصب اميرمؤمنان به ولايت و امارت و حكومت بر جامعه اسلامى براى رسيدن جامعه به اوج ارزش و رشد 

و كمال و يافتن سعادت دنيا و آخرت است به طور مفصل به حادثه بسيار بسيار دردناك پس از وفات پيامبر كه مانع 
ها و كل جهان تا  ها و همه قاره ل و تجلى جامع حادثه غدير و مانع برافراشته شدن پرچم اسلام در ميان همه ملتجلوه كام

  هائى اندك از نتايج زيانبار قيامت شد اشاره خواهم كرد و شما را به گوشه
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نورانيت و حكمت و بصيرتش به ديگران و  و ولايت و حكومت و خلافتش و علم و معنويت و نور و) ع(تبديل على 
  .Ĕايتاً تغيير حق به غير حق آشنا خواهم نمود

هاى پس از وفات پيامبر تا قيامت  ترديد شرح اين مصيبت غير قابل جبران كتابى به Ēناى روزگار و اوراقى به تعداد انسان بى
  .نياز دارد

 و اخلاق و جهاد و انفاق و ايثار و امثال آن بيان شده تا اوصاف اميرمؤمنان در آيات مربوط به ايمان و عمل صالح
جائى كه نه فقط شيعه بلكه منصفان از دانشمندان اهل سنت به اين كه اميرمؤمنان مصداق اتم و اكمل اين آيات است 

  .اند نوشته) على الآيات النازلة فى(هائى به عنوان  اند و برخى از آنان كتاب هاى معتبرشان اقرار و اشاره كرده در كتاب

مردى بر على بن ابيطالب فخر كرد، هنگامى كه رسول خدا از اين جريان با : اند كه سلمان و مقداد و ابوذر روايت كرده
فرمود تو بر ملت عرب و مراتب و كمالات او فقط به يك روايت بسيار مهم كه دانشمند بزرگ اهل ) ع(خبر شد به على 

صر بن ابى المكارم المطرزى الخوارزمى صاحب كتاب الغرب و المغرب و الايضاح فى شرح سنت معروف به حجة الاسلام نا
  :كنم اى با سلسله سندى متين نقل كرده اكتفا مى المقامات بعد از ذكر مقدمه

بن احمد مكى خوارزمى، از سيد مرتضى ابوالفضل  بن عطاء همدانى از اخطب الخطباء موفق گويد اين روايت را حسن او مى
احمد بن  عبدالوهاب از ابوسعيد محمدبن طالب حسينى شيبانى، از ابو النجم محمدبن ابى بن الحسين از سيد ابوالحسن على
بن محمدبن đرام، از  ابى الثلج از حسن زكريا از محمد بن احمد بن جعفر اديب از معافا بن على بن حسين نيشابورى از محمد بن

   يوسف بن
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  :پيامبر فرمود: كند كه او گفته القطان از جرير از ليث، از مجاهد از ابن عباس نقل مى موسى

  »1« »!!ابيطالب بن لو ان الغياض اقلام و البحر مداد و الجن حساب و الانس كتاب ما احصوا فضائل على«

ها به نوشتن اقدام  نند و همه انساناگر همه درختان قلم شوند و همه درياها مركب گردند وهمه جن به حسابرسى اقدام ك
  !!طالب را بشمارند ابى بن هاى على توانند فضائل و ارزش نمايند نمى
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ها و خزينه همه فضائل و حقايق بود به فرمان حق نه از  پيامبر خدا وجود مبارك اميرمؤمنان را كه جامع همه كمالات و ارزش
ا قيامت انتخاب كرد، تا در سايه بصيرت و دانش و عدالت، و نزد خود به مقام خلافت از خود و ولايت بر امت ت

دارتر گردد و مردم با استفاده   مديريت و اخلاص و ايمان و جهاد و عمل او درخت اسلام در سرزمين فطرت ناس ريشه
سند و هاى او به رشد عقلى و روحى و تربيت اسلامى و انسانى و كمالات و سعادت دنيا و آخرت بر  كردن از همه ارزش

پارچگى و وحدت امت با يك كتاب و يك قبله و يك آئين آئينى كه جلوه وحى و نبوت و ولايت است حفظ شود و  يك
جوار جزيرة العرب و از آنان به ديگر جوامع و ملل برسد و  هاى هم هايش به تدريج به ملت شعاع اين ولايت و تربيت شده

زعامت و رهبرى آسمانى و امامان بعد از او در فضائى از امنيت و  زمانى نگذرد مگر اين كه از بركات آن ولايت و
پارچه به اختيار خود به انتخاب اسلام برخيزند و جهان  ها يك هاى پر قدرت معنوى اسلام ناب و خالص همه ملت جاذبه

ال محبت به هم و مردمش جهان اسلامى و مردمى مسلمان و پاكدل گردند و همه در همه جهان و همه مناطق گيتى در كم
  و تعاون و برادرى و مساوات در كنار هم زندگى را بدون حكومت زر و زور و تزوير و

______________________________  
  .عدد حروف على 110ذيل حديث  73ص  40بحار ج  -33الطرائف  -)1(
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مند شوند،  جانبه در زندگى و سعادت دنيا و آخرت đره كارى بگذرانند و از سلامت همه خدعه و فريب و ستم و ستم
مشغولان به دنيا  و با كمك هواپرستان و دل »1«  هاى از پيش تعيين شده اما هزاران افسوس و با جهانى تأسف با نقشه

ه روزگاران در حالى كه آب كفن پيامبر خشك نشده بود زير سايبانى حصيرى در منطقه سقيفه تغيير و تبديلى انجام گرفت ك
پيش از اسلام و پس از اسلام نمونه آن را نديده، تغيير و تبديلى كه وحدت امت را شكست، و ديوار محبت به يكديگر را 

سازان و هفتاد و سه فرقه  ها و دين فرو ريخت و حركت اسلام ناب را متوقف كرد و سبب پديد آمدن احزاب و دار و دسته
ان گشت، و سالى چند نگذشت كه حكومت بناشده به دست پيامبر در منطقه شام شدن مسلمانان و تفرق و تفرقه آن

ترين دشمنان اسلام يعنى حزب اموى را بر مسلمانان  تبديل به حكومت سلطنتى و موروثى شد، و نزديك صد سال دشمن
را به اسلام ناب  عباس را بر امت مسلط نمود و تاكنون فرصت متحد شدن مسلمانان و برگشتشان چيره كرد و سپس بنى

محمدى كه پس از پيامبر از افق ولايت اميرمؤمنان و امامان معصوم طلوع داشت از دست گرفت و اين فرصت سوزى و 
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ترديد تا روز ظهور مهدى موعود و برقرارى  آثار بسيار بسيار شوم و نكبت بار آن تغيير و تبديل صدر اول اسلام بى
  !امه خواهد داشتعدالت و حاكميت اسلام ناب محمدى اد

طالب به فرموده پيامبر اسلام قابل شمارش نيست، آثار تخريبى آن تغيير و تبديل هم جداً قابل  ابى بن همانطور كه فضائل على
  .باشد احصا و شمردن نمى

ا اخترت اى در سقيفه، لماذ شده هائى چون الغدير، النص والاجتهاد، عبقات الانوار، المراجعات، ماجراى سقيفه، گم كتاب
   الاسلام، آنگاه كه هدايت شدم، عدالت صحابه، معالم المدرستين، نقش ائمه در احياء دين، صد و پنجاه صحابى ساخته

______________________________  
  179ص . 8كافى ج   -تفسير قمى ذيل آيه انما النجوى من الشيطان سوره مجادله -2ح  85ص  28بحار ج  -)1(
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ها و بلاها و  گر فتنه رسد نشان شده، نقش عايشه در اسلام، و امثال اينها كه برخى از آĔا مانند عبقات به پنجاه جلد مى
مصائب و آثار تخريبى غير قابل شمارش تغيير و تبديلى است كه در سقيفه انجام گرفت، در آن تغيير و تبديل 

ها كنار زده شد، و به محروميت از رهبرى و هدايت و ولايت و كارگردانى امت  طالب منبع همه فضائل و ارزش ابى بن على
ترين دليل محكوم شد، و به جاى او ديگرى به وسيله چند تن كه از ملت اسلام هيچ گونه وكالت و نمايندگى  بدون كم

واگذار شد مأمومى كه خود او نداشتند انتخاب شد و كار امت به جاى اين كه در اختيار امام قرار بگيرد به دست مأموم 
دانست  آمدها با صداى رسا از روى مسندى كه خود مى پس از نشستن به جاى امام انتخاب شده خدا در برخى از پيش

  :اند به مردم گفت حق او نبود چنان كه اهل سنت نقل كرده

  »1« »اقيلونى اقيلونى لست بخيركم«

  .رداريد من đتر از شما نيستممرا از اين مقام برداريد، مرا از اين مقام ب

و آن تغيير و تبديلى   »2« روز سخن گفتن با او وى را از ترك آن منصب پشيمان و منصرف كرد ولى دوستش با سه شبانه
  .دار شد و تاكنون منشأ بسيارى از اختلافات امت در همه امور دين و دنياست كه ايجاد كردند ريشه
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  :حديثى طولانى كه بخشى از آن اعتراف به اين حقيقت است كه عمر گفتبن عوف در  عباس از عبدالرحمن ابن

  »3« »:بكر كانت فلتة فقد كانت كذلك و لكن االله وقى شرّها ان بيعة ابى«

ترديد بيعت با ابوبكر و استقرار خلافت بر او اتفاقى ناگهانى بود كه بدون تدبير و انديشه صورت گرفت، يقيناً همين بود  بى
  !شر اين بيعت و حكومت مردم را حفظ كند ولى خدا از

______________________________  
  .20الامامة و السياسة  -30الصواعق المحرقه  -)1(

  *از فرمايشات حضرت صادق 12ح  201ص  28بحار ج  -)2(

  .203ص  3طبرى ج  -55ص  1مسند احمدبن حنبل ج  -210ص  8بخارى ج  -)3(
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زيد  محمد مغازلى حديث مفصلى را از حارثةبن بن على ى از دانشمندان بزرگ اهل سنت به نام قاضى ابوعبداالله محمدبنيك
  :كند كه بخشى از آن به اين مضمون است نقل مى

عمر به حارثه گفت در اوج بيمارى پيامبر وارد بر آن حضرت شدم، دوست داشتم محضرش خلوت باشد و من آن خلوت 
عباس برخاست و مجلس را ترك   بن عباس حضور داشتند، آنقدر نشستم يا ابن و فضل) ع(طالب  ابى بن ايم، علىرا درك نم

عمر آمدى : مانديم، آنچه از حضورم نيت داشتم براى پيامبر گفتم، روى به جانب من كرد و فرمود) ع(كرد من و على 
يا رسول االله درست گفتى حضرت به على : ست؟ گفتماز من بپرسى پس از من سرپرستى امت و حكومت و ولايت از كي

اى رسول خدا صادقانه سخن گفتى پيامبر فرمود على : اين وصى و خليفه من پس از من است گفتم: اشاره كرد و گفت
خزانه سر من است، هر كس از او اطاعت كند يقيناً از من اطاعت كرده است، و هر كس نسبت به او عصيان بورزد به 

ورزيده و هر كس از من سرپيچى كند از خدا سرپيچى كرده است و هر كه خود را بر او مقدم بدارد و نسبت  من عصيان
ترديد نبوت مرا انكار كرده و به تكذيب رسالت و پيامبرى من برخاسته، سپس او را نزديك خود برد و  به او پيشى گيرد بى

يا على ولى و دوست تو و يار و : ود چسبانيد سپس گفتميان دو چشمش را بوسيد، آنگاه او را گرفت و به سينه خ
مدد كار تو خداست خدا دوست دارد آن كه تو را دوست بدارد، و دشمن دارد آن كه با تو دشمنى كند تو جانشين و 
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خليفه من در امت من هستى، صداى پيامبر در اين وقت به گريه بلند شد و سيل اشك از ديدگانش جارى گشت در 
ورت على روى صورتش بود سوگند به كسى كه با اسلام بر من منت Ĕاد آن ساعت آرزو كردم جاى على بودم حالى كه ص

  :آنگاه پيامبر روى به من كرد و فرمود
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اى عمر هنگامى كه بيعت شكنان بيعت شكستند و منحرفان به انحراف نشستند و خارج شوندگان از دين از مدار دين 
  .كند تا خدا خير را به روى او بگشايد كه او đترين گشايندگان است خارج گشتند او در نبود من قيام مى

اى عمر واى بر تو : گويد داستانى كه عمر از خودش براى من گفت برايم بزرگ و سنگين جلوه كرد به او گفتم حارثه مى
رهبرى و جانشينى على از پيامبر شنيدى چگونه گروه و دار و در حالى كه آن مسائل بسيار مهم را در رابطه با ولايت و 

دسته شما خود را بر او مقدم كرديد و در جايگاهى كه حق او بود نشستيد و مقامى كه ويژه او بود به خود اختصاص 
لب شد؟  طا ابى بن عمر اين جابجائى از طرف خدا يا رسول خدا يا على: اى بود كه شد گفتم گفت حارثه حادثه! داديد؟

تابد كه انسان به خاطر خدا و پيامبر  گفت نه بلكه الملك عقيم حادثه مقام و جاه و حكومت و سلطنت اين امور را برنمى
  »1« .طالب است ابى بن و سفارشات اين و آن از آن چشم بپوشد ولى اقرار دارم كه اين حق به طور يقين از على

حق برداشتند و از حقيقت چشم پوشيدند و به راه ديگر رفتند در ايامى كه درباره كسانى كه دست از ) ع(اميرالمؤمنين 
  :فرمايد حق به غارت رفته او به او بازگشت مى

يُسوَّى đِِمْ مَنْ هذِهِ الامَّهِ اءَحَدٌ وَ لا ) عليهما السلام(زَرَعُوا الْفُجُورَ، وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ، وَ حَصَدُوا الثُّبُورَ، لا يقُاسُ بِآلِ محَُمَّدٍ «
ينِ، وَ عِمادُ الْيَقينِ، إ لَيْهِمْ يفَِى ءُ الْغالىِ، وَ đِِمْ   يِلْحَقُ التاّلىِ وَ لهَمُْ خَصائِصُ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُـهُمْ عَلَيْهِ اءَبَدا، هُمْ اءَساسُ الدِّ

  »2« ».لحَْقُّ الى اءهلِهِ وَ نقُِلَ الى مُنتـَقَلِهِ حَقِّ الْولاِيهَِ، وَ فِيهِمْ الْوَصِيَّهُ وَ الْوِراثهَُ، الآنَ اذْ رَجَعَ ا

دانه سرپيچى و نافرمانى از حق را در كشتگاه دلهايشان كاشتند، و با مايه فريب و غفلت آن را آبيارى كردند، و با از 
   دست دادن سعادت دنيا و آخرت هلاكت

______________________________  
  .16روضه كافى  -)1(

  .2بلاغه خطبه ال Ĕج -)2(
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شوند، و آنان كه پيوسته از نعمت وجود  و بدبختى درو كردند، احدى از اين امت در هيچ امرى با آل محمد مقايسه نمى
مند شدگان چه جاى برترى و ترجيحى  پس براى đره[مندند با آنان مساوى و برابر نيستند،  اينان و علوم و معارفشان đره

در حالى كه آل محمد پايه و اساس دين و ستون !] ست كه خود را پيشوا و امام بدانند و مردم را به سوى خود بخوانند؟ا
  .اند ايمان و يقين

اى جز بازگش به اينان ندارند، و واماندگان براى جبران و  دور افتادگان از راه حق براى قرار گرفتن در راه حق چاره
هاى امامت در آنان جمع و فقط حق اينان است وصيت پيامبر وارث بردن  گى ملحق شوند، ويژهواماندگى بايد به ايشان 

تر و نسبت به خلافت از او به او  از آن حضرت درباره آنان ثابت است، آل محمد به محمد از هر جهت نزديك
م فساد و اختلاف در سرزمين سزاوارترند، اين امت است كه به وصيت آن حضرت عمل نكرد، ارث او را پايمال نمود و تخ

ها از دست رفته حق به سوى اهلش بازگشته و به محلى كه از آن  زندگى امت پاشيد، در اين هنگام كه بسيارى از فرصت
  .خارج شده بود منتقل گرديده

حق  حق را محل خودش خارج كردند و غير: در هر صورت اين تغيير و تبديل و جابجائى كه در صدر اسلام صورت گرفت
را به جاى آن Ĕادند، امام را در صف مأمومين قرار دادند و مأموم را در منصب امام گذاشتند آثار و عوارضى از خود 

ظهور داد كه زيان آن آثار و عوارض از پيكر اسلام و از پيكر امت زدودنى نيست، و خسارتى بر جاى گذاشت كه قابل 
زد كه علاج شدنى نيست، وجود مبارك فاطمه زهرا سلام االله عليها كه  باشد و زخمى بر هويت اسلام و امت جبران نمى

عارف به معارف الهى و آگاه به قرآن و اعماق آيات آن، و عالم به سنت پيامبر اسلام بود در رابطه با اين تغيير و تبديل 
  :و جابجائى بيجا و غير منطقى دردمندانه و با اشك چشم و با دل سوخته فرياد برداشت

  ».اى سند استندوا، ام باية عروة تمسكوا، لبئس المولى و لبئس العشير، و بئس للظالمين بدلاً ب«

  94: ، ص3 تفسير حكيم، ج

استبدلوا الذنابى بالقوادم، و الحرون بالقاحم، و العجز بالكاهل فتعساً لقوم يحسبون اĔم يحسنون صنعا الا اĔم هم «
  »1« ».المفسدون و لكن لايشعرون
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گاه پس از محروم كردن على از حقش و خالى كردن منصب امامت از امام سزاوارش تكيه كردند، و با نبود  م تكيهبه كدا
على در جايگاهش به كدام دستگيره نجات متمسك شدند؟ بد است سرپرستى كه به جاى على انتخاب كردند، بد است 

ن ستم پيشگان بد است بدلى كه به جاى اميرالمؤمنين نشين و معاشرى كه در اين زمينه براى خويش گرفتند، براى اي هم
  .برگزيدند

پرهاى ضعيفى كه در پرواز مرغان پرنده به كار : سپس فاطمه مرضيه مطالب بسيار مهم خود را به كنايه بيان كرد و فرمود
رو آن است انتخاب رود، و در حركتشان به سوى فضا نقشى ندارد به جاى پرهاى اصلى پر قدرت كه پرواز پرنده در گ نمى

نمودند يعنى افراد ناچيز و خالى از سرمايه عقلى و علمى و دور از مدبريت و مديريت را به جاى على كه عقل مجسم و 
و اسب سركش نافرمان را به جاى وجود مطيع حق و . علم محض و هنرمندترين مردم روزگار در مديريت است برگزيدند

خبر از حقايق و ناآگاه به امور را كه تسليم حق نيست به جاى  جودى ترسو و بىوزين و سنگين قرار دادند، يعنى مو 
انسانى شجاع و قويدل و آگاه به همه امور Ĕادند و زمام حكومت و ولايت را به كسى كه هيچ تخصصى در اين زمينه 

آن را به منزل مقصود رساند ندارد سپردند، بار مسئوليت اسلام و امت را به جاى اين كه بر كوهانى قوى و پرقدرت كه 
تواند آن را به جلو ببرد، يعنى مسئوليت اسلام و امت را كه  اى ضعيف بستند كه يك قدم هم نمى بگذارند به دمى و دنباله

هاى روزگار Ĕاده بودند با Ĕادن بر عهده انسانى ضعيف و ناتوان كه شايسته آن نبود   ترين انسان خدا و پيامبر بر دوش قوى
ند و بر اين اساس بايد بر اين باور بود كه اين بار عظيم و امانت الهى هرگز به وسيله او و دستيارانش و جانشينان گذاشت

   رسد، بلكه از دوش پس از او به منزل نمى

______________________________  
  .168، ص 43بحار ج  -)1(
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  !برند اى را به غارت مى كنند و هر يك حصه دل ميان خود تقسيم مىگران سنگ افتد و غارت جان ضعيف مى

هلاكت و بدبختى باد بر قومى كه با اين همه زشتى فساد و ستم و : سپس حضرت در كمال دردمندى و رنج درونى فرياد زد
  .كنند كنند خوب عمل مى افساد و تغييرات نابجا و تبديل حق به باطل خيال مى
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اسرئيل در جا به جائى حق به باطل پيش آمد  بسيار بسيار تلخ و كوبنده و زيانبارى كه در ميان بنىدر هر صورت حادثه 
و آنان را دچار عذاب تفرقه و پراكندگى و ضعف و زبونى و طاعون روانى كرد با كمال تأسف در اين امت هم پيش آمد 

  .هاى غير قابل جبران شد و سبب خسارت

دهند و سعى  آگاهان گريه كردن و اشك ريختن خود را اختصاص به سحر و خلوت شب مىعابدان و زاهدان، عارفان و 
كنند احدى از حال و راز و نياز و مناجاتشان با خبر نشود، اينان كه در شب در سجاده عبادت در اوج فرتنى و  مى

دهند، و در برابر كسى  د راه نمىاند در روز شير ميدان كارزار و جهاداند و هرگز در راه خدا اندوه و غصه به خو  تواضع
بن  ريزند، ولى ملاحظه كنيد كه هواپرستان و مقيدان به قيود جاهليت، و پايمال كنندگان حق با اميرمؤمنان على اشك نمى

شد از عبدالرحمن بن ابوبكر، ابوبكرى كه  طالب چه رفتارى كردند كه عبدالملك بن عمير كه از فقهاى كوفه محسوب مى ابى
من با دو گوش خودم از على بن ابيطالب شنيدم : كند كه عبدالرحمن گفت بود ولى در مقام امامت نشست نقل مىمأموم 
آنچه ما آل محمد از مردم ديديم احدى نديد، سپس با صداى بلند گريه كرد با آن كه اولياء حق فقط در تاريكى : فرمود

  »1« !!كنند سحر و در خلوت شب از خوف خدا ناله مى

______________________________  
  .327عنصر شجاعت جلد مسلم بن عقيل ص  -)1(
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حضرت زين : گويد تلخى و آثار زيانبار جابجائى و تغيير و تبديل در صدر اول اسلام به جائى رسيد كه ابوعمر Ĕدى مى
ابوعمر از مكه گرفته تا مدينه : ها بود فرمود همه ارزشالعابدين كه خزانه علم، كرم، هدايت، بصيرت، سخاوت، صداقت و 

  »1« !!شوند كه ما را دوست داشته باشند بيست نفر يافت نمى

لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَـوْلاً غَيـْرَ الَّذِي قِيلَ لهَمُْ  ها ها و تغيير و تبديل در اين جابجائى وليد  رسد كه خالدبن كار امت به جائى مى   فَـبَدَّ
نويره كه از مؤمنان پاك دل بود و قاتل افرادى از قبيله مالك و هم بستر شده با زنان پاكدامنى كه از كشته  بن كقاتل مال

گيرد، و كار  شود، و امارت ارتش را به عهده مى شدن شوهرانشان چند ساعتى نگذشته بود ملقب به سيف الاسلام مى
افتد و بيت المال مسلمين به  ن مروان لعنت شده پيامبر مىرسد كه وزارت در حكومت به دست خاندا امت به جائى مى

رسد كه قلدران و زورگويان و ثروتمندان در كنار امنيتى كه حكومت براى آنان به وجود  رود، كار امت به جائى مى غارت مى
ارت đشت داده در گذارنند و ابوذر آن انسان والائى كه خدا به او سلام رسانيده و به او بش آورده به عيش و عشرت مى
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انحراف از حق تا جائى كه رشيد هجرى، عمرو بن حمق خزاعى، . دهد آب و علف ربذه گرسنه و تشنه جان مى تبعيدگاه بى
  .رسند شوند و به قتل مى ميثم تمار، حجر بن عدى و دوستانش فقط به جرم محبت على به دار آويخته مى

شود و  رساند كه دچار انحراف فكرى و حاكميت فرهنگ اموى مى جائى مىاين جابجائى و تغيير و تبديل كار امت را به 
داند كه براى حفظ حكومت يزيد شرابخوار و  در آن فضاى انحراف و حاكميت فرهنگ شيطانى برخود لازم و واجب مى

  باز و ميمون پرست و براى بقاء تسلط او بر امت به جنگ با سگ

______________________________  
  .327عنصر شجاعت جلد مسلم ص  -)1(
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ريحانه رسول خدا و جگر گوشه زهرا، و پاره تن على مرتضى امام معصوم و پيشواى به حق امت برخيزد و او و اهل بيت 
هند، گرى خود ادامه د دردسر به عيش و عشرت و غارت و يارانش را با لب تشنه قطعه قطعه كند تا يزيد و پيروانش بى

هاى پس از  همانطور كه در سطور گذشته نوشتم شرح آثار شوم اين جابجائى كتابى به Ēناى روزگار و اوراقى به تعداد انسان
  .وفات پيامبر تا قيامت نياز دارد

البته در آن ظلمات خوفناك و فضاى پر فسادى كه محصول آن تغيير و جابجائى بود تعدادى اندك ثابت قدم در دين، 
وار گرد شمع  ه يقين، مؤمن به حقايق، وفادار به پيامبر و اهل بيت، از جان گذشته در راه خدا وجود داشتند كه پروانهدارند

وجود اميرمؤمنان و امامان معصوم از اولاد او پرواز معنوى داشتند و هم آنان با كمك امامان بر حقشان با مايه گذاردن از 
همت گماشتند و در ميان آن همه خطوط و جادهاى انحرافى كه محصول تلخ آن  همه وجودشان به حفظ اسلام ناب محمدى

ها، تبعيدگاهها، و شهادت از اين   ها، زندان ها، مشقت جابجائى غير منطقى بود صراط مستقيم را با عبور از لابلاى سختى
و بصيرت و بينش و فرهنگ اهل كه زخمى بخورد و گژى در آن راه يابد نگاه داشتند تا حجت خدا در پرتو قرآن و دانش 

  .اى براى منحرفين باقى نماند بيت تا قيامت بر مردم تمام باشد و عذر و đانه

نظير شيعه عمرو بن حمق خزاعى است كه در كوران  از جمله آن پاكدلان و ايثارگران، و مؤمنان و وفاداران شخصيت كم
تجديد شده جاهليت در پوستين اسلام به محضر اميرمؤمنان ها و فشارها و حاكميت فرهنگ  ها و مصائب و مضيقه سختى

  :آمد و عاشقانه به آن حضرت گفت) ع(
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ام  ام تا به من عطا كنى، به تمناى رياست و حكومت و سلطنت نيامده من براى دريافت مال و ثروتى از دنيا نزد تو نيامده
لاك آمدنم اين است كه تو مولاى مائى، پسر عم رسول خدائى، براى ولايت و رهبرى تا نامم را به آن بلند آوازه نمائى، م

اى، ريشه نسلى هستى كه بايد از پيامبر باقى و  و امامت و پيشوائى از همه مردم سزاوارترى، همسر سيده زنان جهان فاطمه
  .برجا بماند، در ميان مهاجر و انصار صاحب سهم عظيمى در اسلام هستى

هاى  هاى عظيم و استوار را از جاى بر كنم و جابجا كنم و آب سوگند اگر بر عهده من مسئوليت گذارى كه كوهبه خدا 
درياهاى لبريز را بكشم، و پيوسته و دائم شمشير در دستم باشد كه دشمنت را بلرزانم و دوستت را تقويت كنم تا خدا بدين 

د باز گمان ندارم از اداء حق تو آنچه بر من واجب شده همه را ادا  وسيله جايگاه قدمت را بالا برده و حجتت نمايان شو 
  .كرده باشم

  »1« .پروردگارا قلب او را منور دار، و در صراط مستقيم پايدار و ثابت قدم نگاهش دار: امام او را دعا كرد و گفت

______________________________  
  .عنصر شجاعت جلد مسلم ص -)1(
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  61 - 60تفسير آيه 

  

بَـهُمْ كُلُوا وَ لِقَوْمِهِ فَـقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الحَْجَرَ فاَنْـفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاسٍ مَشْرَ   مُوسى  وَ إِذِ اسْتَسْقى
   مُفْسِدِينَ اشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ لا تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 طَعامٍ واحِدٍ فَادعُْ لنَا رَبَّكَ يخُْرجِْ لَنا ممَِّا تُـنْبِتُ الأَْرْضُ مِنْ بَـقْلِها وَ قِثَّائِها وَ فوُمِها وَ عَدَسِها  لَنْ نَصْبرَِ عَلى  وَ إِذْ قُـلْتُمْ يا مُوسى
خَيـْرٌ اهْبِطوُا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَألَْتُمْ وَ ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ  بِالَّذِي هُوَ   وَ بَصَلِها قالَ أَ تَسْتَبْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَْنى

   وَ كانوُا يَـعْتَدُونَ قِّ ذلِكَ بمِا عَصَوْا وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بأِنََّـهُمْ كانوُا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَـقْتُـلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ الحَْ 

و ياد كنيد آنگاه كه موسى براى قومش از خدا درخواست آب كرد، پس گفتيم عصايت را به اين سنگ بزن، در نتيجه 
اسرائيل چشمه و آبشخور ويژه خود را شناخت به  دوازده چشمه از آن جوشيد به طورى كه هر گروهى از دوازده گروه بنى

  .وريد و بياشاميد و تبهكارانه در زمين فتنه و آشوب برپا نكيندآنان گفته شد از روزى خدا بخ

ورزيم بنابراين از پروردگارت بخواه تا  اى موسى ما هرگز بر يك نوع غذا شكيبائى و صبر نمى: و ياد كنيد زمانى كه گفتيد
آيا شما تبديل آنچه : ى گفتموس. روياند از سبزى و خيار و سير و عدس و پيازش را براى ما آماده كند آنچه از زمين مى

به شهرى فرود آئيد  ) اكنون كه چنين درخواست ناروائى داريد(خواهيد،  تر است به جاى آنچه كه đتر است مى را كه پست
  .كه آنچه خواستيد براى شما آماده است

شدن خشم حق بر  و داغ خوارى و بيچارگى بر آنان زده شد و سزاوار خشم خدا شدند، اين خوارى و بيچارگى و قطعى
كردند و وحى را وحى نميدانستند و پيامبران را به ناحق  آنان به سبب آن بود كه همواره آيات خدا را تكذيب مى

  .كردند كشتند، همه اين جنايات به خاطر اين بود كه از فرهنگ من سرپيچى نمودند و پيوسته از حدود حق تجاوز مى مى

   شرح و توضيح

 - Ĕ4ى از سركشى و فساد  - 3تقسيم عادلانه  -2معجزه موسى  -1: شود مطلب استفاده مىاز دو آيه شريفه چند 
  نتيجه شوم عصيان و تجاوز - 5پرورى  زشتى عافيت طلبى و تن

   معجزه موسى
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كند و نيز دقت در  ان مىاسرائيل را بي شايد با توجه به آياتى كه سرگذشت پر از حادثه و پر از عصيان و طغيان اكثر بنى
زمانى كه جمعيت كثير و پر نفرات يهود كه بنا به گفته مفسران و تاريخ نويسان : ترتيب حوادث زندگى اين قوم بتوان گفت

اى كه در آيات گذشته به آن اشاره شد به خاطر كثرت قوم و  در آن زمان حدود هفتاد هزار نفر بوده پس از ورود به قريه
شان از نظر آب اين  هاى سوارى ان، با كم آبى مواجه شدند و نسبت به خود و حيوانات و احشام و مركبنياز فراوان آن
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دانستند به خاطر كثرت گناهان و  ماده حياتى و برترين نعمت دنيا و آخرت دچار مضيقه و سختى شدند، و از آنجا كه مى
گردد و رجزى كه بر آنان نازل شده  عايشان مستجاب نمىهايشان آبروئى در پيشگاه خدا ندارند و د كارى تجاوزات و ستم

باشد دست تمنا به سوى عبدصالح خدا و بنده خالص حضرت رب پيامبر عظيم الشأن  نتيجه شوم طغيان و عصيانشان مى
حضرت موسى دراز كردند و ملتمسانه از او خواستند كه از خدا بخواهد مشكل كم آبى آنان را حل كند و آنان را از 

تر كردن سفره زندگى و پر   يقه و سختى برهاند، البته آنان فراوانى آب را با توجه به رفتار و منششان به هدف رنگينمض
خواستند، لذا در آيه شريفه درخواست آب به موسى نسبت داده شده كه  كردن شكم، و رفاه و عيش و نوش مى

و ترحم به تشنگان و مهرورزى به حيواناتشان بود و  درخواستش جنبه عبادت و معنويت داشت و دعايش از باب دلسوزى
اسرائيل بكاهد و آنان را از طريق  گرائى بنى نيز به خاطر اين كه شايد با دعايش و مستجاب شدنش از بيمارى حس

سيراب كردنشان به وسيله معجزه از شك و ترديد نسبت به قدرت حق و نبوت خود نجات دهد و برايمان و اعتقادشان به 
  .ايق بيفزايدحق

لذا با خلوصى كامل و قلبى پاك، خضوع و خشوعى عارفانه و با صدق نيت و به عنوان عبادت كه همه و همه بخشى از 
   شرايط دعاست دست نياز به درگاه
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  .گرداند درخواست آب كرد دانست دعاى دعا كننده واجد شرايط را برنمى الراحمين كه مى نياز برداشت و از حضرت ارحم بى

شد و  از جانب حضرت حق به موسى فرمان داده شد كه با عصايش همان عصائى كه به اذن خدا تبديل به مار عظيم مى
توانست از دل آن دوازده چشمه جارى شود و  بر صدق نبوت او دلالت داشت به تخته سنگى معين كه به اراده خدا مى

  .تشنگى نجات دهد بزنددوازده قبيله و احشامشان را از 

گرفت و كاربرد آن عصا به خاطر اتصال به آن دست  اش كه نور و قدرت از قلب پر از ايمانش مى موسى با دست موسوى
دوازده چشمه همسان و هم اندازه آب »  فَانْـفَجَرَتْ «مخصوص بود عصا را بلند كرد و بر تخته سنگ زد و بدون معطلى 

  .ك به طور مساوى از چشمه مربوط به خود كه به آن آگاهى داشت استفاده كندجوشيد تا دوازده قبيله هر ي

آيد نعمتى بود كه  زده شدن عصا بر تخته سنگ و جوشيدن دوازده رشته آب كه از معجزات ويژه موسى به حساب مى
بيتوجهى به حقايق اسرائيل ارزانى داشت تا با دقت در آن و تعقل و انديشه نسبت به آن از غفلت و  حضرت حق به بنى
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Ĕايت حضرت حق را درك كنند، و در مرحله دوم نبوت موسى را تصديق نمايند و اگر  بدرآيند و در مرحله اول قدرت بى
نسبت به قدرت حق و نبوت موسى ترديد و شكى دارند از بركت اين معجزه ترديد و شكشان زدوده شود، و قلبى پر از 

و از پرتو آن ايمان و يقين به عمل صالح و اخلاق حسنه و رفتارى مناسب انسانيت  ايمان و اعتقاد و يقين پيدا كنند،
اسرائيل با  دسترسى پيدا كنند، تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين گردد و به رضا و لقاى حق و đشت جاويد برسند، آيا بنى

جزات پيش از اين معجزه به حضرت حق ديدن اين معجزه كه تحولى عجيب در زندگى مادى آنان ايجاد كرد و با ديدن مع
  و اوصاف جمال و
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  .عمران و به تورات ايمان آوردند؟ پاسخ اين پرسش را بايد در آيات بعد مورد دقت قرار دهيد جلالش و به نبوت موسى بن

   تقسيم عادلانه

كشت با بودن آب ارزش و قيمت دارند، و   هاى قابل از آنجا كه آب مايه حيات و زندگى است، و املاك و زمين
آيد، و هر چراگاهى و مرغزارى و باغ و گلستانى سرسبزى و نشاط و  محصولات لازم جز با آب و آبيارى به دست نمى

اش بستگى به آب دارد، و افزون شدن ثروت و مال وابستگان به املاك و  دهى رشد و علف دهى و سبزه دهى و ميوه
هاست، و هر صاحب  هاى زراعت و سيراب نگاه داشتن احشام و دام ى به سيراب نگاه داشتن منطقههاى كشاورز  سرزمين

اش بستگى به چراگاه سرسبز و داراى آب است و  ملكى كه دستى در زراعت دارد، و هر صاحب دامى كه گذران زندگى
تر مايه  و كشت و محصول فراوانممكن است زياده خواهى و آز و طمع او در به دست آوردن آب بيشتر براى زراعت 

هاى مقابلش شود و از اين طريق به جان و مال مردم تجاوز و  زورگوئى و نزاع و جنگ و دعوا و اختلاف با طرف
ها و  ها و چشمه ريزى شود đترين راه جلوگيرى از اين امور به اين است كه آب رودخانه گردد و چه بسا خون تعدى
شوند از جانب اهل حل و عقد و عاقلان قوم نسبت به كشاورزان و  ى كشاورزى هدايت مىها ها كه به سوى زمين قنات

زمين داران عادلانه تقسيم شود تا هر كسى به تناسب ملك و املاكى كه در بخش كشاورزى در اختيار دارد آب مورد 
اسرائيل دوازده  د قبائل بنىنيازش تأمين شود، بر اين اساس حضرت حق از طريق عصاى موسى از تخته سنگ معين به عد

چشمه كه همه آب مساوى داشتند جارى ساخت تا عدالت در آب رسانى به همه قبائل رعايت شود و موردى براى نزاع و 
اى پيش نيايد و جان و مال و ملك مردم محفوظ بماند، و فضاى امنيت و آرامش كه از اعظم  اختلاف و جنگ قبيله

   آنان حاكمهاى الهى است بر زندگى  نعمت
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اش، و فراوان  باشد، شايد كه با معجزه روان شدن آب از دل سنگ خارا، به صورت دوازده آبشخور و تقسيم عادلانه
اسرائيل را به ايمان و يقين و باور كردن قدرت حق و نبوت موسى و Ĕايت به نقطه  شدن كشت و زراعت از بركتش بنى

  .ابر حق و انجام عبادت حق و خدمت به خلق برساندتسليم شدن در بر 

  Ĕى از سركشى و فساد

اسرائيل را از سركشى و فساد و طغيان و افساد كه از مصاديق بارز و خانمان سوزش اختلاف و  در پايان آيه شريفه بنى
جامعه و از دست رفتن اتحاد  ريزى و Ĕايتاً تباه شدن جان و مال و ناتوان شدن بنيه ناسازگارى با يكديگر و جنگ و خون

  :فرمايد كند آنجا كه مى و وحدت است اكيداً Ĕى مى

رسد بخوريد و مصرف كنيد و  ام يا به سبب اين دوازده چشمه روان به دست شما مى هائى كه به شما عطا كرده از همه نعمت
  .تبهكارانه و از روى فساد در زمين فتنه و آشوب برپا نكنيد

هاى حلال براى  ها و آشاميدنى هاى حق و خوردنى هاى دينى بايد از همه نعمت ت و بر اساس فرمانبه حكم عقل و فطر 
كند به عبادت و خدمت و همه  هاى به دست آمده آن كه در بدن ظهور مى برپائى و قوام معيشت استفاده كرد و از انرژى

  .يك كلمه حق نمك خورده شده را ادا كردامور خير و كارهاى مثبت برخاست، و منبعى از خوبى و بركت شد و در 

ها در گناه و معصيت و به ويژه در نزاع و اختلاف و   ها و آشاميدنى هاى به دست آمده از خوراكى و از هزينه كردن انرژى
ريزى پرهيز كرد كه اين امور مورد Ĕى حق و امورى زشت و خانمان برانداز و پايمال   كشمكش و جنگ و جدال و خون

نمك الهى و كمال نامردى و ناجوانمردى و در حقيقت آتش زدن به خرمن انسانيت و ويران كردن كاخ آدميت و  كردن حق
  .وَ لا تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ  :گناهان است ايجاد زحمت و مزاحمت براى مردم به ويژه بى
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سوز اختلافات صدر اول اسلام به ويژه اختلافاتى كه پس از بيعت مردم با  انشما كافى است به آثار بسيار اسفناك و خانم
گرى نداشت بيندازيد تا شومى گناه اختلاف و  اميرمؤمنان صورت گرفت و منشأى جز هواپرستى و جاه طلبى و مادى

  .خسارت غير قابل جبران نزاع و كشمكش را در هر امتى و در هر زمان و روزگارى درك كنيد

مؤمنان درباره بيعت شكنان منطقه بصره كه بيعت شكنى آنان با طرح و نقشه طلحه و زبير و عايشه صورت گرفت و امير 
به شكستن وحدت ملت اسلام منتهى شد و دنبال آن براى دشمنان سوگند خورده قرآن و جامعه اسلامى يعنى امويان زمينه 
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يرمؤمنان و محروم شدن مردم آن روزگار و پس از آن تا قيامت از ايجاد جنگ صفين و Ĕروان و Ĕايتاً منجر به شهادت ام
  :فرمايد پايان علم و حكمت و بصيرت شد مى درياى بى

فقدموا على عمالى و خزان بيت مال المسلمين الذى فى يدى و على اهل مصر كلهم فى طاعتى و على بيعتى، فشتتوا  «
فقتلوا طائفة منهم غدراً و طائفه عضوا على اسيافهم فضاربوا đا حتى كلمتهم و افسدوا على جماعتهم و وثبو على شيعتى 

  »1« »:لقوا االله صادقين

طلحه و زبير پيروانشان كه از بيعت من سر باز زدند و عهد خود را نسبت به من شكستند و از ملت جدا گشتند بر  
لمال مسلمين كه در اختيار من بود و بر مردم كارگزاران از جانب من عثمان بن حنيف و ديگران، و بر خزانه داران بيت ا

شهرى كه همه مطيع و پيرو من و در مدار بيعتم بودند وارد شدند و ميانشان اختلاف انداختند اتفاق و اتحادشان را بر 
از  ضد من به پراكندگى تبديل كردند و جمعى از آن مردم را به شكستن بيعت وادار نمودند و بر پيروانم هجوم برده گروهى

آنان را به حيله و به ناحق كشتند و گروه ديگرى از شيعيانم با آنان همراه با شمشيرهايشان به شدت زد و خورد كردند تا 
  صادقانه و با نيت و

______________________________  
  .208البلاغه خطبه  Ĕج -)1(
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يقيناً اگر اصحاب جمل بيعت امام به حق و پيشواى عادل و چراغ هدايت و . اعتقادى پاك به ملاقات خدا شتافتند
گشتند،  شدند، زنانشان بيوه نمى گناه در بصره به شمشير ستم كشته نمى حقيقت دين را نشكسته بودند، شيعيان بى

شان بر رخسار معصومشان  رهايشان كباب و اشك مظلومانهنشستند، دلهايشان بريان و جگ اطفالشان به خاك يتيمى نمى
رسيدند، و نيروى جامعه به ضعف  كشيد و صدها تن از دو لشگر به قتل نمى شد، و سپس آتش جنگ زبانه نمى جارى نمى

و گشت، و كار به جنگ Ĕروان  شد، و زمينه براى جنگ صفين و كشته شدن هزاران نفر فراهم نمى و ناتوانى كشيده نمى
Ĕايتاً به شهادت اميرمؤمنان و افتادن حكومت و سرپرستى مسلمانان به دست امويان منافق و ضد حق و پديد آمدن 

گر حكومت ستم، و دستبرد به اصول اسلام و  فرهنگ اموى تعطيل حدود و احكام اسلام و ظهور عالمان دربارى و توجيه
شد، و  ب به ظاهر اسلامى و به باطن اموى مسلك كشيده نمىتخريب عقول، و ēديد پاكان و نوشته شدن هزاران كتا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

گشت، و جائى براى يورش مغول و تيموريان و بتدريح فراهم  اميه فراهم نمى تر از بنى زمينه براى حكومت عباسيان منافق
ثروتشان به آمدن زمينه ورود استعمارگران به مناطق اسلامى و مسلط شدنشان به جان و مال و فرهنگ مردم و معادن و 

ها و رو در رو بودن مسلمانان با  گرى ها و غارت ها و ظلم ها و ستم آمد، من همه اين بلاها و مصائب و زبونى وجود نمى
ها و تعصبات جاهلى و بيجا را محصول اختلاف اندازى اهل سقيفه و تكميل آن به وسيله  يكديگر و گسترش كينه

هاى محكم و استوار و متين دارم كه اگر عمرم كفاف  دانم و بر اثباتش دليل مى اصحاب جمل به ويژه طلحه و زبير و عايشه
دهد در بررسى كاملى كه در تاريخ صدر اول اسلام و حوادث بسيار تلخ و آثار شومش خواهم داشت هر موضوعى را با 

  .دليل استوار و محكمش به تحرير خواهم كشيد
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آيد، و اختلاف هواپرستان و  ف و ناسازگارى غير منطقى و نامعقول كه گاهى ميان مردم پيش مىدر هر صورت اختلا
  .هاى غير قابل جبرانش قابل شماره نيست طلبان امت با اهل خدا و مردان حق و حقيقت آثار شومش و خسارت جاه

  :چنانچه كسى بگويد در روايتى از رسول اسلام آمده

  اختلاف امتى رحمة

امت من رحمت است، اگر كلمه اختلاف در اين روايت به معناى تردد و رفت و آمد مثبت باشد جائى براى  اختلاف: 
پذيرفتن روايت وجود دارد و اگر به معناى پراكندگى و چند دستگى و ضد اتفاق و اتحاد باشد به دلايلى مردود و بوى 

رحمت و منادى وحدت جز افترا و ēمت به آن حضرت  آيد، و نسبت دادن آن به پيامبر  جعل و ساختگى بودن از آن مى
وَ   كه گناهى بزرگ است چيزى نيست علاوه بر اين كه متن روايت با توجه به اين معنا با صريح آيات قرآن از جمله

يعاً وَ لا تَـفَرَّقُوا   .ن استصد در صد تضاد و مباينت دارد و دليل بر ساختگى بودن آ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِ

  :ى ناسازگارى دو روايت مهم نقل شده درباره) ع(از حضرت باقر 

  »1« »:من قسم له الخرق حجب عنه الايمان«

  .اش شود ايمان از او در حجاب رود كسى كه ناسازگارى đره

  :كند و آن حضرت از پيامبر روايت مى
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  »2« »:لو كان الخرق خلقا يرى ما كان شيئ مما خلق االله اقبح منه«

  .تر از آن نباشد ر ناسازگارى موجودى قابل ديدن شود، چيزى در ميان مخلوقات خدا زشتاگ

شكند، و ساختمان محكم و استوارى است كه  اى در هم نمى اتحاد و وحدت صف پولادينى است كه با هجوم هيچ حادثه
  با كلنگ هيچ دشمنى فرو

______________________________  
  .2 -1خرق حديث باب  10ص  4كافى ج   -)1(

  .2 -1باب خرق حديث  10ص  4كافى ج   -)2(
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اى است كه شاخ و برگش زرد و خشك  آيد، و شجره طيبه ريزد، و سد با بنيانى است كه با هيچ عاملى از جا در نمى نمى
  .گردد نمى

بسترش خواند به هر يك چوبى خشك داد و گفت آن را گويند مردى دوازده پسر داشت نزديك مرگش همه آنان را كنار  مى
بشكنيد و آنان هم چوبى كه در دست داشتند شكستند سپس به هر يك دو چوب داد و گفت بشكنيد و آنان هم با 

كدام موفق به  اى به هم بست و گفت آن را بشكنيد ولى هيچ مايه گذاشتن زور بيشتر شكستند، تا دوازده چوب را با رشته
اگر پس از مرگ من جداى از هم گرديد و : دوازده چوب به هم پيوسته نشدند، آنگاه روى به آنان كرد و گفتشكستن 

شود، اگر دست در دست هم Ĕيد و با هم متحد  روى پيشه گيريد دشمن به آسانى به شما چيره مى هر كدام مكتب تك
  .تواند بر شما چيره گردد رتى كه دارد نمىپارچگى خود را حفظ كنيد قطعاً هيچ دشمنى با همه قد باشيد و يك

تواند و  اى خاص نيست و نمى ها در هر روزگارى نازل شده و مربوط به طايفه گر چه قرآن براى هدايت ناس و همه انسان
نبايد بر پايه مشرب خاصى اعم از مشرب اديب، فيلسوف، متكلم، عارف، دانشمند علم طبيعى تفسير شود، ولى گاهى 

ها به ويژه عرفان در سايه بعضى از آيات نقل شده كه داراى جاذبه  وقى نه به عنوان تفسير از بعضى مشربمطالبى ذ
  .اى از مطالب باطنى دارد معنوى و دليل بر بعضى از حقايق روحى و بيشتر جنبه زنگ بيدارباش و هدايت به پاره
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  :در پرتو اين آيه شريفه در تأويلات نجميه آمده

اى دارد   صفاتش در جهان قلب به منزله موسى و قوم اوست، روح در هويت ذاتش از خدا درخواست مايهروح انسانى و 
  .كه آتش عطش او را بنشاند و از آن مايه كه در حقيقت حكمت و معرفت است سيراب گردد
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را بر قلب كه به خاطر دورى از حق، و آلوده شدنش  *لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ   يابد كه عصاى او از سوى حضرت حق مأموريت مى
لا إِلهَ   تر از سنگ گشته بزند تا از آن دوازده چشمه حكمت و معرفت به عدد حروف به رذايل چون سنگ شده يا سخت

 كه دوازده حرف است جارى گردد، و دوازده سبط وجود كه پنج حس ظاهر و پنج حس باطن و قلب و نفس  *إِلاَّ اللَّهُ 
هاى معنوى استفاده كنند و از تبهكارى و عصيان و فساد كه محصول  است هر يك به فراخور ظرفيتشان از آن چشمه

  .روگردانى از حق و ترك اوامر و احكام او و ميل به شهوات غير منطقى است در امان بمانند

   پرورى طلبى و تن زشتى عافيت

ن و عبور از ميان امواج رود نيل در كمال سلامت و آزاد شدن از چهل اسرائيل از چنگال فرعونيا با توجه به نجات بنى
سال بيابان گردى، و به دست آوردن نعمت شهرنشينى، و روان شدن دوازده چشمه آب كه منشأ بركات و منبع نعمات 

ت خيمه عزت عمران و عمل به احكام تورا بايست اين قوم با تنظيم امر معيشت و همدلى و تعاون با موسى بن بود، مى
خود را برپا كنند، و با روى آوردن به كارهاى مثبت، و عبادت و بندگى و صداقت و درستى دنياى خود را بسازند، و به 

آباد نمودن آخرتشان اقدام كنند، ولى از همراهى با موسى و فرمان بردن از دستورات او و عمل به كتاب خدا عصيان 
منطق پرداختند و چنان كه در سفر  و با حضرتش به مناظره و مجادله و گفتگوى بىورزيدند و با بدبينى و بدگمانى به ا

روى چه حسابى ما را از مصر بيرون آوردى، آيا اراده داشتى همه : نقل شده بر ضد او برآشفتند و گفتند 17خروج باب 
خدايا با : حضرت حق عرضه داشتما و اولاد ما را از تشنگى نابود كنى؟ و تا جائى بدخوئى كردند كه موسى به درگاه 

  !!كنند đمين زودى سنگسارم مى! اين مردم چكنم؟
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پرورى و  گيرى به đانه جديدى متوسل شده كه نشان از ماديگرى و شكم سرى و لجاجت و đانه در عين اين همه خيره
خور و ياوه گويند و  ه اين قوم مردمى انگلى و مفتداد ك طلبى و سستى و ضعف اراده آنان داشت، و نشان مى عافيت

  .اند هاى خدا را ندارند و از هدايت و تقوا و شكرگزارى گريزان قدر نعمت

  !بيرون آرد.... از پروردگارت بخواه براى ما از محصولات زمين از سبزى و خيار و عدس و پياز و : به موسى گفتند

اى متنوع و موادى گوناگون برسند و  روياندن محصولات زمينى كردند تا به سفرهشرمى از موسى و خدا درخواست  آرى با بى
  .نواخت بود بدرآيند از مصرف كردن غذاهاى ساده و طبيعى صحرا و Ĕايتاً محصولات لبنى كه يك جور و يك

قناعت و ضامن  گردان و صحرانشينان است و عادت به آن تقويت كننده روح محصولات لبنى ساده كه اغلب سفره بيابان
نشينى و صحراگردى است يقيناً زمانى كه با محصولات زمينى بر اساس ذوق  سلامت بدن در سايه تلاش و كوشش بيابان

شود و بازار تفنن و  هاى آن چنانى تبديل مى هاى لذيذ، و سفره هنر آشپزى تركيب گردد، به غذاهاى رنگارنگ و خورش
  .آيد چشمى فراهم مى هم بارگى و سور چرانى و چشم كمگردد، و زمينه ش تنوع در غذا داغ مى

شروع شهرنشينى و تشكيل جمعيت شهرى چنانچه از مبادى شهوات و تامين لذات، و توجه همه جانبه به شكم و «
اش پس از مدتى اندك هبوط و سقوط قواى معنوى و عقلى و جسمى از بلنداى با ارزش محيط  شهوت آغاز شود لازمه

اى طبيعى است كه عقل فطرى و  دوى است، زيرا زندگى بيابان و دور از غوغاى شهر از هر جهت محفظهزندگى فطرى ب
دهد، در بيابان عقل فطرى روبروى نظام خلقت  ها نگه ميدارد و قواى فطرى را پرورش مى نفسيات و جسم را از آفت

  انين وكند و بند و قيد قو  است و جسم از نور و هوا و غذاهاى طبيعى تغذيه مى
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  .باشد اى پيوسته هشيار دشمن و مالك نفس و مدافع حق خود مى نمايد و هر فرد و قبيله حدود محدودش نمى

هاى بد و مسرى و  مردم و قبائل صحرانشين و بيابان گرد مانند شهرنشينان بيچاره عيال و انگل ديگرى نيستند، خوى
كم خوارگى در شهرها شايع است در حريم حيات صحرا نشينان راه ندارد به اين خاطر اين  هائى كه از تفنن و ش بيمارى

اند، چنان كه پيوسته پيامبران و مصلحين و مدافعين از حريم حق از ميان  گونه مردم đتر و بيشتر قابل تربيت و هدايت
  .اند آنان ظهور كرده
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گذارند، جسم  شدند و نام چنين اجتماعى را تمدن مى رد هم جمع مىهائى كه براى تفنن و پرخورى و تنبلى گ ولى شهرنشين
رود،  هاى آن بكار مى هاى معيشت و جستن راه شان در پى حيله گردد و همواره انديشه و قواى عقلى و روحشان ناتوان مى

از توجه و درك سازد و  هاى شيطانى درون آن را تاريك مى شود و انديشه بدين جهت مغزها از ادراكات فطرى ēى مى
ها كه لازمه چنين  ها در برابر قوانين و قهر حكومت مانند و اراده هدف عالى زندگى و تشخيص خير و صلاح باز مى

  .گردد زندگانى است سست مى

گيرند و به تحريك حرص و طمع و هيجان عواطف  اينگونه شهرنشينان پيوسته در معرض تقليد و محاكات قرار مى
  .روند و هر روز با آهنگ هوسى دمسازند شند و دنبال هر صدائى و از پى هر دعوت و فرهنگى مىخمو  جوشند و مى مى

برند قدرت دفاع ندارند و هشيار دشمن نيستند و پيوسته در بستر راحت  چون در زير سيطره و سايه قوانين و پليس بسر مى
  .لمند خيالى مى بى

گردد، در زنجيرهاى بندگى كه به صورت قوانين و  تر مى ن ضعيفهر چه قدرت مقاومت و اراده و جسم اين شهرنشينا
   براى سلطه هيئت حاكمه و اربابان
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هاى  آيند، تا جائى كه باطنشان از استعداد خير و روح عزت و شرافت و ديگر خصلت استعمارگرشان است بيشتر در مى
نما و بندگانى آقا منش، و محكومينى  نما، و بيمارانى سالم نما و جاهلانى عالم گردند آدم شود، فرومايگانى مى آدمى ēى مى

بند و بار، چنين مردمى دشمن هر ضعيف و بنده هر قومى، و شكار  هاى بيمار و نفوسى زبون و بى حاكم روش، با بدن
ى و زبونى نزايد و درهاى سعادت هر صياد و مسخره هر شيادند، محيطى كه از چنين مردمى پديد آيد جز ناتوانى و بيچارگ

  .و خير به رويشان بسته و درهاى شر و فساد باز گردد

  .كشاند زدگى براى رسيدن به شهوات كاذب و روى آوردن به تنوع و تفنن به چنين محيطى مى آرى شتاب

ند، و به هدايت خبر و از آثار خطرناكش ناآگاه بود شعار يهود براى رسيدن به چنين محيطى كه از عواقب شومش بى
  !!طَعامٍ واحِدٍ   لَنْ نَصْبرَِ عَلى :موسى و روشنگرى تورات هم توجه نداشتند اين بود كه

  :عمران آن پيامبر بزرگ خيرانديش و عاقبت بين گفت بن موسى
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الذى موصوف به ادنى محيط و كه همزه در آن براى انكار و تعجب است، : أَ تَسْتَبْدِلوُنَ الَّذِى هُوَ أدَْنىَ باِلَّذِى هُوَ خَيـْرٌ 
شود، الذى موصوف به هو خير محيط زندگى  نماياند كه از تنوع در غذا و شهوات شروع مى زندگى پست شرانگيزى را مى

  باشد كند كه منشأ هر خيرى مى بسيط و سربلند پيشين را يادآورى مى

فرعون با پيروى از هدايت آن پيامبر الهى از هبوطگاه خوف و اسرائيل در ابتداى كار و درگيرى موسى با  بنى: اهْبِطُوا مِصْراً 
   ى حزن و شكنجه و اسارت مصر صعود نمودند و به đشت امنيت و آزادى و فطرت بازگشتند، تا آن كه جاذبه
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  .اع شرخيز گشتندشهوات دوباره آنان را پائين كشانيد و با سرپيچى از هدايت حق دچار هبوط در شهر و اجتم

شهر و مجتمع وسيع است نه كشور معروف و » مصراً «مقصود از مصر در آيه شريفه كه به صورت نكره با تنوين آمده 
  .اسرائيل ديگر به مصر معروف بازنگشتند موصوف به مصر كه كنار رود نيل است، زيرا يقينى است كه بنى

طلبى آنان داشت به آنان  پرورى و عافيت جوئى و تن ارگى و لذتب موسى پس از تقاضاى نابجاى آنان كه نشان از شكم
  ......  لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ  اعلام كرد به شهر بزرگ و مجتمع وسيع هبوط كنيد كه در آنجا

  .در شهرنشينى بدون تقوا آنچه بخواهيد هست و جلوى شهوات و تنوع در غذا و تفنن در زندگى باز است

  .اى ذلت و مسكنت و خشم خداست بار و آلوده بتو همراه چنين زندگى نك

در اين زندگى هر چه جلوى آرزوهاى فريبنده بازتر گردد، بندهاى بندگى مال كه وسيله آĔاست و بندگى قدرتمندان و 
تر، و خوى نفاق  ى هدايت عقل و حرارت غيرت و مردانگى و همت خاموش گردد و شعله تر مى حاكمان بر نفوس محكم

  .شود تر مى دروغ و تملق در نفوس راسخو ريا و 

كند يا چون نقش ثابت بر نفوسشان باقى ميماند و به صورت  اى از هر سو چنين مردمى را احاطه مى ذلت چون خيمه
  ...ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ  آيد ملكات و اخلاق در مى

ردد و چون آب راكد و ساكن مورد هر وارد و محل گ چنان كه ديگر شعور به عزت و سربلندى در چنين مردمى بيدار نمى
   نشر و انتشار هر گونه بيمارى
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گردد تا آنجا كه đر سوى روى آرند به غضب  و درهاى خير به رويشان بسته و درهاى شر باز مى »وَ الْمَسْكَنَةُ «شوند  مى
  »1« ».الهى دچارند

فت با پيامبران، و تبديل امور عالى و با رفعت به امور پست و ناچيز، و روى آوردن به گردانى از وحى، و مخال آرى روى
قيد و شرط و افتادن در چاه آرزوهاى بيجا و غير معقول و خلاصه بندگى شكم و شهوت  شكم پرستى و شهوات بى

  .سبب دچار شدن به غضب و خشم خداست

ها عاصى است، و گوش خود را از شنيدن و پذيرش حقايق و  نساناى كه نسبت به حق و پيامبران و حقوق حقه ا جامعه
قيدى بر ضد خدا و رسولانش دارد محكوم به خشم الهى و هلاكت و نابودى و  ها بسته و زبان باز و بى ها و موعظه عبرت

  .عذاب استيصال در دنيا و عذاب ابد در آخرت است

گذرانيد، آب و هواى منطقه و سرسبزى و خرمى آن پر  وشى مىلاك پشتى در مرغزارى روزگار به خ: در تمثيلات آمده
لك براى گذران امور زندگى به آن ناحيه آمدند، مدتى را در آن به سر بردند تا هوا به تدريج رو  جاذبه بود، روزى دو لك

طقه گرمسير كه لك از آنجا كوچ كرده به من به خزان رفت و سرسبزى و خرمى منطقه به سردى و به زردى گرائيد، دو لك
كرد به همان منطقه ييلاقى كه  مناسب با گذران زندگى هر دو بود رفتند، پس از گرم شدن هوا كه طاقت هر دو را طاق مى

پشت  لك آماده رفتن به قشلاق شدند و لاك پشت بود رفتند، چون منطقه به خزان نزديك شد و دو لك محل زندگى لاك
و دوستى ريخته بود و به همراهى به آنان عادت داشت از آن دو درخواست كردى هم در آن مدت با هر دو طرح رفاقت 

اى كه بر ميدارى اگر  هاى كند و آهسته تو با اين قدم: لك به او گفتند كه وى را نيز به همراه خود به قشلاق ببرند، دو لك
   به سوى قشلاق

______________________________  
  .173و تصرف  پرتوى از قرآن با تلخيص -)1(
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حركت كنى تا به آنجا برسى گرما شدت گرفته و đار خوش اين منطقه آغاز شده بلافاصله بايد بازگردى و چون به اينجا 
رويم و به محض شروع گرماى سخت به اين  برسى نوبت خزان رسيده، بنابراين از اين سفر چشم بپوش ما به قشلاق مى

  .گرديم مى ناحيه باز
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توانم تحمل كنم از آنان خواست طرحى  پشت به اصرار و التماس نشست و با بيان اين كه من فراق و دورى شما را نمى لاك
  .براى بردن او در اندازند

تو با دهانت وسط اين چوب را بايد محكم : پشت گفتند لك قطعه چوب كوچك و مناسبى را ēيه كردند، به لاك دو لك
گيريم سپس با پرهاى قوى خود به پرواز آمده تو را همراه خود به قشلاق  م با پاى خود دو سر چوب را مىبگيرى ما ه

خواهيم برد اما بايد با ما شرط كنى كه دهان براى سخن باز نكنى و تا رسيدن به قشلاق تسليم اين برنامه كه به خير 
  .قشلاق زندگى را به خوبى و خوشى بگذرانىتست باشى تا بتوانى در كنار ما با رفت و آمد به ييلاق و 

پشت شرط آميخته به مصلحت آنان را پذيرفت و بنا گذاشت كه تسليم طرح و نقشه دو يار مهربان و دلسوزش باشد  لاك
  .و از نقض عهد و شكستن پيمان بپرهيزد

آمدند، در مسير حركت از  لك دو سر چوب را با پاى گرفتند و به پرواز در با دهان وسط چوب را محكم گرفت دو لك
نشين كه كنار ديوارى به بحث و گفتگو درباره كارهايشان نشسته بودند عبور كردند، قريه  اى بر چند نفر قريه روى آسمان قريه

دهند زبان  پر و پرقدرت ديدند كه او را با خود در فضاى باز و آزاد پرواز مى پشت را تسليم دو پرنده قوى نشينان وقتى لاك
پشتى قوى و موجودى با داشتن همه نوع وسائل زندگى از آب و غذا و هوا در  سنگ: طعن و ملامت گشودند كهبه 

   لك تسليم شود و اينان خضوع مرغزارها چرا بايد در برابر دو لك
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برسد شرط را از ياد برد، و عهد پشت كه شرط كرده بود دهان باز نكند تا به سلامت به مقصد  و فروتنى نشان دهد، لاك
خواهى دو يارش را به هيچ انگاشت، براى پاسخ به  انديشى را به نسيان سپرد، و مصلحت استوار را شكست، و عاقبت

هاى خاراى  قريه نشينان دهان باز كرد ولى دهان باز كردن همان و جدا شدن از دستگيره نجات و افتادن به روى سنگ
  .زمين و هلاك شدن همان

انديشان و به ويژه حضرت حق و پيامبران و امامان فقط گوش باشيد و   آرى در برابر دلسوزان و خيرخواهان و مصلحت
گوش و پذيرنده باشيد و عمل نه زبان، به راهنمائى آنان توجه كنيد و از آنان فرمان ببريد و زبان به وضع قانون به ضد 

آئين حق فرهنگ مخالف نسازيد كه در اين صورت سقوط شما و هلاكت ابدى قانون آنان باز نكنيد و در برابر مكتب و 
  .شما حتمى و قطعى است

  »1« :وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ 
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برابر آن ساكت باشيد تا  و هنگامى كه قرآن بر شما خوانده شود نسبت به آن سرا پا گوش باشيد و از آوردن فرهنگى در
  .مشمول رحمت شويد

   پرستى و طوفان شهوت غوغاى شكم

فيض   نظير و محدث خبير و عارف بصير ملامحسن بزرگانى از دانشمندان اسلامى هم چون ابوحامدغزالى و فيلسوف كم
هاى رنگين و  و سفره هاى پرخورى و عادت داشتن به غذاهاى متنوع كاشانى با تكيه بر آيات قرآن و روايات به زيان

اند، من به  خورى و قناعت به حلال پرداخته و در اين زمينه كتاب مستقلى تدوين كرده خورى و ساده اسرافى و به منافع كم
  .مند شوند كنم باشد كه مطالعه كنندگان از آن đره دورنمائى اندك از مطالبى كه از آن بزرگواران رسيده اشاره مى

______________________________  
  .204اعراف  -)1(
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  .هاى رنگين است آدم شهوت شكم و ميل او به انواع غذاها و سفره ترين عوامل هلاككننده بنى از قوى

به خاطر توجه نامعقول به شكم و شهوت خوردن، آدم و حوا از خانه قرار و دوام به خانه ذلت و افتقار و نياز و احتياج 
آمدند، سببش اين بود كه از نزديك شد به شجره منهيه و خوردن ميوه آن Ĕى شده بودند ولى شهوت و ميل خوردن در 

هايشان آشكار  بر آنان چيره شد، و Ĕى خدا را در تاريكى نسيانشان پنهان كرد تا از ميوه آن درخت خوردند و زشتى بدن
  .شد

ها و آفات است، زيرا شهوت جنسى و شدت علاقه و اشتياق به  بيمارىبدون ترديد شكم چشمه شهوات و روئيد نگاه 
  .عمل غريزى در زن و مرد از آثار و تبعات شهوت شكم و خوردن غذاهاى رنگارنگ و متنوع است

سپس شهوت خوردن و شدت ميل به ارضاء غريزه جنسى مايه عشق شديد به ثروت و شهرت و مقام است كه اين امور 
ها و مايه شهوات جنسى را در پى دارد، آنگاه زياد كردن ثروت و اضافه نمودن به مقام و جاه  واع سفرهاقتضاى گسترش ان
چشمى را به دنبال  هم ها و حسد و چشم نتيجه و كارهاى دور از عقل و احمقانه و انواع فخر فروشى افتادن در امور بى

آيد و همين حالات شيطانى  بينى به وجود مى اثر و خود بزرگترديد از اين مسائل و امور غوغاى تفاخر و تك آورد و بى مى
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كشد و او را به چاه تجاوز به حقوق ديگران و هر منكر و  است كه انسان را به حسد و كينه و دشمنى و خشم مى
  .اندازد فحشائى مى

  .راف و افراط استپرست و سيرى او در جهت اس همه اينها ميوه بسيار تلخ آزاد گذاردن شكم و طغيان گرسنگى شكم

هاى آن و در نظر گرفتن عاقبت امور وجودش را رام   اگر انسان با نيرو گرفتن از ايمان و تقوا و توجه به آخرت و دادگاه
   هاى ورودى گرسنگى كند و به وسيله آن راه
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شود، و راه فساد و  او فروتن و خاضع مىشيطان را به حوزه باطن و درونش تنگ نمايد نسبت به طاعت خدا و بندگى 
پايد، و كارش به غرق شدن در دنيا و ترجيح دادن آن بر آخرت و دچار شدن به حرص شديد نسبت به  طغيان را نمى

انجامد در اين زمينه روايات بسيار بسيار مهمى از رسول خدا، اهل بيت طاهرينش رسيده كه  امور مادى و تبعاتش نمى
  .واجب و لازم است دانستنش بر همه

جاهدوا انفسكم بالجوع والعطش فان الاجر فى ذلك كاجر اĐاهد فى سبيل االله و انه ليس من عمل احب الى االله تعالى «
  »1« »:من جوع و عطش

ترديد پاداش در اين زمينه مانند پاداش  ها و آشاميدنيها با نفس سركش مبارزه كنيد، بى با خالى بودن شكم از خوراكى
  .تر از گرسنگى و عطش نيست دگر در راه خداست و يقيناً عملى در پيشگاه خدا محبوبجها

  »2« »:لايدخل ملكوت السماوات قلب من ملأ بطنه«

  .شود قلب كسى كه شكمش از خوراكى و غذا پر است وارد ملكوت آسماĔا نمى

  .آرى پرخورى مانع صعود به آسمان حقايق و باطن امور و اسرار و رموز است

انظروا الى عبدى ابتليته بالطعام و الشراب فى الدنيا فتركهما لاجلى : ان االله يباهى الملائكة بمن قل طعمه فى الدنيا يقول«
  »3« »:اشهدوا يا ملائكتى ما من اكلة تركها لاجلى الا ابدلته đا درجات فى الجنة
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ام بنگريد، او را به خوراك و  به بنده: فرمايد ىكند م خدا به فرشتگان به كسى كه خوراكش در دنيا كم است مباهات مى
آشاميدنى در دنيا آزمايش كردم و او به خاطر من پرخورى و مصرف آشاميدنى زياد را ترك كرد، فرشتگانم شاهد باشيد 

  .اى را بخاطر من ترك نكرد مگر اين كه به ترك آن درجاتى را در đشت عوض قرار دادم لقمه

  »4« »:يفتح، قيل و كيف نديم قرع باب الجنة؟ قال بالجوع و الظماءاديموا قرع باب الجنة «

______________________________  
  .146ص  5محجة البيضاء ج  -)1(

  .147ص  5محجة ج  -)2(

  .147ص  5محجة ج  -)3(

  .151 -150، ص 5همان مدرك، ج  -)4(
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چگونه كوبيدن در đشت را ادامه دهيم؟ فرمود به خالى بودن شكم : باز شود، گفتندكوبيدن در đشت را ادامه دهيد تا 
  .از خوراكى و آشاميدنى

  »:بئس العون على الدين قلب نخيب و بطن رغيب و نعظ شديد«

  .درك، و شكم پرخور، و ميل شديد به ارضاء غريزه جنسى قلب ترسوى بى: بد عامل مخربى بر ضد دين است

  »1« »:ابغض الى االله من بطن مملؤما من شيئ «

  .تر از شكم پر خوراك نيست چيزى نزد خدا مبغوض

  »2« »الحلق و الفرج: و ما هما يا رسول االله؟ قال: ويل للناس من القبقين فقيل«

  .شكم و شهوت: اى پيامبر خدا دو قبقب چيست؟ فرمود: واى بر مردم از دو قبقب گفتند
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  »3« »:ان لكل شيئ زكاة و زكاة البدن الجوع: لمن شبع و نام قسى قلبه ثم قا«

براى هر چيزى زكاتى است و زكات بدن  : شود، سپس فرمود كسى كه پرخورى كند و بخوابد قلبش دچار قساوت مى
  .گرسنگى است

  »4« »:شرار امتى الذى غدوا بالنعيم الذين يأكلون من الطعام الوانا، و يلبسون الوان الثياب و يتشدقون فى الكلام«

پوشند و در سخن گفتن رعايت  هاى قيمتى رنگارنگ مى خورند، و لباس بدان امت من كسانى هستند كه غذاهاى متنوع مى
  .گويند كنند و بدون قيد و بند با مردم سخن مى حزم و احتياط را نمى

ا نامحرمان، تماشاى هاى ديگرى چون نظر بازى، رابطه ب علاوه بر پرخورى كه از علل تحريك شهوت جنسى است، زمينه
هاى زشت نيز محرك شهوت و كشاننده انسان به انواع گناهان و لذائذ غير مشروع است كه بخواست خدا  تصاوير و فيلم

  .در ضمن توضيح آيات مربوطه مفصل اين مسائل خواهد آمد

  نتيجه شوم عصيان و تجاوز

______________________________  
  .151 -150، ص 5همان مدرك، ج  -)1(

  .151 -150، ص 5همان مدرك، ج  -)2(

  .154، ص 5همان مدرك، ج  -)3(

  .جامع الصغير باب شين ص -)4(
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اسرائيل چون روى از حق و حقيقت برگرداندند، و با احكام تورات مخالفت كردند، و پى در پى به آزار موسى  بنى
قيد و شرطشان در همه امور زندگى  مهار و بى برخاستند، و فرهنگ الهى را به حاشيه زندگى راندند و خلاصه از شهوات بى

نفس و طوفان خودپرستى خاموش شد، و به تدريج خلقيات زشت و  پيروى نمودند، چراغ عقل و خردشان با تندباد هواى
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ناپسند طيبعت ثانوى و عادت دائمى آنان گشت و به اين خاطر فطرتشان رنگ باخت و از حالات انسانى محروم شدند 
به احكام  و در ظلمات متراكم حيوان صفتى افتادند و Ĕايتاً به اين نتيجه شوم دچار گشتند كه تكذيب آيات الهى و كفر

اعتقادى به كتاب خدا و وحى آسمانى و انكار نبوت پيامبران فرهنگ و پيشه و كار آنان شد، و همين  پروردگار و بى
اول اشاره به   ذلِكَ   تكذيب پيوسته و انكار دائم عامل خوردن داغ ذلت و مسكنت و گرفتار شدنشان به خشم الهى گشت

ذلِكَ بأِنََّـهُمْ كانوُا يَكْفُرُونَ بِآياتِ   است كه عاملش تكذيب آيات خداستذلت و مسكنت آنان و خشم خدا بر ايشان 
  .اللَّهِ 

ترين عمل كه كشتن پيامبران است اقدام كردند،  ترين كار و زشت و از پى افتادن در شهوات و تكذيب آيات حق به ظالمانه
اى چون پيامبر و رسولان حق  كاران حرفه كردند ولى آن ستمپيامبرانى كه همه وجود خود را براى هدايت و نجات آنان هزينه  

ها و شهوات خود ديدند به كشتن آنان برخاستند، چنان كه پيمبران باطن خود را كه  را در جهت مخالف با خواسته
  .عقلشان بود كشته بودند

سرپيچى كردند و در چهارچوب  هاى خدا اين همه حالات زشت و بدكارى و كشتن پيامبران به خاطر اين بود كه از فرمان
هاى حق استقامت ننمودند، و از تكاليف الهيه سرباز زدند و پيوسته به تجاوز و تعدى از مرزها و حدود الهى و  خواسته

  .حقوق مردم مشغول بودند
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ه، و نفس را Ėوش و عقل را آرى عصيان از دستورات حق، و تجاوز و تعدى دائم چنان روح را كدر، و قلب را سيا
كند كه نتيجه شوم و ميوه تلخى از آن جز تكذيب دائمى آيات خدا و كشتن پيامبران به  خاموش، و فطرت را نابود مى

تر از آن علاوه بر عذاب استيصال در دنيا عذاب دردناك و آتش هولناك دائمى  تر و ميوه تلخ ماند، و نتيجه شوم ميان نمى
  .يابد گاه قيامت است كه گرفتار آن نجاتى ندارد، و بيمار آن شفائى و درمانى نمى هو هميشگى در عرص

  »1« :وَ مَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ 

ان كه به مصلحت دنيا و آخرت خود اوست سر باز هاى آن و هر كس از خدا و رسولش نافرمانى كند و از اجراى خواسته
زند و از مرزهاى او كه احكام و اخلاقيات و حلال و حرام است تجاوز نمايد، خدا او را در آتشى در آورد كه جاودانه 

  .است، و براى او عذابى خوار كننده خواهد بود
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  .اثر سوء و نتيجه شوم دارد گناه و تجاوز و تعدى چنان زشت و پليد است كه گاهى نيت انجام آن هم

در روايتى از پيامبر اسلام در مورد دو مسلمان كه در اختلاف و برخورد شخصى به روى يكديگر اسلحه بكشند و يكى  
  :كشته شود آمده

شود ولى  اى پيامبر خدا وضع قاتل روشن و معلوم است كه به دوزخ وارد مى: اند، يكى از شنوندگان گفت هر دو در دوزخ
  »2« !ل چرا؟ حضرت پاسخ داد بخاطر اين كه او نيز نيت و قصد داشت كه طرف مقابلش را بكشدمقتو 

چون  كه خوشنود به كردارهاى ناپسند و اعمال زشت ديگران هم در گناه با آنان شريك و هم: در روايات و زيارات آمده
  .انجام دهندگان آن است

  »:عن االله امة سمعت بذلك فرضيت بهفلعن االله امة قتلتك و لعن االله امة ظلمتك و ل«

______________________________  
  .14نساء  -)1(

  .163ص  3جامع السعادات ج  -)2(
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على كشتند و لعنت خدا بر جمعى كه به تو ستم روا داشتند و لعنت خدا بر   بن لعنت خدا بر مردمى كه تو را اى حسين
  .تو و ستم بر تو را شنيدند و به آن راضى و خوشنود بودند گروهى كه حادثه قتل

  :هاى دنيائى و مصائب و بلاها را معلول گناهان مردم ميداند قرآن مجيد بخشى از عذاب

  »1« :وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَ يَـعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ 

ايد و خدا از بسيارى از اعمال زشت شما هم در  سبب گناهانى است كه مرتكب شدهو هر آسيب و بلائى به شما رسد به 
  .گذرد مى
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نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذابٌ ألَيِمٌ    »2«  فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُالِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

اين كه بلائى در دنيا يا عذابى دردناك در آخرت به  پس بايد كسانى كه از فرمان پيامبر سرپيچى مى كنند بر حذر باشند از
  .ايشان رسد

ا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَ جَعَلْنَا الأĔَْْارَ أَ لمَْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأَْرْضِ ما لمَْ نمُكَِّنْ لَكُمْ وَ أَرْسَلْنَ 
  »3« :تحَْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنوđُِِمْ وَ أنَْشَأْنا مِنْ بَـعْدِهِمْ قَـرْناً آخَريِنَ  تجَْرِي مِنْ 

ها و امكاناتى  ها و اقوام را هلاك كرديم كه به آنان در Ēنه زمين نعمت اند كه پيش از ايشان چه بسيار از ملت آيا ندانسته
در پى و پر ريزش فرستاديم و Ĕرهائى از زير پاى آنان جارى ساختيم ولى  هاى پى داديم كه به شما نداديم و بر آنان باران

  .ناسپاسى كردند، پس آنان را به كيفر گناهانشان هلاك نموديم و بعد از آنان اقوامى ديگر را پديد آورديم

  .شد ها كه محصول انواع گناهان است به خواست حق اشاره خواهد در توضيح آيات ديگر قرآن به انواع عذاب

______________________________  
  .30شورى  -)1(

  .63نور  -)2(

  .6انعام  -)3(
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  62تفسير آيه 
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مْ وَ لا وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ وَ عَمِلَ صالحِاً   إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى ِِّđَفَـلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ر
   خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

ترديد كسانى كه به ظاهر ايمان آوردند و يهود و نصارى و صابئين هر كدامشان از روى حقيقت به خدا و روز قيامت  بى
اشى شايسته و مناسب است و نه بيمى بر آنان است ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند براى آنان نزد پروردگارشان پاد

  .و نه اندوهگين شوند

   شرح و توضيح

اى از معرفت و شناخت حقيقى و يقين و باور به همراه ندارد  پايه كه مايه شود ايمان ظاهرى و بى از آيه شريفه استفاده مى
  .و پاداش نخواهد بوددر پيشگاه حضرت حق از ارزش برخودار نيست و سبب رفعت و مرتبه و درجه 

ارتباط بودن با آخرت، و خالى بودن از عمل صالح كه از  تظاهر به ايمان و ديندارى و باور داشتن حقيقت در باطن و بى
  .هاى ايمان قلبى و يقينى است جز نفاق و دوروئى چيزى نيست جلوه

گر اين معناست كه قوم  ه آمده است بيانهاى ديگر قرآن به ويژه در سوره مائد دقت در آياتى كه پس از اين در سوره
چون قوم  اند، و قوم نصارى كه قرآن مجيد هم عنود يهود كه بارها از طرف قرآن مورد توبيخ و سرزنش و ملامت قرار گرفته

هاى ديگر đتر است و đشت قيامت  كردند كه آئينشان از آئين يهود به آنان ايراد و اشكال دارد افتخار و مباهات مى
  .حصراً در اختيار آنان خواهد بود و ديگر اقوام را در آن نصيب و سهمى نيستمن

  »1« :تلِْكَ أَمانيُِّـهُمْ قُلْ هاتُوا بُـرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ   وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجْنََّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى

______________________________  
  .111ره بق -)1(
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پايه اين دو  ها و سخنان بى شود مگر آن كه يهودى يا نصرانى باشد اين است دروغ هرگز كسى وارد đشت نمى: و گفتند
  .اگر در اين گفتار اهل صدق و راستى هستيد دليل و برهان خود را بياوريد: قوم بگو
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هودى و نصرانى و صابئيان را كه در گذشته پيرو يكى از پيامبران چون نوح آيه مورد بحث مسلمانان به ظاهر مسلمان و ي
پايه بود مورد  يا ابراهيم يا يحيى بودند ولى زمان نزول آيه دينشان مانند آئين يهود و نصارى آميخته با مطالب انحرافى و بى

ان قلبى به خدا و آخرت و بدون خطاب قرار داد كه عنوان ظاهر مسلمانى و يهوديت و نصرانيت و صابئيت بدون ايم
داشتن عمل صالح كارساز نيست، و قدرت تأمين خير دنيا و آخرت و سعادت ابدى را ندارد، و مايه رشد و كمال 

  .باشد، و توان رسانيدن انسان را به مقام امنيت و آرامش ندارد نمى

اى را كنار گذارده، و شعار ظاهرى  ناسنامهبر همه اين اقوام و اجب و لازم است از عناوين ظاهر دست شسته و دين ش
كسب ) عليهما السلام(خالى از شعور را از خود دور كرده معرفت واقعى به خدا و قيامت را از قرآن و معلم آن محمد 

الح نموده سپس اعماق قلب خود را به آن بيارايند و دلى مؤمن به خدا و قيامت پيدا كنند، ايمانى كه آنان را به دايره عمل ص
و كارهاى مثبت در آورد و تبديل به انسانى جامع كمالات و فاقد عيوب و نقايص نمايد، تا شايسته پاداش مناسب در 
دنيا و آخرت گردند و خوف و حزن از خيمه حيات آنان رخت بندد و به جايش اميد مثبت به حق و نشاط و سرور 

  .زَنوُنَ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْ  :ابدى بنشيند

برخى از سطحى نگران و آنان كه تنها و بدون كمك گرفتن از خود آيات قرآن و روايات اهل بيت با ژست عالمانه قرآن را 
   هاى محدود خودشان به ها و يافته كنند و تفسير نابجاى خود را كه در حقيقت تحميل افكار و بافته تفسير مى
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نويسند كه اين آيه نشان از درستى  گويند و نوشته و مى دهند گفته و مى خبر مى اى بى به خورد عدهآيات قرآن است 
اند و لزومى ندارد از دين خود  مكتب صلح كل دارد و اين كه پيروان هر دينى در صورت عمل به دين خود اهل نجات

دارد بپيوندند đمين اندازه كه به خدا و آخرت  دست كشيده به آئين اسلام كه در قرآن مجيد و نبوت پيامبر بزرگ تجلى
  .ايمان داشته باشند و عمل صالح بجاى آورند سبب سعادت و رستگارى آنان است

  :گران به آيات قران بايد گفت خبران از حقايق، و تنها به قاضى رفتگان و ستم در پاسخ اين ياوه گويان و بى

ه بر اساس آيات قرآن راه نجات منحصر به اسلام محمدى اعلام شد و جز شما پس از نزول قرآن و بعثت پيامبر اسلام ك
  پذيرند چه پاسخ مثبت و منطقى براى گفتارتان داريد؟ آن را در قيامت از احدى نمى

  »1« :وَ مَنْ يَـبْتَغِ غَيـْرَ الإِْسْلامِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاسِريِنَ 
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  .شود و او در آخرت از زيانكاران است كه جز اسلام دينى طلب كند و آئينى انتخاب نمايد هرگز از او پذيرفته نمى  و هر

شما بر خلاف آيه صريح قرآن چگونه زيانكاران واقعى را كه به قضاوت حضرت حق زيانكار هستند با اصرار بر آئين 
گوئيد موسى به دين خود، عيسى به دين  دانيد و مى ات مىتحريف شده خودشان يهوديت و نصرانيت و صابئيت اهل نج

  !اند؟ خود، همه و همه از هر دين و آئينى هستند اهل نجات

هاى  كه از كتاب» قلستا» «ادرافشادهى» «كيزاربا«هاى  ها و كتاب ها و نصرانى شما به تورات و انجيل دو كتاب يهودى
هاى خائن تحريف شده و دليل  ها به وسيله دست شن شود كه اين كتابآئين صابئى است به دقت بنگريد تا براى شما رو 

   اى است كه نسبت به اساس و زننده تحريف شدن و تغيير آياتش مطالب بسيار بى

______________________________  
  .85آل عمران  -)1(
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ساز بشر  هاى مشابه آĔا خداى دست انجيل و ديگر كتاب ها است و معلوم است كه خداى تورات و خدا در اين كتاب
  .است نه خداوندى كه خالق همه موجودات و داراى صفات جمال و جلال و برى از هر عيب و نقص است

اش وجود ندارد، و  ها به دقت بنگريد تا معلومتان شود كه در آĔا سخنى از قيامت به معناى واقعى و نيز به اين كتاب
اش در آĔا نيست، و بر اين اساس كدام يهودى و كدام نصرانى و كدام  وى عمل صالح به معناى حقيقىدعوتى به س

تواند با تكيه بر كتاب موجودش مؤمن به خدا و قيامت و انجام دهنده عمل صالح شود، ايمان به خداى آن   صائبى مى
داش نزد حضرت حق و عامل رفع خوف و ساز است واقعاً ايمان نجات بخش است و سبب پا ها كه خدائى دست كتاب
  حزن؟

اند كه هيچ شباهتى با قيامت مطرح شده در قرآن ندارد ايمان نجات بخش و سبب  ها مطرح كرده ايمان به قيامتى كه آن كتاب
  !پاداش نزد خدا و عامل رفع خوف و حزن است

تحريف شده و وابستگان به آĔا چنان كه در همه  اند، و آيات مربوطه به آن  هائى كه موارد عمل صالح را بيان نكرده كتاب
هاى نجس و حرام، و روابط نامشروع و  بينيد از خوردن انواع مشروبات الكلى و گوشت خوك و انواع گوشت كشورها مى
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امتناع ندارند به نظر شما اهل نجات و شايسته اجر و در امان رفتن .... ها و ستم و دروغ و خيانت و  زنا و غارت ملت
  ز خوف و حزن هستند؟ا

كرديد، و از  كرديد و به ديگر آيات كه مفسر آن آيه است مراجعه مى اى كاش براى فهم يك آيه به همان آيه بسنده نمى
  كرديد و سبب گمراهى و گرفتيد تا يافته باطل خود را بر آيه تحميل نمى روايات اهل بيت پيامبر هم كمك مى
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گذاريد براى فهم دين به روحانيت اصيل و عالمان ربانى  گران كه بر اساس ساده لوحى مريد شمايند و شما نمىاغواى دي
  .شديد مراجعه كنند نمى

شما با اين تفسير ناروا و غلط و اشتباه خود در برابر آيات فراوانى كه يهود و نصارى و پيروان ديگر اديان را به سوى اسلام 
كند چه سخن معقول و منطقى داريد، اگر تفسر شما نسبت به اين آيه صحيح  ك محمدى دعوت مىناب قرآنى و آئين پا

باشد كه موسى به دين خود و عيسى به دين خود پس هر كس متدين به هر دينى است آنقدر كه خدا و قيامت را قبول 
است، از طرفى قرآن پيروان همه  اى از صريح آيات قرآن در تقابل و تضاد داشته باشد اهل نجات است با قسمت عمده

اديان را قاطعانه دعوت كند كه از آئين تحريف شده خود دست برداشته به اسلام كه دينى جامع و كامل است مؤمن 
شويد، و از طرفى هم تفسير شما بگويد اى اهل اديان غير اسلام بر اساس آيه مورد بحث بر آئين خود بمانيد كه ماندن بر 

  !!ايمان به خدا و قيامت و داشتن عمل صالح اهل نجات و شايسته پاداش و đشت هستيد آئين خود به شرط

آيد چگونه قابل حل است و اين معماى پيچيده كه محصول فكر  به راستى اين تضاد و تقابلى كه از تفسير شما به وجود مى
  !اش چگونه گشوده خواهد شد؟ عليل شما است گره

اند  اند و نفراتشان با نفرات مكتب صابئى كه تقريباً منقرض شده يا در حال انقراض وفيهود و نصارى كه دو گروه معر 
اند چرا پروردگار مهربان براى حفظ امت اسلام از خطرات  اگر بر آئين صحيحى هستند و به گفته شما اهل نجات و پاداش

كند، و  هايشان منع مى شان و پذيرش خواستهو مهالك به شدت مسلمانان را از رابطه با آنان و برقرار كردن دوستى با اي
  .داند اى قابل اعتماد نمى آنان را در هيچ زمينه

  127: ، ص3 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

هايشان از حقايق اصيل، امكان ندارد مؤمن به خدا و قيامت و اهل عمل صالح باشند،  آنان با توجه به خالى بودن كتاب
را به عنوان دشمن حق بدانند و از ارتباط تنگاتنگ با آنان بپرهيزند، اين فرهنگ چون اين گونه نيستند مسلمانان بايد آنان 
دهد با صالحان و مؤمنان و اهل صدق و صفا دوست باشيد، و از دشمنان و  اخلاق خداست كه مسلمانان را فرمان مى

چرا خداى حكيم ملت اسلام را از  دوستى با آنان بپرهيزيد، بنابر تفسير شما اگر اهل اديان ديگر مؤمن و اهل نجات باشند
  !دارد؟ دوستى با آنان بر حذر مى

پايه  گوئيد، تفسير شما تفسير به رأى و تحميل آراء بى معلوم است كه تفسير واقعى اين آيه شريفه اين نيست كه شما مى
  .خويش به آيات كتاب الهى قرآن مجيد است

هاى خود نسبت به  هائى كه از كتاب هل اديان ديگر با توجه به بشارتبنابراين بايد گفت يا منظور آيه اين است كه اگر ا
ها تكيه كنند و به پيامبر و قرآن ايمان بياورند قطعاً  ظهور پيامبر اسلام و قرآن مجيد در دست دارند، اگر به همان بشارت

سبب نجات و پاداش و آزادى از ترديد  شود و اين سرمايه بى ايمان واقعى به خدا و قيامت و عمل صالح سرمايه آنان مى
  :كند خوف حزن است و آياتى از قبيل آيه زير اين معنا را تقويت مى

يلَ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ  شَيْ   قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى نجِْ   »1« ...ءٍ حَتىَّ تُقِيمُوا التَّـوْراةَ وَ الإِْ

مسلك صحيح نيستيد و هيچ ارزش و قيمتى نداريد تا زمانى كه تورات و انجيل كه آياتش به بگو از اهل كتاب شما بر 
  .ظهور پيامبر و آئين اسلام خبر داده اقامه كنيد و به آنچه از سوى پروردگارتان بر شما نازل شده كه قرآن است عمل نمائيد

______________________________  
  .68مائده  -)1(

  

  128: ، ص3 جتفسير حكيم، 

يا منظور آيه شريفه اين است كه هر يك از قوم يهود و نصارى و صابئين در زمان پيامبر خودشان و پس از آن با تكيه بر 
اند داراى پاداش  آيات كتابشان از روى يقين و اخلاص به خدا و روز قيامت ايمان آورده و كار شايسته انجام داده

  .ن در قيامت نخواند بوداند و خوف و اندوهى بر آنا مناسب
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پرسيدند اگر عامل نجات و راه سعادت و  و در حقيقت آيه شريفه پاسخ به بسيارى از گرويدگان به اسلام است كه مى
خوشبختى فقط و فقط در گرو مؤمن بودن به اسلام محمدى است پس تكليف گذشتگان ما چه خواهد شد؟ آيا آنان به 

دهد قبل  اند؟ آيه پاسخ مى اند مستحق كيفر و عذاب لى اسلام ناب را درك نكردهخاطر اين كه عصر ظهور پيامبر و تج
اسلام هر انسانى كه بر اساس دعوت انبياء مؤمن به خدا و قيامت و داراى عمل صالح بوده اعم از يهودى يا نصرانى يا 

  .صابئى يقيناً اهل نجات است

هاى اولياء خدا و مؤمنان صادق و  بر اساس آيات قرآن از نشانه در هر صورت ايمان واقعى به خدا و قيامت و عمل صالح
  .مايه برترى آنان بر همه موجودات زنده عالم هستى است

  »1« :الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانوُا يَـتَّـقُونَ ) 62(أَلا إِنَّ أوَْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

شوند، هم آنان كه ايمان آورده و همواره اهل تقوا  ء خدا نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مىآگاه باشيد يقيناً اوليا
  .هستند

رُ الْبرَيَِّةِ    »2« :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ هُمْ خَيـْ

  .اند مخلوقاتاند فقط اينان đترين  مسلماً كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده

______________________________  
  .63 -62يونس  -)1(

  .7بينه  -)2(

  

  129: ، ص3 تفسير حكيم، ج

آيا يهود و نصارى با آن همه انحرافشان، و اعمال زشتشان و دور بودنشان از خدا و خالى بودن قلبشان از ايمان واقعى با 
  :ق اولياء خدا و خير البريه باشند، و آيه مورد بحثتوانند مصدا شان مى گرى گرى و نصرانى حفظ يهودى

  »1« ....  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى
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مايه و اف برآنان كه  زهى تفسير باطل و توضيح بى!! اعلام كننده نجات آنان و سزاوار بودنشان به پاداش الهى است؟
  .كنند  مىآيات كتاب خدا به نظر شخصى خود تفسير

كند كه با اين معنا منطبق است كه هر   در رابطه با آيه شريفه تفسير جامع البيان طبرى جلد اول شأن نزولى را روايت مى
كس پيش از ظهور اسلام محمدى با پيروى از پيامبرش ايمان به خدا و قيامت داشت و اهل عمل صالح بود قطعاً اهل 

  :وف و اندوهى نخواهد بودنجات و شايسته پاداش است و بر او خ

سلمان از مردم جندى شاپور بود، با فرزند حاكم زمانش پيوند دوستى استوارى داشت، روزى براى خاطر صيد با هم به 
دشت و صحرا رفتند، در آنجا به راهبى برخوردند كه سرگرم خواندن كتابى بود، درباره آن كتاب از او جويا شدند و او در 

بى است كه از سوى خدا نازل گشته و در آن به اطاعت از خدا دستور داده شده، و از سرپيچى و كتا: پاسخ آنان گفت
اند و اين همان انجيل  اش Ĕى شده است، در اين كتاب همه را از انجام زنا و دست اندازى به اموال مردم باز داشته نافرمانى

  .است كه بر عيسى مسيح نازل گشته است

انه راهب بر قلب پاك سلمان و دوستش مؤثر افتاد و پس از تحقيق و تفحص به آئين راهب  شائبه و صادق گفتار بى
كنند به علت حرام بودنش  گرويدند، او به آنان دستور داد كه از خوردن گوشت گوسپندانى كه مردم آن منطقه ذبح مى

   سلمان و فرزند حاكم به تدريج از او مسائل مذهبى و حقايق. خوددارى كنند

______________________________  
  .62بقره  -)1(

  

  130: ، ص3 تفسير حكيم، ج

هاى معروف شهر  گرفتند تا روز عيدى پيش آمد، حاكم مجلسى در خور حكومتش تشكيل داد و از چهره معنوى تعليم مى
شركت نمايد ولى آن و بزرگان قوم دعوت كرد كه در آن مجلس حضور يابند و از فرزندش خواست كه او هم در آن مجلس 

جوان پاك سيرت و مؤمن به آئين مسيح از شركت در مجلس خود را معذور دانست، هنگامى براى حضور در آن ميهمانى 
كند، پرسيدند چه كسى غذاى ما را  به او اصرار ورزيدند پاسخ داد به علت حرام بودن غذايشان در آن مجلس شركت نمى

او آن مرد راهب را معرفى كرد، حاكم راهب را به مقر ! به تو داده كه از غذاى ما نخورى بر تو حرام دانسته و اين فرمان را
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دهم ولى  چون مسئله اعدام نزد ما سنگين و كار بسيار زشتى است به اعدامت فرمان نمى: حكومت خواست و به او گفت
  .از منطقه ما دور شو و خيمه زندگى را در جائى غير از اين سرزمين بر پا كن

  .سلمان و رفيق بزرگوارش دور از چشم حاكم و عواملش راهب را ديدار و در دير موصل وعده ملاقات گذاردند

پس از بيرون رفتن راهب از منطقه سلمان چند روزى به انتظار دوستش بسر برد تا آماده حركت شود، او مشغول ēيه 
  .ها عازم سفر شدمقدمات سفر بود اما سلمان بيش از آن طاقت و تاب نياورد و تن

العاده مشغول گشت، راهب كه سرپرست آن دير بود وى را  سلمان خود را به دير موصل رسانيد و در آنجا به عبادت فوق
از عبادت بيش از اندازه Ĕى كرد مباد آن كه سلمان از توان و تاب بيفتد ولى سلمان پرسيد بندگى و طاعت فراوان 

  فضيلتش بيشتر است يا عبادت اندك؟

  .مسلماً عبادت بيشتر پاداش بيشتر دارد: راهب گفت

  131: ، ص3 تفسير حكيم، ج

المقدس حركت نمود، و سلمان را با خود به آن سرزمين پر بركت برد و به او فرمان  راهب دير پس از مدتى به شوق بيت
  .نمايد شد شركت كند و كسب دانش داد روزها در مجلس درس علماى مسيحى كه در آن محل منقعد مى

ها نصيب پيشينيان  همه خوبى: دار ديد، از او جوياى حالش شد، سلمان در پاسخ گفت روزى سلمان را محزون و غصه
  .اند شده كه در خدمت انبياء خدا بوده

دانشمند دير و راهب با انصاف به او مژده داد كه در همين ايام در ميان جامعه عرب پيامبرى ظهور خواهد كرد كه از همه 
كنم و گمان ندارم بتوانم او را درك نمايم  من سنين پيرى را طى مى: يامبران برتر است و با حزن و اندوه به سلمان گفتپ

هائى است از جمله نشانه و  ولى تو جوانى و اميدوارم به محضر او راه يابى ولى اين را بدان كه آن حضرت داراى نشانه
  .پذيرد گيرد ولى هديه را مى صدقه نمىى اوست، آن جناب  اى بر شانه علامت ويژه

كلب از  در بازگشت آنان به موصل بر اثر جريان ناگوارى سلمان راهب دير را در بيابان گم كرد، دو مرد عرب از قبيله بنى
  .راه رسيده سلمان را به اسارت گرفتند و به مدينه آورده او را به زنى از قبيله جهينه فروختند
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بردند، در آن مدت سلمان مقدارى پول به دست  زن روزها نوبت به نوبت گله او را به چرا مى سلمان و غلام ديگر آن
  .كشيد آورد و عاشقانه انتظار ظهور پيامبر اسلام را مى

امروز شخصى وارد مدينه شده و  : چرانيد دوستش رسيد و گفت در يكى از روزها كه در اوج انتظار بود و گله آن را مى
  .بر خداستگمان ميبرد پيام

اينجا باش تا من سرى به شهر بزنم و برگردم، آنگاه وارد شهر شد و در مجلس پيامبر حضور يافت : سلمان به رفيقش گفت
  چرخيد وار دور پيامبر مى و پروانه

  132: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  .نمايد كشيد پيراهن پيامبر كنار رود و نشانه ويژه نبوت را در شانه مباركش مشاهده و انتظار مى

پيامبر متوجه خواسته او شد لباسش را كنار زد، سلمان نشانه را ديد، آنگاه رهسپار بازار شد گوسپند و مقدارى نان ēيه  
من به آن نياز ندارم آن را به : صدقه پيامبر فرمود: اين چيست؟ سلمان گفت: كرد و به محضر آن حضرت آورد، فرمود

  .برسانند مسلمانان ēيدست ده تا به مصرف خود

سلمان دوباره به بازار رفت و مقدارى گوشت و نان خريد و به محضر پيامبر آورد حضرت پرسيد چيست؟ سلمان گفت 
هديه است حضرت فرمود بنشين سپس آن حضرت و يارانش از آن خوردند، حقيقت بر سلمان آشكار شد زيرا هر سه 

  .نشانه را يافته بود

انش و راهبان دير موصل سخن آغاز كرد و نماز و روزه و ايمان آنان به پيامبر و انتظار در اين هنگام سلمان درباره دوست
  .بعثت آن حضرت را بيان كرد

اند، اين مطلب بر سلمان سخت و گران آمد زيرا يقين داشت اگر آنان  همه آنان اهل دوزخ: كسى از حاضران به او گفت
نمودند، در اينجا بود كه آيه مورد شرح و  كردند از او اطاعت و پيروى مى مىاش را درك  يافتند و محضر نورانى پيامبر را مى

  :سوره بقره نازل شد و بيان داشت 62توضيح يعنى آيه 

اند داراى پاداش و اجر شايسته  هاى واقعى ايمان درست و جدى داشته گرچه پيامبر اسلام را درك نكرده آنان كه به آئين
  .هستند
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خواهد  اند، يا مى خواهد بگويد همه مؤمنان واقعى پيش از ظهور اسلام محمدى اهل نجات و پاداش پس تحقيقاً يا آيه مى
   اند و يهود و نصارى و صابئان در صورتى راه نجات و سعادت باز است كه بگويد براى آنان كه به ظاهر مؤمن

  133: ، ص3 تفسير حكيم، ج

شريعت محمدى به خدا و قيامت ايمان آورند و به عمل صالح آراسته   خود را از اين عناوين ظاهرى آزاد كنند و از طريق
  .گردند

  134: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  

  64 - 63تفسير آيه 

  

    تَـتَّـقُونَ وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَـعْنا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَـيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذكُْرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ 

  .تَـوَلَّيْتُمْ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ فَـلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحمْتَُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الخْاسِريِنَ ثمَُّ 

آنچه را به شما : و ياد كنيد هنگامى كه از شما به پيروى از حق پيمان گرفتيم و كوه طور را بالاى سرتان برافراشتيم و گفتيم
حاوى همه حقايق هدايت است با قوت و قدرت دريافت كنيد و آنچه را در آن است براى ايم كه كتاب تورات  عطا كرده

  .اجرا نمودن به خاطر داشته باشيد تا پرهيزكار شويد

آنگاه پس از آن پيمان گرفتن از وفاى به آن روى گردان شديد، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود يقيا از زيانكاران 
  .بوديد

   شرح و توضيح

بر افراشتن كوه بالاى سر  -2اسرائيل  پيمان گرفتن خدا از بنى -1: شود دو آيه شريفه چند مطلب استفاده مىاز 
  .اسرائيل و فضل و رحمت حق پيمان شكنى بنى -4فرمان توجه به تورات و عمل به آن  - 3اسرائيل،  بنى
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   اسرائيل پيمان گرفتن خدا از بنى

عوت از آنان به يك سلسله مسائل اعتقادى و اخلاقى و عملى است كه در تورات اسرائيل در حقيقت د پيمان حق از بنى
  .آمده و آنان هم پس از حوادثى به آن حضرت آراسته شدن به آن حقايق را وعده دادند

ن  پيمان الهى از آنان بر اساس آيات هشتاد و سه و هشتاد و چهاره سوره بقره و آيه دوازدهم سوره مائده عبارت بود از اي
كه جز خدا را عبادت نكنند و به پدر و مادر و خويشان و ايتام و مساكين احسان كنند و با مردم با خوش زبانى سخن  

هايشان آواره نكنند و  گويند و نماز را بر پا دارند و زكات بپردازند و خون يكديگر را به ناحق نريزند و يكديگر را از خانه
ها تقويت كنند و يارى  از موسى به ويژه پيامبر اسلام ايمان آورند و آنان را در همه زمينهبه همه پيامبران پيش از موسى و پس 

   دهند و به پرداخت قرض الحسنه اقدام نمايند تا با اجراى اين حقايق به

  135: ، ص3 تفسير حكيم، ج

شان را بيامرزد، و آنان را به رشد و كمال برسند، و سعادت دنيا و آخرت خود را تامين نمايند و خداوند مهربان گناهان
  .đشت در آورد

   اسرائيل برافراشتن كوه بالاى سر بنى

اين مسئله هم كه قطعاً جنبه اعجاز داشت سببى براى توجه دادن آنان به عظمت و قدرت حضرت حق بود به اميد آن كه 
ى حق بردارند و به پيمانشان ها از ترس و خوف آن باطنشان تلطيف شود و دست از لجاجت و تكبر نسبت به خواسته

  .هاى حق كه به سود دنيا و آخرت خودشان بود استقامت ورزند عمل كنند و در راه اجراى فرمان

اين معجزه نه براى اجبار آنان به عمل به تورات بود، زيرا دين اجبارى نيست و اگر بنا به گفته بعضى آن را براى مجبور 
دين بدانيم بايد اكثر معجزاتى كه به دست موسى جارى شد مستلزم ايجاد اجبار بدانيم،  نمودن آنان به گردن Ĕادن در برابر

كرد و به آنان در جهت عمل به  اين معجزه راه روحى و روانى و عقلى آنان را براى تسليم شدن به حقايق هموار مى
  .داد هاى خدا و موسى آمادگى مى خواسته

كند شاهد بر اين است كه ايمان محكم به  و نفسيات يهود قرآن و تورات نقل مىآنچه از حالات : به قول پرتوى از قرآن
دستورات و رسالت پيمبرشان نداشتند، و احساس به مسئوليت درآنان بيدار نبود، نه عقل عاقبت انديش داشتند و نه 

يشى نيز اثر ثابت و هميشگى اند هاى كوتاه، پند و عاقبت وجدان بيدار و نه گوش شنوا، در چنين مغزهاى جامد و انديشه
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ندارد، اين گونه مردم را تنها از راه حس ظاهر و نشان دادن عواقب سرپيچى از دستورات ميتوان براى چندى تسليم و 
خاضع نمود، بايد چنان هراس و منظره هول انگيزى در دلشان ايجاد كرد و در برابر چشمشان نماياند كه هميشه در 

  علماى اجتماع وخاطرشان بماند، چنان كه 
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هاى محسوس و منظور  ها را براى عامه كوتاه انديش از مردم بايد در صورت تربيت معتقدند كه عواقب گناهها و لغزش
  .نشان داد

منظره بالاى سر يهود گويا نمايش خوفناك عاقبت سست گرفتن و ترك قانون بوده تا با جاى گرفتن اين .... نماياندن كوه 
  »1« .مهيب در خاطر آĔا، همه نيروى خود را براى حفظ و اجراء دستورات به كار اندازند

   فرمان توجه به تورات و عمل به آن

اسرائيل اين باز قدرت حق را كه نازل كننده تورات بر آنان بود در  پس از آن كه آن معجزه عظيم به وقوع پيوست و بنى
يدند فرمان يافتند كه تورات را با عقل و قلب دريافت كنند و نسبت به آن معرفت يابند و قرار گرفتن كوه بالاى سرشان د

آنچه از مسائل اعتقادى و اخلاقى و عملى در آن است به خاطر بسپارند و با اعضا و جوارح به آن عمل كنند و به 
تقويت نمايند، و نفوس خويش را از نگار عبارت ديگر درون تاريك را با نور معارفش روشن كنند، و عقل خود را با آياتش 

هاى اخلاق بزدايند و چشم و گوش و زبان و دست و شكم و شهوت و پا را در سيطره تصرف آيات آن در آورند  زشتى
هاى حق بنگرند و به مطالعه حقايق برخيزند، و سحرگاهان مناجات و عباداتشان را با گريه  تا با چشم به آيات و نشانه

فا دهند و ديده از بد ديدن حفظ كنند، و با گوش آيات و معارف الهى را از زبان موسى و قاريان حقيقى چشم جلا و ص
هاى دينى و علمى و  تورات بشنوند و مستمع تسليمى در برابر حق باشند، و با زبان مجهولات خود را بپرسند، و پرسش

ز حق و امر بمعروف و Ĕى از منكر بكار گيرند و گمراهان را اخلاقى به ميان آرند، و آن را به عنوان ابزارى مثبت در ابرا
   به راه راست هدايت نمايند و به تبليغ دين خدا اقدام كنند، و با دست به نوشتن حقايق و حل

______________________________  
  .184ص  1پرتوى از قرآن ج  -)1(
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برخيزند، و در شكم جز حلال خدا را قرار ندهند، و شهوت را با حفظ عفت و پاكدامنى جز مشكل مردم، و كار خير 
از طريق ازدواج مشروع بكار نگيرند و با پاى، جز در راه مثبت و طريق علم و زيارت اولياء و ديدن صلحا و رفتن به 

تورات را با قلب و باطن و با بدن و تر اين كه  مجالس معرفت و مساجد و معابد براى عبادت گامى برندارند و روشن
  رسيده هنگامى كه از حضرت توضيح) ع(جسم در كمال قوت دريافت كند چنان كه در حديثى از حضرت صادق 

  :را پرسيدند كه خُذُوا ما آتَـيْناكُمْ بِقُوَّةٍ 

  »1« »:أبقوة بالابدان ام بقوة بالقلوب فقال đما جميعاً «

ها حضرت فرمود هم با قدرت جسمانى، هم به قوت قلبى و باطنى هر  ه قوت و قدرت قلبآيا به قوت و قدرت بدĔا يا ب
  .دو با هم

اسرائيل نيست بلكه پيروان مكتب الهى در هر عصر و زمانى بايد با درون و برون يعنى با معرفت  كه البته اين فرمان ويژه بنى
ه آن و عمل به آن مصداق عينى آيات خدا شوند، و الا و شناخت و عمل و اجرا كتاب خدا را دريافت كنند و با علم ب

هواى نفس آنان را به اطاعت خود درآورد، و بر وجودشان لگام زند، و سوار جان و عقلشان گردد و به هر سو كه 
  .خاطرخواه اوست آنان را سوق دهد

  هر كه گريزد ز خراجات حق باركش غول بيابان شود

  .نماى كوچكى از حقيقت بالاست خالى از لطف نيستتوجه به داستان زير كه صورت و 

كرد، اكثر اوقات و  خوابگى با آنان شوق و رغبت فراوانى ابراز مى سلطانى نسبت به زنان و معاشرت و مجالست و هم
   گذرانيد، وزيرش پيوسته او را از انس و معاشرت زياد با زنان روز را با آنان و در خلوت حرمسرا مى ساعات شبانه

______________________________  
  .227ح  72ص  1نورالثقلين ج  -)1(

  

  138: ، ص3 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .داشت هاى وزير در او مؤثر افتاد و او ساعات كمترى را مصروف زنان مى كرد تا جائى كه نصيحت Ĕى مى

  .با زنان جويا شدگيرى سلطان را از انس  يكى از كنيزان او كه سخت مورد توجهش قرار داشت علت كناره

رانى در حد افراط بازداشته، كنيز گفت ممكن است با بخشيدن من به او مرا  وزيرم مرا از اين كار و شهوت: سلطان گفت
  كنم؟ در اختيارش قرار دهى تا ببينى با او چه مى

گرى خود  با طنازى و عشوهدانست و  سلطان كنيز را به وزير بخشيد، كنيز پس از آن كه به خانه وزير رفت با فنونى كه مى
اش او را مفتون خويش ساخت، وزير كه سخت نسبت  را به شدت مورد توجه وزير قرار داد، و با زيبائى خويش و دلفريبى

داد و  خواست به آن بت طناز و لعبت دل فريب نزديك شود كنيز به او راه نمى به كنيز دل از دست داده بود هر چه مى
  !ات سوار شوم ز پذيرفتنت امتناع دارم مگر اين كه يك بار بر گردهگفت به خدا سوگند ا مى

  !هاى سركش غريزه و قدرت شهوت عنان اختيار از دست وزير ربود و او را به سوارى دادن به كنيز حاضر ساخت شعله

اطاق سوارش شد،  كنيز كه قبلاً لگام و آنچه براى يك اسب لازم بود ēيه ديده بود بر پشت جناب وزير Ĕاد و در ميان
اين سواركارى وقتى انجام گرفت كه سلطان در جايگاه مخصوصى بنا به قرار از پيش تعيين شده آن وضع را مشاهده 

اى تو   اين چه بلائى است كه به آن مبتلا شده: كرد، ناگاه سلطان از محل مذكور بيرون آمد و با شگفتى به وزير گفت مى
  !پسنديدى كردى و آن را بر من نمى ان Ĕى مىكه مر از مجالست و معاشرت با زن

ترسانيدم تا به چنين بلاى ناگوارى دچار نگردى و اينان بر تو سوار نشوند، اينك با ديده  گفت پادشاها من شما را مى
  دستى اينان را ديدى كه تا خود چيره

  139: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  »1« !!مسلط گردند و بر آنان حكومت كنندتوانند بر تمام شئون زندگى مردان  جائى است كه مى

   اسرائيل و فضل و رحمت حق پيمان شكنى بنى

اسرائيل دائر بر معرفت به كتاب خدا و عمل به آن و پيروى از دستورات موسى كه مواد آن  با پيمان استوارى كه از بنى
نى كوه را بالاى سرشان مشاهده كردند و تا پيمان به تفصيل در آيات ديگر آمده گرفته شد و با اين كه آن معجزه عظيم يع

هاى حق و پيمان شكنى به دليل آن معجزه عذابى سخت به دنبال دارد باز به  گردانى از برنامه اى دانستند كه روى اندازه
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ع مهارشان پيروى نمودند، و از بكار گرفتن عقل دورانديش امتنا  پيمان شكنى برخاستند و از هوا و هوس خود و شهوات بى
ورزيدند و با كتاب خدا و موسى سر مخالفت و ناسازگارى Ĕادند، ولى فضل و رحمت خدا شامل آنان شد و آنان را از 

دچار شدن به عذاب سخت ايمن داشت و باز هم راه مهلت را براى توبه و خودسازى و برگشت به تورات و تسليم شدن 
و خدمت به خلق باز گذاشت، ولى آنان آن مهلت را غنيمت در برابر حق و ايمان به پيامبران و انجام عبادت رب 

ندانستند و به شكستن پيمان ادامه دادند، و از اجراى آيات تورات سر باز زدند و تجاوزات از حدود الهى و عبور از 
  .خوانيم مرزهاى ممنوعه و ستم بر خود و ديگران را تداوم دادند چنان كه در آيات بعد مى

______________________________  
  .150كشكول بحرانى   -)1(
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  66 - 65تفسير آيه 

  

  .وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فيِ السَّبْتِ فَـقُلْنا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً خاسِئِينَ 

  .ظَةً لِلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَـينَْ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها وَ مَوْعِ 

و يقيناً شما سرگذشت كسانى از خودتان را كه در روز شنبه از فرمان خدا تجاوز كردند و به صيد ماهى پرداختند كه به آنان 
  .بوزينگانى رانده شده و خوار شويد: به خاطر تجاوزشان گفتيم

آيند و پندى براى اهل تقوا  كسانى كه پس از آنان مىدر نتيجه آن مجازات را عبرتى براى كسانى كه شاهد حادثه بودند و  
  .قرار داديم

   شرح و توضيح
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عذاب  -2حرمت شكنى يهود نسبت به روز شنبه روز بسيار مقدسشان  -1: يابيم از دو آيه شريفه سه حقيقت را درمى
  .عبرت و پند -3. شديد حرمت شكنى

   حرمت شكنى

مورد توجه حضرت حق هستند و هر يك راهنمائى و نشانى براى عبادت  شعائر الهى كه از نظر معنوى و ارزش وجودى
اند و به قول قرآن مجيد  اند به خاطر اين كه اضافه تشريفى به وجود مقدس پرورگار دارند بسيار قابل احترام خالصانه

  .بزرگداشت آن شعائر مايه در تقواى قلب دارد

ا  َّĔَِ1« :مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ وَ مَنْ يُـعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فإ«  

  .و هر كس شعائر خدا را بزرگ شمارد بدون ترديد اين بزرگ شمردن ناشى از تقوى دلهاست

دلى كه از تكبر و غرور و ريا و بخل و بدبينى در سايه ايمان به خدا و قيامت و از بركت معرفت به حقايق در پوشش و 
  .دارد حترام شعائر خدا را نگاه مىحصار تقوا قرار گرفته البته صاحبش حرمت و ا

شعائر الهى گاهى مكانى و گاهى انسانى و گاهى زمانى است، و عظمت و موقعيت هر كدام از شعائر از توجه حضرت 
  .گيرد حق به آĔا و انتخابشان براى جهتى خاص نشأت مى

______________________________  
  .32حج  -)1(
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  .ل شنبه بنابر حكم تورات واجب و از شعائر ملت يهود و از ديگر فرائض آئين آĔا بيشتر مورد توجه قرار گرفته استتعطي

اسرائيل روز شنبه از مصر  خداوند در روز شنبه ساختمان جهان هستى را به پايان رسانيد، و بنى: از خود آنان روايت شده
ن نجات يافتند، بر آنان مقرر شده بود كه در چنين روزى از هر كارى هاى طاقت فرساى فرعونيا خارج شده و از ستم

  .دست بردارند و به اجراى شعائر الهى و عبادت بپردازند و به ويژه از صيد ماهى بپرهيزند
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  وَ قُـلْنا لهَمُْ لا تَـعْدُوا فيِ السَّبْتِ وَ أَخَذْنا مِنـْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً 

براى اجراى احكام خود و (تجاوز نكنيد و از آنان » از حكم حرمت صيد ماهى«شنبه  و به آنان فرمان داديم در روز
  .پيمانى بسيار محكم و استوار گرفتيم) پيروى از موسى

خواستند به ارزش و عظمت احكام  نشين كه پيرو هوا و هوس و شهوات حيوانى بودند، و نمى ولى برخى از يهود ساحل
هايشان و  ين بودند كه به شكم و شهوت برسند و بر ثروت خود حتى با شكستن پيمانخدا đا دهند و همواره دنبال ا

توجهى به احكام الهى و دست اندازى به محرمات بيفزايند، براى سرپيچى از حكم حرمت صيد ماهى در روز شنبه  بى
ها خلوت و  شنبه كناره ساحلاى بكار بستند و حرمت اين قانون الهى را شكستند و آن اين بود كه چون ديدند روز  حيله

هاى  دادند، و چون روز شنبه ماهى ساختند و به دريا راه مى هائى مى دامى براى صيد در كار نيست از روز قبل حوضچه
ريختند و آن حرمت شكنان راه بازگشت آĔا  ها مى آمدند از آب راهها به حوضچه فراوان به خاطر نبود صيد به ساحل مى

  .نمودند ند تا روز بعد به دامشان انداخته و صيدشان مىبست را به دريا مى

شان پابرجا بود، به نصيحت دلسوزان توجهى ننمودند، و از Ĕى  كار آنان در مدتى طولانى ادامه يافت و حرمت شكنى
   منكر ناصحان پيروى نكردند، قانون
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سر انداختند، شعائر الهى را ناچيز گرفتند، روز شنبه را كه براى  حق را كه به مصلحت دنيا و آخرت انسان است پشت
  .آنان به عنوان روز عبادت مقرر شده بود روز تأمين ماديت و شهوت و شكم انگاشتند

دهد اعتنا نكردند، مهلت پايان يافت و زمان كيفر و عذاب سخت در  به مهلتى كه خدا براى بازگشت حرمت شكن مى
  .و لجاجت رسيد برابر آĔمه سرسختى

  :از رسول خدا روايت شده است

  »1« »:ان االله يمهل الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته«

گيرد و راه رهائى و نجات را بر او  دهد چون مهلت پايان يابد او را به عذاب سخت مى خدا به ستم پيشه مهلت مى
  .بندد مى
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: هفتاد هزار نفر بودند و به سه گروه تقسيم شدند زيستند اهل شهرى كه كنار ساحل مى: از ابن عباس روايت شده
گروهى راه نافرمانى پيش گرفتند و از نگاه داشتن حرمت شنبه سر باز زدند و در آن روز به فسق و فجور و شرابخوارى و  

اراضى داشتند و از كارهاى خلاف آنان ن كردند و از عقوبت حق بر حذر مى گناه روى آوردند، گروه دوم آنان را Ĕى مى
  :گويد بردند، ابن عباس مى بودند و گروه سوم در سكوت و خاموشى نسبت به عصيان به سر مى

  »2« »:نجى الناهون، و هلك المصطادون و لا ادرى ما فعل بالساكتين«

  .دانم به سكوت كنندگان چه رسيد Ĕى كنندگان از منكر نجات يافتند، صيادان روز شنبه هلاك شدند، و نمى

   حرمت شكنى عذاب شديد

واى از روزى كه مهلت خدا نسبت به اهل فسق و فجور و حرمت شكنان پايان پذيرد و نوبت عذاب رسد، آن روز براى 
  ستم پيشگان و اهل گناه روز بسيار

______________________________  
  .222، ص 1كشف الاسرار ج   -)1(

  .222همان مدرك ص  -)2(
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رسد، و از طرف هيچ كس  شود و قدرت اهل گناه به صفر مى هاى فرار بسته مى است، تمام درهاى نجات و راه سختى
  .توانند خود را يارى دهند شوند و خود هم نمى يارى نمى

  .بازان و متكبران و حرمت شكنان فرا رسيد امر و فرمان تكوينى خدا بر عذاب لج

   سِئِينَ فَـقُلْنا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً خا
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العاده انجام فعل و تأثير آن حرمت شكنى در ظهور اين  دلالت بر سرعت فوق كُونوُا   فاء در قلنا كه فاء تفريع است و فرمان
امر و تحقيق متعلق آن است، تجاوز به حريم مقدس شعار دين آنان را زمينه داد تا به فرمان تكوينى حق به شكل بوزينگان 

  .مطرود و خوار درآمدند

شود،  اين دگرگونى صورت انسانى به صورت حيوانى كه امرى ظاهرى بود نه باطنى چنان كه از صريح آيه شريفه استفاده مى
نتيجه تراكم ملكات حيوانى و استوارى آن در نفوس يهود پيمان شكن بود كه به امر تكوينى حق در ظاهر آنان نمايان شد 

  .را گرفتند و شكل واقعى بوزينه آن حيوان مسخره و مقلد

گويند باطن آنان مسخ شد، يا جمله را تعبيرى براى سرزنش و اهانت  اند و مى مفسرانى كه به تاويل آيه دست انداخته
  .باشد اند با آيه شريفه هيچ تناسبى ندارد، علاوه بر اينكه مسخ باطن يا عنوان سرزنش اهانت مايه عبرت نمى احتمال داده

  .ه با چشم قابل مشاهده و سبب ترس انسان از افتادن در حادثه و جريانى مانند آن استمايه عبرت آن واقعيتى است ك

گر و بازى كننده با قوانين الهى، و مقلدان هوا و هوس به ظاهر صورت و جسم به شكل بوزينه  اسرائيل حيله آرى بنى
آورد بسيار   ميلياردها دگرگونى به وجود مىگاه هستى Ĕايتى كه هر لحظه در عرصه درآمدند و ايجاد اين دگرگونى بر قدرت بى

  .بسيار آسان است
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تواند ملّتى را برپا دارد، اين ملّت چون شعائر و نواميس دين را رها   هاى مادى و غير دينى و شعائر قومى و ملى نمى تربيت
گردند و ديگر  نگان ملعبه و تقليدچى ديگران مىبازند و چون بوزي كنند، وحدت و قدرت و معنويات خود را يكسره مى

  . كُونوُا قِرَدَةً خاسِئِينَ   »شوند در سرنوشت خود تأثيرى ندارند و از صحنه زندگى رانده مى

اين بلا و خسارت پاداش كسى است كه قدرشناس احسان نباشد، و آن كه احسان منعم را با كفران : گويد روح البيان مى
  .از عرصه عزت وصال به ذلت هجران و ممنوع شدن از فيوضات منعم درآيدهايش پاسخ دهد  نعمت

هاى گذشته به عذاب خسف و مسخ بر اجسادشان بود و عقوبت و كيفر گناهان اين امت بر قلوب آنان  عقوبت امت
  .تر و شديدتر است است، و عقوبت قلوب از عقوبت نفوس سخت

  »1« :وَ نُـقَلِّبُ أفَْئِدَتَـهُمْ وَ أبَْصارَهُمْ 
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كنيم تا از اتصال به حقايق  و دلها و ديدگانشان را كه وسيله فهم و بصيرت است به كيفر گناهانشان وارونه و دگرگون مى
  !!محروم شوند و از آلوده شدن به هر گناهى احساس ندامت نكنند، و به توبه و انابه باز نگردند

لوك قدم از جاده حق بيرون گذارد، و با قدم احترام و آرى كسى كه در خدمت حضرت ربّ ادب نورزد، و در اثناء س
ى خسارات، و مبتلاى به عقوبات مولا  حرمت به بساط قرب در نيايد مستوجب حرمان از فيوضات، و جلب كننده

  .شود مى

  .علامت مسخ قلب افتادن در انواع محرمات و غلطيدن در انواع معاصى، و آلوده شدن به گناهان گوناگون است

______________________________  
  .110انعام  -)1(
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خورد، صاحب قلب مسخ شده هم با حرص و ولع سراغ انواع   هاى گنديده را مى خوك با ولع و حرص نجاسات و لاشه
  .رود مى... گناهان و خوردن محرمات از قبيل رشوه و غصب و مشروبات الكلى و 

يابد، از معصيت ترس و هراس ندارد، و از مرگ  شيرينى طاعت و عبادت را در نمى: سه چيز استنشانه مسخ قلب 
  .گيرد ها عبرت نمى ديگران و حادثه

  عبرت و پند

فرمايد آن كيفر سخت و مجازات سنگين را كه دگرگونى چهره انسانى خطاكاران به صورت بوزينه بود براى  خداوند مى
آيند مايه عبرت و براى اهل تقوا مايه آماده سازى بيشتر براى رجوع به  ئى كه پس از آنان مىها شاهدان حادثه و همه امت

خدا اصلاح باطن قرار داديم، زيرا زمينه پندپذيرى در اهل تقوا آماده و فراهم است، چون خواست باطن آنان اين است كه 
چنين حالتى دارد پند و موعظه بيشتر در او مؤثر  به هر وسيله ممكن خود را از عذاب دنيا و آخرت حفظ كنند، و آن كه

  .شود مى
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ها آن، و به تاريخ انسان و حوادثى كه بر آن گذشته به دقت  ما اگر مانند بيداران و اهل بصيرت به جهان و دگرگونى
ت، و ميتوان از هايش و تاريخ انسان و همه حوادثش مايه عبرت و پند اس رسيم كه جهان و دگرگونى بنگريم به اين نتيجه مى

هر عبرت و پندى براى خودسازى و تربيت نفس، و پختن عقل، و بيدار كردن وجدان و تقويت فطرت، و بازگشت به 
  .حق، و آراسته شدن به عبادت رب و خدمت به خلق استفاده كرد

ست به قول اميرمؤمنان امور براى عبرت آموزى و پند گرفتن بسيار فراوان است، ولى عبرت گيرنده و پندآموز بسيار كم ا
  ):ع(

  »!ما اكثر العبر و اقل الاعتبار«

  !عبرت چه بسيار است و عبرت گيرنده چه اندك

بيداران و سالكان و حكيمان و شاعران با بصيرت از هر چيزى و از هر جريانى عبرت گرفتند و براى اهلش عبرت ارائه  
  .كردند
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  :آموزد گيرد و عبرت مى گنبد خضراى فلك و هلال ماه نو عبرت مىالغيب با تماشاى   لسان

   مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو ج

گيرد و عبرت  ى خويش آمد و هنگام درو حافظ، حافظ قرآن با ديدن آب جارى در جوى عبرت مى يادم از كشته
   بر لب جوى نشين و گذر عمر ببين جج: آموزد مى

صائب مخور فريب : دهد اى و جريانى عبرتى به دست مى را بس جصائب از هر مطلبى حادثهكين اشارت زجهان گذران ما 
  ز ابناء روزگار

  يوسف به ريسمان برادر به چاه شد

  :آموزد كند پندى جانانه مى ورتر مى ريزد و آتش را شعله صائب از ديدن اشك كباب كه به روى آتش مى

   پيشگان خطاست اظهار عجز پيش ستم
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   باعث طغيان آتش است اشك كباب

  :گويد قيمت سر ديوارهاى گلين مى صائب با ديدن خار خشك و بى

   من از روئيدن خار سر ديوار فهميدم

گردد به اين بالا نشيمنهاشاعرى بينا براى علاج خودبينى از مردمك ديده پند و نصيحت ساخته  كه ناكس كس نمى
   از مردمك ديده ببايد آموخت ج: گويد مى

ه كس را نديدن خود را شاعرى از حوادث پى در پى كه در منطقه عراق به ويژه كوفه به وقوع پيوست عبرت و پند ديدن هم
   نادره مردى ز عرب هوشمند ج: خواند سازد و همه را به بيدارى مى مى

جبودم و ديدم بر ابن زياد گاه ججزير همين قبّه و اين بارگاه  گفت به عبدالملك از روى پند ججروى همين مسند و اين تكيه
   ججآه چه ديدم كه دو چشمم مباد ججتازه سرى چون سپر آسمان طلعت خورشيد ز رويش Ĕان
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   سر ج بعد ز چندى سر آن خيره

بد بر مختار به روى سپربعد كه مصعب سر و سردار شد دستكش او سر مختار شد نك سر مصعب به تقاضاى كار جتا 
ها و  تر عذاب تر و براى بيدارى از همه قوى هاى روزگار از همه مهم چند كند با تو دگر روزگار ججالبته در ميان همه عبرت

ادبان و عاصيان و خطاكاران و مبتكران مغرور و  هائى است كه متوجه گناهكاران و بى ها و سختى بلاها و گرفتارى
بار آنان در پايان كارشان براى ديگران بخصوص هم  يد كه وضع نكبتگران روزگار گرد ها و نمرودها و ستم فرعون

هارون روزى đلول را ديد، به او گفت مدتى است در آرزوى . ترين پند است مسلكانشان đترين عبرت و بيدار كننده
پند و موعظه كرد اتفاقاً من به هيچ صورت به ديدار تو مشتاق نيستم، هارون از او درخواست : ديدارت بودم، đلول گفت

هاى بلند و قصرها و  اى داشته باشم و به كدام برنامه پندت دهم؟ سپس اشاره به ساختمان تو را چه موعظه: đلول گفت
هاى سر به فلك افراشته از كسانى است كه هم اكنون در زير خاك تيره اين  اين قصرها و كاخ: قبرستان كرد و گفت

سر در خاك دارند، اى هارون چه حالى خواهى داشت روزى كه براى بازپرسى و قبرستان اسير و از همه جا رانده 
بازخواست در پيشگاه حقيقت و عدل الهى بايستى و حضرت حق به اعمال و كردارت رسيدگى كند، در كمال دقت از 

كه حتى از   اى در حساب دقت و عدالت ورزد تو حساب بخواهد؟ و چه خواهى كرد در آن زمانى كه خداوند به اندازه
ى نازكى كه آن هسته را در ميان گرفته و آن نخ باريكى كه در شكم هسته است  عملت گرچه به اندازه هسته خرما و پرده
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و آن خط سياهى كه در كمر آن هسته است باشد بازپرسى نمايد و در تمام اين مدت بازخواست تو گرسنه و تشنه و برهنه 
  !ت خالى باشى؟و در ميان جمعيت محشر روسياه و دس
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اندازه متأثر شد و اشك  خندند و بيچاره و درمانده خواهى بود، هارون از اين موعظه و پند بى در چنين روزى همه به تو مى
اش به امورى مادّى و حكومت چند روزه دنيا از آن موعظه طرفى  ولى به خاطر تعلق افراطى »1« از ديده فرو ريخت،

  .تنبس

______________________________  
   đلول عاقل -)1(
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  47تفسير آيه 

  

  .ونَ مِنَ الجْاهِلِينَ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تَذْبحَُوا بَـقَرَةً قالُوا أَ تَـتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُ   وَ إِذْ قالَ مُوسى

كنى؟   آيا ما را مسخره مى: دهد گاوى را ذبح كنيد گفتند خدا به شما فرمان مى: و ياد كنيد زمانى كه موسى به قومش گفت
  .برم از اين كه از نادانان باشم به خدا پناه مى: گفت

   شرح و توضيح

   جايگاه ادب در زندگى -2شكستن حرمت موسى  -1: شود از آيه شريفه دو مطلب استفاده مى

   شكستن حرمت موسى
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إِنَّ اللَّهَ   اسرائيل گفته باشد يا قومى بتوان استفاده كرد كه موسى به بنى»  لِقَوْمِهِ «گويا از جمله اول آيه شريفه به ويژه از كلمه 
  ......دهد  اى قوم من، اى جامعه من خدا به شما فرمان مى ....يأَْمُركُُمْ 

آيد نشانگر محبت و علاقه و ارزش  شود و به عبارت ديگر از عمق آيه شريفه بر مى ىاين تعبير كه از مفهوم آيه استفاده م
  .هاست دهى موسى هم چون ديگر پيامبران و مصلحان واقعى به انسان

گرداندند و بر اثر آن به كار با عظمت و  شدند و از آنان روى نمى ى آن از مردم جدا نمى علاقه و محبتى كه به پشتوانه
ها و هدايتشان به سوى خدا و آئين  ها و جهالت ها و تاريكى د دستگيرى از بندگان براى نجاتشان از نكبتنظير خو  بى

ها و مشكلات و مصائبى كه از اين  نمودند و به آزارها و مضيقه دادند و بر آن پافشارى مى الهى و هر عمل خيرى ادامه مى
  .دادند قابل وصف از خود نشان مى رسيد صبر و استقامت و شكيبائى غير ناحيه به آنان مى

خداوند به شما امر : گويد كند و مى اسرائيل فرمان و دستور خدا اعلام مى ذبح گاو را در كلامش به بنى) ع(موسى 
  كردند، كند، اگر آنان گاوى معمولى را ذبح مى نمايد كه گاوى را ذبح كنيد و هيچ قيد و شرطى را هم براى گاو بيان نمى مى
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فرمان خدا را اطاعت كرده بودند، و امر حضرت حق را به اجرا گذاشته بودند و با سئوالات گوناگونشان كار را سخت و 
كردند، اما به اختيار خودشان كار را به مضيقه و سختى كشاندند و براى پيدا كردن گاو مورد نظرشان خود را  دشوار نمى

  .در رنج و زحمت قرار دادند

براى اين بود كه از   إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ  نسبت فرمان ذبح به حضرت حق كه حقيقت هم داشت و به راستى فرمان خدا بود
اسرائيل در رابطه با اين مسئله مهم كه هم براى آنان مايه تصفيه اعتقاد بود و هم مشكل بزرگى را حل  شك و شبهه بنى

  .خواهد آنان را به كارى معمولى وا دارد موسى اين مطلب را از پيش خود گفته و مى كرد جلوگيرى كند و تصور نكنند مى

اسرائيل چون ساليان دراز محكوم مصريان بودند، مانند هر قوم محكوم و زبون ديگران،  بنى«اين گاوكشى براى اين بود كه 
ها گاو بود، گويا احترام و تقديس   ت مصرىخواه ناخواه اوهام و معتقدات مصريان بر آنان چيره شده بود، يكى از مقدسا

اسرائيل با اين طبقه كه اكثريت مردم آن  داران شايع بود، چون بنى گاو در مصر مانند هند بيشتر در طبقه كشاورزان و دام
سرزمين بودند آميزش داشتند، تقديس و پرستش گاو آنچنان سرايت كرد كه بيشتر آنان عقيده يگانه پرستى و اعتقاد 

حيدى پدران خود را فراموش كردند، شايد تقديس گاو پس از خروج از مصر و زندگى طولانى در بيابان و معاشرت با تو 
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قبائل گاوپرست نيز در آنان مؤثر بوده، در هر جا و به هر طريق باشد تقديس گاو و گوساله در نفوس آنان ريشه داشته و 
  :كند به آن اشاره مى 88همين سوره بقره آيه محبت آن قلوبشان را فرا گرفته بود، چنان كه در 

  .وَ أُشْربِوُا فيِ قُـلُوđِِمُ الْعِجْلَ 
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آمد ناگهانى يا اغفال نبوده بلكه منشأش علاقه  بنابراين اتخاذ گوساله پس از چند روز غيبت موسى از جهت غفلت و پيش
  ».و كشش باطنى آنان به چنين پرستشى بود

ها زدوده شود، و  ها و باطن گاوكشى آĔم به دست خودشان براى اين بود كه خاطره تقديس و پرستش آن از ذهن  اين
اعتقادشان از آلودگى پاك گردد و تصفيه شود، و از اين بت قطع گردد و متوجه خداى جهان آفرين شوند و دلى پاك از 

از در هم شكستن بت گاو و گوساله افق تجلى توحيد نمايند و  ها به سوى او برند، و آن خانه معنوى را پس ها و صنم بت
  .در سايه ايمان خالص به حضرت حق به عبادت عارفانه و عاشقانه برخيزند

اسرائيل را مضطرب كرد، و اوضاعشان را به هم ريخت، و امنيت خاطرشان را در  آمد قتلى كه همه بنى از جهت ديگر پيش
ور سازد به موسى  اى منجر شود و آتش خانمان سوزى را شعله كه به نزاع و جنگ قبيله  رفت معرض ēديد قرار داد و مى

اسرائيل بخاطر تقديس گاو بسيار سخت و دشوار بود  ميدان داد كه فرمان خدا را درباره كشتن گاو با آن كه اجرايش بر بنى
اتل را معرفى كند و آتش فتنه را بخواباند، اعلام كند تا با زدن عضوى از آن به بدن مقتول حيات به او باز گردد و ق

اسرائيلى شده براى  هاى بنى هاى عجيب و غريب كه در تاريخ معروف به đانه جوئى اعتراضات و سئوالات گوناگون و đانه
اين بود كه شايد فرمان حق به ذبح گاو متوقف شود و راه فرارى از اين حكم به رويشان باز شود تا به قداست گاو به 

  !!اعتقادشان تجاوز نشود و حريم مقدس گاو محفوظ بماند

اسرائيل كه دل به گاو داشتند و  شد، و تعويق نسبت به آن جا نداشت، ولى بنى اما فرمان الهى بدون برو برگرد بايد اجرا مى
   خواستند دست به ذبح آن نمى
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  :ديد و شك درباره هر دستور با زبانى تند و لحنى زننده به موسى گفتندببرند با همان روح جمود و تعصب جاهلى و تر 

  !!أَ تَـتَّخِذُنا هُزُوا؟ً
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  :و آن حضرت با لحنى آرام و زبانى ملايم و كلامى با مفهومى معنوى و عالى به آنان گفت

اى  خدا كه پناه دهنده هر پناهندهها، و حقايق و به ويژه مقام والاى انسان باشم به  من از اين كه از نادانان به موقعيت
  .است و قدرتش نسبت به هر چيز فراگير است پناه ميبرم

نسبت دادن بازى گرفتن ديگران و مسخره كردن انسان به يك پيامبر آن هم سومين پيامبر اولوالعزم و دارنده مقام كليم 
رف و عزت و اصالت و صداقت بود از هر اللهى و بنده صالح و خالص و مخلص پروردگار كه منبع كرامت و بزرگى و ش

  !نسبت ناروائى نارواتر و نابجاتر است

ادب است، اينانند كه ديگران را ملعبه هوا و  به بازى گرفتن ديگران و مسخره كردن آنان كار مردم پست و فرومايه و بى
  .شناسند سازند و ارزش خويش و ديگران را نمى هوس خود مى

  .سان مقامى مادون حق و مافوق همه موجودات استدانند كه ان پيامبران مى

  .دانند كه انسان بنيان االله و خليفه خدا روى زمين است پيامبران مى

هاى معنوى انسان را  دانند كه انسان سرّ خدا و خدا سرّ انسان است، پيامبران همه استعدادها و ارزش پيامبران مى
ها و از قوه به فعليت رسانيدن آĔا  جز شناساندن اين استعدادها و ارزششناسند، آن بزرگواران هدفى در مقام تعليم  مى

ها را بالا ببرند و از  خواهند اين استعدادها و ارزش كنند مى ندارند، و با دستوراتى كه از جانب خدا و خود ابلاغ مى
  .سقوط نگاه دارند
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مسخره گرفتن او كارى بسيار ناروا و ناشايست است و استهزاء كردن ديگران از   دانند كه استهزاء به انسان و به آنان مى
  .گناهان محسوب شده، و مقام بلند عصمت آنان امتناع از اين كار داشت

  :سوره كهف 49عباس در ذيل آيه  ابن

  :گويد مى» يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة الا احصاها«

و هو اشارة الى ان الضحك على الناس من الجرائم و  »1«  م بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهة بذلكالصغيرة التبسّ «
  »:الذنوب
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صغيره تبسم مسخره آميز به مؤمن و كبيره خنده قهقه استهزائى به اوست از گفتار ابن عباس كه شاگرد امام معصوم بوده 
  .ز جرائم و گناهان استشود كه خنده مسخره نسبت به مردم ا استفاده مى

  .مسخره كردن مردم در حقيقت كوچك شمردن آنان و سبك انگاشتن ايشان و فرومايه ديدن آنان است

  !ها سزاوار است؟ مند به هدايت همه انسان آيا چنين كارى آĔم بر پيامبرى معصوم و دلسوز و علاقه

گرائى و سبك مغزى كه حاكم بر آنان  وسى، با توجه به حسّ تربيت، و آلوده به ترديد و شك در نبوت م اسرائيل بى ولى بنى
گر پائين آوردند و در ارتباط با فرمانى كه موسى  بود مقام موسى را كه مقامى عرشى و الهى بود تا حد يك دلقك و بازى

  :از جانب خدا به آنان ابلاغ كرد گفتند

  !!أَ تَـتَّخِذُنا هُزُوا؟ً

   جايگاه ادب در زندگى

ساز رشد و بستر آراسته شدن انسان به تربيت اسلامى و سبب آبرو و احترام انسان نزد خدا و ميان مردم ادب زمينه 
  .است

ادب به كوچك و بزرگ چه در گفتار و چه در كردار عامل جلب فيوضات الهى و سبب سعادت و خوشبختى، و ضامن 
  .خير دنيا و آخرت انسان است

______________________________  
  .236ص  5محجة البيضاء ج  -)1(
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از رسول خدا و اميرمؤمنان و ديگر امامان در اين زمينه روايات بسيار مهمى رسيده كه توجه به آĔا و فراگيرى آĔا جداً بر 
  .هر مسلمان و بلكه هر انسانى لازم و واجب است

  :رسول خدا فرمود
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  »1« »:حرمة الدين، حرمة الادب، و حرمة الطعام: يتها و الوفاء đاالحرمات التى تلزم كل مؤمن رعا«

  .احترام به دين، حرمت ادب، و حرمت غذا: هائى است كه رعايت و وفاى به آĔا بر هر مؤمنى لازم است حرمت

  :از امام موحدان اميرمؤمنان روايت شده است

  »2« »:ما هلك امرء عرف قدره«

  .آبرو نشود شناخت و همه جا اين قدرشناسى را به كار گرفت هلاك و بىكسى كه اندازه و قدر خود را 

العلم وراثة كريمة، و الادب حلل حسان، و الفكرة مرآة صافية، والاعتذار منذر ناصح، و كفى بك او با لنفسك تركك ما  «
  »3« »:كرهته لغيرك

ى صاف، و پوزش پندآموزى خيرخواه، و ادب تو ا دانش و علم ميراثى گران، و ادب زينت و زيورى زيبا، و انديشه آئينه
  .بندى تو را كافى و بس است پسندى براى ديگران بكار نمى آنچه را كه براى خود نمى

  »4« »:فسد حب من ليس له ادب«

  .حب و شرافت كسى كه فاقد ادب است تباه و ضايع است

  »5« »:لا حب ابلغ من الادب«

  .حب و شرافتى رساتر از ادب نيست

  »6« »:دب خير ميراث و حسن الخلق خير قرينالا«

  .ادب đترين ميراث و خوش خلقى đترين همدم است

______________________________  
  .54تحف العقول  -)1(

  .66ص  72بحار ج  -)2(
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  .67ص  72بحار ج  -)3(

  .91تحف العقول  -)4(

  .67ص  72بحار ج  -)5(

  .91تحف العقول  -)6(
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  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

الدين، و العقل، و الحياء و حسن : خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع قيل و ما هن يا بن رسول االله؟ قال«
  »1« »:الخلق و حسن الادب

خلقى، و ادب  دين، عقل، حيا، خوش: گفتند آĔا چيست؟ فرمود: پنج چيز در هر كس نباشد، در او đره زيادى نيست
  .نيكو

  :فرمود) ع(على 

  »2« »:لا غنى كالعقل، و لا فقر كالجهل، و لا ميراث كالادب، و لا ظهير كالمشاورة«

  .هيچ ثروتى چون عقل، و هيچ ēيدستى چون نادانى، و هيچ ميراى چون ادب، و هيچ پشتيبانى چون مشورت نيست

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »3« »:وج منكم الى اكتساب الذهب و الفضتهانكم الى الكتساب الادب اح«

  .به راستى شما به تحصيل ادب نيازمندتر از كسب طلا و نقره هستيد

  :كه منبع ادب و كرامت بود از ēمتى كه به او زدند به خداى قادر پناه برد و به آنان گفت) ع(موسى 
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   أَعُوذُ باِللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجْاهِلِينَ 

استهزاء جز از مردم بيادب و نادان صادر نميشود، استهزاء به غير يا استهزاء به خلقت اوست يا به كارى از  آرى تمسخر و 
كارهاى وى مسخره كردن كيفيت خلقت مردم هيچ جايگاهى در عقل و منطق ندارد، و امّا فعل غير اگر قبيح و نادرست 

ند و با امر بمعروف و Ĕى از منكر از انحراف فعلى نجاتش است واجب و لازم است او را نسبت به زشتى كردارش بيدار كن
  .شود دهند در هر صورت استهزاء گناه سنگينى است كه جز از مردم جاهل و نادان صادر نمى

______________________________  
  .73، ص 72بحار ج  -)1(

  .95، ص 1بحار ج  -)2(

  .303ص  1ج . غرر الحكم -)3(
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توجه به آن هدف به موسى توهين روا داشتند، حضرت حق كه  اسرائيل بى ذبح بقره فلسفه و هدفى بسيار عالى داشت، بنى
اسرائيل كه محبوب آنان و در  فرمان به ذبح از پيشگاه مقدسش صادر شده بود اراده داشت تا با ذبح گاو به دست بنى

به عرصه توبه و انابه از آلودگى باطن درآيند، و ريشه ارادت و وابستگى  نظرشان مقدس بود به توحيد خالص برگردند، و
به گاو به عنوان موجودى مقدس و معبود و مورد پرستش از سرزمين قلب آنان كنده شود، تا با زدوده شدن غبار شرك 

د، ولى آنان از طرفى باطنشان آماده تجلى توحيد ناب شود، و نيز مشكل قتلى كه براى آنان پيش آمده بود برطرف گرد
موسى را متهم به بازيگرى با ديگران و به مسخره گرفتن افراد نمودند و از طرف ديگر با سئوالات گوناگون درباره گاو كه 

كار را بر خود سخت نمودند و خدا هم كار را بر آنان به خاطر ..... چگونه باشد، چه رنگى او را پوشانده باشد، و 
  .هاى بيجا كه در حقيقت به خيال خودشان راه فرارى براى انجام نگرفتن ذبح بود سخت گرفت رسشبازى و اصرار بر پ لج

  157: ، ص3 تفسير حكيم، ج
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  71 -70 -69 - 68تفسير آيه 

  

ا بَـقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ عَوانٌ  َّĔِلنَا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَـقُولُ إ ْ    بَـينَْ ذلِكَ فَافـْعَلُوا ما تُـؤْمَرُونَ قالُوا ادعُْ لنَا رَبَّكَ يُـبـَينِّ

ا بَـقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوĔُْا تَسُرُّ ا َّĔِا قالَ إِنَّهُ يَـقُولُ إĔُْلنَا ما لَو ْ    لنَّاظِريِنَ قالُوا ادعُْ لنَا رَبَّكَ يُـبـَينِّ

ْ لنَا ما هِيَ إِنَّ الْبَـقَرَ تَشابهََ عَ     لَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قالُوا ادعُْ لنَا رَبَّكَ يُـبـَينِّ

ا بَـقَرَةٌ لا ذَلوُلٌ تثُِيرُ الأَْرْضَ وَ لا تَسْقِي الحَْرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا َّĔِالآْنَ جِئْتَ بِالحَْقِّ فَذَبحَُوها وَ ما كادُوا  قالَ إِنَّهُ يَـقُولُ إ
   يَـفْعَلُونَ 

آن گاوى است نه : فرمايد خدا مى: رت بخواه براى ما روشن سازد كه آن گاو چگونه گاوى باشد، گفتاز پروردگا: گفتند
. اند انجام دهيد پير از كار مانده نه جوان نارسيده بلكه گاوى ميان اين دو نوع گاو است پس آنچه را به آن فرمان داده

گاوى است زرد رنگ كه : فرمايد خدا مى: ه است؟ گفتاز پروردگارت بخواه براى ما بيان نمايد رنگ آن چگون: گفتند
  .كند بينندگان را شاد و مسرور مى

از پروردگارت بخواه براى ما روشن سازد Ĕايتاً آن گاو چه گاوى است؟ زيرا اين گاو بر ما مبهم و مشبه شده و اگر : گفتند
  .خدا بخواهد به شناخت آن هدايت خواهيم شد

ست كه نه رام است تا زمين را شخم زند و نه زراعت را آبيارى نمايد، از هر عيبى سالم گاوى ا: گويد خدا مى: گفت
اكنون حق را براى ما آوردى، پس آن را ذبح كردند در حالى كه : است، و رنگى مخالف رنگ اصلى در او نيست، گفتند

  .مايل نبودند فرمان خدا را اجرا كنند

   شرح و توضيح

حرمتى به حريم حضرت  يهود از موسى چند بار غرور و كبر اين قوم عنود و به طور مكرر بىدر ميان سئوالات گوناگون 
  .تربيتى آنان دارد ادبى و بى اسرائيل و Ĕايت بى خورد، كه دلالت بر انحراف اخلاقى و عملى بنى حق به چشم مى
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است كه حكايت از فساد اخلاق آنان دارد،  بينى اين قوم دليل بر غرور و كبر و خود بزرگ 68در آيه » لنَا«تكرار دو بار 
دانستند و ميان خود  دهد حضرت رب را فقط رب موسى مى اى موسى به پروردگارت بگو كه نشان مى  ادعُْ لَنا رَبَّكَ   جمله

   و رب جدائى قائل بودند، و گويا ربوبيت حضرت حق را نسبت به
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در بخش آخر آيه كه موسى به آنان . ادبى آنان نسبت به پروردگار دارد انحراف اعتقادى و بى خود قبول نداشتند حكايت از
ايد انجام دهيد، ولى آنان از انجام فرمان حق سر باز زدند و باز سئوالات بيجاى خود را دنبال   فرمايد آنچه را فرمان يافته مى

در   ادعُْ لنَا رَبَّكَ  و يك بار» لنَا«به قانون الهى دارد، تكرار دو بار ايمانى و عدم احترام آنان  دينى و بى كردند حكايت از بى
ادبى نسبت به موسى دارد، و  حرمتى به حضرت حق و بى بينى آنان و بى باز دليل بر كبر و غرور خود بزرگ 69آيه شريفه 

  .ادامه سئوال نشان از فرار آنان براى اجراى فرمان خداست

باز هم بيانگر اخلاق و اعتقاد فاسد و انحراف عملى آنان است، و  70در آيه   ادعُْ لَنا رَبَّكَ  و يك بار لنَا تكرار دو بار
بيانگر توهين به حضرت موسى است كه اگر خدا براى ما نوع آن گاو را روشن كند ما راه را   إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ   جمله

در آيه   الآْنَ جِئْتَ بِالحَْقِ   جمله!! نمائى ماست و بلكه سخنان تو گمراه كننده استخواهيم يافت ولى بيان تو قاصر از راه
گر اين معناست كه گويا موسى پيش از اين با آوردن عصا، و شكافتن دريا، و  ، اكنون حق را براى ما آوردى نشان71

اين برخورد نيز  !! در مكتب او حق بوده ها حق را نياورده بود فقط روشن كردن اوصاف گاو ارائه تورات و ديگر معجزه
دهد و در پايان آيه  ادبى آنان را نسبت به موسى و نداشتن ايمان نسبت به معجرات آن حضرت را نشان مى كمال بى

مبنائى كه گاو نزد آنان داشت مايل به انجام اين كار نبودند،   گاو را بالاخره ذبح كردند ولى به خاطر قداست بى: گويد مى
دهد كه هنوز ريشه گاو و گوساله پرستى در باطن آنان فعاليت داشت و گاو نزد  دم تمايلشان به ذبح گاو نشان مىكه ع

  !!آنان بر فرمان خدا و فرهنگ موسى مقدم بود
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  73 - 72تفسير آيه 
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   ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَ إِذْ قَـتـَلْتُمْ نَـفْساً فَادَّارأَْتمُْ فِيها وَ اللَّهُ مخُْرجٌِ 

   وَ يرُيِكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ   فَـقُلْنا اضْربِوُهُ ببِـَعْضِها كَذلِكَ يحُْيِ اللَّهُ الْمَوْتى

به نزاع و ستيز ) اسرائيل است گانه بنى قاتل او كه از كدام قبيله دوازده(و ياد كنيد هنگامى كه كسى را كشتيد و درباره 
  .داشتيد د و خدا آشكار كننده چيزى است كه پنهان مىبرخاستي

اى از آن گاو ذبح شده را به مقتول بزنيد تا زنده شود و قاتل را معرفى كند، خدا مردگان را اينگونه زنده  پس گفتيم پاره
  .نماياند تا بينديشيد هاى قدرت و ربوبيت خود را به شما مى كند و نشانه مى

   شرح و توضيح

زنده شدن مردگان  - 3. ها به اراده حق ظهور پنهانى -2قتل نفس  -1: شريفه چند مطلب قابل استخراج استاز دو آيه 
  .هاى تعقل و انديشه زمينه -4. به خواست خدا

   قتل نفس

گناه به داغ و عزاى او از   هائى بى كشتن انسان و ريختن خون او به ناحق و براساس ستم و ظلم، و نشانيدن خانواده
گناهان كبيره و معاصى بزرگ است و براى شفاى زخم داغ ديدگان داروئى وجود ندارد و چه بسا پدران و مادران و 

و افسردگى و درماندگى، و مشكلات گوناگون و اختلالات روانى هاى فراوان،  همسران و يتيمان كه پس از مقتول به رنج
گناه است، و بسيار پيش آمده   دچار شدند كه همه و همه نشانگر عظمت گناه قتل و جنايت نسبت به انسانى مظلوم و بى

ه عنوان انتقام ها و قبائل شده و به كشتارهاى زياد ب گناهى سبب اختلاف و نزاع و ستيز سنگين ميان خانواده كه قتل بى
  .و زخمى شدن و مجروحيت افراد كشيده شده و خلاصه موجى سنگين از فتنه و فساد به وجود آورده است

  :فرمايد قرآن مجيد گناه قتل به ناحق را بسيار سنگين دانسته تا جائى كه مى

  160: ، ص3 تفسير حكيم، ج

يعاً بَنيِ إِسْرائيِلَ   مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى ا قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ   »1« ...أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ

اسرائيل لازم و مقرر نموديم كه هر كس انسانى را جز براى حق قصاص، يا بدون آن كه فسادى در زمين   به اين سبب بر بنى
  .ها را كشته است ت كه همه انسانكرده باشد به قتل برساند، چنان اس
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  :فرمايد و درباره كشتن مؤمن به ناحق و از روى عمد مى

  »2« :لَهُ عَذاباً عَظِيماً وَ مَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُتـَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ 

ى عمد به قتل برساند كيفرش دوزخ است كه در آن جاودانه خواهد بود و خدا بر او خشم گيرد، و هر كس مؤمنى را از رو 
راستى چه گناه سنگينى است گناه قتل مؤمن كه چهار كيفر به دنبال . و وى را لعنت كند و عذابى بزرگ برايش آماده نمايد

  .دارد، دوزخ، خشم خدا، لعنت حق، عذاب بزرگ

  :فرمايد در اين زمينه روايات مهمى رسيده است، رسول خدا مى از رسول خدا و اهل بيت

  »3« »:و الذى نفسى بيده لو ان اهل السماوات و الارض اجتمعوا على مؤمن او رضوا به لادخلهم االله النار«

يت سوگند به كسى كه جانم در دست اوست اگر همه اهل آسماĔا و زمين بر كشتن مؤمنى اتفاق كنند يا به قتل او رضا
  .دهند، خدا همه آنان را قطعاً به آتش درآورد

  :و از آن حضرت روايت شده

لا يزال قلب العبد يقبل الرغبة و الرهبة حتى يسفك الدم الحرام فاذا سفكه نكس قلبه صار كانه كثير محم اسود من الذنب «
  »4« »:لا يعرف معروفاً و لا ينكر منكراً 

گناهى را به قتل  پذيرد تا خون محترمى را بريزد و انسان بى ز گناه و كيفرش را مىپيوسته قلب عبد شوق به عبادت و ترس ا
  برساند، چون اين گناه بزرگ را

______________________________  
  .32مائده  -)1(

  .93نساء  -)2(

  .126امالى مفيد  -)3(

  .113تفسير معين  -)4(
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شود و بر اثر آن گناه چون كوره حدادى سياه گردد، آن زمان است كه خوبى را خوبى  مىمرتكب شود قلبش واژگون 
  .كند داند و از بدى احساس نفرت نمى نمى

  »1« »:لزوال الدنيا جميعاً اهون على االله من دم يسفك بغير حق«

  .تر از ريخته شدن خونى به ناحق است نابودى همه دنيا نزد خدا آسان

  :فرمايد مى) ع(حضرت صادق 

  »2« »:ان اعتى الناس على االله من قتل غير قاتله و من ضرب من لم يضربه«

  .گناهى را به قتل برساند، و كسى كه او را مورد ضرب قرار نداده بزند متجاوزترين مردم بر خدا كسى است كه انسان بى

  :و نيز حضرت فرموده

  »3« »:من قتل نفسه متعمداً فهو فى نار جهنم خالداً فيها«

  .كسى كه عمداً خودكشى كند در آتش دوزخ جاودانه است

   اسرائيل داستان قتل نفس محترمه در بنى

  :اين داستان با تكيه بر روايات و تاريخ به دو صورت نقل شده است

اسرائيل كه صاحب ثروت فراوان و انبوه بود، وارث برى جز پسرى عموى خود نداشت عمرش  يكى از ثروتمندان بنى - 1
طولانى شد، پسر عمو هر چه انتظار مرگ او را كشيد كه پس از مرگش به ثروتش برسد خبرى نشد، لذا نقشه كشيد او را 

اش را در ميان راه گذاشت، و با ناله و فرياد به نزد  به قتل برساند، و Ĕايتاً به دور از چشم مردم او را كشت و جنازه
  .اند موسى آمد كه نزديك مرا كشته

دهد، و دخترش را به  كند عمو به او پاسخ منفى مى با مراجعه به عموى خويش از دخترش خواستگارى مى قاتل - 2
  آورد، گيرد و او را از پاى درمى بندد، جوان شكست خورده تصميم به كشتن عمو مى جوانى پاك و نيك سيرت عقد مى
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______________________________  
  .396، ص 3الرغيب و الرهيب ج  -)1(

  .6، ص 19وسائل ج  -)2(

  .13، ص 19وسائل ج  -)3(
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  .خواهد كه قاتل عمويش را پيدا كند برد و از او مى آنگاه شكايت واقعه را نزد موسى مى

به عهده  اى ماجراى قتل را اسرائيل بسيار سنگين بود و مجهول بودن قاتل سبب شد كه هر قبيله از آنجا كه قتل نفس در بنى
ريزى گسترده فراهم شد، لذا نزد موسى آمدند و از آن  قبيله ديگر بيندازد و مسئله را از خود دفع كند زمينه نزاع و خون

پيامبر بزرگ حكميت در آن وضع مبهم را درخواست كردند كه حضر حق فرمان ذبح گاوى را به آنان داد، و آنان هم با 
هاى غير معقول برنامه را به گاوى منحصر و گران قميت رسانيدند و گرچه به  تراشى سئوالات بيجا و غير منطقى و đانه

اسرائيل تن به اجراى  فرموده قرآن مجيد ميلى به كشتن گاو نداشتند، ولى ناچاراً براى دفع فتنه عظيم ميان دوازده قبيله بنى
  .فرمان دادند

جستجوى گاو مورد نظر برآمدند و آن را نزد جوانى از كند كه در  روايت مى) ع(عياشى در تفسيرش از حضرت رضا 
اسرائيل يافتند و از او خواستند كه گاوش را به آنان بفروشد و او هم به قيمت پر كردن طلا در پوستش اعلام فروش   بنى

  !كرد

ى آمدند و از قيمت دادند نزد موس اى جز خريد نداشتند و براى دفع فتنه عظيم بايد به اين خريد تن مى خريداران كه چاره
  .چاره و گريزى نيست آن را بخريد: سنگين گاو شكايت كردند، موسى به آنان گفت

اسرائيل نسبت  جوانى بنى: اى از رسول اسلام درباره اين خريد و فروش و به ويژه قيمت سنگين پرسيدند حضرت فرمود عده
وان داشت نزد پدر آمد تا كليد صندوق پول را از او به پدرش بسيار نيكوكار بود، جنسى را خريد كه براى او سود فرا

بگيرد و به فروشنده جنس بپردازد، ولى پدر را در حالى كه كليد زير سرش بود در خواب خوش يافت، از اين كه او را 
  بيدار كند كراهت داشت، خريد آن جنس پرسود را رها كرد، هنگامى كه پدر بيدار شد ماجرا برايش گفت،
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پدر او را مورد نوازش و تمجيد و تحسين قرار داد و گاو مورد نظر را به او بخشيد و گفت اين به جاى سودى كه از دستت 
  :رفت آنگاه پيامبر فرمود

  »1« »:انظروا الى البر ما بلغ باهله«

  !!كند؟ رساند و با او چه مى با دقت عقلى به نيكى بنگريد كه اهلش را به كجا مى

   ها به اراده حق ظهور پنهانى

ها مطرح است نسبت به ما كه داراى دانشى  ها و در كتاب البته اين پنهان و غيب و راز و سرى كه در معارف و در گفته
بسيار محدود و منظرگاهى معلوم و مرزبندى شده داريم و از ديدن پشت پاى خود عاجز و هيچ اشرافى بر يك لحظه از 

يك كلمه مخلوق ضعيف، ذليل، مسكين و مستكين هستيم و با كمترين حادثه همين دانش اندك بوديد  آينده نداريم و در
دهيم به عنوان غيب و پنهان صحيح است، ولى نسبت به وجود مقدسى كه ازلى و ابدى و ذاتى  محدود را از دست مى

ارض و ميليارها سحابى و كهكشان و منظومه  انتها و غير محدود و آفريننده ملك و ملكوت و بالا و پستى، و سماوات و بى
گاه هستى و خيمه حيات است، صحيح نيست، براى او غيبى و پنهانى و  و ثابت و سيار، و مخلوقات گوناگون در عرصه

سر و رازى وجود ندارد آنچه هست و آنچه موجود است با هر هويت و حيثيتى، با هر وجودى و موجوديتى، با هر باطن 
مقيد به هر زمانى، گذشته، حال، آينده نزد او حاضر است و حضرتش به همه امور گذشته و فعلى و آينده و ظاهرى، و 

  .او آگاه و دانا و عالم و بصير است

يعٌ لَدَيْنا محُْضَرُونَ    »2«  وَ إِنْ كُلٌّ لَمَّا جمَِ

  .و همه بدون استثنا نزد ما حاضرند

  »3« :يخَْرجُُ مِنْها وَ ما يَـنْزلُِ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَـعْرجُُ فِيها وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ يَـعْلَمُ ما يلَِجُ فيِ الأَْرْضِ وَ ما 

______________________________  
  .257، ص 1مجمع البيان ج  -)1(

  .32يس  -)2(
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آيد، و آنچه در آن بالا  آيد، و آنچه از آسمان فرود مى از آن بيرون مى رود، و آنچه خدا ميداند آنچه را در زمين فرو مى
  .رود و او مهربان و بسيار آمرزنده است مى

السَّماواتِ وَ لا فيِ الأَْرْضِ وَ رَبيِّ لَتَأْتيِـَنَّكُمْ عالمِِ الْغَيْبِ لا يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فيِ   وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تأَْتيِنَا السَّاعَةُ قُلْ بلَى
  »1« :وَ لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبـَرُ إِلاَّ فيِ كِتابٍ مُبِينٍ 

تر از آن  تر از آن و نه بزرگ اى از او پوشيده نيست و نه كوچك وزن ذره ها و زمين هم دانان هر پنهان است در آسمان
  .ثبت است» Ĕايت علم اوست بىكه صفحه «هست مگر اين كه در كتابى روشن 

  »2« :وَ لا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ   إِليَْهِ يُـرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ ما تخَْرجُُ مِنْ ثمَرَاتٍ مِنْ أَكْمامِها وَ ما تحَْمِلُ مِنْ أنُثْى

ها از غلافهايشان  ميوه فقط ويژه اوست، و] شود و چه خواهد شد و اين كه چه زمانى برپا مى[آگاهى و دانش به قيامت 
  .كند مگر به آگاهى او شود و وضع حمل نمى اى حامله نمى آيند، و هيچ ماده بيرون نمى

ةٍ فيِ ظلُُماتِ  إِلاَّ يَـعْلَمُها وَ لا حَبَّ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ يَـعْلَمُ ما فيِ الْبَـرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ 
  »3« :الأَْرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ فيِ كِتابٍ مُبِينٍ 

كليدهاى غيب و آنچه پنهان است نزد اوست، و كسى آĔا را جز او نميداند، و به آنچه در خشكى و درياست آگاه 
تر و خشكى نيست مگر  هاى زمين و هيچ اى در تاريكى افتد مگر آن كه آن را ميداند و هيچ دانه است، و هيچ برگى نمى
  .ثبت است]  Ĕايت علم اوست كه صفحه بى[آن كه در كتابى روشن 

  :فرمايد مى) ع(اميرالمؤمنين 

فْزعَُ كُلِّ مَلْهُوفٍ، مَنْ ءٍ قَائِمٌ بِهِ، غِنىَ كُلِّ فَقِيرٍ، وَ عِزُّ كُلِّ ذَليِلٍ، وَ قُـوَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ، وَ مَ  ءٍ خَاشِعٌ لَهُ وَ كُلُّ شَىْ  كُلُّ شَىْ «
قَلَ  عَ نطُْقَهُ، وَ مَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُ، وَ مَنْ عَاشَ فَـعَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَ مَنْ مَاتَ فإَِليَْهِ مُنـْ كُلُّ سِرِّ عِنْدَكَ عَلاَنيَِةٌ، وَ كُلُّ ... بُهُ تَكَلَّمَ سمَِ

  »4« »:غَيْبٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ 
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______________________________  
  .3سبا  -)1(

  .47فصلت  -)2(

  .59انعام  -)3(

  .البلاغه ، Ĕج107خطبه  -)4(
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هر چيزى براى او خاشع و فروتن است، و هر چيزى بر پاى به اوست، ثروت هر ēيدستى است، و عزت هر خوارى 
شنود، و  محزونى است، هر كس سخن بگويد سخنش را مى است، و نيروى هر ناتوانى است، و پناهگاه هر دل سوخته و

ميرد بازگشتش  كند رزقش بر عهده اوست، و آن كه مى داند، و آن كه زندگى مى هر كس ساكت باشد راز و باطنش را مى
  .به سوى اوست، خدايا هر پنهانى نزد تو آشكار است، و هر غيبى و Ĕانى نزد تو حاضر و مشهود است

  :فرمودهو نيز آن حضرت 

  »1« »:لا يعزب عنه عدد قطر الماء و لا نجوم السماء«

  .ها از او پوشيده نيست هاى جهان هستى، و عدد همه ستارگان آسمان هاى همه آب شماره قطره

ها، عدد مخلوقات و هر چيزى را بدون  هاى نباتات، شمار ميوه ها و حبه او عدد قطرات باران، تگرگ، برگ درختان، دانه
كند او كه به تمام جريانات  داشتيد آشكار مى كند خدا چيزى را كه پنهان مى اسرائيل اعلام مى داند، او به بنى مى استثناء

ماند معرفى  هستى، و حوادث گذشته و آينده، و تعداد همه موجودات آگاه است و چيزى از او پنهان نيست و پنهان نمى
  .از گاو ذبح شده برايش كارى بسيار بسيار سهل و آسان استقاتل مقتول با زنده كردن مقتول به وسيله عضوى 

  .علم هر چيزى و دانش و آگاهى به باطن و ظاهر هر امرى و هر حقيقتى نزد اوست

  :خوانيم مى) ع(الجنان از قول معصوم  در تعقيب نماز عشا به نقل مفاتيح
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لبى فاجول فى طلبه البلدان فانا فيما انا طالب  اللهم انه ليس لى علم بموضع رزقى، و انما اطلبه بخطرت تخطر على ق«
كالحيران لا ادرى افى سهل هو ام فى جبل ام فى ارض ام فى سماء ام فى برّ ام فى بحر و على يدى من و من قبل من و قد 

  »:علمت ان علمه عندك و اسبابه بيدك

______________________________  
   البلاغه خطبه Ĕج -)1(
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طلبم، در به دست آوردنش دور شهرها  گذرد مى من از جايگاه روزى خودم آگاه نيستم، رزقم را به خيالى كه بر قلبم مى
گردم، Ĕايتا من در آنچه خواهان آن هستم مانند شخصى متحير و سرگردانم كه نميدانم روزى من در صحراست يا در   مى

خشكى است يا دريا، و به دست كيست و نزديكست و به يقين و بدون شك و كوه، در زمين است يا در آسمان، در 
  .دانم كه علم و دانش آن نزد توست و اسباب روزى من در اختيار توست ترديد مى

  :فرمايد مى) ع(اميرالمؤمنين 

، و تلاطم الماء يعلم عجيج الوحوش فى الفلوات، و معاصى العباد فى الخلوات، و اختلاف الحيتان فى البحار الغامرات«
  »1« »:بالرياح العاصفات

ها و رفت و آمد ماهيان را در درياهاى عميق، و تلاطم  فرياد حيوانات وحشى را در بيابان، و گناهان بندگان را در پنهانى
  .داند ها را با بادهاى وزنده مى آب

  زنده شدن مردگان به خواست خدا

توضيح آيه شريفه بيست و هشتم سوره بقره گذشت، ولى به خاطر ارزش اى در  اين مسئله بسيار مهم گرچه تا اندازه
اعتقادى آنان و آثارى كه بر آن مترتب است بخواست خدا در آيات ديگر در حد لازم تفسير خواهد شد و به 

  .شود هائى از آن در عالم طبيعت و در قيامت كبرى اشاره مى صحنه

   هاى تعقل و انديشه زمينه
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ها و  ر مخلوقات و مصنوعات حق، و عظمت هستى و قوانين حاكم بر آن، و تعقل در ساختمان آسمانانديشه و تفكر د
انگيز بدن و حالات روانى انسان براى رسيدن به  زمين و ساختمان نباتات و حيوانات و ساختمان شگرف و اعجاب

  .ترين حركات معنوى است مهمخالق هستى و ايمان و اعتقاد به او و صفات و افعال حضرتش از اعظم عبادات و 

انديشه سبب رشد و كمال، تربيت، دست يافتن به حقايق، تغيير مجهولات به معلومات، پختگى عقل و ضامن خير دنيا و 
  .آخرت انسان است

______________________________  
  .198البلاغه خطبه  Ĕج -)1(
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جاى هستى، و هر يك از مخلوقات، و جرياناتى كه بر Ēن  رگ اسلام و اهل بيت جابهحضرت حق در قرآن و پيامبر بز 
اند كه در همه امور  اند، و از همه خواسته گذرد موردى براى تعقل و انديشه قرار داده دشت خلقت و بر حيات انسان مى

را دريابند و در برابر حضرت او عقل خود را بكار بيندازند و از اين مسير قدرت و ربوبت و رحمت و لطف حضرت حق 
سر تعظيم فرود آورند، و به پيشگاه مقدسش فروتنى آورند و پيشانى عبادت و تواضع و بندگى بر خاك Ĕند و با قرار دادن 

اش به برپا كردن خيمه حيات طيبه برخيزند، و آخرت خود را آباد نمايند و منبعى  هاى حكيمانه خود در مدار اجراى فرمان
  .نى از خير و بركت شوندو كانو 

آيات قرآن مجيد در رابطه با ارزش عقل، خردورزى، تعقل و انديشه در حقايق و منافع و اثرات تعقل و تفكر به تدريج در 
  .ضمن صفحات آينده مورد توضيح قرار خواهد گرفت

  .شود اى از روايات اين باب اشاره مى در اين بخش به گوشه

  :فرمايد رسول خدا مى

قسم االله للعباد شيئاً افضل من العقل، فنوم العاقل افضل من سهر الجاهل و اقامة العاقل افضل من شخوص الجاهل ما «
....« »1«  
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خداوند بر بندگانش چيزى را برتر از عقل تقسيم نكرده، خواب عاقل از بيدارى جاهل đتر، و ماندنش در يك محل از 
  .سفر نادان برتر است

  »2« »:حسن حالٍ فانظروا فى حسن عقله فانما يجازى بعقلهاذا بلغكم عن رجل «

  .دهند هر گاه خبر نيكى حال شخصى به شما رسيد، در نيكى عقلش بنگريد، كه فقط به عقلش او را پاداش مى

  :فرمايد در رواياتى در اين زمينه مى) ع(اميرالمؤمنين 

  »3« »:كثرة الصواب ينبئى عن وفور العقل«

______________________________  
  .11ح  12ص  1كافى، ج   -)1(

  .11ح  12ص  1كافى، ج   -)2(

  .100، ص 2غرر الحكم، ج  -)3(
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  .دهد درستى و كار صحيح فراوان از فراوانى عقل گزارش مى

  »1« »:من غلب عقله شهوته، و حلمه غضبه، كان جديراً بحسن السّيره«

رفتارى در همه امور  ى خوش اش بر خشمش چيره شود، شايسته شهوتش، و حلم و بردبارىكسى كه خرد و عقلش بر 
  .است

  »2« »:الكيس من كان يومه خيراً من امسه«

  .هوشيار و زرنگ كسى است كه امروزش đتر از ديروزش باشد
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  »3« »:العاقل يطلب الكمال، الجاهل يطلب المال«

  .ان دنبال يافتن ثروت استخردمند در مسير به دست آوردن كمال و ناد

  »4« »:الحلم غطاء ساتر، و العقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقك بحلمك، و قاتل هواك بعقلك«

هاى اخلاقت را با بردبارى بپوشان، و هواى  اى است پوشاننده، و عقل شمشيرى است برنّده، پس كاستى بردبارى پرده
  .نفست را با عقل بميران

  »5« »:و البهائم لا تتعظ الا بالضرب العاقل يتغظ بالآداب،«

  .پذيرند پذيرد، ولى چهارپايان جز با كتك پند نمى خردمند با آداب پند مى

دهد تا اين  هاى عظمت و قدرت و ربوبيتش را تا جائى كه شايسته و درخور انسان است ارائه مى خداوند همه نشانه
به تعمق بنشيند و خود را از بركت انديشه و تعقل و به موجود والا و صاحب عقل و خرد، انديشه و تعقل كند و 

  .وَ يرُيِكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  ها مصون بدارد، حسنات بيارايد و از زشتى

______________________________  
  .221، ص 1غرر الحكم، ج  -)1(

  .179البلاغه،  مستدرك Ĕج -)2(

  .33، ص 1غرر الحكم، ج  -)3(

  .38البلاغه حكمت  Ĕج -)4(

  .31البلاغه نامه  Ĕج -)5(
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  74تفسير آيه 

  

يَشَّقَّقُ  رُ مِنْهُ الأĔَْْارُ وَ إِنَّ مِنْها لَماثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُمْ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالحِْجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الحِْجارَةِ لَما يَـتـَفَجَّ 
   فَـيَخْرجُُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَـهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بغِافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ 

هاست كه از آĔا  اى از سنگ تر، زيرا پاره هاى شما پس از آن همه معجزات سخت شد مانند سنگ بلكه سخت سپس دل
اى از آĔا از ترس خدا از بلندى سقوط  آيد و پاره شكافد و آب از آن بيرون مى اى از آĔا مى جوشد، و پاره Ĕرها مى

  .خبر نيست دهيد بى كند و خدا از آنچه انجام مى مى

   شرح و توضيح

آنچه در آيه شريفه بايد محور شرح و توضيح قرار گيرد قلب است، قلبى كه با تواضع و خشوعش و با بيم و خشيتش كه 
جه ايمان وعمل صالح و اخلاق حسنه است جذب كننده همه فيوضات الهى و عنايات ربانى است، قلبى كه با غرور و  نتي

هاى اخلاق و اعمال است مانع و حاجب  جوئى و زشتى گرائى و لذت ايمانى و حس كبرش، و فساد و رذالتش كه نتيجه بى
ساز شقاوت ابدى و هلاكت دائمى و سزاوار شدن انسان  ينهو سدّى در برابر فيوضات الهى و عنايات ربانى است، و زم

  .به عذاب دنيائى و آخرتى است

  .تر از آن است چون سنگ، سخت بلكه سخت آرى چنين قلبى از نظر قرآن قلب قاسى و سياه و هم

و پند و كند و به عبارت ديگر براى هميشه از دريافت معارف و حقايق  صاحب چنين قلبى تا مرحله جمادى سقوط مى
  .شود موعظه محروم مى

ارائه معجزات و آيات به وسيله انبيا به انسان براى اين است كه عقل و قلب از حالت سكون و ايستائى برآيند و با فعال 
شدنشان از بركت معجزات و آيات انسان را در راه معرفت و حكمت و عمل و رشد و كمال قرار دهند و از ذلت و 

   برهانند، هنگامى كه قلبى در برابر اين همه معجزات وپستى و خوارى و بدبختى
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  .تر از آن است آيات اثر نپذيرد و منفعل نشود و از سكون در نيايد روشن است كه چون سنگ بلكه سخت
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بپاشند، با نزول آيات خدا ها در برابر چيزى فروتن و در هم ريزند و با آن صلابت و سختى از هم  ترديد اگر بنا بود كوه بى
هاى مداوم و زشتى اخلاق،  كارى پاشيدند، ولى قلب بسيارى از يهود بر اثر سياه بر آĔا خاضع و فروتن شده و از هم مى

گرائى نه اين كه در برابر آيات الهى و معجزات پيامبران نرم نشد، بلكه خود را به  و غرور و تعصب و نژادپرستى و حس
  !!تر از آن نشان داد كه سختمثابه سنگ و بل

  :هاى با كرامت و گرانقدر صدر اول اسلام است اليمان كه از چهره بن به قول خذيفه

ها مايل باشد و آĔا را جذب   ها باز گسترانند چنان كه حصير را بر زمين گسترانند، هر دل كه به فتنه ها را بر دل سفره فتنه
ها را دفع كند و با آĔا از در سازش در نيايد و به دفع آن و انكار و  فتنه كند نقطه سياهى بر آن زنند، و هر دل كه

يكى از صلابت ايمانى سپيد كه هيچ : ها بر دو نوع است تكذيبش همت گمارد نقطه نورانى و سپيد بر آن زنند، پس دل
آب نماند، چنين دلى هيچ خير و ى سرنگون كه در آن چيزى از  چون كوزه آلود و هم اى را نپذيرد، و ديگر سياه خاك فتنه

  »1« .اى در آن نماند طاعت قبول نكند و صدق و صفائى و ثواب و حسنه

اى از آĔا از ترس  آيد، و پاره شكافد و آب از آن بيرون مى اى از آĔا مى جوشد، و پاره ها Ĕرها مى اى از سنگ اگر از پاره
ها موجى از شعور و درك فرمان خدا وجود دارد،  ذات آن سنگ كند، به خاطر اين است كه در خدا از بلندى سقوط مى

   برى و تأثر و انفعال توأم با شعور آĔا همان خشيت و تسبيح و حمد و فرمان

______________________________  
  .234، ص 1كشف الاسرار، ج   -)1(
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فجور و لجاجت و سر باز زدن از حقايق كار خود را به جائى رسانيدند  كارى و فسق و  آĔاست كه قوم عنود يهود در تبه
كه از مقدار شعور جمادى هم خود را محروم ساختند و به اندازه فروتنى سنگى كه بر پايه شعورش از خشيت حق از بلندى 

  !افتد در برابر معجزات و آيات الهى فروتنى و نرمى نشان ندادند فرود مى

  »1« :السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ كُلٌّ لَهُ قانتُِونَ بَلْ لَهُ ما فيِ 

  .ها و زمين است مخلوق و مملوك اويند و همه در پيشگاه او مطيع و فرمانبردارند آنچه در آسمان
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  »2« :وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بحَِمْدِهِ وَ الْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ 

  .گوى او هستند و فرشتگان نيز از بيم حق تسبيح گويد، و رعد همراه با سپاس نسبت به خدا تسبيح مى

  »3« :وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِلالهُمُْ بِالْغُدُوِّ وَ الآْصالِ 

شامگاه براى  هايشان بامداد و ها و زمين هستند از روى ميل و رغبت و اجبار و كراهت و نيز سايه كسانى كه در آسمان
  .كنند خدا سجده مى

  »4« :جَبَلٍ لَرَأيَْـتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ   لَوْ أنَْـزلَْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى

  .ديدى كرديم قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده مى اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى

ها و موضع گرفتن در برابر پيامبران، و شكستن مرزهاى اخلاقى و دچار بودن به  كارى ستمقلب يهود به دنبال تجاوزات و 
انحرافات عملى از قابليت افتاد، و معجزات و آيات بر آن اثر نگذاشت و با داشتن چنين قلبى به خوارى دنيا و عذاب 

  .آخرت گرفتار شدند

  .داراى حيات معنوى و كمال عقلى استتر از سنگ خاراست، نه پذيراى حق و نه  ها سخت اين دل«

______________________________  
  .116بقره  -)1(

  .13رعد  -)2(

  .15رعد  -)3(

  .21حشر  -)4(
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جوشد، نه پند و حكمت و عبرت از راه گوش و چشم به ضمير و وجدان خشك و  نه از درونش عواطف و خير مى
هاى سر برافراشته   آورد با آن كه سنگ يابد، نه در برابر عظمت و قدرت و آيات محسوس سر فرود مى مىى آنان راه  مرده

  .ريزد كوهستان در برابر قدرت و قهر آيات خدا فرو مى

قرآن با اين تشبيه و تمثيل مراتب و درجات و اقسام قساوت آن قلوب را نمايانده است، وجه اشتراك اين قلوب با سنگ، 
جمود و فقدان قابليت كمال و تكامل است، با مقايسه با سنگ و فرق با آن سه صورت يا سه درجه قساوت را  مردگى و

  :رساند مى

  .شود ولى اين قلوب قاسيه جوشش درونى ندارد جوشد و Ĕر جارى مى ها چه بسا آب مى از دل و باطن سنگ - 1

هاى اينان راه  ها به دل آيد ولى مواعظ و عبرت ى بيرون مىشود و از آن آđائ سنگ از تأثير عوامل خلقت شكافته مى - 2
  .كند يابد و از آن خيرى ترشح نمى نمى

  .كند هاى اينان در برابر عظمت و آيات حق خضوع نمى آورند ولى دل ها در برابر قهر خداوند سر فرود مى سنگ - 3

هاى قابل را از قابليت  عمال است كه دلهاى مردمان تا اين حد، از جهت سرشت آنان نيست، اين آثار ا سختى دل
  »1« ».نمايد اندازد و مسخ مى مى

   قرآن و قلب منفى

كتاب خدا قلب را كه اختيار ساختنش با حقايق الهيه، و پرداخت و تصفيه كردنش با انوار ملكوتيه به دست خود انسان 
جا و آمال و آرزوهاى غير  هاى بى خواسته است، و تخريبش با اعمال ناشايست، و اخلاق ناپسند، و تاريك نمودنش با

   از هر جهت مورد توجه و بحث. ى خود آدمى است منطقى و شهوات حرام بر عهده

______________________________  
  .202، ص 1پرتوى از قرآن، ج  -)1(
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است ارائه نموده، و همگان را به انديشه و تفكر در آن  العاده قابل دقت قرار داده، و در اين زمينه آيات عجيبى كه فوق
  .آيات دعوت نموده است

تفكر و انديشه كه عبادتى بس بزرگ، بلكه از افضل عبادات است از حقايقى است كه مورد توجه فرهنگ الهى است، و 
ر معنوى موفق شوند، و به درك اند تا از اين طريق به واقعيات دست يابند، و به سف همه مردم به آن ترغيب و تشويق شده

  .امور و مسائلى كه در زندگى دنيا و آخرتشان كاربرد دارد نايل گردند

بختى و شقاوت، و بسته شدن درهاى فيوضات الهى در  تعطيل تفكر و انديشه از اعظم گناهان و اكبر كبائر و موجب تيره
  .دنيا و آخرت به روى انسان است

ها، و بيانگر  ها، و پندها و عبرت پرđاترين حقايق هستى، و واقعيات زندگى و مواعظ و حكمتبرترين منبعى كه حاوى 
گر حلال و حرام و لطائف اخلاقى است قرآن مجيد است، كه انديشه در محتويات آن، و  ها و روشن حقوق و مسئوليت

عادت، و از حيوانيت به انسانيت، و از تفكر در آياتش آدمى را از نقطه ذلّت به اوج عزت و از پستى شقاوت به قله س
  .ظلمت به نور و از باطل به حق، و از نادانى به علم و بصيرت، و از نادرستى به درستى ميرساند

انديشه در قرآن و تفكر در آيات آن در صورتى ميسر است كه درهاى دل، و ابواب قلب به روى حقايق باز باشد، و 
ى معصيت، و فرو رفته در ظلمات فسق و فجور نباشد و از هر طرف  اه و بسته در پردهى كمال آلوده به لجن گن اين مايه

  .هاى خطرناك معاصى و رذائل، و حالات شيطانى، و صفات ابليسى بر درهاى آن آويخته نشده باشد قفل

شد در حقيقت هائى بسته با اگر درهاى قلب كه منافذ ورود فيوضات و الهامات، و حقايق ملكوتيه است با چنان قفل
   طريق تفكر و انديشه كه عاملى به سوى
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باشد، و آدمى از همه خيرات و حسنات و فيوضات دنيائى و آخرتى  رشد كمالات است به روى انسان مسدود مى
  .حضرت رب العزه محروم خواهد بود

  »1« :الهُاقُـلُوبٍ أقَْف  أَ فَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اند انديشه نخواهند كرد بلكه عدم انديشه آنان به خاطر اين  چون فرو رفته در غفلت! كنند؟ نه آيا در قرآن انديشه نمى
هائى است، كه درهاى اين صندوق الهى و معنوى را بسته نگاه داشته و از ورود فيوضات و  است كه بر دلهايشان قفل

  .ه استالهامات و انوار حقايق محروم نمود

ها و  عقل و فطرت و وجدان و پاكان جهان، و اهل فهم و بصيرت انسان را به پذيرش و قبول آيات و احكام و خواسته
كنند، سرسختى نسبت  ساز سعادت ابدى انسان است دعوت مى هاى الهى كه سراسر علم و حكمت و نور و زمينه فرمان

پايه و ياوه در برابر هدايتگران كمال  منطق و بى ست، و گفتار بىبه اين دعوت و عصيان و لجاجت در برابر اين درخوا
  .توجهى است هاى غفلت و جهل و نسيان و بى انصافى و ناجوانمردى و نشانه بسته بودن درهاى قلب به وسيله قفل بى

طبع قلب كه از اصطلاحات قرآن مجيد است به معناى مهر خوردن بر قلب و كور شدن چشم باطنى است، از 
شود كه  هاى دنيائى خداست كه Ĕايتا سبب عذاب آخرت است و اين عذاب دنيائى زمانى بر انسان نازل مى ذابع

انسان در برابر معجزات، و آيات خدا، و نبوت پيامبران و امامت امامان بايستد و از قبول حقايقى كه موجب رشد و  
شى كند، و از آراسته شدن به ايمان سر باز زند، و به هاى او سرك كرامت اوست عصيان بورزد، و نسبت به حق و فرمان

پا بزند، در اين صورت است كه صاحب قلب مهر خورده از فهم  سعادت و خوشبختى خود با اختيار خودش پشت
  شود، و حقايق و قبول واقعيات و تسليم در برابر حق محروم مى

______________________________  
  .24محمد  -)1(

  

  175: ، ص3 ، جتفسير حكيم

  .گردد đره از الطاف و احسان و رحمت خدا مى گذارد و بى قدم در مسير هلاكت ابدى مى

بوُا مِنْ   تلِْكَ الْقُرى   اللَّهُ عَلى قَـبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْبائِها وَ لَقَدْ جاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبـَيِّناتِ فَما كانوُا ليُِـؤْمِنُوا بمِا كَذَّ
  »1« :قُـلُوبِ الْكافِريِنَ 

ترديد پيامبرانشان براى آنان دلايل روشن آوردند،  كنيم، و بى هايش را براى تو بيان مى اين شهرهاست كه بخشى از داستان
ه بر ولى آنان بر آن نبودند كه به حقايقى كه پيش از آمدن آن دلايل تكذيب كرده بودند ايمان بياورند، خدا اين گون

  .زند مهر مى]  به كيفر عناد و عصيانشان[هاى كافران  دل
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هائى  قلب و گوش و چشم ابزار معرفت و شناخت حقايق و وسايلى براى آراسته شدن به تربيت و رشد و كمال، و زمينه
ه كار براى رسيدن به مقام قرب و خوشنودى پروردگارند، ولى گروهى از مردم قلب را در عشق شهوانى به ديگران ب

كنند، و چشم را براى چشم چرانى و تماشاى ظاهر جهان مصرف  گيرند، و از گوش براى شنيدن حقايق استفاده نمى مى
سرى و  برند، Ĕايتاً به كيفر اين خيره كنند، و از اين سه وسيله بسيار مهم هيچ گونه استفاده معنوى و انسانى نمى مى

آيند، و از هر چه كه به  هاى الهى است گرفتار مى بى بر چشم كه از عذابطغيانشان به ختم قلب و گوش و پرده و حجا
  .شوند سود آنان است محروم مى

  »2« :أبَْصارهِِمْ غِشاوَةٌ وَ لهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ   سمَْعِهِمْ وَ عَلى  قُـلُوđِِمْ وَ عَلى  خَتَمَ اللَّهُ عَلى

اى است كه فروغ هدايت را  هايشان پرده گوششان مهر زده و بر چشمها و   بر دل]  به كيفر طغيان و عصيانشان[خدا 
  .بينند و براى آنان عذابى بزرگ است نمى

______________________________  
  .101اعراف  -)1(

  .7بقره  -)2(
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گرائى و تجاوز و ظلم و آزاد زيستن در  شناسند رها كرده و براى چند روز لذت آنان كه راه هدايت را در حالى كه مى
روند، و از همه حقايق معنوى و الهى و انسانى كه هر كدامشان در رشد و  فضاى هر فسادى به راه گمراهى و انحراف مى

سپارند به كيفر اين انحراف  حسنات باطنى و ظاهرى را به فراموشى مى ورزند و تربيت انسان نقشى محورى دارند غفلت مى
وحشتناك و غفلت خطرناك قلبى خالى از قدرت درك و چشمى كور از واقعيات و گوشى كر در برابر صداى حق پيدا 

  :كنند كنند و خود را سزاوار آتش دوزخ مى مى

نْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ đِا وَ لهَمُْ أَعْينٌُ لا يُـبْصِرُونَ đِا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِا  وَ لَقَدْ ذَرَأنْا لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ  وَ الإِْ
  »1« :أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ 
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هائى است كه به وسيله آن معارف الهى را  آنان را دل] زيرا[ايم  و محققاً بسيارى از جنيان و آدميان را براى دوزخ آفريده
هائى است كه به وسيله آن سخن حق  بينند، و گوش هاى حق را نمى هائى است كه به وسيله آن نشانه فهمند، و چشم نمى

خبر و غافل از معارف  اند كه بى ترند و هم اينان شنوند آنان در دورى از هدايت تشريعى مانند چهارپايان بلكه گمراه را نمى
  .و آيات خدايند

هاى پند و موعظه، و  آموز، و زمينه هاى عبرت گردش و سفر در مناطق مختلف زمين و ديدن آثار حضرت حق، و نشانه
كند و به  ها را زنده مى نشست و برخاست با اهل دانش و فضيلت كه ديدارشان موجب بيدارى و بصيرت است، قلب

گنند ولى از سفرهاى  نمايد، ولى گروهى از مردم سفرهاى گوناگون مى را آماده شنيدن حقايق مىنشاند، و گوش  تعقل مى
ماند، و   شود، و عقلشان در همان مرحله كودكى باقى مى خود جز عيش و نوش و لذت ظاهرى چيزى نصيب آنان نمى

  :شوند بت است دچار مىبارترين مصي گردد و Ĕايتاً به كوردلى كه زيان گوششان هزينه صداى هدايت نمى

______________________________  
  .179اعراف  -)1(
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ا لا تَـعْمَى  َّĔَِا فإđِ َا أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونđِ َالَّتيِ  الأْبَْصارُ وَ لكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ أَ فَـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـتَكُونَ لهَمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُون
  »1« :فيِ الصُّدُورِ 

هائى كه با آن صداى  هائى بيدار و بينا پيدا شود كه با آن بينديشند يا گوش اند تا براى آنان دل آيا در زمين گردش نكرده
  .هاست كور است هائى كه در سينه هاى ظاهر كور نيست بلكه دل هدايت را بشنوند حقيقت اين است كه ديده

ها و محصولات بسيار شيرينش اين است كه قلب را در  آخرت در سرزمين دل هر كس برويد از ميوه شجره طيبه ايمان به
نمايد، اين سرور و شادى و رغبت و شوق  كند، و رغبت و شوق به سوى حق را زياد مى برابر ياد خدا مسرور و شاد مى

روردگار است، ولى آنان كه ايمان به آخرت هاى پ گيرى از خواسته محرك انسان به سوى عمل صالح و هر كار خير و شكل
دانند و مانند حيوانات غرق در شكم چرانى و لذت جوئى جسمى هستند  ندارند و زندگى را جز زندگى چند روزه دنيا نمى

ابداً ميل و رغبت ندارند كه نام حضرت حق را كه خالق و رازق و احسان كننده به آنان است بشنوند و اگر بشنوند 
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شود، ولى هنگامى كه از معبودان باطلشان كه هيچ نقشى در حيات آنان ندارند ياد شود قلبشان به  ق نفرت مىدلشان غر 
  !!نشيند سرور و شادى مى

  »2« :مْ يَسْتَبْشِرُونَ هِ إِذا هُ وَ إِذا ذكُِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمْأََزَّتْ قُـلُوبُ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ وَ إِذا ذكُِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِ 

هاى كسانى كه به  دل] آيد و نامى از معبودان باطلشان به ميان نمى[شود  و هنگامى كه خدا به وحدت و يگانگى ياد مى
آيد ناگاه مسرور و شاد  شود و چون يادى از معبودان باطل و ضد حق به ميان مى آخرت ايمان ندارند دچار نفرت مى

  !!شوند مى

ز پى حسد به مقام معنوى مردان الهى، و كبر در برابر حق، و عشق به پيمودن راه ضلالت و آزاد بودن در گاهى مردم ا
   هر گناه و فساد، چون در برابر سخن

______________________________  
  .46حج  -)1(

  .45زمر  -)2(
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دل ما در پوشش ضخيمى است به اين : گويند كلام بيدار كننده مى  گيرند به قلب خود ēمت زده به گوينده حق قرار مى
فهميم اينان كه هنوز در مرز قبول هدايت قرار دارند به دروغ از قلب  كنيم و خواسته شما را نمى خاطر سخن شما را درك نمى

شوند  و پوچى متوسل مى بندى به شهوات به چنين đانه واهى فهمد ولى بخاطر پاى دهند، قلبشان حق را مى خود خبر مى
  :ورزند و از پذيرفتن هدايت و قرار گرفتن در راه سلامت امتناع مى

  »1« :وَ قالُوا قُـلُوبنُا غُلْفٌ بَلْ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِمْ فَـقَلِيلاً ما يُـؤْمِنُونَ 

گويند بلكه   نيست كه مىفهميم ولى چنين هاى ما در پوشش و حجاب است به اين علت كلام حق را نمى دل: و گفتند
. آورند كنند، پس اندكى ايمان مى خدا به سبب كفرشان آنان را از رحمتش طرد كرده در نتيجه از پذيرفتن حق خوددارى مى

شود صاحبش در  هاى اخلاق و كبر و غرور دچار انحراف از هدايت مى قلبى كه از پى عصيان و رذايل نفسى و زشتى
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شود و از اين طريق به  كند و به تأويلات باطل در آيات خدا دچار مى جا مى ات قرآن دخالت بىمسائل الهى و به ويژه آي
  .پارچگى آنان زيان وارد نمايد يازد تا بر پيكر اعتقاد مردم و وحدت و يك برافروختن آتش فتنه در ميان جامعه دست مى

نَةِ وَ ابتِْغاءَ تَأْوِيلِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ ما تَ    »2« :شابهََ مِنْهُ ابتِْغاءَ الْفِتـْ

شود كه صاحبانشان از تكيه بر اهل ايمان و يك  هائى كه دچار بيمارى ترس از دشمن و نفاق و دورئى است سبب مى دل
ه كنند و عمله و پادوى روئى با آنان دورى گزينند و به خيال خود براى امان ماندن از آسيب رسانى دشمن به دشمن تكي

آنان گردند و Ĕايتاً به زيان اهل ايمان تغيير جهت دهند و خشم خدا و اهل ايمان را براى خود فراهم نمايند، اينان توجه 
  ندارند كه خدا در همه جا و در

______________________________  
  .88بقره  -)1(

  .7آل عمران  -)2(
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امور با مؤمنان است و درهاى خزائن لطف و رحمتش به روى آنان باز است و به دشمن جز با نظر نفرت و كينه همه 
بندد و او را و عواملش را به خسارت ابدى و عذاب هميشگى دچار  نگرد و هر راه و طريقى را به روى دشمن مى نمى
  :كند مى

أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَـعَسَى اللَّهُ أَنْ يأَْتيَِ باِلْفَتْحِ أَوْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ   ونَ فِيهِمْ يَـقُولوُنَ نخَْشىفَـتـَرَى الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ يُسارعُِ 
  »1« :ما أَسَرُّوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ نادِمِينَ   فَـيُصْبِحُوا عَلى

بر پايه [ورزند و  يهود و نصارى شتاب مىبينى كه در دوستى با  هايشان بيمارى ترس و دوروئى است مى كسانى كه در دل
ترسيم آسيب و گزند ناگوارى به ما  مى: گويند مى] گاه استوارى نباشند خيال باطلشان كه مبادا اسلام و مسلمانان تكيه

اميد است خدا از سوى خود پيروزى يا واقعيت ديگرى به ]  پس بايد براى دوستى به سوى يهود و نصارى بشتابيم[برسد 
  .داشتند پشيمان شوند هايشان پنهان مى مسلمانان پيش آرد تا اين بيماردلان بر آنچه در دلسود 
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قلب بنا به فرموده قرآن مركز فهم حقايق و گوش براى شنيدن واقعيات و صداى حق است، انسان اگر نسبت به حق 
ن و معصيت دست و پا بزند مايه معنوى دچار كبر گردد و در برابر حق قد علم كند، و سينه سپر نمايد و در فساد و طغيا

كند، و مايه شنوائى صحيح را از  دهد و قلبى چون قلب حيوان پيدا مى قلب را كه زمينه فهم حقايق است از دست مى
ماند، از دست رفتن قلب و گوش انسانى كيفر طغيان و معصيت  دهد و گوشى چون گوش خر براى او باقى مى دست مى

اى از آيات حق را ببيند ايمان  اى يا آيه در برابر حق است، چون به اين كيفر گرفتار آيد هر معجزه و كبر و قد علم كردن
منطق  خيزد و سخنان بى كند، بلكه در برابر معجزات و آيات به ستيزه و مجادله برمى آورد و به حقيقت گرايش پيدا نمى نمى
  :كند شرمى انكار مى گويد و حقايق را در كمال بى مى

قُـلُوđِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَ فيِ آذاĔِِمْ وَقْراً وَ إِنْ يَـرَوْا كُلَّ آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا đِا حَتىَّ إِذا   مِنـْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ جَعَلْنا عَلى وَ 
  »2« :لِينَ جاؤُكَ يجُادِلُونَكَ يَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الأَْوَّ 

______________________________  
  .52مائده  -)1(

  .25انعام  -)2(
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هائى قرار داديم كه آن را  هايشان پوشش دهند و ما به كيفر لجاجت و كفرشان بر دل گروهى از آنان به سخنانت گوش مى
آورند تا  اگر همه معجزات و آيات حق را ببينند باز هم ايمان نمى هايشان سنگينى Ĕاديم تا نشنوند، و نفهمند، و در گوش

گويند اين  كنند آرى كافران از روى نفهمى و عناد مى منطق و ستيزه مى آيند با تو گفتگوى بى آنجا كه وقتى به محضرت مى
  !!هاى پيشينيان نيست قرآن جز افسانه

ها در همين دنياست، و  ادامه گناه و معصيت سبب انواع عذاب هاى حق و ظلم و زورگوئى به مردم، و خيانت به امانت
فلسفه عذاب در اين دنيا اين است كه مردم با دچار شدن به آن به فروتنى نسبت حق و تضرع و زارى به پيشگاه خدا 

رفاه و  برخيزند تا عذاب از آنان برداشته شود و در فضاى فروتنى و تواضع به حق به زندگى و حيات پاك برسند و در
  .امنيت قرار گيرند
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هاى فراگير، ضعف و  ها چنانكه در آيات قرآن گوشزد شده عبارت است از قحطى، خشك سالى، بيمارى برخى از عذاب
ولى هنگامى كه تراكم گناهان و تداوم معاصى، و .... زبونى، تسلط اشرار بر امت، طوفان، سيل، زلزله، مرگ ناگهانى و 

برد و در اسارت  نمى ها به فلسفه عذاب پى و سنگ مانند كرد، انسان در برابر بلاها و آسيبدورى از حق دل را سياه 
  .ماند تا به هلاكت ابدى و شقاوت هميشگى بنشيند عذاب مى

  »1« :لُونَ فَـلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بأَْسُنا تَضَرَّعُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَ زَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطانُ ما كانوُا يَـعْمَ 

پس چرا هنگامى كه عذاب ما به آنان رسيد فروتنى و زارى نكردند؟ سببش اين بود كه دهايشان سخت شد و شيطان 
  .شدند در نظرشان آراست اعمال ناپسندى كه همواره مرتكب مى

______________________________  
  .43انعام  -)1(
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گرى، جاسوسى  نفاق و دوروئى زمانى كه بر قلب حاكم شود، انسان را در ميان امت دچار فتنه بيمارى عظيم و خطرناك
كند، و براى به دست آوردن متاعى اندك و مالى ناقابل به هر   گوئى و ياوه سرائى مى به نفع دشمن، مكر و حيله، و دروغ

گردد كه در باطن  ايمان واقعى درمان نشود سبب مى كشاند، اين بيمارى اگر با توبه و انابه و اتصال به گناه معصيتى مى
انسان آلودگى روى آلودگى قرار گيرد و Ĕايتاً از انسان ديوى مهيب و خطرناك به وجود آورد، و همه درهاى رحمت و 

  :فيوضات و عنايات حق را به روى آدمى ببندد

  »1« :إِلىَ رجِْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ  وَ أَمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ فَزادَتـْهُمْ رجِْساً 

  .شان افزود و در حالى كه كافر بودند از دنيا رفتند هايشان بيمارى نفاق است پس پليدى بر پليدى اما كسانى كه در دل

يابد،  ن تحقق مىايمان به آخرت كه از راه مطالعه در معارف الهيه و آيات قرآن و روايات و دقت در منش پيامبران و اماما
گانه، محاسبات، پرونده، پاداش، كيفر، صراط، đشت، دوزخ دل را از  و باور كردن حقايق آن روز چون مواقف پنجاه

دهد، و نسبت به آنچه در زندگى ضرورى نيست زهد و  آورد و به آن رقت و صفا مى حالت جمود و سختى بيرون مى
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آرايد، ولى هنگامى كه بر  دهد، و به خشوع و فروتنى مى اطفه و محبت قرار مىبخشد، و آن را كانون مهر و ع رغبتى مى بى
اثر كثرت گناه روى دل از آخرت برگردد، و از باور و قبول قيامت خالى شود، و در پوشش خطرناك غفلت قرار گيرد به 

نمايد و آزادانه به  حركت مىكند، در نتيجه بر ضد حقايق  خيزد و صاحبش را دچار خوى استكبارى مى انكار حقايق برمى
  .يازد هر جنايت و خيانت و زورگوئى و ظلمى دست مى

  »2«  فَالَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ قُـلُوبُـهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبرِوُنَ 

______________________________  
  .125توبه  -)1(

  22نحل  -)2(
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  .نشينند شود و به مسند استكبار مى هايشان به انكار حقايق دچار مى آورند دل كسانى كه به آخرت ايمان نمىپس  

دهد  مطالعه در حقايق، و فهم معارف، و گوش سپردن به سخنان حكيمانه پاكان فهم و درك و حسّ انسان را جهت مى
  .به غلط نظر كردن به امور در امان باشد تا امور را به صورت صحيح و درست دريابد و از اشتباه نگرى و

اى بسيار زيانبار است، كه بنيان سعادت  انحراف در فهم و درك، و اشتباه حس كردن امور حالتى بسيار خطرناك، و مسئله
ن كند و اي ريزد، و انسان را به هر عمل ناپسندى آلوده مى را ويران و كاخ انسانيت را خراب، و بناى اخلاق را در هم مى

  .خبرى و غفلت بسيار عميق است همه نتيجه و محصول تلخ فرو رفتن قلب در بى

  »1« :بَلْ قُـلُوبُـهُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَ لهَمُْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لهَا عامِلُونَ 

دانند  يش و ظرفيت خود مىهاى دينى و وظائف انسانى را به اشتباه بيش از اندازه گنجا كافران تكاليف الهيه و مسئوليت
هايشان از اين حقيقت كه همه تكاليف هماهنگ با گنجايش و ظرفيت و سعه وجودى انسان  ولى چنين نيست بلكه دل

خبرى اعمال زشت و ناپسندى است كه همواره آĔا را انجام  خبرى عميقى است و براى آنان غير از اين بى است در بى
  .دهند مى
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هاى تسبيح، در يك صف  هاى مؤمنان واقعى را به هم پيوند ميدهد، و آنان را چون دانه است كه دلاى  ايمان حقيقى رشته
دهد، و Ĕان و آشكارشان را چون يك جسم  سازد، ظاهر و باطنشان را يك نيرو نشان مى متحد و متفق و منسجم مى

هم دست واحدند، وحدت و اتفاق و اتحاد  خوار يكديگر و پشتيبان هم و همه با دهد، غم واحد به ديده و چشم تجلى مى
  .بستگى منش آنان، و دفاع از يكديگر روش آنان و خلاصه هزاران روح و قلب در يك جسم واحدند و هم

______________________________  
  .63مؤمنون  -)1(
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اى واحد به  اسقان گرچه به صورت صفى متحد و جامعهولى دشمنان خدا و مؤمنان، و كافران و منافقان، و مشركان و ف
آيند ولى در باطن نسبت به يكديگر نظر خوشى ندارند، و هر يك براى تأمين منافع نامشروع خود بدون توجه به  نظر مى

اى سخت دارد و از اينكه با ضربه خوردن به دوستانش به  ديگر افرادى كه هم مسلك اويند خاطرى پريشان و دغدغه
دينان در صفى واحد كنار يكديگر و دلها جدا  هاى بى افع شخصى خود برسد هيچ امتناعى ندارد و در يك كلمه جسممن

  .و متفرق و پراكنده از هم است

يعاً وَ قُـلُوبُـهُمْ شَتىَّ ذلِكَ بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لا يَـعْقِلُونَ    »1« :تحَْسَبُـهُمْ جمَِ

 كه دلهايشان نسبت به يكديگر جدا و پراكنده است زيرا آنان گروهى هستند  پندارى در حالى آنان را متحد و همدست مى
  .كنند كه در حقايق تعقل نمى

بندند و  كنند و در نتيجه راه تعقل را بر انسان مى گناهان و معاصى و فسق و فجور دل را چركين و آلوده به زنگار مى
گيرى مستكبرانه كند و درياوار دروغ بگويد و افتراء  برابر حق موضعكنند كه به انكار حقايق برخيزد و در  آدمى را وادار مى

  :و ēمت بزند

  »2« :قُـلُوđِِمْ ما كانوُا يَكْسِبُونَ   عَلَيْهِ آياتنُا قالَ أَساطِيرُ الأَْوَّلِينَ كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى  إِذا تُـتْلى
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گويند، بلكه  اين چنين نيست كه مى!! افسانه پيشينيان است: هر گاه آيات ما را بر هر متجاوز گناه پيشه بخوانند گويد
هايشان چرك و زنگار بسته كه حقايق را  اند بر دل سبب ēمتشان به قرآن اين است كه گناهانى كه همواره مرتكب شده

  .پندارند افسانه مى

   قرآن و قلب مثبت

ه آخرت است، و نيز قلبى كه افق طلوع نور نبوت و قلبى كه در اين دنيا آراسته به توحيد و ايمان به حقايق و يقين ب
   خورشيد هدايت و شمس ولايت

______________________________  
  .14حشر  -)1(

  .14 -13مطففين  -)2(
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و امور  است، و نسبت به حق در قله فروتنى و خشوع و تضرع و زارى قرار دارد، و از عشق و محبت به واقعيات هستى
هائى چون نفاق، حسد، بخل، حرص، كبر،  معنوى لبريز است و به خاطر تأمين سعادت دنيا و آخرت از رذايل و زشتى

غرور، ريا، كينه، پاك است، قرآن مجيد آن قلب را با صفت سليم ياد كرده و چنين قلبى را در قيامت كبرى و محشر عظمى 
  .شود كه در بازار آخرت از طرف خداوند در برابر đشت خريدارى مى  داند، و گوهر گرانى نفع رسان به صاحبش مى

فَعُ مالٌ وَ لا بَـنُونَ    »1« :إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) 88(يَـوْمَ لا يَـنـْ

يشگاه به پ]  ها و آراسته به ايمان از رذايل و آلودگى[روزى كه هيچ مال و اولادى سود نميدهد، مگر كسى كه دلى سالم 
  .خدا بياورد

دلى كه به خدا و اولياء عظامش و آيات كتابش، و حقايقى كه در زندگى جنبه كاربردى مثبت دارد روى كرده و به آنچه 
ارتباط به خداست پشت نموده و صاحبش را با كمك فرهنگ الهى به سوى مقام قرب و لقاء و به جانب  غير خدا و بى

  :جز đشت عنبر سرشت ندارد رضايت حق ميبرد، به راستى پاداشى
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  »2« :غَيْبِ وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَ أزُْلِفَتِ الجْنََّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيـْرَ بعَِيدٍ هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحمْنَ باِلْ 

گويند اين همان است كه در  داشته باشد، به آنان مىاى با آنان  آن كه فاصله كنند بى و đشت را به پرهيزكاران نزديك مى
گشته و حافظ و نگهبان  دنيا به شما وعده داده شد، اين جايگاه رفيع براى هر كسى است در دنيا به سوى خدا باز مى

 عهد و پيمان الهى و حقوق خدا و مردم بوده است، همان كسى كه در Ĕان از خداى رحمان ميترسيد و دلى رجوع كننده
  .به سوى خدا آورده است

ها گذشته آثار تربيتى شگرفى در وجود  هاى شيرين و مثبت و تلخ و منفى ملت عبرت آموختن و پند گرفتن از سرگذشت
   ها براى انسان دارد، سرگذشت

______________________________  
  .89 -88شعراء  -)1(

  .33 -31ق  -)2(
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ها درس زندگى براى  ان و شنوندگان زنگ بيدارباش و هشدارى بس مؤثر در حيات آدميان است، سرگذشتمطالعه كنندگ
هاى غلط آنان پند   هاى منفى و روش توانند از امور مثبت زندگى گذشتگان و خصلت ها مى قافله انسانى است، انسان

ت را از جهات منفى كه مايه زيان و خطر است گرفته خود را به جهات مثبت كه منبع منافع است بيارايند، و خيمه حيا
پاك نگاه دارند، اين همه در صورتى است كه انسان به جريانات حيات گذشتگان بينديشد و علل پيروزى و شكست آنان 
را با عمق قلب كه از وسايل درك و فهم است دريابد، و به داستان شيرين و تلخ پيشينيان براى درس گرفتن گوش بسپارد، 

  .ها را فرا گرفته با آن برخورد صحيح نمايد يدهو شن

  »1« لِمَنْ كانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ   إِنَّ فيِ ذلِكَ لَذكِْرى

ترديد در سرگذشت پيشينيان مايه پند و عبرتى است براى كسى نيروى درك و فهمش زنده و در كار است، يا با تأمّل و  بى
  .هاى خود باشد دهد در حالى كه حاضر به شنيدن و فراگيرى شنيده ها گوش فرا مى ذشتدقت به سرگ
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قلبى كه مطمئن به ايمان است، و به زلف حقيقت گره خورده، و افق طلوع توحيد، و در حال يقين به آخرت است، و در 
ز آنچه در دل دارد بيزارى هيچ شرايطى حاضر به جدائى از حق نيست، اگر در محاصره دشمنان براى مصلحت برتر ا

جويد و خود را از دست دشمنان با اين نقشه و طرح برهاند تا به اسلام و اهل ايمان خدمت بيشتر نمايد نه اين كه  
  .گناهكار نيست بلكه مورد رحمت خدا و تدبيرش پذيرفته و خودش معذور است

  »2« :رهَِ وَ قَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمانِ مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بَـعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أكُْ 

______________________________  
  .37ق  -)1(

  .106نحل  -)2(
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مگر كسى كه در محاصره دشمن ] البته به عذاب دنيا و آخرت گرفتار آيد[هر كس پس از ايمان آوردنش به خدا كافر گردد 
قرار به كفر و دست برداشتن از حق مجبور گشته ولى قلبش مطمئن به ايمان است، كه او را در اين و فشار و آزار او به ا

زمينه حرج و گناهى نيست، زيرا اقرار او به كفر و دست برداشتنش از حق زبانى و ظاهرى بوده و خللى در ايمانش ايجاد 
  .نشده است

باطن و ظاهر انسان دارد، ايمان جدى و حقيقى خورشيدى است كه ايمان واقعى به پروردگار و روز قيامت آثار عجيبى در 
دهد و وى را به سوى عبادت و خدمت به خلق به حركت وا ميدارد، و نظمى  انسان را در گردونه رشد و كمال قرار مى

از همه سازد و  كند و از انسان كوهى از وقار و وفا و صفا و درستى و صدق و امانت مى استوار بر زندگى حاكم مى
  :كند بالاتر اين كه دل انسان را براى دريافت حقايق و فيوضات ربانيه و الهامات الهيه هدايت مى

  »1« :ءٍ عَلِيمٌ  وَ مَنْ يُـؤْمِنْ باِللَّهِ يَـهْدِ قَـلْبَهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ 

  .نمايد هدايت مى ] به سوى حقايق و فيوضات و ثبات در ايمان[و هر كس مؤمن به خدا شود خدا قلبش را 
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هاى سختى در ناحيه جسم و روان ببار  اضطراب و ناامنى درونى بيمارى خطرناك و حالت بسيار شومى است كه زيان
  .گيرد آورد و چه بسا دنيا و آخرت انسان را از دست مى مى

آزار اطرافيان و  ها و سبب نااميدى و حرمان و مورث رنج و  بست اضطراب و ناامنى موجب بسيارى از امراض، و بن
  .گاهى علّت مرگ ناگهانى و محروم شدن از حيات و زندگى است

داروى اين بيمارى خطرناك كه بايد قلب آن را مصرف كند و به درمان و شفا برسد و از بركتش اضطراب و ناامنى از 
اند به راحتى مسير زندگى را خيمه وجود انسان رخت بر بندد، و آدمى را در آرامش و امنيت قرار دهد تا در سايه آن بتو 

  با

______________________________  
  .11تغابن  -)1(
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  .حركات مثبت طى كند، و به مقاصد عالى دست يابد، و سعادت دنيا و آخرتش را تأمين نمايد ياد خداست

ها، و نجات دهنده   شفابخش همه بيمارىتوجه قلب به خدا كه منبع همه خيرات و بركات و حلال همه مشكلات، و 
ها، و فريادرس بيچارگان، و آمرزنده گناهان، و فيض بخش به محتاجان و نيازمندان است عامل آرامش  گرفتاران از گرفتارى

  .درون و امنيت باطن و ضامن خير دنيا و آخرت آدمى است

  »1« :أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

  .يابد دلها فقط به ياد خدا آرامش مى آگاه باشيد

برترين مرتبه ايمان، ايمانى است كه در سرزمين قلب ثابت و استوار باشد و در برابر طوفان حوادث و مصائب و بلاها و 
ها و مشكلات ضربه و زيانى نبيند، ايمانى كه در دنيا و آخرت همراه انسان باشد، و آدمى در همه لحظات از منافع  سختى

  .مند، و همواره مورد توجه و عنايت خدا باشد و هر لحظه بر ارزش معنوى انسان بيفزايد đرهآن 
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كسى كه خواهان چنين ايمانى براى قلب خود است بايد علاوه بر عبادت خدا و خدمت به خلق به طور پيوسته و مداوم، 
يش باشد جداً بپرهيزد و تلخى جدا زيستن از ترين خويشان و اقربا گرائى با دشمنان خدا گرچه از نزديك از دوستى و هم

  .آنان و فرهنگشان را بر خود هموار نمايد

يرتََـهُمْ هُمْ أَوْ أبَنْاءَهُمْ أَوْ إِخْوانَـهُمْ أَوْ عَشِ لا تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ يوُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانوُا آباءَ 
يمانَ وَ أيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْ  Ĕْارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللَّهُ عَنـْهُمْ وَ أوُلئِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوđِِمُ الإِْ

  »2«  لْمُفْلِحُونَ رَضُوا عَنْهُ أوُلئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ا

يابى كه با كسانى كه با خدا و پيامبرش دشمنى و مخالفت دارند دوستى  گروهى را كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند نمى
  برقرار كنند، گرچه پدرانشان يا

______________________________  
  .28رعد  -)1(

  .22مجادله  -)2(
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يا برادرانشان يا خويشانشان باشند، اينانند كه خدا ايمان را در دلهايشان ثابت و پايدار نموده و به روحى از فرزندانشان 
آورد، در آنجا  هائى كه از زير درختانش Ĕرها جارى است در مى جانب خود نيرومندشان ساخته، و آنان را به đشت

ترديد حزب  ا خشنودند اينان حزب خدا هستند، آگاه باش كه بىاند خدا از آنان خوشنود است و آنان هم از خد جاودانه
  .خدا همان رستگارانند

بررسى آيات شريفه قرآن در رابطه با قلب به طور گسترده و تحقيق در آثار قلب مثبت و عوارض قلب منفى كارى بس 
آن صرف نظر نموده و رشته بحث را در  ترديد نيازى به دانشى وسيع و زمانى طولانى دارد به اين خاطر از ادامه سنگين و بى

  .سپارم اين مسئله به روايات استوار و حكيمانه پيامبر و اهل بيت طاهرينش مى

   قلب در آئينه روايات و معارف الهيه
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ترديد از بركت استعداد او نسبت به معرفت و  شرافت و برترى انسان كه به وسيله آن فوق همه موجودات قرار مى گيرد بى
  .اش در آخرت است حضرت حق است، شناختى كه جمال و كمال و افتخارش در دنيا و توشه و ذخيرهشناخت 

شود نه به عضوى از اعضايش، عالم و آگاه  انسان با قلبش براى شناخت حق و معرفت به حضرت او مستعد و آماده مى
  .به حق و عامل براى خدا قلب است نه ديگر نواحى وجود انسان

  .ق و نزديك شونده به حضرت دوست و كشف كننده آنچه نزد خدا و در حريم اوست قلب استكوشاى به سوى ح

اعضا و جوارح پيروان و خادمان و فرمانبردان قلب هستند و جايگاهشان جايگاه ابزار و آلات است كه قلب آĔا را به  
  .گيرد كار مى

گر نسبت به ابزار  ب نسبت به رعيت و صنعتموقف قلب نسبت به اعضا و جوارح موقف مالك نسبت به برده و اربا
  .است

  189: ، ص3 تفسير حكيم، ج

قلب هرگاه از غير حق خالى و سالم باشد مقبول خداست، و چون غرق در امور غير حق باشد محجوب از حضرت 
قلب است، ها  اند در حقيقت از قلب خواسته شده، و مخاطب به تكاليف و مسئوليت محبوب است، آنچه از عبد خواسته

شود، و چون به  پاداش و كيفر مربوط به اوست، قلب است كه چون از رذايل تزكيه شود آماده قرار گرفتن در مقام قرب مى
  .ها آلوده گردد، و در چاه عيب و نقص افتد، گرفتار محروميت از رحمت حق شود زشتى

ترديد  كند، و بى تاباند و پخش مى جوارح مى در حقيقت مطيع خدا اوست و اوست كه انوار عبادات را بر ديگر اعضا و
  .كند ها را بر اعضا و جوارح جارى مى گر واقعى بر خدا اوست كه آثار زشتى عصيان

شود، زيرا از   ها از شومى تاريكى او بر انسان ظاهر مى گردد، و زشتى ها از افق وجود انسان به نورانيت او آشكار مى خوبى
  .اوست همان برون تراود كه در كوزه

قلب است كه هرگاه انسان به حقيقت آن آگاه گردد و او و شئونش را بشناسد خود را شناخته، و چون خود را بشناسد 
تر است و يقيناً انسان بدون شناخت قلب نه  خدا شناخته است، و اگر نسبت به آن جاهل باشد قطعاً به غير آن جاهل

  .خود را شناخته و نه خدا را و نه غير خدا را
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متأسفانه اكثر مردم به قلب و شئون قلب خود ناآگاهند، و بين آنان و قلبشان حايل و حاجب قرار دارد و نشانه قرار 
داشتن حايل اين است كه به مشاهده حقيقى قلب و مراقبت از او و درك صفاتش، و كيفيت زير و رو شدنش در دست 

  .شوند انى رغبت به اعلا عليين دارد موفق نمىقدرت خدا و اين كه چرا گاهى ميل به اسفل سافلين و زم

  190: ، ص3 تفسير حكيم، ج

آرى كسى كه قلبش را نشناسد و به شئون و صفات آن عارف نشود تا به مراقبت و رعايت او برخيزد، و حقايقى كه از 
كه از بدترين   درخشد رصد كند از كسانى است كه به بيمارى خود فراموشى شود و مى خزائن ملكوت بر او ظاهر مى

  :فرمايد چنان كه حضرت حق مى »1«  ها است دچار آمده بيمارى

  »2« :وَ لا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأَنَْساهُمْ أنَْـفُسَهُمْ أوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ 

اينان همان بيرون رفتگان از و مانند كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند پس خدا هم آنان را دچار خود فراموشى كرد، 
  .اند مدار انسانيت

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

افعل و اذا كان على بطنها نزع منه : لا تفعل و قال له الشيطان: ان للقلب اذنين فاذا هم العبد بذنب قال له روح الايمان«
  »3« »:روح الايمان

گويد به   گويد انجام نده و شيطان به او مى وح ايمان به او مىبراى قلب دو گوش است، زمانى كه انسان آهنگ گناه كند ر 
  .شود گناه برخيز چون با گناه درآميزد روح ايمان از او كنده مى

  :از رسول خدا روايت شده

فى الانسان مضغة اذا هى سلمت و صحت سلم đا سائر الجسد، فاذا سقمت سقم لها سائر الجسد و فسد و هى «
  »4« »:القلب

گوشتى است چون سالم و صحيح باشد ديگر اعضاء جسد در پرتو سلامت او سالم است، و هنگامى كه  پاره در انسان
  .بيمار باشد به خاطر او ديگر اعضاء بدن بيمار و فاسد است و آن پاره گوشت قلب است
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  :ونيز از آن حضرت نقل شده

  »5« »:اذا طاب قلب المرء طاب جسده، و اذا خبث القلب خبث الجسد«

نگامى كه قلب انسان پاك و پاكيزه باشد جسم و بدنش پاك است، و چون قلب آلوده باشد جسد هم آلوده خواهد ه
  .بود

______________________________  
  .34، ص 70بحار ج  3، ص 5محجة البيضاء، ج  -)1(

  .19حشر  -)2(

  .267، ص 2كافى ج   -)3(

  .4، حديث 50، ص 70بحار ج  -)4(

  .18، ص 1خصال ج  -)5(

  

  191: ، ص3 تفسير حكيم، ج

   پسرم: به فرزندش فرمود) ع(اميرالمؤمنين 

ان من البلاء الفاقة و اشد من ذلك مرض البدن و اشد من ذلك مرض القلب، و ان من النعم سعة المال و افضل من «
  »1« »:ذلك صحة البدن و افضل من ذلك تقوى القلوب

ها   تر از آن بيمارى قلب است، و از نعمت بدتر از آن بيمارى بدن و سخت ها فقر و ēيدستى است و از مصائب رنج
  .گشايش و سعه مالى است و đتر از آن سلامت بدن و برتر از آن تقواى قلب است

  :نقل شده است) ع(از حضرت باقر 
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فالخير و الشر فيه  قلب منكوس لا يعثر على شيئ من الخير و هو قلب الكافر، و قلب فيه نكتة سوداء: القلوب ثلاثه«
 »:يعتلجان فما كان منه اقوى غلب عليه و قلب مفتوح فيه مصباح يزهر فلا يطفأ نوره الى يوم القيامة و هو قلب المؤمن

»2«  

برد و آن قلب كافر است، و قلبى است كه در آن  قلبى است واژگون كه بر چيزى از خير پى نمى: ها سه نوع است قلب
اند، پس هر كدام از خير و شر نيرومندتر گردد بر ديگرى چيره  كه خير و شر در آن در تلاطمنقطه سياهى وجود دارد  

گردد و آن قلب مؤمن  شود، و قلبى گشاده است كه در آن چراغى درخشنده است و نورش تا قيامت خاموش نمى مى
  .است

  :كند از پدرانش از پيامبر روايت مى) ع(حضرت صادق 

  »3« »:العين و قسوة القلب و شده الحرص فى طلب الرزق و الاصرار على الذنب من علامات الشقاء جمود«

  .اشك و سنگدلى، و حرص شديد در طلب رزق و پافشارى برگناه است هاى بدبختى چشم بى از نشانه

  :و نيز آن حضرت به اميرالمؤمنين فرمود

  »4« »:مل و حب البقاءجمود العين و قساوة القلب و بعد الا: يا على اربع خصال من الشقاء«

اشك، و سنگدلى، و آروزهاى غير قابل دسترسى، و عشق به ماندن در دنيا  چشم بى: بختى است چهار خصلت از تيره
  .است

______________________________  
  .146، ص 1امالى طوسى ج  -)1(

  .9، ج 51، ص 50بحار ج  -)2(

  .115، ص 1خصال ج  -)3(

  .12حديث ، 52، ص 70بحار ج  -)4(
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  192: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  :روايت شده) ع(از اميرمؤمنان 

ترين چيزى كه در انسان است قلب اوست و براى قلب موادى از حكمت و اضدادى خلاف حكمت است،  شگفت
نشاند، و اگر طمع او را به جنب و جوش وا  اگر اميد و دلگرمى نسبت به دنيا براى آن پيش آيد طمع او را به خوارى مى

كشد، و اگر  او چيره شود غصه و اسف او را مى كند، و اگر نااميدى و يأس بر دارد حرص او را به هلاكت دچار مى
ور گردد، و اگر خود را به خوشى و رفاه خوشبخت ببيند تحمل سختى  خشم و غضب به او برسد غيظ سنگين بر او حمله

كند و اگر امنيت به او فراخى و  كند، و اگر ترس و بيم به او برسد، پرهيز و حذر او را گرفتار مى و بلا را فراموش مى
گيرد و اگر مصيبتى به او برسد  ربايد، و اگر نعمت بر او تازه شود رشك و حميت او را مى سعت ندهد غفلت او را مىو 

كند، و اگر ثروتى جمع كند ثروتمندى او را به طغيان آرد، و اگر ēيدستى او را بگزد بلا او را سرگرم  تابى او را رسوا مى بى
تاب كند ناتوانى او را از پاى اندازد، و اگر پرخورى كند سيرى بيش از اندازه وى را  مشغول سازد، و اگر گرسنگى او را بى
  »1« .روى براى او مفسده انگيز است آور، و هر زياده افسرده نمايد، هر كوتاهى براى او زيان

پيشوا نسبت فلانى بدان و آگاه باش كه جايگاه قلب نسبت به بدن جايگاه امام و : به مردى فرمود) ع(حضرت صادق 
بينى همه اعضاء سپاهى براى قلب هستند و ترجمان وضع او،  به مردم است كه اطاعت از امام بر مردم واجب است، آيا نمى

  .هاى او و ادا كننده خواسته

دو گوش، دو چشم، بينى، دهان، دو دست، دو پا و عضو شهوت، قلب هرگاه آهنگ نظر كند انسان دو چشم خود را 
  رگاه قصد شنيدن نمايد دوگشايد، و ه مى

______________________________  
  .103، ص 1علل شرايع ج  -)1(

  

  193: ، ص3 تفسير حكيم، ج

كند  گردد، و چون آهنگ بو كشيدن كند با بينى استشمام مى هاى شنيدن باز مى شود و راه گوش براى شنيدن تحريك مى
آيد، و هنگامى كه  گويد، و چون نيت حركت كند دو پا به حركت مى مىو چون اراده سخن گفتن نمايد با زبان سخن 
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كنند، اينگونه شايسته است   آيد، همه اعضا و جوارح از جانب قلب كار مى قصد شهوت نمايد عضو شهوت به حركت مى
  »1« .كه از پيشوا اطاعت شود زيرا فرمان ويژه اوست

  :روايت شده) ع(از حضرت سجاد 

كند و دو چشم است كه  دو چشم است كه به وسيله آĔا كار دين و دنيايش را نظر مى: شم استبراى انسان چهار چ
گشايد پس  اش بخواهد دو چشم قلبش را مى نمايد، هرگاه خدا خيرى براى بنده امور آخرتش را به وسيله آن دو ملاحظه مى

  »2« .گذارد قلب را وا مى نگرد، و اگر غير آن را بخواهد دو چشم به آن دو چشم غيب و آخرت را مى

  :فرمود فرمايد پدرم همواره مى مى) ع(حضرت صادق 

ما شيئ افسد للقلب من الخطيئة ان القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير اسفله اعلاه و اعلاه «
  »3« »:اسفله

دهد تا جائى كه  فتد و همواره به آن ادامه مىا ترديد قلب به گناه مى تر از گناه نيست، بى چيزى براى قلب فاسد كننده
  .شود پستش برتر، و برترش پست مى

  :به روايت على بن جعفر نقل شده) ع(از حضرت موسى بن جعفر 

يا موسى لا تفرح بكثرة المال و لاتدع ذكرى على كل حال فان كثرة المال تنسئ الذنوب ) ع(اوحى االله عزوجل الى موسى «
  »4« »:القلوب و ان ترك ذكرى يقسى

______________________________  
  .52، ص 70بحار ج  -)1(

  .114، ص 1خصال ج  -)2(

  .54، ص 70بحار ج  -)3(

  .55، ص 70بحار ج  -)4(
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  194: ، ص3 تفسير حكيم، ج

فراوانى ثروت  اى موسى به فراوانى ثروت شادمان نباش، و يادم را در هيچ حالى ترك نكن، زيرا : خدا به موسى وحى فرمود
  .كند برد، و ترك يادم دلها را گرفتار قساوت مى گناهان را از ياد مى

  :از اميرمؤمنان روايت شده

  »1« ».ما جفت الدموع الالقسوة القلب، و ما قست القلوب الالكثرة الذنوب«

  .ها سياه و سخت نشد مگر بخاطر گناهان ها از اشك خشك نشد مگر به خاطر سنگدلى و قلب چشم

  :ر كتاب فقه الرضا روايت شدهد

ان االله فى عباده آنية و هو القلب، فاحبها اليه اصفاها و اصلبها و ارقها، اصلبها فى دين االله و اصفاها من الذنوب و «
  »2« »:ارقها على الاخوان

ين آĔا ترين و نرمتر  ترين و سخت ترين قلب نزد خدا صاف براى خدا در بندگانش ظرفى است و آن قلب است، محبوب
  .ترينش نسبت به برادران ترينش در گناهان و نرم تر و پاك ترينش در دين، و صاف است، سخت

  :از رسول خدا روايت شده در مناجاتى كه حضرت داود با خدا داشت گفت

ة و لى خزانة اعظم من العرش و اوسع من الكرسى و اطيب من الجن: الهى لكل ملك خزانة فاين خزانتك؟ قال جل جلاله«
ازين من الملكوت، ارضها المعرفة، و سماءها الايمان، وشمسها الشوق، و قمرها المحبة، و نجومها الخواصر، و سحاđا العقل، 

  »3« »:العلم والحلم والصبر والرضا الا وهى القلب: ومطرها الرحمة، واثمارها الطاعة، وثمرها الحكمة، ولها اربعة ابواب

تر از  اى است بزرگ براى من خزانه: اى است، خزانه تو كجاست؟ خداى بزرگ فرمود هخدايا براى هر پادشاهى خزان
تر از đشت، و زيباتر از ملكوت، زمينش معرفت، آسمانش ايمان، خورشيدش شوق، ماهش  تر از كرسى، پاكيزه عرش، وسيع

صولش حكمت است، براى هايش طاعت، مح محبت، ستارگانش مطالب استوار در ذهن، ابرش عقل، بارانش رحمت، ميوه
  .علم، بردبارى، صبر و رضا است بدانيد كه آن خزانه قلب است: آن چهار در است

______________________________  
  .77، 1علل شرايع ج  -)1(
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  .26، حديث 56، ص 77بحار ج  -)2(

  .، به نقل از غوالى الئالى59، ص 70بحار ج  -)3(

  

  195: ، ص3 تفسير حكيم، ج

   حفظ قلب از نفوذ شيطانوجوب 

  :اند قدر در كتاب پر قيمت محجة البيضاء درباره قلب گفته ابوحامد غزالى در احياء العلوم و محدث بزرگ و فيلسوف عالى

خواهد وارد اين قلعه شود و آن را تملك نمايد و  اى استوار است، و شيطان دشمنى است كه مى بدان كه مثل قلب مثل قلعه
اش و   هاى ورودى د، و حفظ اين قلعه از هجوم دشمن ممكن نيست جز به پاسدارى از درهاى قلعه و روزنهبر آن چيره گرد

  .شناسد قدرت پاسدارى از درهاى آن را ندارد كسى كه درهاى ورودى اين قلعه را نمى

رسيد قطعا  حفظ قلب از فساد شيطان واجب است واجبى بر هر انسان مكلف و چيزى كه جز به آن نميتوان به واجب
شود بشناسد، پس شناخت  كند مگر درهائى كه شيطان از آن وارد مى واجب است، انسان به دفع شيطان قدرت پيدا نمى

درهاى ورودى شيطان واجب است و اين درها و منافذ ورود شيطان صفات منفى و ناپسند آدمى است كه زياد و فراوان 
  .كنيم شود اشاره مى كه شيطان از آĔا به قلب وارد مى  است و ما در اين بخش به درهاى بزرگ و عظيمى

كند حرص و حسد است، هر گاه انسان به چيزى حرص و ميل  از درهاى عظيمى كه ورود شيطان را به قلب ميسر مى
  :سازد مگر نه اين است كه پيامبر اسلام فرمود شديد بورزد اين صفت ناپسند او را كور و كر مى

  »1« »:حبك الشئ يعمى و يصم«

  .كند ات به چيزى تو را كور و كر مى ورزى عشق

شناسد، هنگامى كه حرص و حسد اين نور را  نور بصيرت در وجود انسان حقيقتى است كه درهاى ورودى شيطان را مى
   گردد پس هر چه كه حريص ماند و فرصت براى شيطان فراهم مى بپوشاند نور بصيرت از ديدن و شناخت باز مى
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______________________________  
  .58، ص 5محجة البيضاء، ج  -)1(

  

  196: ، ص3 تفسير حكيم، ج

دهد گرچه از قبيل منكر و فحشا باشد، در فضاى كوردلى است كه انسان منكر  را به شهواتش برساند نزد او زيبا جلوه مى
آيد و به اين خاطر به سوى آن و براى به  مىبيند بلكه منكر و فحشا به نظر او زيبا و نيكو  را منكر و فحشا را فحشا نمى

  .كند دست آوردن آن حركت مى

روايت شده زمانى كه نوح در كشتى قرار گرفت و از هر نوع موجود به همان گونه كه فرمان يافته بود يك جفت در آن قرار 
كشتى وارد شدى؟ گفت براى داد، فردى مسّن را در كشتى ديد كه او را نشناخت، به او گفت براى چه و چگونه در اين  

اى دشمن خدا بيرون شو كه تو از : نوح گفت! ام تا دلشان با من و بدنشان با تو باشد ضربه زدن به قلب يارانت آمده
كنم من سه چيز آن را به تو  پنج چيز است كه به وسيله آĔا مردم را هلاك مى: اى، ابليس گفت درگاه حق رانده شده

دارم، خدا به نوح وحى كرد به سه چيز از آن پنج چيز نيازى ندارى او را فرمان ده كه  ا پنهان مىگويم و دو چيز آن ر  مى
اى است كه مرا انكار  دو وسيله: آن دو چيز چيست؟ گفت: ى آن را برايت بگويد، پس نوح به او گفت دو مرحله

حسد به هلاكت نشانيد، بر اثر حسد بود كه نمايند، مردم را حرص و  كنند و از من براى هلاك كردن مردم تخلف نمى نمى
من به لعنت دچار شدم و شيطان رجيم گشتم، و امّا حرص صفتى بود كه توانستم به وسيله آن درخت ممنوعه را بر آدم 

  »1« .حلال كردم و با بيرون شدنش از đشت به مقصودم رسيدم

دد و بر آن چيره شود و هر گونه كه بخواهد اين عضو از درهاى بزرگ و خطرزائى كه شيطان ميتواند از آن وارد قلب گر 
حساس را جهت دهد خشم و شهوت است، خشم ديوى قاتل و غولى كشنده براى عقل است هنگامى كه سپاه عقل 

نشيند چنان كه كودك  كند، و هر گاه انسان دچار خشم شود شيطان با او به بازى مى ناتوان شود سپاه شيطان هجوم مى
  .شود بازى مى با توپ سرگرم

______________________________  
  .58، ص 5محجة البيضاء، ج  -)1(
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هايش برگزيد و با تو سخن گفت، من  خدا تو را براى ابلاغ پيام: در روايت آمده ابليس با موسى ديدار كرد و به او گفت
ام را بپذيرد موسى   توبه كنم براى من نزد خدا شفاعت كن كه توبهاز مخلوقات خدايم كه گناهى مرتكب شدم علاقه دارم 

كنم، بر اين اساس موسى براى ابليس درخواست قبول توبه كرد، خطاب  گفت از خدا براى تو درخواست پذيرش توبه مى
ه او گفت از تو رسيد درخواستت براى ابليس پذيرفته است او را فرمان ده بر قبر آدم سجده كند، موسى ابليس را ديد و ب

ات پذيرفته شود، ابليس از سجده بر قبر آدم امتناع كرد و تكبر ورزيد و از فرمان  اند به قبر آدم سجده كنى تا توبه خواسته
من در حالى كه آدم زنده بود به او سجده نكردم، اكنون به قبر او : حق دائر بر سجده بر قبر آدم خشمگين شد و گفت

  !!سجده كنم

تو به خاطر اين كه براى من نزد خدا شفاعت كردى بر من حق پيدا كردى پس لازم است تو را : ى گفتسپس به موس
هشدار دهم كه مرا در سه موقعيت به ياد داشته باش تا به وسيله من دچار هلاكت نگردى، هنگام خشم توجه داشته 

آثارش حفظ كنى قلبت را از من  باش كه وجودم در قلبت و دو چشمم در دو چشم توست، چون خود را از خشم و
مانى، من هنگام خشم تو و غضبت چون  خالى و دو چشمت را از دو چشم من آزاد نموده از هلاك شدن در امان مى

  .خون در همه وجودت در حركت و رفت و آمدم

آيم و فرزندان  و نسبت به من در هنگام جنگ حق عليه باطل توجه داشته باش كه در آن موقعيت من سراغ فرزند آدم مى
  .اندازم تا از جهاد دلسرد گردد و به جنگ پشت كند و همسرش و اهلش را بيادش مى
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ام و تو را به جانب  و تو را از نشست و برخاست و خلوت كردن با زن نامحرم بر حذر ميدارم زيرا من او را نزد تو فرستاده
  »1«  ام او گسيل داشته

اين داستان به شهوت و خشم و حرص اشاره كرده زيرا فرار از جهاد بر پايه حرص بر دنياست، و امتناع از شيطان در 
  .سجود بر آدم منشأش حسد است كه از بزرگترين درهاى ورودى او به باطن انسان است

هاى  م خشم و خواستهآنان را هنگا: شوى؟ گفت به چه چيز بر فرزندان آدم چيره مى: برخى از انبياء به ابليس گفتند
  .گيرم مهار به اسارت مى بى
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گير براى  از درهاى ورودى شيطان به قلب انسان عشق آدمى به آراستن خويش به لباس و جمع كردن انواع اثاث چشم
برى و آئينه كارى و وسائل گوناگون روز است، ابليس چون اين  زندگى و ساختن خانه زيبا و مزين به انواع وسايل و گچ

كند تا لشگرى از خود فراهم  گذارى نموده و توليد جوجه مى بيند در قلب تخم ر را بر قلب انسان چيره و حاكم مىامو 
اش را به هر صورت  كند كه خانه آورده و همه نواحى قلب را تسخير كند، او همواره انسان را وسوسه نموده و دعوت مى

ها بيارايد و هر چه ميتواند به بناى آن اضافه كند و  به انواع زينت ممكن آباد سازد و نوسازى نمايد و سقف و ديوارش را
كند كه اين راه را بدون  ها را فراهم نمايد و با دل انسان كار مى هاى گوناگون بيارايد و đترين مركب بدن را به لباس

مرش سر آيد و اجلش برسد و بازگشت تا پايان عمر ادامه دهد و در اين زمينه از وضعى به وضع ديگر منتقل گردد تا ع
  !!چنان در راه شيطان و اسير هوا بماند او هم

از درهاى عظيم ديگر كه راه ورود ابليس به باطن است سيرى و پرخورى است گرچه غذاى پاك و حلال باشد، قطعاً 
   سيرى و پرخورى به شهوات به ويژه

______________________________  
  .634، ص 14بحار، ج  - 5، ص 1الدر المنثور، ج  -50 ، ص5محجة البيضاء، ج  -)1(
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دهد و مسلماً شهوات اسلحه شيطان است كه با آن انسان را به اسارت در آورده بر او چيره  شهوت جنسى نيرو مى
  .گردد مى

بت هر چيز در او ديد پرسيد اين هاى زيادى را نس آشكار شد و يحيى قفل) ع(ابليس در برابر يحيى : در روايت آمده
ها براى من  زنم، يحيى گفت دراين قفل آدم مى ها چيست؟ گفت اينها شهوات است كه به وسيله آĔا بلا و زخم بر بنى قفل

چون شكم از غذا سير كنى و پرخورى نمائى تو را نسبت به نماز و ذكر ثقيل سنگين : هم سهمى هست؟ ابليس گفت
به خدا سوگند بر : نه يحيى گفت: كنم، يحيى گفت براى من در پرخورى زيانى غير اين هست؟ گفت گير مى نموده و زمين

به خدا سوگند بر من است كه هرگز مسلمانى را : ى من است كه هرگز شكمم را از غذا سير نكنم، ابليس هم گفت عهده
  »1« .نصيحت نكنم
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كه طمع بر قلب چيره گردد، ابليس پيوسته ظاهرسازى و   از درهاى ورودى شيطان به قلب طمع به مردم است، هنگامى
دهد تا جائى كه انواع ريا و پوشانيدن  خودآرائى را در برابر كسى كه آدمى به او طمع دارد در نظرش نيكو جلوه مى

ود كند در حدى كه مورد طمع را به صورت معب حقيقت و جلوه دادن غير آنچه را كه در انسان است به انسان تحميل مى
آيد و  آرايد و در اين مرحله است كه آدمى پيوسته در انديشه محبوب نمودن خويش در برابر طرف برمى در قلب انسان مى

شود كه طرف خود را به آنچه در  اين كه از هر راه ممكن خودش را به گردونه آن محبوبيت درآورد و كمترين حال او اين مى
و مدح و تعريف نمايد، و با او به قيمت ترك امر به معروف و Ĕى از منكر  باشد ستايش كند او نيست و سزاوارش نمى

  .نرمى به خرج دهد و در مقام سازش برآيد

زدگى در امور و دورى از انديشه در عاقبت كار و اجتناب از تفكر  ديگر درهاى ورودى شيطان به قلب عجله و شتاب
  .در برخوردهاست

  :از رسول خدا روايت شده

______________________________  
  .620، ص 14بحار ج  -)1(

  

  200: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  »1« »:العجلة من الشيطان و التأنى من االله عزوجل«

شتاب ورزى از شيطان و درنگ و تأمل از خداست بر انسان لازم است كه انجام همه امور و كارهايش را بر اساس 
و معرفت نيازمند تأمل و مهلت است و شتاب و عجله فرصت بصيرت و آگاه  بصيرت و معرفت قرار دهد و بصيرت

كند، در فضاى شتاب و عجله است كه شيطان از جائى  شدن را به نسبت به هر كارى و عاقبت آن از انسان سلب مى
  .كند برد شر و زيانش را رواج داده و وارد حوزه حيات و زندگى آدمى مى كه انسان پى نمى

ها به صورت واژگون  همه بت: مده هنگامى كه عيسى به دنيا آمد همه شياطين نزد بزرگشان ابليس آمدند و گفتنددر روايت آ
اى اتفاق افتاده، همه جا را گشت ولى چيزى نيافت تا ديد عيسى به دنيا آمده و  اند، گفت در مكان شما حادثه شده

و گفت شب گذشته پيامبرى به دنيا آمده، زنى در دنيا حامله اند، به سوى شياطين بازگشت  فرشتگان الهى اطراف او جمع



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها را به  ام جز اين مولود، پس از اين زمان از اين كه مردم بت نشد و وضع حمل نكرد مگر اين كه من نزدش حاضر بوده
  !آئيد آدم را بفريبيد از جانب شتاب و عجله نزد آنان خواهيد بنى عنوان معبود بپرستند نااميد باشيد اگر مى

تر نيست ثروت و مال و پول و منال است و به دنبال  از درهاى بزرگى راه ورود شيطان به قلب است و درى از آن عظيم
  .آن اثاث و ابزار زندگى و مركب و محل كسب و مغازه و كارخانه و خانه قصر مانند و باغ و امثال آن

گاهش براى صيد  همان جايگاه شيطان و مركز استقرار او و كمين ها هر چه كه مازاد بر نياز و احتياج باشد در اين زمينه
  .آدمى است

اش دارد خيالش راحت و نفسش آرام و قلبش فارغ از  كسى كه به اندازه كفاف و به مقدار احتياج و گذران امور زندگى
   شهوت از قلبشهمّ و غم است، اگر بر فرض يك ميليون تومان به طور ناگهان پيدا كند صدها رشته خواسته و 

______________________________  
  .60، ص 5محجة البيضاء ج  -)1(
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شود كه هر خواسته و شهوتى براى تحققش نياز به يك ميليون تومان ديگر دارد، اينجاست كه آن يك ميليون  برانگيخته مى
اى اشرافى بخرد، و آن خانه را از اثاث و ابزار مناسب  است تا خانهاوليه براى او كافى نيست بلكه خواستار چند ميليون 

هاى  آن پر كند، و كارگر و كارمند براى اداره امور خانه و بيرون استخدام نمايد، و بدن خود و اهل و عيالش را با لباس
ندگى Ĕايت ندارد، و از اين طلبد كه در چهارچوب ز  فاخر و گران قيمت بپوشاند كه هر يك از اينها برنامه ديگرى را مى

شود و چون قارون غرق در ماديت  طريق است كه انسان دچار غفلت و نسيان و دور شدن از عبادت و بندگى مى
  !شود گردد و عاقبت در هاويه و عمق دوزخ افتاده و همه درهاى نجات به رويش مسدود مى مى

معبوث به رسالت شد ابليس به لشگريانش و شياطين زير هنگامى كه پيامبر عزيز اسلام : از ثابت نامى روايت شده
اى به وقوع پيوسته بنگريد چيست آنان روانه شدند و به جستجو برآمدند سپس نزد او برگشته و   حادثه: اش گفت مجموعه
فت آورم رفت و برگشت و گ من براى شما خبر حادثه اتفاق افتاده را مى: چيزى به دست نياورديم، ابليس گفت: گفتند
مبعوث به رسالت شده پس شياطين زير دستش را سراغ اصحاب پيامبر فرستاد وى آنان نااميد از ) عليهما السلام(محمد 
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فريب دادن ياران پيامبر بازگشتند و به ابليس گفتند ما تاكنون چنين قومى را نيافته بوديم كه به آنان هجوم بريم و در گناه را 
ه نماز برخيزند و زحمات ما را نابود سازند، ابليس گفت آنان را مهلت دهيد شايد دنيا به به رويشان باز كنيم ولى آنان ب

  .آنان رو كند و شما از طريق آن به فريب آنان موفق گرديد

باشد بخل و ترس از ēيدستى است كه اين دو صفت بسيار  از ديگر درهاى بزرگ كه راه ورود شيطان به باطن انسان مى
  از اتفاق و صدقه و كار خيرمذموم انسان را 
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كند كه قرآن به  كشاند و Ĕايتاً مستحق عذابى مى دارد و آدمى را به ثروت اندوزى و انباشته كردن مال و منال مى باز مى
  .ثروت اندوزان وعده داده است

اند تا از دام من بگريزند و نسبت به  ه نشدهاز قول شيطان نقل شده كه در مسئله بخل و خوف از فقر آدميان بر من چير 
سه چيز هرگز بر من چيره نخواهند شد هنگامى كه از آنان بخواهم ثروت را از طريق نامشروع به دست آورند، و در غير 

  .طريق صحيح انفاق كنند، و از پرداخت حقوق مالى باز ايستند

  .براى جمع كردن ثروت و هزينه كردن همه عمر در اين مورد استبندى به مراكز تجارت و بازارها  از آفات بخل و حرص پاى

هنگامى كه ابليس را به زمين فرود آوردند گفت پروردگارا مرا در زمين جاى دادى و : ابو امامه از رسول خدا روايت كرده
اب شد بازارها اى قرار ده خطاب شد حمام، گفت درخواست مجلس و محفلى دارم خط مطرود و رجيم نمودى براى من خانه

طعامى مقرر كن خدا فرمود آنچه نام خدا بر آن برده نشود، گفت : آيد، گفت هائى كه در آن جمعيت گرد مى و راه
درخواست آشاميدنى دارم خدا پاسخ دهد هر نوع مستكننده، گفت موذن و اعلامكنندهاى مى خواهم، خطاب رسيد 

مردم بخوانم، حضرت فرمود شعر و ترانه گفت مكتوب و نوشته اى  وسائل نوازندگى و آلات موسيقى، گفت كتابى كه بر
هائى برايم  برايم قرار ده خطاب رسيد خال كوبى بر بدĔا، گفت سخنى برايم مقرر فرما، خدا فرمود دروغ و كذب، گفت دام

  .قرار ده خطاب رسيد زنان بيتقوا و بيپروا كه با عشوه و ناز عقل مردان را مى ربايند

عى و مسلمان حقيقى و اهل االله كسى است كه در اين چند روزه عمر كوتاهش با توجه به خدا و لحاظ كردن مؤمن واق
   هاى او را به قلب ببندد و پيوسته قيامت به كمك عمل به احكام الهى و رعايت تقوا تمام درهاى ورودى شيطان و وسوسه
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لب از آفات شياطين در امان بماند و از اين طريق خير دنيا و آخرت انسان تأمين شده به اين درها را بسته نگه دارد تا ق
  .خواست خدا به سعادت ابدى نائل گردد

مدعى ديندارى بخصوص كسى كه خود را پيرو اهل بيت مى داند، و شعار تشيع مى دهد بايد عمل و حركات و منش و 
كسى مدعى مذهب اهل بيت باشد ولى اعمال و حركاتش با اعمال و   اخلاق و اطوارش اين ادعا را تصديق كند، اگر

  .حركات اهل بيت هماهنگ نباشد قطعاً در ادعايش كاذب و راه نجات بر او بسته است

تشيع و ديندارى با ادعا و گفتار تنها قابل قبول نيست، ادعاى سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و على بن ابى رافع و 
يعه بودن كه عملشان با گفتارشان يكى بود ادعائى صادق و سخنى راست و درست است ولى كسى كه امثال اينان در ش

ادعاى ديندارى و تشيع مى كند ولى در عمل پيرو ابليس و دنباله روى شياطين و رنگ گرفته از مكتب يهود و نصرانيت و 
ل قبول نخواهد بود زيرا ديندارى و شيعه بودن به هاى آخرت قاب شكل گرفته از بيدينان است ادعايش در دنيا و در دادگاه

  .عمل است نه به لقلقه زبان

اند تركيبى از عقايد حقه، و اعمال صالحه و اخلاق حسنه، و  هاى پرمحصول درخت نبوت مذهب اهل بيت كه شاخه
ف و Ĕى از صلاح و سداد و عفت و اجتهاد و قناعت و كرامت و عبادت ربّ و خدمت به خلق و اجراى امر بمعرو 

منكر و نيت پاك و تبليغ دين و هدايت مردم به سوى خدا و روشن نگاه داشتن مشعل درستى و راستى و صدق و 
صداقت است، هركس به اندازه گنجايش وجودياش پاى بند به اين حقايق باشد، و در برابر هجوم فرهنگ بيگانه خود را 

نودش نگاه دارد قطعاً در ادعاى ديندارى و به ويژه تشيع راست گفتار حفظ كند، و خويش را از افتادن در دام ابليس و ج
  و در دنيا و آخرت اهل نجات و
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همراه با سعادت و سلامت و امنيت همه جانبه و اهل đشت است، در هر صورت موفقيت انسان در همه امور، و نجاتش 
ز ايمان و داشتن عمل صالح مى باشد، و جز اين راه نجاتى براى احدى وجود ازهمه شرور در گرو قلب سالم و دل مملو ا

  ندارد
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  75تفسير آيه 

  

   وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ عْدِ ما عَقَلُوهُ أَ فَـتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَريِقٌ مِنـْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثمَُّ يحَُرِّفوُنَهُ مِنْ ب ـَ

در حالى كه گروهى از آنان كلام ! آيا شما اهل ايمان انتظار داريد كه آن سخت دلان دعوت شما را به سوى اسلام بپذيرند؟
خدا را همواره مى شنيدند، سپس بعد از آن كه معنا و مفهومش را درك مى كردند به سبب دنيا طلبى و امور مادى به دل 

  .ا مى دادند در صورتى كه مى دانستند به كلام خدا و به مردم جوياى حق خيانت مى كنندخواه خود تغييرش ر 

  :شرح و توضيح

پيامبر اسلام و مردم مؤمن با توجه به اين كه يهود داراى كتاب آسمانى و علم دين بودند، انتظار شديد و اميد فراوان و 
كن در مدينه و اطراف آن و به شتاب و سرعت دعوت طمع سخت داشتند كه آنان پيش از هر طايفهاى از طوايف سا 

به اسلام و هدايت به قرآن را قبول كنند و در اين زمينه كمترين عناد و لجاجتى نشان ندهند، ولى حضرت حق با بيان 
اوضاع يهود و موضع گفتنشان در برابر حق، و تكبر و نفاقشان، و سرسختى نشان دادنشان نسبت به آيات خدا و عدم 

هاى  هشان به معجزات و دلايل، و اين كه اين طايفه موسى را بسيار آزردند و از عمل به تورات روى گرداندند و نسلتوج
بعدشان پيامبران را كشتند و تا زمان بعثت پيامبر اسلام همواره در ظلم و خيانت و جنايت و همدستى با دشمنان حق بسر 

يم شدن اين قوم به اسلام و قرآن، و پذيرش دعوت آن ناصحان و دلسوزان نا بردند، يكباره پيامبر و اهل ايمان را از تسل
  .اميد و مأيوس نمود

قرآن مجيد به پيامبر و مؤمنان كه به شدت در دعوتشان به اسلام و هدايتشان به حق و قبولاندن واقعيات به يهود حرص 
پيدا كنند و حق را بپذيرند، و در زمره مؤمنان قرار گيرند مى زدند و با همه وجود مشتاق بودند كه اين گروه به اسلام گرايش 

تر از سنگ و  و به سعادت دنيا و آخرت برسند و هماى خوشبختى را در آغوش گيرند، سابقه نكبت بار و قلب سخت
   پرونده سياه و پر از جنايت يهود را متذكر مى
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تغيير مى دهد و آن خيرخواهان را نسبت به حزن و غصه فراوانى كه براى گمراهان داشتند شود و اميد آنان را به نا اميدى 
  .تسليت و دلدارى مى دهد
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براى بيان  74تا  40بيان سرگذشت پر از ظلم و جنايت يهود در طول تاريخ در آيات پيش از آيه مورد بحث يعنى آيات 
  .ه اسلام و عدم پذيرش قرآن و نبوت پيامبر بزرگوار استفلسفه و علّت فرارى بودن آنان از حق و عدم تمايل ب

از قومى كه با ديدن آن همه معجزات شگفت انگيز و شنيدن آيات الهى حتى در كوه طور بدون واسطه فرشته و در دست 
به موسى  ها به كفر گرائيدند، و گوساله را به جاى خدا به عنوان معبود انتخاب كردند و نسبت نادانى داشتن انواع نعمت

دادند، و آن بزرگ مرد ملكوتى و عرشى و هم سخن با خدا را مسخره كردند و پس از او از پاسخ به دعوت ديگر 
پيامبران خوددارى نمودند، چه انتظار و اميدى بايد داشت كه به آسانى به نبوت پيامبر ايمان آورند و قرآن مجيد را به عنوان 

  !لمان و مؤمن گردند؟وحى آسمانى بپذيرند، و به حقيقت مس

آنان نه از روى سهو و نسيان و جهل و نادانى بلكه از علم و عمد كلام خدا را كه در آن حلال و حرام بيان شده بود و 
به وضوح اوصاف پيامبر در آن آمده بود از نظر معنا و مصداق تحريف كردند و تغيير دادند تا به درآمد دنيائى و كسب 

ها لطمهاى وارد نشود و به  ها در جهل و غفلتشان و متولى بودنشان نسبت به كينه يگر يهودىمال و ثروتشان و حفظ د
اين خيانت عظيم و تصرف نابجايشان در امور دينى واقف و آگاه بودند، و مى دانستند كه با تحريف معنوى و ظاهرى  

و از يافتن راه سعادت باز مى مانند، ولى كلام خدا اكثر يهود تا قيامت از هدايت محروم و از دست يابى به حق ممنوع 
بخاطر منافع مادى خود به اين خيانت عظيم و جنايت بزرگ يعنى تحريف كلام خدا و بازداشتن مردم از اتصال به حق تن 

  .دادند و شقاوت ابدى، و تيره بختى دائمى و عذاب جاودانه قيامت را براى خود خريدند
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ريف درموارد دين، و تغيير مفاهيم شرع، از گناهان بسيار بزرگى است كه توبه از آن مشكل و كارى است كه مسئله تح
ديگران را از ورود به گردنه حق و درك حقيقت باز مى دارد، و آنان را در چاه ضلالت و گمراهى نگاه ميداريد و از 

  .دست يافتن به سعادت ابد محروم مى نمايد

ه توجه داشت كه دين پذيرى و حقيقت خواهى، و اثر گرفتن از موعظه وپند و پاى بند شدن به حقايق و بايد به اين مسئل
  :التزام عملى به احكام الهى نتيجه دو واقعيت است

  :گوش شنوا چنان كه در قرآن مجيد بيان شده  - 2قلب بيدار  - 1

  »1« :السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ  لِمَنْ كانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى  إِنَّ فيِ ذلِكَ لَذكِْرى
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تر از آن  هاى پيش از بعثت پيامبر و در عصر ظهور رسول بزرگ اسلام قلبشان هم چون سنگ و سخت يهود در همه زمان
آن  از قبول آن امتناع مى ورزيدند، و بر اثر كثرت گناه و تداوم   مِنْ بَـعْدِ ما عَقَلُوهُ  بود لذا با اين كه حقايق را مى فهميدند

گوش شنوا را از دست داده و گوشى چون گوش حيوانات پيدا كرده بودند به اين خاطر از شنيدن صداى حق و نداى 
  .اهل حقيقت كر بودند و از تسليم شدن در برابر دعوت پيامبر و مؤمنان امتناع داشتند

اند به  روزگار هم همين گونههاى ظلمانى كه در اين  يهود بر اثر عماى قلب و كرى گوش، و تاريكى باطن، و حجاب
تحريف حقايق و تغيير و تبديل معانى و مفاهيم آيات خدا در تورات و حتى تحريف لفظى كتاب دست مى بردند و آنچه را 

هاى نامشروعشان بود بر صفحات مى نوشتند و به عنوان تورات بر مردم تحميل مى كردند و حتى از نيرنگ  برابر با خواسته
   يله برضد غيرخودشان به ويژه مؤمنان ابداً امتناع نداشتند تا جائى كه صاحب جواهر فقيهزدن و فريب و ح

______________________________  
  .37ق  -)1(
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در زمان يكى از حاكمان از يهود خيبر جزيه خواستند، «: بزرگ شيعه از تاريخ نويسى مشهور روايت مى كند كه گفته
ن مكتوبى به امضاى معاويه پسر ابوسفيان و معاذبن جبل ارائه كردند كه براساس آن پيامبر اسلام آنان را از جزيه معاف  آنا

كرده بود، پس از تحقيق و بررسى معلوم شد كه در زمان نوشته شدن اين قباله، معاويه در مكه بوده و هنوز با فتح مكه به 
و جريان فتح خيبر مربوط به پيش از فتح مكه بود و نيز روشن شد كه معاذبن جبل نفاق و اسلام ظاهرى روى نياورده بود 

نيز يك سال پيش از فتح از دنيا رفته بود و بدين وسيله آشكار شد كه اين قباله به نام رسول بزرگوار اسلام و با امضاى 
كار شدن اين مسأله از آنان جزيه  معاويه و معاذ به دست يهوديان خيبر جعل شده است از اين رو حاكم مملكت با آش

  »1« .گرفت

كه گروهى از يهود را    أَ فَـتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا لَكُمْ  :با توجه به آيات گذشته به اين آيه شريفه يعنى آيه هفتاد وپنج سوره بقره
كننده پيامبران، و  محرّف معانى و مفاهيم حقايق و حيله گر و فريبكار و حس گرا و قلبى پول پرست، و قاتل، و مسخره

هاى اسلامى واجب است از دوستى و معاشرت با  نيرنگ زننده و جعلكننده اسناد مى داند بر مسلمانان به ويژه دولت
ها دشمن خدا و خود بدانند و نيز از ياران آنان يعنى  و سياسى بپرهيزند و آنان را در همه زمينهآنان و داشتن روابط تجارى 
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مسيحيان اروپا و آمريكا كه در اين چند قرن اخير سبب تقويت اين قوم عنود و منشأ وجود دولت نامشروع اسرائيل بودند 
  .هاى غيرقابل جبران به جامعه اسلامى است حذر كنند كه هرگونه روابط با آنان موجب خشم و غضب خدا و زيان

______________________________  
  .235، ص 21جواهرالكلام، ج  -276، ص 5تسنيم، ج  -)1(
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  79 -78 -77 - 76تفسير آيه 

  

ثوُنَـهُمْ بمِا فَـتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَ  بَـعْضٍ   وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلا بَـعْضُهُمْ إِلى قالُوا أَ تحَُدِّ
   فَلا تَـعْقِلُونَ 

   أَ وَ لا يَـعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُـعْلِنُونَ 

   أمَانيَِّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ وَ مِنـْهُمْ أمُِّيُّونَ لا يَـعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ 

لِيلاً فَـوَيْلٌ لهَمُْ ممَِّا كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لهَمُْ فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتبُُونَ الْكِتابَ بأَِيْدِيهِمْ ثمَُّ يَـقُولوُنَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ليَِشْتـَرُوا بِهِ ثمَنَاً قَ 
   ممَِّا يَكْسِبُونَ 

هنگامى كه با مؤمنان ديدار كنند مى گويند ما ايمان آورديم، و چون با يكديگر خلوت ميكنند از روى اعتراض و ايراد به  و
يكديگر مى گويند چرا حقايقى را كه خدا در تورات درباره پيامبر اسلام براى شما بيان كرده به مؤمنان مى گوئيد تا روز 

گارتان برضد شما استدلال كنند آيا انديشه نمى كنيد كه نبايد زمينه استدلال برضد قيامت با اين حقايق در پيشگاه پرورد 
  !خود را در اختيار مؤمنان گذاريد؟

  !آيا آن سخت دلان نمى دانند كه خدا آنچه را پنهان مى دارند و آنچه را آشكار ميكنند ميداند؟
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هاى دروغى كه عالمان خائن يهود به عنوان تورات ارائه   بافتهو گروهى از يهود بيسوادانى هستند كه باورشان به تورات جز به 
  .اند نيست و در امر دين اتكايشان جز به ظن و گمان نمى باشد كرده

اين نوشته از سوى خداست تا با اين كار : پس واى بر كسانى كه با دست خود نوشتهاى را مى نويسند سپس مى گويند
هايشان نوشت و واى بر آنان بخاطر رشوه   ند، پس واى بر آنان از آنچه دستزشت و خائنانه đائى اندك به دست آور 

  .گيرى و بدعت گذارى آنان

  :شرح و توضيح

اعتراف به  -2برخورد منافقانه گروهى از يهود با اهل ايمان  -1: از آيات شريفه مورد بحث چند مطلب استفاده مى شود
علم خدا به همه  -5كتمان كردن حقيقت   - 4خدا نسبت به ĔاĔا  اعتقاد يهود برجهل -3حقيقت و عدم تسليم به آن 

  -7زشتى باوركردن سخن دروغگويان و ēمت زنندگان  -Ĕ6اĔا و آشكارها 
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  .عذاب دين فروشان -10زشتى دين فروشى  -9وجوب تحصيل علم و يقين  -8زشتى اتكاء به گمان و خيال 

   ود با اهل ايمانبرخورد منافقانه يه

هاى غيرقابل جبران دوروئى و يكى نبودن ظاهر با باطن و هماهنگ نبودن سيرت با صورت در  مسئله نفاق و منافق و زيان
آيات اوائل سوره مباركه بقره به طور مفصّل مورد بحث قرار گرفت، لذا در اين بخش از تفصيل آن صرف نظر نموده به 

  .كنمصورتى مختصر به آن اشاره مى  

اگر دل انسان بر پايه ايمان و اخلاق انسانى، و خصائص ملكوتى و انصاف و ميانه روى استوار و ثابت نباشد، هر لحظه 
با طوفانى مخرّب، و آمالى بيپايه، و حملات هوا و هوس به طرفى ميل پيدا مى كند و حالات مثبتش به حالات منفى تغيير 

بالا و پائينش ميبرد و لحظه به لحظه به شكلى در مى آورد و انسان و دنيا و آخرتش هاى زيان آور به  مى يابد، و دگرگونى
را به دنبال خود ميبرد و نمى گذارد در معرض رحمت و الطاف حق قرار گيرد، و از فيوضات الهيه و عنايات ربانيه đره مند  

  .در شئون ظاهر و باطن خود برقرار نمايدگردد و به سعادت ابدى بينديشد، و نظم و انضباطى هماهنگ با فرهنگ الهى 

قلب هرجائى و دل خالى از انصاف شاگردى است كه در كلاس توحيد، و مدرسه نبوت، و فضاى اعتدال و ميانه روى 
حاضر نمى شود، و ثبات و قرارى در امور مثبت ندارد، و اگر هم در كلاس توحيد و مدرسه نبوت حضور يابد جمعيت 
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و از تخت پريشانى و اضطراب به زير نمى آيد، و به توحيد و ايمان و قبول نبوت و يقين به آخرت خاطر پيدا نمى كند 
متصل نمى گردد و دمى آرامش نمى يابد و هر چيزى و هر حقيقتى را فقط و فقط براى ارضاى هواى و هوس و شهواتش 

بيباكانه او را به هر گناهى آلوده مى  مى خواهد و صاحبش را براى جلب خوشنودى ارباب كفر و شرك هزينه مى كند و
  .نمايد، و براى ضربه زدن به اهل ايمان وادار مى كند
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پيامبر بزرگوار اسلام درباره قلبى كه بنيانش به توحيد و يقين به آخرت و ايمان به نبوّت استوار و محكم نيست در رواياتى 
  :مى فرمايد

  »1« »:قلباً من القِدر اذا استجمعت غليالقلب ابن آدم اسرع ت«

  .هر آينه دل آدميزاد از ديگ در حال جوشيدن تغيير پذيرتر است

  »2« »:ان قلب ابن آدم مثل العصفور ينقلب فى اليوم سبع مرات«

  .دل آدميزاد هم چون گنجشك، هفت بار در روز دگرگون مى شود و تغيير پيدا مى كند

  »3« »:الفلاة تعلقت فى اصل شجرة يقلبها الريح ظهراً لبطنانما مثل القلب مثل ريشة ب«

داستان قلب مانند پرى است كه در بيابانى از شاخه درختى آويزان شده كه باد بيابانى هر لحظه آن را به اين سود و آن سو 
  .مى كند

  »4« »:مثل القلب مثل ريشة بارض تقلبها الرياح«

  .بادها آن را جاđجا مى كندحكايت دل مانند پرى روى زمين است كه 

گروهى از يهود زمان پيامبر به خاطر دنياپرستى، و آلوده بودن به هوا و هوس، و مكتب خطرناك حس گرائى و براى ارضاء 
آمال و آرزوهاى باطلشان و اين كه هم از اسلام و هم از كيش خودشان đره مادى و نفع ظاهرى ببرند، و با نگرانى 

هاى گذشته را در هم ريزد و در همه  ها و آئين از اينكه اسلام با پيشرفت محيرالعقولش وضع مكتبسخت و دلهره شديد 
شئون پيش افتد و آنان در فضاى عقب ماندگى بمانند و دنباله رو شوند و دچار اقليت و خوارى گردند از روى مصلحت 

علام مى داشتند كه ما به آنچه شما ايمان انديشى نسبت به زندگى و مكتب خويش چون با مؤمنان ديدار مى كردند ا
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آورديد ايمان آورديم، و گواهى مى دهيم كه پيامبر شما در همه امورش صادق و درست كردار و گفتارش محكم و استوار است 
   و ما او را با توجه به همه اوصافش كه در آيات تورات كه كتاب دينى

______________________________  
  .548احه، Ĕج الفص -)1(

  .Ĕ550ج الفصاحه،  -)2(

  .Ĕ550ج الفصاحه،  -)3(

  .Ĕ551ج الفصاحه،  -)4(
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ماست بيان شده شناخته ايم و بر خود با تكيه بر آيات تورات واجب ديده ايم كه به او ايمان آورده، و نبوت او را بپذيريم 
  .و تسليم او شويم

   تسليم به آناعتراف به حقيقت و عدم 

هائى كه به وسيله بادهاى هوا و هوس و طوفان ماديگرى و حسّ گرائى با  سنگدلان يهود و صاحبان قلب بيمار، و دل
تكيه بر آيات تورات به اوصاف پيامبر آگاه بودند، و آن اوصاف را در حد كمال در حضرت او مشاهده مى كردند، و 

آن نزد مؤمنان اعتراف داشتند، ولى پس از آن كه با يكديگر به خلوت مى  حق بودن نبوت او را لمس مى نمودند، و به
تر بودند، و خود را متولى  نشستند و به گفتگو مى پرداختند، آنان كه در ميانشان نفوذ بيشترى داشتند و به تورات آگاه

منان حمله كرده و از روى انتقاد به دين و كنيسه و كارگردانى قوم يهود مى دانستند به اعترافكنندگان به حقيقت در نزد مؤ 
آنان مى گفتند آيا آنچه را خدا در تورات از اوصاف محمّد و نبوت او بيان نبوده و باب چنين علمى را به روى شما  

گشوده نزد مؤمنان به محمد و اهل اسلام اقرار و اعتراف مى كنيد تا روز قيامت اين اعتراف شما به حقيقت بر ضد شما كه 
يد يهودى بمانيد به كار گرفته شود و مؤمنان در دادگاه قيامت با شما محاجه كنند و نزد خدا گواهى دهند كه اينان مى خواه

به اوصاف محمد به عنوان پيامبر بر حق بر اساس آيات تورات اعتراف و اقرار نمودند ولى به ظاهر اسلام را پذيرفتند و به 
  !!به عذاب كنندباطن يهودى ماندند، آنگاه شما را محكوم 
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برشماست كه به ظاهر اظهار ايمان كنيد ولى در باطن يهودى بمانيد تا مؤمنان بر شما به عنوان هم كيش خودشان اعتماد  
كنند، و اطمينان نمايند، و شما بتوانيد با جلب اعتماد آنان به اسرار آنان آگاه گرديد، و خبرهايشان را نزد ما آوريد، و به 

برخيزيد و با اين برخورد ظاهرى هم جيب خود را از آن طرف پر كنيد و هم كيسه خود را از اين  جاسوسى برضد آنان
  .طرف پر نمائيد

آيا انديشه نمى كنيد كه آنچه را از اوصاف پيامبر در باطن خود مى دانيد اگر آشكار كنيد خدا به آن عالم مى شود، و در 
  قيامت بر عليه شما حكم مى راند، بر

  213: ، ص3 م، جتفسير حكي

  !!شما لازم است اسرار و مسائل را براى اين كه خدا آĔا را نفهمد و به آĔا آگاه نگردد در باطنتان حفظ كنيد

   اعتقاد يهود بر عدم آگاهى خدا به امور پنهان

مدعيات توليت   اين بخش از آيه شريفه كه از زبان يهود روايت شده اين معنا را نشان مى دهد كه عالمان و سران يهود و
ها و متولى گرى امور اين قوم بر اين اعتقاد بودند كه اسرار و امور Ĕان تا زمانى كه به وسيله آنان اظهار نشود، و  كنيسه

  !!آشكار نگردد از حضرت حق پنهان مى ماند و خدا به آن آگاه نمى شود

لكوت هستى و حقايق غيبى، و شناخت آن بيخردان جاهل كه خوى حس گرائى بر آنان حاكم بود، و خود را از م
اوصاف حق و كمالات بينهايت پروردگار دور نگاه داشته بودند و جز به شكم و شهوت و غرايز حيوانى خود فكر نمى  

كردند و هر چيزى را براى رسيدن به مال دنيا و ارضاء شكم پرستى خود مى خواستند، حضرت حق را هم چون خود مى 
آشكار نگردد، و سرّى فاش نشود، و غيبى به ظهور نيايد به آن آگاه نمى شود، روى اين حساب به پنداشتند كه تا Ĕانى 

مقلدان ميمون صفت خود سفارش مى كردند از اظهار آنچه در درون داريد بپرهيزيد كه كتمانش به صلاح شما و اظهارش 
  !!با معلوم شدن نزد خدا به زيان شماست

   كتمان كردن حقيقت

هاى  بر انسان از طريق تعقل و مطالعه، يا از راه شنيدن از متخصصان و محققان، يا از مسير وحى و كتابحقايقى كه 
آسمانى معلوم و آشكار مى شود، و آدمى نسبت به آĔا آگاه مى شود، و لازم است آن حقايق در راه تحقق سعادت دنيا 

داشتنش حرام و موجب زيان و خسارت در دنيا و  و آخرت خويش و ديگران بكار گرفته شود، كتمانش و پنهان نگاه
   آخرت است، و در اين زمينه گوش دادن به
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  .فرمان كسانى كه انسان را به پنهان نگاه داشتن حقايق مى خوانند گناه بزرگ و معصيتى سنگين است

كور كورانه از رؤسا و عالمان دنياپرستشان كه دين خدا ولى گروهى از يهود بر اساس جمود ورزيدن به امور ظاهرى، و تقليد  
و تورات را در راه اعمال قدرت و نفوذ كلام و حفظ مقامشان به كار مى گرفتند و از اين راه به نان و نوا و ارضاء 

آلوده هاى نامشروعشان دست مى يافتند به كتمان حقيقت روى مى آوردند و خود را به ارتكاب اين گناه سنگين  خواسته
هاى  مى كردند و از اين طريق درهاى سعادت را به روى خود مى بستند، و به رسانيدن رؤسا و علماى يهود به خواسته

  .نامشروعشان و آرزوهاى شيطانى و كارهاى ابليسى و بستن راه خدا به روى مردم كمك مى كردند

گران و علت دور شدن انسان از رحمت و هاى غيرقابل جبران به خود و دي ها و خسارت كتمان حقيقت سبب زيان
  .مغفرت خدا و عامل پايمال نشدن حقوق شرعى و مادى مردم است

  علم خدا به همه ĔاĔا و آشكارها

دست خائنان، و هوا و هوس مادى گران، و انديشه انحرافى كج انديشان آيات توحيد تورات را تحريف، و مفاهيم حقايق را 
هاى زيادى بسته و تأثيرگذارى آن  شجره طيبه كه اصل هرچيز و اساس و بنيان هستى است پيرايهتغيير داده بود، و بر اين 

را در زندگى به تعطيلى و نابودى كشيده بود، تا جائى كه يهود خدا را در علم و آگاهى مانند خود پنداشته و او را بيخبر 
  .و ناآگاه از غيب و پنهان و اسرار هستى مى پنداشت

بيخرد و حسّ گرايان پول پرست به اين معنا توجه نداشتند كه وجود مقدسى كه هستى و موجوداتش را آفريده،  اين بيخبران
   و اين بناى عظيم را به وجود آورده، و هر موجود زندهاى را به تناسب وجودش روزى بخشيده، به تمام شئون
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حريم حضرت او غيب و Ĕانى و سرّ و رازى وجود ندارد، غيب و پنهان به  ظاهر و باطن آنان آگاه است و اصولاً در
تناسب وجود ما كه وجودى بسيار محدود است، و به تناسب دانش ما كه بسيار بسيار اندك است معنا مى دهد نه 

گرفته و اش ظاهر و باطن هر چيزى را فرا  نسبت به حضرت او كه در ذات و صفات بينهايت و احاطه علمى و قيوّمى
اش همه چيز را  ذرّهاى در جهان هستى چه ظاهرش و چه باطنش از حضرت او غايب و پنهان نيست و دانش و آگاهى

  .به تمام هويت و خصوصيت فرا گرفته است
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در اين زمينه به چند جمله از Ĕج البلاغه اكتفا مى كنم تا خوانندگان عزيز به دورنمائى از علم و آگاهى حق واقف شوند و 
هاى انحرافى و باطلى هستند و زندگى نكبت بارشان بر  معلومشان گردد كه يهود نسبت به حضرت حق گرفتار چه انديشه

هاى انحرافى و باطل بنا گذاشته شده، و به اين خاطر از خائنان و ظالمان و كج انديشان و باطل گرايان صف  اين انديشه
  .اوّل روزگاراند

ايهم «شفة لا أنه جهل ما اخفوه من مصون اسرارهم و مكنون ضمائرهم و لكن ليبلوهم الا ان االله قد كشف الخلق ك«
  »1« »فيكون الثواب جزاءً والعقاب بواءً » احسن عملاً 

با آنچه از امور دينى كه با زبان پيامبران آنان را مكلف به (آگاه باشيد كه خداوند همه اسرار درون و حالات Ĕانى خلق را 
ها نه بخاطر اين بود كه او به چيزهائى كه مردم در درون  ظاهر و آشكار ساخت، اين آشكار نمودن Ĕان) انجام آن ساخت

خود Ĕان دارند آگاهى نداشت، بلكه براى آزمودن بندگانش بود كه عمل كداميك đتر است تا ثواب پاداش نيكوكاران و 
  .عقاب كيفر بدكاران باشد

  »2« »:ة، العالم بما تكن الصدور و ما تخون العيونالباطن لكل خفية، الحاظر لكل سرير «

______________________________  
  .144خطبه  -)1(

  .13خطبه  -)2(
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ها آن را در خود نگاه مى دارند  خدائى كه آگاه به هر امر پنهان، و شاهد و حاضر هر سرّ و راز است، به آنچه سينه
  .ها خيانت مى ورزد عالم است چشم داناست، و به آنچه

  »1« »:عالم اذ لامعلوم، و رب اذ لامربوب و قادر اذ لامقدور«
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او داراى دانش بينهايت و علم گسترده بيحد بود زمانى كه چيزى موجود نبود تا علم به آن چيز وجود داشته باشد، و 
مده بود، و قدرت بينهايت داشت آن زمان كه خلقى مالك و مربى بود در آن هنگام كه هنوز پرورش يافتهاى به وجود نيا

  .وجود نداشت تا قدرت درباراه آن به كار رفته باشد

لايعزب عنه عدد قطر الماء، ولانجوم السماء ولاسوافى الريح فى الهواء ولادبيب النمل على اصفا، ولامقيل الذر فى الليلة «
  »2« »:الظلماء، يعلم مساقط الاوراق و خفى طرف الاحداق

هاى باران، و ستارگان آسمان، و ذرات گرد و غبارى كه باد آĔا را در هوا پراكنده مى كند، و نيز صداى بسيار  شمار قطره
هاى بسيار ريز در شب تاريك از نظرش پنهان  آهسته حركت مورچگان بر روى سنگ صاف و جاى استراحت مورچه

  .تنيست و همه را مى داند و به همه اين امور آگاه اس

فسبحان من لايخفى عليه سواء غسق داج، ولاليل ساج فى بقاع الارضين المتطأطئات، ولافى يفاع السفع المتجاورات، و ما «
يتجلجل به الرعد فى افق السماء، و ما تلاشت عنه بروق الغمام و ما تسقط من ورقة تزيلها عن مسقطها عواصف انواء و 

رها و مسحب الذرة و مجّرها و ما يكفى البعوضة من قوēا و ما تحمل انثى فى اĔطال السماء و يعلم مسقط القطرة وقع
  »3« »:بطنها

كه «از هر عيب و نقصى منزه و پاك است وجود مقدسى كه نه سياهى ظلمت بسيار تاريك و نه شب ساكن و آرام 
هائى كه مجاور يكديگرند از او  هاى زمين و در بلندى كوه ها و پستى در بلندى» موجودات زنده در آن آرامش مى يابند

هائى كه از ابر مى جهد و در كرانه آسمان  پنهان نيست و غرشى كه رعد در كرانه آسمان پديد مى آورد، و آنچه از برق
  متلاشى و ناپديد مى گردد، و هر

______________________________  
  .152خطبه  -)1(

  .178خطبه  -)2(

  .182خطبه  -)3(
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ها فرو مى ريزد و نيز ريزش قطرات باران از آسمان از  برگ درختى كه بادهاى شديد برخاسته از منازل دور آن را از شاخه
  .علم و آگاهى او پنهان نمى باشد

بسيار  هاى باران در آن فرو مى افتد، و منطقهاى كه مورچه هاى باران از آن فرو مى ريزد و جائى كه قطره محلى كه قطره
ريز از آن دانه به لانه خود مى كشد، و هر چه از خوراك پشه كه گرسنگى او را برطرف مى سازد و آنچه جنس ماده در 

شكم خود دارد همه و همه را مى داند و به غيب و Ĕان آĔا و به ظاهر و آشكارشان دانا و علم فراگير و احاطه همه 
  .جانبه دارد

نسبت به علم خدا به ظاهر و باطن هستى، و Ĕان و آشكار موجودات ) ع(ديدگاه امام على اين فرازها گوشهاى از 
هاى شيعه آمده يك جا جمع  است كه اگر اين فرازها همراه آيات قرآن و رواياتى كه از پيامبر و اهل بيت در معتبرترين كتاب

ه راستى اگر آگاهى خدا به همه هستى و غيب و شود و تفسير گردد كتابى ارزشمند همراه با مجلدات زياد خواهد شد، ب
هايشان احاطه نداشت اداره امور موجودات Ēن  Ĕانش نبود، و علم حضرت او به تك تك موجودات و شئون و خواسته

  !دشت هستى امكان داشت؟

آورد، و دانش ننگ و نفرين بر يهودى باد كه علم خدا را محدود مى داند و امور پنهان را از او مخفى به حساب مى 
حضرت او را چون دانش بشرى ضعيف و ناتوان قلمداد مى كند و عقيده دارد كه بايد رازها و اسرارى كه آشكار شدنش 

بر ضد آنان بكار گرفته مى شود ظاهر نكرد كه مبادا خدا از آĔا آگاه شود و بر او معلوم گردد تا با پنهان ماندنش از 
  !!ر امان بمانندعقوبت و عذاب عدم تسليم به حق د

دانش غيب و آگاهى به امور پنهان اصالتاً ويژه خداست و حضرت حق هر كس را لايق و شايسته بداند رشتهاى يا 
  .هائى را به او عطا مى كند رشته

  »1« ...مِنْ رَسُولٍ   إِلاَّ مَنِ ارْتَضى) 26(غَيْبِهِ أَحَداً   عالمُِ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلى

______________________________  
  .27 -26جن  -)1(
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خدا داناى غيب و Ĕان و اسرار و رازهاست و هيچ كس را بر غيب خود آگاه نمى كند مگر پيامبرانى را كه براى آگاه 
  .اش برگزيده است شدن از غيب به اراده حكيمانه

 پيامبران و براساس رواياتى كه نشان مى دهد امامان معصوم و اولياء الهى هركدام به با توجه به اين آيه شريفه قرآنيه وقتى
اند به طريق اولى روشن است كه احاطه علمى حق به همه موجودات و  اندازه سعه وجودى خود از امور پنهان خبر داده

  .ظاهر و باطنشان امرى مسلم و حقيقتى قطعى و واقعيتى ثابت و استوار است

  :رآن مجيد است كه عيسى به بنى اسرائيل مى گفتدر ق

  »1« :وَ أنَُـبِّئُكُمْ بمِا تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فيِ بُـيُوتِكُمْ 

  .هايتان ذخيره مى كنيد آگاه مى سازم و شما را به اذن خدا از آنچه مى خوريد و آنچه در خانه

رت حق گروهى از فرستادگانش را براى عطا نمودن اين به خواست خدا در توضيح آيات مربوط به غيب و اين كه حض
دانش به آنان انتخاب كرد بحث مفصلى خواهد آمد و در آن فصل به امور پنهانى كه پيامبر اسلام و امامان نسبت به 

ق اند و نشان مى دهد كه آن بزرگواران به توفيق ح هاى بعد از خودشان خبر داده اشخاص و پديد آمدن تحولات در زمان
  .از امور پنهان آگاهى داشتند اشاره خواهد شد

نه تنها پيامبران و امامان از امور پنهان و اسرار و رازها به اذن حق آگاه بودند، بلكه برخى از اولياء الهى كه با ترك همه  
   عالى هاى اخلاقى به مقامات بلند و درجات گناهان ظاهرى و باطنى و انجام همه فرائض و آراسته بودن به ارزش

______________________________  
  .49آل عمران  -)1(

  

  219: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  .هاى آنان هم اشاره خواهد شد هائى از آگاهى رسيدند تا حدى بر باطن امور آگاهى داشتند كه به نمونه

   خبرهاى غيبى پيامبران و اميرالمؤمنين
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هاى پس از خود به ويژه آخر الزمان كه  در آĔا از تحولات و اوضاع زماندر اين بخش به چند روايت كه پيامبر و امامان 
  .اش در زمان نوشتن اين تفسير آشكار شده اكتفا مى كنم طليعه

زمانى بر مردم : از رسول خدا روايت مى كند كه آن حضرت فرمود 18حديث  133شيخ đائى در كتاب اربعين ص 
اند مگر آن كه از سر كوهى به سر كوه ديگر فرار كند و از سوراخى به بيايد كه براى صاحب دينى دينش سالم نم

: هايش را با خود برداشته به جائى مى برد بگريزد، گفتند چنين زمانى كى خواهد آمد؟ فرمود سوراخى، مانند روباه كه بچه
ن است كه ترك ازدواج و اش جز به وسيله معصيت خدا نرسد، پس در آن زما هنگامى كه مرد به معيشتش و ابزار زندگى

شما ما را به ازدواج فرمان مى داديد فرمود آرى ولى هنگامى كه آن روزگار پيش آيد : عزب زيستن حلال خواهد بود، گفتند
هاى اخلاقى مردان به دست پدران و مادرانشن خواهد بود، و اگر پدر و مادر در ميان  هلاك و نابودى دين و ارزش

رزندانش انجام مى گيرد، و اگر همسر و فرزند نداشته باشد به دست خويشان و همسايگانش نباشند به دست همسر و ف
او را به تنگى معيشت و مضيقه در زندگى سرزنش نموده و : خواهد بود، گفتند اين هلاكت چگونه اتفاق مى افتد؟ فرمود

  .هد كه آن كارها هلاكش نمايندĔايتاً به امور مادى طاقت فرسا وادارش ميكنند تا اين كه تن به كارهائى د

آيا در روزگار فعلى چنين اتفاقى كه پيامبر از آن خبر داده به وقوع نپيوسته؟ آيا بسيارى از مردان براى فرار از سرزنش 
  !هاى مالى و عملى آلوده نميكنند؟ ديگران، خود را به حرام

  220: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  :و نيز از آن حضرت روايت شده كه فرموده

زود است بر امت من زمانى برسد كه از عالمان دين چون فرار گوسپند از گرگ فرار كنند، چون اين برنامه پيش آيد خدا 
  :آنان را به سه چيز مبتلا كند

  .بركت را از اموالشان بردارد: اول

  .حكومت ستمكارى را بر آنان چيره سازد: دوم

  »1« !از دنيا بيايمان به آخرت وارد شوند: سوم

  :از رسول الهى روايت شده
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ستكون عليكم ائمة يملكون ارزاقكم، يحدثونكم فيكذبونكم، و يعملون فيسيئون العمل، لايرضون فيكم حتى تحسنّوا «
  »2« »:قبيحهم، و تصدقوا كذđم فاعطوهم الحق مارضوا به فاذا تجاوزو افمن قتل على ذلك فهو شهيد

هايتان را تصرف ميكنند و در مالكيت خود قرار مى دهند، با شما در  روزى در آينده رهبرانى بر شما حكومت ميكنند كه
امورتان سخن به دروغ مى گويند، بد عمل ميكنند، از شما خوشنود نشوند تا كارهاى بدشان را نيك بدانيد و دروغشان را 

وز نمودند هر كه براى پيش گيرى تصديق نمائيد، پس زمانى كه به حق گردن Ĕند شما نيز حقشان را عطا كنيد، ولى اگر تجا
  .از تجاوزشان كشته شود شهيد است

هاى اين روزگار به صورتى كه  هاى گذشته كه پس از پيامبر بر امت مسلط بودند، و اغلب حكومت آيا اكثر حكومت
  اند نيستند؟ پيامبر خبر داده

  رسول خدا نيست؟ آيا گفتار پيامبر كه خبر از آينده امت بوده از اخبار غيبى و از معجزات

  :در روايتى از آينده بعد از خودش چنين خبر مى دهد) ع(اميرالمؤمنين 

______________________________  
  .130جامع الاخبار  -)1(

  .207، حديث Ĕ50ج الفصاحه  -)2(

  

  221: ، ص3 تفسير حكيم، ج

ها در آن روزگار پايمال   بر مردم زمانى برسد كه كارشان در امر فحشا اوج گيرد و آن را پيشه خود قرار دهند، حرمت ارزش
گردد، و زنا علنى شود، خوردن مال و ثروت ايتام را به ناحق حلال شمارند، و ربا خوارى نمايند، كم فروشى در كالا و 

ا تغيير اسم بر خود حلال كنند، رشوه حرام را با نام هديه قبول نمايند، و به اسم متاع بر آنان حاكم گردد، و مسكرات را ب
امانت خيانت ورزند، مردان شبيه زنان، و زنان به شكل مردان درآيند، حدود نماز را سبك انگارند، و براى غيرخدا به حج 

ى گردد به طورى كه اول ماه رمضان به روند، هلال شب اول ماه خود را دوشبه نشان دهد و گاهى هم از ديد مردم مخف
عنوان اين كه اول ما نيست روزه نگيرند و آخر آن را كه روز عيد است روزه دار باشند در اين هنگام بترسيد، بترسيد كه 
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ها به سرعت و شتاب گريبان مردم را بگيرد، تا  مبادا خدا فرصت توبه را از شما سلب كند، زيرا پس از وقوع اين امور مرگ
جائى كه مردم به ناگهان بميرند به صورتى كه صبح سالم باشند، و شب دفنشان كرده باشند، يا شب زنده باشد، و صبح 

  »1« مرده، پس زمانى كه روزگار اينگونه باشد واجب است پيش از آن كه بلا فرا رسد وصيت را مقدم بداريد

  خبرهاى غيبى حضرت موسى بن جعفر

هاى قميتى و با ارزش آوردند و او همه آĔا را به وزيرش على بن  شده كه براى هارون الرشيد لباساز عبداالله بن سنان روايت 
  .ها لباسى روباز از پوست خز و طلاباف بود كه به لباس شاهان شباهت داشت يقطين بخشيد و از ميان آن لباس

انضمام اموالى بسيار براى آن حضرت  ها را به على بن يقطين كه از شيعيان مخلص موسى بن جعفر بود همه آن لباس
   فرستاد، امام آن لباس روباز گران قيمت

______________________________  
  .303، ص 69بحار، ج  -)1(

  

  222: ، ص3 تفسير حكيم، ج

را كه دراعه مى گفتند توسط شخصى امين و راز نگاهدار براى على بن يقطين فرستاد، على بن يقطين از پس فرستادن 
راعه به شك افتادو سبب برگردانده شدن آن را ندانست، حضرت به او نامهاى نوشتند و تذكر دادند دراعه را حفظ كن د

  .و از منزل بيرون نبر زيرا زمانى به آن نيازمند خواهى شد، او هم پس از نامه امام به حفظ لباس همت گماشت

ت و او را از خدمت معزول نموده از دستگاه خود بيرون على بن يقطين پس از مدتى بر يكى از خادمان خود خشم گرف
على بن : راند، آن خدمتكار نزد هارون به بدگوئى از على بن يقطين پرداخت، و از او سخن چينى و سعايت كرد و گفت

يقطين عقيده مند به امامت موسى بن جعفر است و خمس درآمد خود را همه ساله براى او مى فرستد و در فلان روز 
  !راعه پر قيمت تو را براى امام خود فرستادد

هارون فوق العاده خشمگين شد و گفت بايد اين مسئله را روشن سازم، چنانچه وزير من شيعى و با دشمن من در ارتباط 
آن : باشد او را به عقوبت سختى مبتلا كنم، در همان وقت دنبال على بن يقطين فرستاد، هنگامى كه به دربار آمد گفت
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هاى را كه به تو بخشيدم چه كردى؟ على بن يقطين گفت در خانه است و آن را در پارچهاى پيچيدهام و هر صبح و دراع
  .شام پارچه را باز كرده و به آن نظر مى كنم و از باب تبرك آن را مى بوسم، هارون گفت هم اكنون آن را نزد من بياور

وارد فلان اطاق شود و دراعهاى پيچيده در پارچه در فلان على بن يقطين يكى از خادمان خود را فرستاد و گفت 
صندوق است فوراً آن را بياور، غلام رفت و دراعه را آورد، هارون هنگامى كه دراعه را در پارچه و عطرآلود ديد خشمش 

  آن را به منزل خود برگردان، من ديگر سخن كسى را درباره تو: فرو نشست و گفت

  223: ، ص3 تفسير حكيم، ج

مى پذيرم، سپس جايزه فراوانى به او داد و دستور داد غلام سخن چين را هزار تازيانه بزنند و بيش از پانصد تازيانه به او 
  »1« .نزده بودند كه از دنيا رفت

   ميثم تماّر و خبر از آينده

سال به مكّه مشرف  از مدينه عازم مكه و از مكه به كربلا رهسپار شد، ميثم در همان ) ع(سالى كه حضرت حسين 
  .گشت

به خدا : ميثم تمارم سلمه گفت: ميثم همان سال خدمت ام سلمه همسر بزرگوار پيامبر رسيد، ام سلمه پرسيد كيستى؟ گفت
  .سوگند بسيار شنيدم كه رسول خدا در دل شبهاى تاريك از تو ياد مى كرد و تو را به اميرالمؤمنين سفارش مى نمود

هاى خود رفته، ميثم گفت هنگامى كه  به يكى از باغستان: حسين شد، ام سلمه گفتميثم جوياى حال حضرت 
  .بازگشت سلام مرا به او ابلاغ كن و به آن حضرت بگو در آينده نزديك در پيشگاه خدا يكديگر را ديدار خواهيم كرد

تو صورت مرا خوشبو  : فتام سلمه مقدارى عطر از كنيز خود خواست و به او گفت محاسن ميثم را خشبو كن، ميثم گ
: كردى، ولى طولى نخواهد كشيد كه همين محاسن در راه دوستى شما اهل بيت به خون آغشته مى شود، ام سلمه گفت

  .حضرت حسين تو را بسيار ياد مى كند

ت كه من هم همواره ياد اويم ولى پون شتاب دارم نمى توانم توقف كنم، من و آن حضرت را كارى در پيش اس: ميثم گفت
به آن خواهيم رسيد، در اين هنگام از نزد ام سلمه خارج شد، در بيرون سراى مشاهده كرد ابن عباس روى زمين نشسته  

اى پسر عباس از تفسير قرآن هرچه مى خواهى از من بپرس، من قرآن را نزد اميرالمؤمنين فرا گرفته ام و تأويل آياتش : گفت
اى : صفحهاى را خواست، سپس از ميثم مى پرسيد و مى نوشت تا آن كه گفت را از او شنيده ام، ابن عباس دوات و
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پسر عباس حال تو چگونه خواهد بود هنگامى كه ببينى مرا با نه نفر ديگر به دار آويخته باشند، ابن عباس پس از شنيدن 
  اين سخن صفحه را پاره كرد

______________________________  
  .اعلام الورى -)1(

  

  224: ، ص3 حكيم، جتفسير 

تو جادوگرى و اهل كهانت و سحرى، ميثم گفت صفحه را پاره نكن اگر آنچه گفتم دروغ از آب درآمد آنگاه : و گفت
  »1« .پاره كن

   خبر دادن پيامبر از راز ميان دو نفر از دشمنان

به صفوان كه هم كيش و هم وهب بن عمير با صفوان بن اميه در حجره نشسته بودند، وهب كه از دشمنان پيامبر بود 
  :اش بود گفت عقيده

  »:لولا عيالى و دَين على لاحببت ان اكون انا الذى اقتل محمداً لنفسى«

اگر مسئوليت عيالم را نداشتم و دينى كه بر عهده دارم دوست داشتم با دست خود پيامبر را مى كشتم و شما را از بند 
  .تبليغات او نجات مى دادم

ه نقشهاى اين كار را عملى مى كنى و چگونه دست به اقدام مى زنى؟ پاسخ داد من مردى شجاع و با چ: صفوان گفت
  .دلاورم، او رامى فريبم و سپس ضرđاى به او مى زنم آنگاه بگوĔاى فرار مى كنم كه هيچ كس مرا نيابد

بال اين كار برو تا ببينم درچنته نگهدارى از عيالت با من و ادا كردن قرضت بر عهده من، هان برخيز و دن: صفوان گفت
  ادعايت چه دارى؟

  .وهب شمشير خود را تيز كرد و سمّ كشنه بيالود و به قصد مدينه از مكه خارج شد
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: هنگامى كه وارد مدينه شد عمر بن خطاب از ديدن حالت و وضع او انديشناك گشته به اهل ايمان و ياران پيامبر گفت
وضع او دلم به شك و ترديد افتاده، من او را مردى غدّار مى بينم، اطراف پيامبر را خالى  وهب بن عمير به مدينه آمده، از

  .مگذاريد كه مبادا آسيبى به آن حضرت رسد

  !انعم صباحا يا محمد :پيامبر ميان اصحاب نشسته بود كه وهب وارد شد و به رسم جاهليت گفت

  :حضرت فرمود

  »مكما اقد -السلام -قد ابدلنا خيراً منها«

______________________________  
  .217، ص 1منتهى الآمال، ج  -)1(

  

  225: ، ص3 تفسير حكيم، ج

آمده ام تا : خدا به جاى اين جمله đتر از آن را كه سلام است به ما عنايت كرده، چه سبب شد به مدينه آمده اى؟ گفت
اى محمد روز بدر نيز آن را : در ميان دارى چيست؟ گفت اسيران را از شما بخرم و آزاد نمايم، حضرت فرمود، شمشيرى كه
  :همراه داشتم و ما را از آن پيروزى ظفر است، حضرت فرمود

  »:فما شيئى قلت لصفوان و انتما فى الحُجر«

  !تو با صفوان هنگامى كه در حجره بوديد چه قراى گذاشتى و چه امرى را بر عهده گرفتى؟

  :فتار خود را تكرار كرد وهب گفتآه من چه گفتم؟ حضرت گ: وهب گفت

  »:اشهد ان لا اله الا االله و انك رسول االله! قد كنت تخبرنا بخبر اهل السماء فنكذبك فاراك تحدثنا بخبر اهل الارض«

تو ما را از ملكوت عالم خبر مى دادى ما تو را تكذيب مى كرديم اكنون مى بينم از اسرار ما زمينيان خبر مى دهى معلوم 
  .در نبوّتت راستگويى من به وحدانيت خدا و رسالت تو شهادت مى دهم و ايمان مى آورم است كه
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آنگاه به رسول خدا گفت عمامه خود را از باب تبرك به من ببخش حضرت عمامه خود را به او بخشيد، سپس راهى مكه 
  »1« .شد

بينظيرشان به توفيق حق و به اذن رب از اسرار و امور در هر صورت وقتى پيامبران و اولياء الهى به خاطر ايمان و تقواى 
اش بينهايت و نسبت به ظاهر و با طن هستى و همه  غيبى آگاه باشند، بر حضرت حق كه خالق آĔاست و علم و آگاهى

موجوداتش فراگير است همه چيز روشن و معلوم و براى او غيب و سرّ و رازى وجود ندارد و برخلاف عقيده باطن و 
  .ف يهود آنچه را انسان پنهان مى دارد و آشكار مى كند مى داند و بر دقائق امور آگاهى كامل داردسخي

   زشتى باور كردن سخن دروغگويان

  .پليدى و قبح دروغ و افترا بر كسى پوشيده نيست، دروغ در حقيقت فريب دادن مردم و سخن گفتن به باطل است

______________________________  
  .242، ص 1شف الاسرار ميبدى، ج ك  -)1(
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  .دروغ نشانه ضعف ايمان يا بيايمانى و زبونى و پستى و علامت نبود شخصيت و كرامت انسانى است

  .قرآن مجيد به خاطر عظمت و شدت زشتى اين گناه آلودگان به آن را در دايره لعنت شدگان قرار داده است

  »1« :نَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ثمَُّ نَـبْتَهِلْ ف ـَ

  :پيامبر اسلام به مسيحيان نجران كه منكر نبوت حضرت بودن فرمود

بيائيد يكديگر را نفرين كنيم، پس لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم، از آيه شريفه استفاده مى شود كه اهل دروغ 
  .مستحق لعنت خدا هستند

  :هاى باارزش حديث آمده كه به بخشى از آن اشاره مى شود روايات فراوانى در كتاب درباره زشتى دروغ

  :از رسول خدا روايت شده
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  »2« »:كبرت خيانة ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وانت به كاذب«

به او دروغ  خيانت بزرگى است كه با برادر دينى ات سخن بگوئى سخنى كه مورد باور و تصديق او قرار بگيرد در حالى كه
  .مى گوئى

  »3« »:من اعظم الخطايا اللسان الكذب«

  .زبان بسيار دروغگو داشتن از بزرگ ترين گناهان است

  »4« »:اياكم والكذب فانه يهدى الى الفجور و هما فى النار«

ورود به دوزخ بر شماست كه از دروغ بپرهيزيد، زيرا دروغ شما را به كارهاى زشت مى كشاند و دروغ و كارهاى زشت سبب 
  .است

اياكم والكذب فان الكذب لايصلح لابالجد ولابالهزل، ولايعدالرجل صبيه لايفى له وان الكذب يهدى الى الفجور وان «
  »5« »:الفجور يهدى الى النار وان الصدق يهدى البر وان البر يهدى الى الجنة

______________________________  
  .61آل عمران  -)1(

  .92الخواطر تنبيه  -)2(

  .Ĕ558ج الفصاحه  -)3(

  .592، ص 3الرّغيب والرهّيب، ج  -)4(

  .Ĕ558- 559ج الفصاحه،  -)5(
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از دروغ بپرهيزيد، زيرا جدى و شوخى دروغ روانيست و انسان نبايد به كودك خود وعده دروغ بدهد، دروغ آدمى را به 
  .اند، و راستى و صدق انسان را به نيكى و نيكى نيز به đشت رهنمون مى گرددبدكارى و بدكارى به دوزخ مى كش

  »1« »:عليكم بالصدق فانه باب من ابواب الجنة واياكم والكذب فانه باب من ابواب النار«

  .راستى پيشه كنيد زيرا درستى درى از درهاى đشت است، و از دروغ بپرهيزيد، زيرا دروغ درى از درهاى دوزخ است

  »2« »:ويلٌ للذى يحدث فيكذب فيضحك به القوم، ويل له ويل له«

  .واى بر كسى كه سخن دروغ گويد تا مردم را بخنداند، واى بر او، واى بر او

  :در رواياتى مى فرمايد) ع(اميرالمؤمنين 

  »3« »:اذا كذب العبد كذبة تباعد الملك منه مسيرة ميل من نتن ما جاءبه«

بگويد، فرشته الهى به اندازه يك ميل بخاطر بوى بدى كه به سبب دروغ توليد كرده از او دور  هنگامى كه انسان دروغى
  .مى شود

  »4« »:الكذب باب من ابواب النفاق«

  .دروغ درى از درهاى دوروئى و نفاق است

  »5« »:الصدق امانة والكذب خيانة«

  .راستى نشانه امانت، و دروغ علامت خيانت است

  »6« »:فانه ادنى الاخلاق قدراً و هو نوع من الفحش و ضرب من الدناءةتحفظوا من الكذب «

  .خود را از دروغ حفظ كنيد زيرا پست ترين مورد اخلاقى، و نوعى از زشتى و بخشى از پستى است

  :فرمود) ع(حضرت باقر 

  »7« »:ان االله عزوجل جعل للشر اقفالاً وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب اشر من الشراب«
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______________________________  
  .Ĕ558- 559ج الفصاحه،  -)1(

  .Ĕ559ج الفصاحه  -)2(

  .357، ص 6شرح Ĕج البلاغه، ج  -)3(

  .92تنبيه الخواطر  -)4(

  .261، ص 72بحار، ج  -)5(

  .63، ص 78بحار، ج  -)6(

  .236، ص 72بحار، ج  -)7(
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  .ها شراب مستكننده است و دروغ از شراب بدتر است هائى قرار داده، و كليد اين قفل براى شر قفل همانا خداى عزوجل

با توجه به اين روايات بايد گفت سخن دروغگويان از هيچ نظر ارزش ندارد، و شناخت دروغگويان هم كار مشكلى 
دگى را بر پايه دروغ ايشان جهت دادن  نيست، و براين اساس باور كردن سخن دروغگويان و تصديق نمودن آنان، و زن

كارى بسيار زشت و موجب افتادن انسان در خسارت، و درو شدنش از كرامت و هدايت است، با اين همه گروهى از 
يهود كه از سران خود شناخت داشتند، و عالمان خود را به مادى گرى و مايل به پركردن جيب و شكم خود مى ديدند، و 

هاى آنان را  يه بر آيات تورات در پيامبر مشاهده مى كردند مورد انكار آنان ملاحظه مى كردند دروغاوصافى را كه با تك
  .تصديق نموده، و از ايمان به پيامبر امتناع كرده و انسانيت خود را زير پاى سران و عالمانشان قربانى مى كردند و ميكنند

   زشتى اتكاء به گمان و خيال
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مان و خيال كه پايه عقلى و منطقى ندارد كارى ناپسند و زشت است، پيروى از گمان و خيالى  به راستى تكيه كردن بر گ
كه علميت و عينيت ندارد تباه كردن زندگى، و ضايع نمودن عمل، و برباد دادن كوشش، و درود به خسارتى سنگين و 

  .زيانى عظيم است

  .ستن آن آيات و نكاتش برهمگان لازم استكتاب خدا در اين زمينه آيات بسيار قابل توجهى دارد كه دان

  »1« :وَ لا تَـقْفُ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أوُلئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً 

ها و  نگرى ها و ساده و از چيزى كه به آن علم ندارى و عينيت و حقيقتش بر تو روشن نيست، بلكه برگرفته از شنيده
  خيالات و اوهام است پيروى مكن، زيرا

______________________________  
  .36اسراء  -)1(
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  .اند مورد بازخواست و سئوال هستند گوش و چشم و دل كه ابزار علم و شناخت واقعى

  :از رسول خدا روايت شده

  »:واذا وزنتم فارحجوا اذا حسدتم فلاتبغوا واذا ظننتم فلا تحققوا«

هنگامى كه دچار حسد شديد تجاوز به حقوق محسود نكنيد، و هرگاه گرفتار گمان و ظن و خيال و وهم شديد آن را 
  .حقيقت مپنداريد، و چون چيزى را وزن كرديد اضافه بدهيد

دچار خيال و ظن گشت و همان فرعون نسبت به موسى بن عمران كه پيامبر اوالوالعزم حق و داراى معجزات استوار بود 
خيال و ظن او را به هلاكت رسانيد، او با ديدن معجزات بينظير موسى بايد حساب معجزات را با سحر و جادو جدا 

مى كرد و ميان آن دو به قبول تفكيك تن مى داد، ولى به خيال و گمانش كه هيچ پايه علمى و منطقى نداشت تكيه زد 
و گمال نوعى سحر پنداشت و تصور كرد با به ميدان كشيدن ساحران، فرستاده حق را دچار و معجزه را از دريچه خيال 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اش نقش برآب شد، و تدبيرش باطل گشت او بر ضد  شكست مى كند ولى با رو در رو قرار دادن ساحران و موسى نقشه
  :موسى با كمال بيشرمى خطاب به ساحران گفت

  »1« :كُمُ السِّحْرَ إِنَّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَ 

  !اى جادوگران موسى بزرگ شماست كه جادوگرى را به شما آموخته است

او به خيال و گمان خود موسى را با آن همه معجزات و بينات جادوگر و معلّم جادوگرى پنداشت و تا لحظه هلاكتش در 
  .خيال و گمان واهى خود غوطه ور بود

كه پيامبرى از پيامبران حق بود و جز اصلاح قوم عاد نظرى نداشت و باهمه وجود قوم هود نسبت به نبوت و تبليغات هود  
   دلسوز امت بود متكى به خيال

______________________________  
  .101طه  -)1(
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ار داشت سبك مغز واهى و ظن باطن بودند و براساس گمان و خيالشان هود را كه در صف اول عاقلان و راستگويان قر 
  :و دروغگو مى انگاشتند

  »1« :قالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَـوْمِهِ إِنَّا لنََراكَ فيِ سَفاهَةٍ وَ إِنَّا لنََظنُُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ 

ا از دروغگويان ما تو را در سبك مغزى و نادانى مى بينيم و تو ر : سران و اشراف و ثروتمندان قومش كه كافر بودند گفتند
  !!مى پنداريم

كافران قوم نوح كه بدون دليل و منطق و بدون آگاهى و علم برگمان و خيال تكيه داشتند براساس گمان بيپايه و 
  :باطلشان خطاب به نوح و مؤمنان گفتند
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 :لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظنُُّكُمْ كاذِبِينَ   بادِيَ الرَّأْيِ وَ ما نرَىما نَراكَ إِلاَّ بَشَراً مِثـْلَنا وَ ما نَراكَ اتَّـبـَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَراذِلنُا 
»2«  

ما تو را جز بشرى مانند خود نمى بينيم و كسى را جز فرومايگان كه نسنجيده و بدون انديشه از تو پيروى كرده باشد 
  .ى نمائيم، بلكه همه شما را دروغگو مى پنداريممشاهده نمى كنيم، و براى شما هيچ برترى و فضيلتى برخود احساس نم

راستى گمان و خيال با انسان چه مى كند، و چه خسارت سنگينى ببار مى آورد، و چگونه سعادت دنيا و آخرت انسان 
خوانده  را به باد مى دهد، و عمر را به تباهى مى كشد، كدام زيان از اين بالاتر كه پيامبر اولوالعزم و مؤمنان به او دروغگو

  !!شوند، و عاقلان و خردمندان به نظر سبك مغزان آيند

اهل گمان و خيال در برابر وحى و همه پيامبران، و اولياء الهى موضع گيرى مخالف دارند و هزاران دليل و برهان را ناديده  
و حاضر نيستند از  گرفته و بر اعتقاد خود كه متكى به خيال واهى و گمان باطل است اصرار و پافشارى مى ورزند، 

  .گمان دست برداشته و به علم و آگاهى كه ميوه شيرين دلايل و بينات و نظرات ارزشمند است تكيه كنند

  »3« :يَظنُُّونَ  لْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ وَ قالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُـنَا الدُّنيْا نمَوُتُ وَ نحَْيا وَ ما يُـهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ ما لهَمُْ بِذلِكَ مِنْ عِ 

______________________________  
  .66اعراف  -)1(

  .27هود  -)2(

  .24جاثيه  -)3(
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و اعتقادشان براين است كه زندگى و حياتى جز همين زندگى و حيات دنياى ما نيست، همواره گروهى از ما مى ميريم و  
را هلاك مى كند آنان را نسبت به اعتقادى كه دارند يقين و علم استوارى  گروهى زندگى مى كنيم و فقط روزگار ما

  !نيست، آنان فقط حدس و گمان مى زنند
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  »1« : يخَْرُصُونَ وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَـرَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ 

هايشان گردن Ĕى تو را از راه خدا گمراه ميكنند،  ها و آراء و خواسته بيشتر مردم روى زمين پيروى كنى و به فرهنگاگر از 
  .آنان فقط از گمان و پندار كه پايه علمى و منطقى ندارد پيروى ميكنند و تنها به حدس و گمان تكيه ميزنند

د، و برهيچ برهان و دليلى استوار نيست وقتى مهار زندگى را توهم و خيال، و حدس و گمال كه اساس و ريشه علمى ندار 
به دست گيرد، و شكل دهنده حيات انسان شود، بدون ترديد فضاى زندگى و عرصه حيات را انباشته از انحرافات و كج 

راهم مى ها مى كند، و زمينه توليد انواع فساد و معصيت و ظلم و ستمگرى و جنايت و خيانت را ف ها و كژ راهه فهمى
سازد، و متأسفانه در همه دورهاى حيات اكثريت مردم با خيال پردازان و گرفتاران به حدس و گمان بوده، و پيروى از آنان 

  .هاى غيرقابل جبران است سبب گمراهى و دورشدن از راه خدا و محروميت از درك حقايق، و موجب خسارت

  »2« ...مْ وَ آباؤكُُمْ ما أنَْـزَلَ اللَّهُ đِا مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تَـهْوَى الأَْنْـفُسُ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسمْاءٌ سمََّيْتُمُوها أنَْـتُ 

هاى بيمعنا و بيمصداق كه شما و پدرانتان براساس  اين بتان كه شما آĔا را به عنوان شريك خدا گرفته ايد، چيزى جز نام
   كردهحدس و گمان نام گزارى  

______________________________  
  .116انعام  -)1(

  .23نجم  -)2(
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ايد نيستند خدا بر حقانيت آĔا هيچ دليلى نازل نكرده است، اين بت پرستان فقط از گمان و پندار بيپايه و هواهاى 
بيپايه و پندارهاى بياساس از سوى پروردگارشان براى  هاى نفسانى پيروى ميكنند در حالى كه براى نجاتشان از اين گمان

  .آنان هدايت آمده است

وَ ما لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا ) 27(  إِنَّ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ ليَُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأْنُثْى
  »1« :غْنيِ مِنَ الحَْقِّ شَيْئاً ي ـُ
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بى ترديد كسانى كه به آخرت كه يك حقيقت مسلم و واقعيتى منطقى و بر پايه دليل و برهان استوار است ايمان ندارند 
هاى حق در عرصه هستى هستند در نامگذارى به نام زن  فرشتگان را كه موجوداتى نيرومند و ملكوتى و مجرى فرمان

آنان در اين زمينه متكى به علم و معرفت و آگاهى و بصيرت نيستند، آنان فقط از حدس و گمان  نامگذارى ميكنند،
پيروى مى كنند و يقيناً گمان به انسان براى دريافت حق هيچ سودى نميدهد و حدس و ظن هرگز جاى علم و يقين و 

  .آگاهى و بصيرت را نمى گيرد

   وجوب تحصيل علم و يقين

تحصيل علم و معرفت به ويژه معرفت دينى براى خداشناسى، و يقين به آخرت و فهم حلال و حرام در فرهنگ پاك اسلام 
و درك مسائل با ارزش اخلاقى و دانشى كه سعادت دنيا و آخرت انسان را تأمين نمايد از اوجب واجبات و از مهم ترين 

  .فرائض است

انسان از بركت آن به حقايق اصيل هستى متصل مى شود، علم و معرفت نور و روشنائى و چراغ پرفروغ ملكوتى است كه 
و به آداب با منفعت آراسته مى گردد، و در گردونه عبادت خدا و خدمت به خلق قرار مى گيرد، و چشمهاى سودمند و 

  .منبعى پرخير، و موجودى با ارزش مى گردد

______________________________  
  .28 -27نجم  -)1(
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در سوره بقره   عَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاءَ كُلَّها  مسئله علم و عالم و متعلّم و شئون هريك ازاين سه حقيقت به طور مفصل در توضيح
  :گذشت، در اين بخش فقط به چند روايت بسيار مهم كه در آن باب نياوردم اشاره مى كنم

  :نقل شده استاز رسول خدا رواياتى به اين مضمون در اين زمينه 

  »1« »:افضل الاعمال العلم باالله ان العلم ينفعك معه قليل العمل و كثيره وان الجهل لاينفعك معه قليل العمل ولاكثيره«
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برترين كارها شناخت خداست، كار عالمانه و كوشش آگاهانه چه اندك و چه بسيارش براى تو مفيد است ولى كار از 
  .اى تو سود نداردروى نادانى و جهل كم و زيادش بر 

  »2« »:ضالة المؤمن العلم كلما قيد حديثا طلب اليه آخر«

دانش گم شده مؤمن است كه هر لحظه از پى آن است، هرگاه سخنى بياموزد و علمى فرا گيرد علم ديگرى مطلوب او 
  .شود

  »:لمه االله مالم يعلمالعلم حياة الاسلام و عماد الايمان ومن علم علماً اتم االله له اجره ومن تعلم فعمل ع«

دانش مايه حيات اسلام و ستون و پايه دين است، هركس علمى فرا گيرد خداوند پاداشش را كامل مى كند، و هركس 
  .دانش بياموزد و به آن عمل نمايد خداوند به او آنچه را نمى داند ياد مى دهد

  »3« »:العلم ميراثى و ميراث الانبياء قبلى«

  .ث پيامبران پيش از من استدانش ميراث من و ميرا

  »العلم افضل من العبادة وملاك الدين الورع«

  .دانش برتر از عبادت است و معيار دين دارى ورع و تقواست

  »4« »:خُيرّ سليمان بين المال والملك والعلم فاختارالعلم فاعطى الملك والمال لاختياره العلم«

______________________________  
  .28731، حديث 144، ص 10كنزالعمال، ج  -)1(

  .28724، حديث 143، ص 10كنزالعمال، ج   -)2(

  .2497، ح Ĕ472ج الفصاحه، ص  -)3(

  .634، ص 1الجامع الصغير، ج  -)4(
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دانش را انتخاب  حضرت سليمان در قبول مال و پادشاهى و دانش مخير شد، او دانش را انتخاب نمود، به خاطر اين كه 
  .كرد پادشاهى و مال هم به او عطا شد

  »1« »:ايمّانا شيئى نشأ فى طلب العلم والعبادة حتى يكبر اعطاه االله يوم القيامة ثواب اثنين وسبعين صديقا«

هر نوجوانى در راه تحصيل دانش و عبادت رشد نموده تا بزرگ شود، خداوند در قيامت پاداش هفتاد و دو صديق به او 
  .عطا كند

  »2« »:سارعوا فى طلب العلم فالحديث من صادق خير من الدنيا وما عليها من ذهب وفضة«

  .در راه تحصيل دانش بشتابيد، كه علم از راستگو آموختن از دنيا و آنچه از طلا و نقره در آن است đتر است

  »3« »:ليس منى الا عالم او متعلم«

  .جز دانشمند و دانش آموز از من نيست

  »4« »:العماء مصابيح الارض، وخلفاء الانبيا، و ورثتى و ورثة الانبياء«

  .هاى زمين، جانشينان پيامبران، وارثان من و وارثان پيامبران هستند دانشمندان چراغ

تحصيل علم و آگاهى آن هم تحصيلى كه مبتنى بر آيات و براهين و دلايل و بينات، و تحقيقات عقلى و منطقى و استوار 
كمت و معارف حقه باشد، چراغى است كه آدمى را به سوى حقايق ملكى و ملكوتى، و واقعيات ظاهرى و باطنى برح

هاى بياساس مى رهاند و زمينه ساز خير دنيا و آخرت مى   ها و گمان رهنمون مى گردد، و از خيالات و اوهام و حدس
ها و اعمال صالحه زينت مى  ر را به حسنات و درستىگردد، و باطن را به توحيد و نور و حال و صفا مى آرايد، و ظاه

  .دهد

   زشتى دين فروشى

______________________________  
  .Ĕ474ج الفصاحه  -)1(
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  .28788، ح 154، ص 10كنزالعمال، ج   -)2(

  .419، ص 3الفردوس، ج  -)3(

  .191، ص 2جامع الصغير، ج  -)4(
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  .تر از دين وجود ندارد اشياء و حقايق از نظر ارزش ارزيابى شوند بايد گفت حقيقتى باارزشاگر بنا شود همه 

اگر نبا شود همه اشياء و حقايق از نظر منفعت و سود سنجيده شوند بايد گفت حقيقتى در همه عرصه هستى سودمندتر از 
  .دين نيست

د دقت قرار گيرند بايد گفت نعمتى از نظر مرتبه و رفعت ها از نظر منزلت و مرتبت و درجه رفعت مور  اگر بنا شود نعمت
  .بالاتر و والاتر از دين نيست

هاى اصيل اخلاقى، و اعمال شايسته است كه حضرت حق بنابر حكمت و  دين مجموعهاى از حقايق حقه، و ارزش
  .ت دنيا و آخرت برساندرحمت و لطفش نظام داده، تا به وسيله آن انسان را به اوج كمال، تربيت، انسانيت و سعاد

دين حقيقتى است كه صدوبيست وچهار هزار پيامبر و دوازده امام و اولياء الهى و عالمان انديشمند مسئول تبليغ آن در 
  .جامعه انسانى بوده اند

  .آبادى به معناى واقعى دنيا و آخرت انسان در گرو ديندارى و دين مدارى و عمل به حقايق دينى است

ين چهارپائى شكم پرست، و شهوت ران، يا درندهاى پرخشم و كينه، يا شيطانى اغواگر، يا ستمگرى انسان بدون د
بيرحم، يا خائنى پست، يا جنايت كارى وقيح، يا غارت گرى بيرحم، يا فرعونى زشت، يا قارونى بخيل، يا بلعمى دنيا پرست 

  .است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

عشق، آرامش و بردبارى، حوصله و تحمل، درستى و  خشوع درون، تواضع بيرون، نورانيت قلب، صفاى باطن، محبت و
صدق، امانت و كرامت، عبادت رب، خدمت به خلق، نفس مطمئنه و راضيه و مرضيه، معرفت و بصيرت و ديگر 

  .ها همه و همه محصول دين و ديندارى و ايمان و يقين است ارزش

ى و خوشبوتر از دين ندارد، درياى آفرينش  باغستان طبيعت شجره طيبهاى چون دين ندارد، گلستان هستى گلى دائم
  تر از دين ندارد، دين مايه سعادت دنيا و آخرت و رهائى و نجات انسان از پيش آمدهاى خطرناك و گوهرى پرقيمت

  236: ، ص3 تفسير حكيم، ج

جبران  هاى غيرقابل هاى هولناك هواى نفس و شياطين درونى و برونى، و خسارت سبب مصون ماندن انسان از ضربه
  .است

هائى است كه هريك مانعى از تابش نور ملكوتى و فيض ربانى و تحقق علل  انسان از هنگام ولادت محجوب به حجاب
  .سعادت در وجود انسان است

هر حجابى كه كنار زده شود نور قوى ترى تجلى كرده و به سوى ذات و عمق باطن انسان در حركت خواهد آمد، اين 
ملكوتى آدمى را تجلى گاه صفات و اسماء حق مى كند و زمينه ظهور مقام خلافت اللهى را فراهم  جريان معنوى و حقيقت

  .مى نمايد

ها را از روى قلب كنار بزند، و باطن را از  ها را از چهره جان بردارد و پرده تنها نيرو و قدرتى كه مى تواند حجاب
وئى كه بتواند چنين خدمت عظيمى به انسان بنمايد وجود هاى آĔا نجات دهد دين است و دين، و جز دين نير  خسارت

  .ندارد

هنگامى كه از بركت دين و ديندارى حجاب جسم، حجاب غرائز، حجاب شهوات، حجاب حس گرائى، حجاب 
منيت، حجاب خودفراموشى ازميان برداشته شود نور حق از افق قلب طلوع مى كند و همه فضاى دل و عرصه گاه باطن را 

هاى الهى است براى انسان حاصل مى  و شرح صدر، و بردبارى باطن، و تحمل بسيار بالا كه از اعظم نعمت مى گيرد،
شود، و پس از شرح صدر حقايق اشياء برآدمى منكشف و به اين نتيجه مى رسد كه هرچه خدا به وسيله وحى اعلام 

ب خير دنيا و آخرت است، و براى او يقين حاصل مى اند نظام اتم تشريعى و سب نموده و آنچه را پيامبران عظام او آورده
شود كه راه واقعى براى رسيدن به كمالات و آداب و كرامات و خوشنودى حق و đشت عنبرسرشت فقط و فقط صراط 

  .مستقيم الهى است
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ه و اوصاف đيميه، و حالات نتيجه اين شرح صدر و انشراح باطن و تابش نور پاك شدن قلب از لوث صفات ذميم
شيطانى است كه هر كدامشان مى تواند علّتى براى خوارى دنيا و خذلان آخرت، و شقاوت ابدى و بدبختى هميشگى و 

  .هلاكت سرمدى گردد

  .هاست ساير رذايل و آلودگى... اين نور زداينده شرك، ريا، نفاق، عجب، غرور، كينه، خودپسندى، پستى و 

  »1« :نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ   اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ فَـهُوَ عَلى أَ فَمَنْ شَرحََ 

اش را براى پذيرفتن اسلام گشاده است و đره مند از نورى از سوى پروردگار خويش است مانند   آيا كسى كه خدا سينه
  اش از پذيرفتن اسلام تنگ است؟ كسى است كه سينه

اخلاق انسانيه به نور معرفت اضافه گردد، انسان مصداق نور على نور مى  چون نور صفات با ارزش و ملكات فاضله، و
  .شود

ها برداشته شود و نور در عرش جان تجلى نمايد خاصيت اين نور بازكردن جلوى پاى انسان براى  البته هنگامى كه حجاب
اموش شدن آتش دوزخ رفتن به سوى مقام لقا و قرب و وصال است، و خاصيت ديگرش چون بر صراط قيامت بگذرد خ

  :به احترام اوست صراطى كه هنگام از آن اين آواز را بشنود

  »جُزيا مؤمن فان نورك اطفألهبى«

  .هاى من را خاموش كرد اى مؤمن بگذر كه نورت شعله

اش اين مى شود كه انسان نسبت به همه  هنگامى كه قلب مملو از اين نور شود، و غرق صفا و سلامت گردد نتيجه
هاى حق كمر اطاعت بربندد، و ازهمه منهيات و محرمات اجتناب نمايد، و هر عبادتى را آنگونه كه شايسته است  فرمان

  .انجام دهد، و از خدمت به خلق خدا ابداً دريغ نورزد

______________________________  
  .22زمر  -)1(
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انشراح بيشتر مى گردد، و يقين و معرفت افزون شود، و اين معرفت و يقين او را بر در اين صورت است كه قلب آماده 
عبادت و اخلاص بيشتر وادار كند، و همينطور معرفت و يقين از پس معرفت و يقين و عمل و اخلاص از پس عمل و 

   اخلاص تا جائى كه فقط خدا داناست

  »1« :من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيميهدى به االله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم 

هاى سلامت راهنمائى مى كند، و آنان را به توفيق  خدا به وسيله آن نور كسانى را كه از خوشنودى او پيروى كنند به راه
آورد و به هاى جهل و كفر و شرك و نفاق به سوى روشنائى معرفت، ايمان، و عمل صالح بيرون مى  خود از تاريكى

  .جانب راه راست هدايت مى كند

گاهى با پيش آمدن جريانى براى گروهى كه منافع مادى در آن است، و راهى براى شكم چرانى و شهوت رانى و رسيدن 
به آĔا را جز از طريق دين فروشى و كتمان حقيقت و گمراه نگاه داشتن مردم نمى توانند تأمين كنند صبر و تحمل را از 

ه، و نسبت به آخرت سست شده و زر و زيور دنيا بر چشم قلبشان حجاب مى اندازد و آنان را به بازار دين دست داد
  .فروشى و تبديل كفر به ايمان و عوض كردن آخرت به دنيا مى كشاند

افع از مصاديق قطعى اين گروه سردمداران مذهبى و عالمان يهود و نصارى هستند كه براى حفظ شئون ظاهرى، و جلب من
مادى، و باز بودن ميدان شكم پرستى اوصاف پيامبر را نزد عوام ملت خود منكر شدند، و راه ايمان آوردن آنان را به پيامبر 

اسلام كه سبب سعادت دنيا و آخرتشان بود مسدود كردند، و دچار گناه بسيار عظيم صدّ عن سبيل االله شدند و با  
   گرفتن اندكى پول و به تعبير قرآن

______________________________  
  .16مائده  -)1(
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ها بود به مشترى پست و فتنه گر و ēيدستى چون شيطان و هواى نفس  ثمن قليل دين خود را كه ارزشش مافوق ارزش
  :فروختند

  »1« :اءَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ اشْتـَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثمَنَاً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّـهُمْ س

آيات خدا را در برابر đائى اندك فروختند، در نتيجه مردم را از راه خدا باز داشتند همانا بد است آنچه را همواره انجام مى 
  .دادند

تَكْتُمُونهَُ فَـنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورهِِمْ وَ اشْتـَرَوْا بِهِ ثمَنَاً قَلِيلاً فبَِئْسَ ما وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ لتَبُـَيِّـنُـنَّهُ للِنَّاسِ وَ لا 
  »2« :يَشْتـَرُونَ 

پيمان گرفت كه حتماً بايد » يعنى يهود و نصارى«بياد آريد هنگامى كه خدا از كسانى كه به آنان كتاب آسمانى داده شد 
انش ننمائيد پس آن عهد را ترك نمودند و به آن اعتنائى نكردند و در برابر ترك آن حقايق آن را براى مردم بيان كنيد و پنه

  .đائى اندك به دست آوردند پس بد چيزى است آنچه به دست مى آورند

   عذاب دين فروشان

ينظيرى كسانى كه نسبت به نعمت با عظمت دين ناسپاسى نمايند، و ظالمانه به كفران اين نعمت برخيزند، و چنين گوهر ب
را در برابر đائى اندك از دست بدهند، و با اين كارشان مردم را از راه خدا و حركت به سوى كمالات و آراسته شدن به 

ايمان و اخلاق و عمل صالح باز دارند البته در برابر اين جنايت بزرگ و خيانت عظيم مسحتق سخت ترين عذاب خواهند 
  .بود

وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ أنَْـزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتـَرُونَ بِهِ ثمَنَاً قلَِيلاً أوُلئِكَ ما يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوĔِِمْ إِلاَّ النَّارَ  إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما
وَ الْعَذابَ باِلْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبـَرَهُمْ عَلَى   لالَةَ بِالهْدُىأوُلئِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّ ) 174(يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُـزكَِّيهِمْ وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ 

  »3« :النَّارِ 

يقيناً كسانى كه آنچه را خدا از كتاب تورات و انجيل به عنوان اوصاف پيامبر اسلام و حلال و حرام نازل نموده از بيسوادان 
هان كارى đائى اندك به دست مى آورند جز آتش به يهود و نصارى به سود خود پنهان ميكنند و در برابر اين پن

   هاى خود نمى ريزند و خدا در روز قيامت با آنان سخن نمى شكم
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______________________________  
  .9توبه  -)1(

  .187آل عمران  -)2(

  .175 -174بقره  -)3(

  

  240: ، ص3 تفسير حكيم، ج

براى آنان عذابى دردناك است، اينانند كه گمراهى را بجاى هدايت و ها پاكشان نمى كند و  گويد و از گناهان و زشتى
  !اند شگفتا چه شكيبايند بر آتش عذاب را به عوض آمرزش خريده

هائى كه از پول دين فروشى مى خورند فرداى  لقمه! هاى سختى در آن بيان شده چه آيات عجيبى است و چه عذاب
رند، آن روز كه انسان با همه وجود به رحمت و لطف خدا نيازمند است خدا قيامت همان را به صورت آتش دوزخ بايد بخو 

هاى آنان را نمى  از اين دين فروشان روى رحمت را برمى گرداند و ابداً با آنان يك كلمه سخن نمى گويد و پاسخ درخواست
  !دهد

هائى كه دارند تا  اشان همراه با عذابهايشان گذشت نمى كند و با آنان تصفيه حساب نمى نمايد و گناه از گناهان و زشتى
  .ابد وبال وجود آنان خواهد بود

به خواست خدا در توضيح آيات مربوط به عذاب دورنمائى از دوزخ را با تكيه بر روايات استوار شرح خواهم داد و در اين 
ر اين ظلم و جنايت بخش فقط به يك روايت اكتفا مى كنم تا معلوم شود اين دين فروشان خائن در قيامت به خاط

  .بزرگشان درچه موقعيتى بسر مى برند

انس بن مالك روايت مى كند جبرئيل در ساعتى كه در آن ساعت كسى نزد پيامبر نمى آمد با رنگ پريده به محضر آن 
و اى محمد در ساعتى نزد ت: چه شده تو را رنگ پريده مى بينم؟ امين وحى گفت: حضرت مشرف شد، پيامبر به او فرمود

هاى آتش بدمند و سزاوار نيست كسى كه مى داند دوزخ حق است و عذاب خدا بسيار  آمده ام كه خدا فرمان داده به دم
  .سنگين و سخت مى باشد دل خوش زندگى كند مگر اين كه از آن در مصونيت و امان باشد
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كه خدا دوزخ را آفريد هزار سال آن اى جبرئيل آتش را براى من وصف كن، جبرئيل گفت اى محمد هنگامى  : پيامبر فرمود
   را برافروخت پس قرمز شد، سپس

  241: ، ص3 تفسير حكيم، ج

هايش روشنائى  هزارسال برافروخت تا سپيد گشت، آنگاه هزار سال برافروخت تا سياه شد، سياهى بسيار تاريك، شعله
  .اش قابل ديدن نيست ندارد، و قرمزى

اگر عذاب دوزخ به اندازه شكاف سوزنى بر دنيا افتد همه اهل دنيا را مى سوزاند، به به خدائى كه تو را به حق برانگيخت 
هاى اهل آتش ميان زمين و آسمان آويخته شود همه اهل دنيا از بويش  خدائى كه تو را به حق برانگيخت اگر لباسى از لباس

ذرهاى از زنجيرى كه در قرآنش از آن ياد كرده به كام مرگ مى افتند، به خدائى كه تو را به حق مبعوث به رسالت كرد اگر 
روى كوهى گذارده شود آن را چنان ذوب مى كند كه به طبقات پائين زمين رسد، به خدائى كه تو را به حق به رسالت 

فرستاد اگر مردى در مغرب به عذاب دوزخ معذب شود هر آينه كسى كه در مشرق است از شدت آن عذاب مى سوزد، 
اش آب بسيار جوشان و چرك و  خ بسيار شديد، و قعر آن بسيار دور و زينتش آهن گداخته، و آشاميدنىحرارت آتش دوز 

  :هاى آتش است خون و لباسش پاره

  »1« !اين گوشهاى از عذاب خداست كه دين فروشان بايد تا ابد در آن اقامت كنند

______________________________  
  .1039، ص 2علم اليقين فيض، ج  -)1(

  

  242: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  

  82 -81 - 80تفسير آيه 

  

   هُ عَهْدَهُ أَمْ تَـقُولوُنَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُونَ وَ قالُوا لَنْ تمَسََّنَا النَّارُ إِلاَّ أيََّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتخََّذْتمُْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَـلَنْ يخُْلِفَ اللَّ 
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   سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأَوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ مَنْ كَسَبَ   بلَى

   وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ أَصْحابُ الجْنََّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 

خود از نزد خدا پيمان گرفته ايد كه هرگز آيا بر اين عقيده : آتش دوزخ جز چند روزى به ما نمى رسد بگو: يهود گفتند
خدا از آن پيمان تخلف نخواهد كرد يا جاهلانه چيزى را به خدا نسبت مى دهيد، نه چنين است كه مى گوئيد بلكه كسانى  

  .اند و در آن جاودانه اند كه مرتكب گناه شدند و آثار گناه سراسر وجودشان را فرا گرفت آنان اهل آتش

  .اند و در آن جاودانه اند ن آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند اهل đشتو كسانى كه ايما

   شرح و توضيح

حسّ برترى جوئى، و آلوده بودن به علوّ غيرمنطقى، و ايمان به مكتب نژاد پرستى، و رذيله خود بزرگ بينى و غرور و كبر 
ن حاكم است، بر اثر اين حالات شيطانى و رذايل حالات خطرناكى بود كه بر قوم يهود حاكم بود و هم اكنون هم بر آنا

اخلاقى اسير پندارها و خيالات و اوهام شدند، و در دنياى تاريك آن خيالات و اوهام فكر كردند نزد خدا از تقربى ويژه 
برخورارند، و در حريم حق عزير الوجود هستند، و خدا نسبت به آنان نگاهى خاص دارد و براى اين قوم خصوصيتى 

ص قائل است لذا مطلبى را در رابطه با قيامت خود گفتند و آن اين كه ما قوم يهود در قيامت آن هم نه همه ما بلكه  خا
گروه گوساله پرستمان جز به مدت هفت روز يا Ĕايتاً چهل روز در عذاب دوزخ نخواهيم ماند و پس از آن نجات يافته 

  !خواهيم بودها  براى ابد در đشت برين متنعم به انواع نعمت

اين عقيده سخيف و گفتار بيمايه كه فاقد هرگونه دليل منطقى و عقلى و حجت و بينه شرعى است، چيزى جز انعكاس 
  .همان حالات شيطانى و صفات حيوانى نيست

  243: ، ص3 تفسير حكيم، ج

گزارى، و تحريف اين عقيده باطل و سخن سست، و انديشه غلط در رابطه با موقت بودن عذاب نشان گر بدعت  
  .حقايق، و دروغ و افتراى بر خدا و بيخبرى از واقعيات دراين قوم عنود و ملت لجوج است

عادت اين قوم ياوه گوئى، گفتن سخن بيدليل، تحريف آيات حق، افترا بر پروردگار، انكار امور مسلّم، و رفتن به كژ راهه، 
  .و باطل را حق جلوه دادن است
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و منبع وحى، و به زبان كدام يك از پيامبران اين معنى اعلام شده كه خدا با يهود پيمان يك طرفه  در كدام كتاب آسمانى،
  !هاى دريا وارشان عذاب نمى كند؟ يا دو جانبه بسته كه آنان را در قيامت جز چند روز به خاطر گناهان و فسادها و ستم

  ن چنين ادعائى دارند؟اين بيخبران بيخرد و غافلان گمراه براساس كدام دليل و برها

تر  اينان با اين گفتارشان دروغ و ēمت و تحريف حقايق، و بدعت گزارى در دين و مسائل مهم قيامت و از همه زشت
ها حساب ويژهاى  انواع گناهان را سبك انگاشته و خود را هم بدون دليل بندگان ويژه حق كه نزد حق برخلاف ساير امت

  .دارند به شمار آورده اند

هاى ذهن عليل و مريض خود تكيه كرده و خيالات و اوهامى را به هم بافته و خود را از  ينان به آرزوهاى باطل، و ساختها
خلود در عذاب كه معيارش احاطه خطيئه بر سراسر وجود انسان است مصون دانسته و اگر هم خود را مستحق عذابى 

  .دانند بدانند براى هفت يا چهل روز بيشتر سزاوار عقاب نمى

در هر صورت معيار و ميزان استحقاق عذاب و خلود در آن گناه و احاطه آثار شوم آن بر سراسر باطن و ظاهر آدمى 
  .است

خطيئه كيفيت و حالت زشتى است كه بر اثر گناه و تداوم آن سراسر وجود گناهكار را فرا مى گيرد تا جائى كه به انكار 
   حقايق و جدا شدن از حضرت ربّ 

  244: ، ص3  حكيم، جتفسير

ها و قطع رابطه با عمل صالح و اخلاق حسنه مى انجامد و Ĕايتاً همه درهاى فيوضات و الطاف حق  العزهّ و تعطيل درستى
را به روى انسان مى بندد، و وى را از توبه باز داشته به ادامه دادن گناه تا لحظه آخر عمر مى كشاند، چنين انسانى نه 

الهيه و شئون دينى و مسائل مذهبى، و حقايق عملى و اخلاقى توجه نمى كند بلكه همه آĔا را به تمسخر  اين كه به معارف 
  :گرفته و با كبر و نخوت و غرور و منيت با آĔا برخورد مى كند

  »1« :ؤُنَ أَنْ كَذَّبوُا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانوُا đِا يَسْتـَهْزِ   ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى

آنگاه بدترين فرجام و عاقبت، عاقبت كسانى است كه پيوسته مرتكب گناه شدند و اين بدترين فرجام نتيجه تكذيب آيات 
  .خدا و همواره به تمسخر گرفتن آĔاست
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خودپرستان و مغروران و حس گرايان يهود برخلاف اصول مسلّم وحى و حقايقى كه تجربه حيات بشر آĔا را به اثبات 
رسانيده با خيال پردازى خود فكر مى كردند اعمال و افعال زشت، و سخن و گفتار غيرمنطقى و غيرعقلى در پاكى و 

صفاى روح انسانى كه همواره ميل به صعود و قرار گرفتن در بزم لقاء و قرب حق دارد هيچ اثرى نمى گذارد، و هنگامى كه 
وح و جسم به اصل خويش باز مى گردد، پس اجساد بعد از مرگ ساعت مرگ و مفارقت روح از بدن برسد هركدام از ر 

به عناصر طبيعى تبديل مى شود، و ارواج به مقام قدس مى نشينند و چيزى از نتايج اعمال زشت مزاحمتى براى ارواح ايجاد 
ليه و تجربه در حالى كه اين عقيده و نظر صددرصد مخالف با حقايق الهيه و معارف عق! نمى كند جز چند روزى معدود

حيات انسانى است، هر عاقل خردمند و بصير انديشمندى با چشم عقل و حس و با نظر قلب و خرد مشاهده مى كند 
   و مى يابد كه پيروى از شهوات حيوانى و غرائز بيقيد و شرط و پيوسته به دنبال لذّات بيمهار رفتن

______________________________  
  .10روم  -)1(

  

  245: ، ص3 م، جتفسير حكي

سبب بروز حالات زشت بر صفحه باطن و روح از قبيل حرص و آرزوهاى دست نيافتنى، و كينه و حسد، و خشم و 
غضب و بخل و كبر و كذب و تبديل شدن نفس انسانى به نفس اماره بالسوءاست، روح از مجاورت با گناهان صاحبش 

اش را مى پوشاند و اخلاق روحانى و  و كدورت و تاريكى چهره بدون ترديد اثر مى گيرد، و شكل مى پذيرد، و زنگار
معنوى او را كه حلم و كرم و مروت و صدق و حيا و عفت و صبر و شكر است به اخلاق حيوانى و شيطانى تغيير مى 

  »1« .دهد

و انابه و بازگشت به تغيير حالات ملكوتى بر اثر تداوم گناه به حالات حيوانى و شيطانى و در نتيجه بسته شدن راه توبه 
  .حق، انسان را سزاوار عذاب و خلود در آن مى كند

براساس اين حقايق ادعاى يهود كه عذاب جز چند روزى به ما نمى رسد ادعايى پوچ، واهى، باطل، خلاف وحى، ضد 
  .عقل، و مخالف با تجربه تاريخ حيات و زندگى انسان است

نفس و مشاعر انسان را تحت تأثير قرار مى دهد و انسان را به وادى  گناه سمّ مهلكى است كه جسم و جان و قلب و
  .هلاكت و چاه ضلالت مى اندازد
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  .هاى انسانى را بر باد مى دهد گناه زنگار و چركى است كه سراسر وجود آدمى را آلوده مى كند، و ارزش

  .غفلت و مستى غرق مى كندگناه تيشهاى است كه ريشه انسانيت را نابود مى سازد و آدمى را در لجن زار 

  .گناه مخرب ساختمان فطرت، و برهم زننده نظام آدميت و شمشيرى قتال براى كشتن هويت انسانى انسان است

______________________________  
  .218، ص 1روح البيان، ج  -)1(

  

  246: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  .و نفحات رحمانيه، و عنايات ملكوتيه محروم مى نمايد گناه حجابى است كه آدمى را از فيوضات حق و الطاف الهيه

گناه آتشى است كه در خرمن آدميت و گلستان انسانيت و باغستان كرامت مى افتد و همه را تبديل به خاكستر پستى و 
  .ذلت و Ĕايتاً آدمى را دچار خزى دنيا و عذاب آخرت مى كند

را نسبت به گناه در پارهاى از ) عليهما السلام(يعنى پيامبراسلام  ديدگاه بزرگ ترين بصير و آگاه و عالم عرصه هستى
  :رواياتى كه در اين زمينه در Ĕج الفصاحه از حضرت نقل شده به دقت بنگريد

رسول خدا با شدت همه مردم را حتى از گناهان كوچك كه گاهى به چشم نمى آيد و انسان تصور مى كند خيلى مهم 
  .نيست برحذر مى دارد

  »:ك ومحقرات الذنوب فان لها من االله طالباً ايا«

  .از گناهان كوچك بپرهيز، زيرا خداوند از آĔا بازخواست خواهد كرد

اياكم ومحقرات الذنوب فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذابعود وجاء ذابعود حتى حملوا ماانصبحوا «
  »:đا صاحبها ēلكهبه خبزهم وان محقرات الذنوب متى يؤخذ 
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از گناهان كوچك بپرهيزيد، همانا داستان گناهان كوچك مانند آن است كه گروهى به درهاى وارد شوند و هريك از آنان 
ها نانشان را با آتشش بپزند، و هرگاه صاحب گناهان كوچك  قطعه هيزمى كوچك بياورد كه با جمع شدن آن هيزم

  .ار عذاب دوزخ مى كندبازخواست شود همان گناهان او را دچ

ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء فان هو نزع واستغفرو تاب صقل قلبه، وان عاد زيد فيها حتى تعلو «
  »1« »على قلبه وهو الران الذى ذكراالله تعالى كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوđِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ 

ود در دلش نقطه سياهى پديد آيد، كه اگر آن را زدود و استغفار و توبه نمود دوباره دلش هرگاه عبد مرتكب گناهى ش
تر قلب او را مى پوشاند كه اين همان زنگار گناه  صاف و پاك مى شود، وى اگر به گناه ادامه داد، آن نقطه سياه بزرگ

  :اش در قرآن فرموده است كه خدا درباره

______________________________  
  .14مطففين  -)1(
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  .بلكه زنگار اعمالشان كه همواره انجام مى دادند بر قلوبشان چيره شده است! هرگز

مانقض قوم العهد الاسلط عليهم عدوهم، وماحكموا بغير ماانزل االله الافشا فيهم الفقر، ولاظهرت فيهم : خمس بخمس«
  »:فّوا الميكال الامنعو البنات واخذوا بالسنين، ولامنعوا الزكاة الاحبس عنهم القطرالفاحشة الافشا فيهم الموت، ولاطف

هر قومى پيمان شكنى كند دشمنشان برآنان چيره مى شود، آنان كه برخلاف آيات خدا : پنج چيز از آثار پنج چيز است
كبيره از جمله زنا در جمعشان آشكار    قضاوت و داورى نمايند ēيدستى و فقر در ميانشان رواج يابد، كسانى كه گناهان

گردد، مرگ ميانشان شايع شود، آنان كه به كم فروشى آلوده گردند به كمبود جنس و قحط سالى دچار شوند، و ملتى كه 
  .زكات نپردازد به نيامدن باران و خشكسالى گرفتار گردد

  »:ان اعظم الناس خطاء يوم القيامة اكثرهم خوضاً فى الباطل«

  .رين مردم در روز قيامت كسانى هستند كه بيشتر سخن باطل و ناروا گويندگنهكارت
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  »:من اذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكى«

  .هركه خندان گناه كند، گريان وارد دوزخ مى شود

  »:البغى وعقوق الوالدين: اثنان يعجلهما االله فى الدنيا«

اوز به حقوق ديگران و ناسپاسى و قدر ناشناسى نسبت به پدر خداوند در كيفر دو گناه در اين دنيا شتاب مى ورزد، تج
  .و مادر

  »:الشرك باالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف: ثلاثة لاينفع معهن عمل«

شرك ورزيدن به خدا، بدرفتارى با پدر و مادر، و فرار از جنگ : سه گناه است كه با وجود آĔا هيچ عملى سودمند نيست
  .دين و ملتبا دشمنان خدا و 

الشرك باالله وقتل النفس بغيرحق، وđت المؤمن، والفرار من الزحف، و يمين صابرة يقتطع đا مالاً : خمس ليس لهن كفارة«
  »:بغيرحق

شرك به خدا، كسى را به ناحق كشتن، đتان زدن به مؤمن، فرار از جهاد، و : پنج گناه است كه كفاره و محوكننده ندارد
  .به واسطه آن مال ديگرى را به ناحق به چنگ آورندسوگند اجبارى كه 

  »:من عقد لواء فى غيرحق، او عق والديه او مشى مع ظالم لينصره: ثلاث من فعلهن فقدا جرم«
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ى كند، يا هركس پرچم ناحقى را برافرازد، يا با پدر و مادرش بدرفتار : سه عمل است كه هركس آĔا را انجام دهد مجرم است
  .با ستم گرى براى كمك به ستم او قدم بردارد

اگر به زندگى يهود زمان موسى و زمان پيامبراسلام و اين زمان بنگريد و در وضع آنان از زمان موسى تا به امروز كه اين 
هستند، و حالت  نوشتار را مطالعه مى كنيد دقت نمائيد به اين نتيجه مى رسيد كه آنان آلوده به گناهان كوچك و بزرگ 

گناه خواهى بر سراسر وجودشان احاطه داشته و دارد و اهل توبه و انابه و استغفار نيستند، و به اين سبب اهل دوزخ و 
در آن جاودانه اند، و ادعايشان مبنى براين كه عذاب جز چند روزى حداقل هفت روز و حداكثر چهل روز به ما نمى رسد 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

حى و ضدعقل و منطق است و بر هيچ اصل مسلم و حقيقتى ريشه دار و برهانى ادعائى كذب و باطل و برخلاف و 
  .محكم و دليلى متين استوار نيست

ولى اهل ايمان كه شجرطيبه يقين و باور و تصديق نسبت به خدا و همه حقايق در سرزمين قلبشان ريشه دار است و با 
ر، مطيع خدا و پيامبران هستند، و هر عمل صالحى را مشتاقانه هيچ طوفانى از جا كنده نمى شود، و بر پايه آن يقين و باو 

و با همتى بلند انجام مى دهند و به عبارت ديگر از حُسن فاعلى و فعلى برخوردارند، يعنى باطنى پاك و سالم و ظاهرى 
  .آراسته به اعمال صالح دارند اهل đشت و در آن جاودانه اند

خاطر اتصال به حق از بصيرت و نورانيت خاصى برخوردار است گول ظاهر  اهل ايمان و عمل صالح كه باطنشان به
فريبنده دنياى مادى و كالاهايش را نمى خورند، و مى دانند اگر بدون رعايت دستورات حق، و عمل به فرهنگ اسلام 

يگران مى افتد و جز متاع دنيا و كالا و ثروت آن را جمع كنند روزى از آنان گرفته مى شود، و پس از مرگشان به دست د
   حسرت و اندوه براى آنان تا ابد باقى نمى ماند، لذا در پرتو نور ايمان و يقين به آخرت از كالاى دنيا و متاعش به
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در اندازهاى كه بر آنان حلال است قناعت ميكنند، و مازاد آن را به وسيله انفاق و صدقه و زكات و خمس و هزينه كردن 
امور خير، درآباد كردن آخرتشان و به دست آوردن خوشنودى حق و đشت عنبرسرشت بكار مى گيرند و به قول 

اميرالمؤمنان نظر به باطن و حقيقت دنيا دارند نه مانند كوردلان كه فقط نظر به كالا و متاع و ثروت و خلاصه ظاهر دنيا 
  :دارند

  »1« »:اطن الدنيا اذا نظرالناس الى ظاهرهاالا ان اولياءاالله هم الذين نظروا الى ب«

يقيناً اولياء و عاشقان حق همان كسانى هستند كه به باطن دنيا نظر دارند هنگامى كه ديگر مردم به ظاهر آن فريفته شده 
  .اند

فت به ظاهر دنيا در نظر اولياء خدا به منزله چاهى عميق است كه دلبستگان به آن چشم و گوش بسته و بدون چراغ معر 
  !سوى آن مى روند و در آن مى افتند و دچار هلاكت ابدى و تيره بختى هميشگى مى شوند

نراقى آن فقيه بزرگ و عارف وارسته و فيلسوف خبير براى نشان دادن فريب خوردگان به ظاهر دنيا متوسل به تمثيلى 
ظاهر دنيا، و گرفتاران به امور مادى محض جالب شده، مى گويد مثل ظاهر پرستان و گرفتاران به امور مادى، و اسيران 
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مثل مردى است غافل كه در بيابان شير به او حمله كرد، از شير فرار نمود و به سر چاهى رسيد كه ريسمانى در آن آويخته 
 بود، براى نجات از شير به ريسمان چنگ زد و خود را در چاه معلق نمود، شير سرچاه آمد و منتظر بيرون آمدن او شد تا
طعمه خود سازد، مرد بالاى سر خود شير را ديد، از طرفى در عمق چاه چشمش به افعى بزرگى افتاد كه منتظر افتادن او 
به عمق چاه است، در اين گيرو دار صدائى به گوشش خورد، چون دقت كرد دو موش را در حال جويدن ريسمان ديد، 

ادى زنبور در كناره ديوار چاه عسل گذارده اند، غافل از شير و در اين غوغاى عظيم و فتنه همه جانبه ملاحظه كرد تعد
   افعى و دو موش جونده ريسمان

______________________________  
  .Ĕج البلاغه، حكمت -)1(
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! او خواهد آمد؟مشغول عسل خوردن شد و اين مسئله را فراموش كرد كه با پاره شدن ريسمان چه بلاى سنگينى به سر 
سپس ملااحمد نراقى نتيجه مى گيرد كه چاه دنيا، شير هيولاى مرگ و اجل، ريسمان عمر، دو موش شب و روز، عمق 

  .چاه قبر، و زنبور و عسل مال دنيا و كسب و كار و اهل و عيال و رفيق است

تند بلكه ريسمان عمر را با بيدارى و آگاهى اهل ايمان و عمل صالح با بصيرت و نورانيتى كه دارند نه اينكه در چاه نمى اف
به اين چاه مى اندازند و هم چون غلام كاروان كنعان كه با انداختن ريسمان دلودار به چاه بيابان، يوسف بيرون آورد، 

  .يوسف كمالات و آداب و ذخائر قيامت از آن بيرون مى آورند

و پركردن شكم و روشن كردن خانه و كاشانه سرگرم نمى شوند، اهل ايمان و عمل صالح به آتش دنيا فقط براى پخت و پز 
بلكه هم چون موسى كه از دور در وادى طور آتش ديد و براى آوردن آتش جهت گرم گردن اهل و عيالش به طور قدم  

و  گذاشت، ولى Ĕايتاً نورى چون نور نبوت به دست آورد كه جهان را با آن روشن ساخت، و گمراهان را هدايت نمود،
  .اش به مقامات و درجات ملكوتيه رسانيد ēيدستان از معنويت را با فرهنگ الهى

آنان مانند آدم كه در اين خاكدان قدم گذاشت و با خزانه وجودش به وسيله عبادت، انابه، استغفار، طاعت، اخلاص  
گنج معرفت، ايمان، اخلاص، عمل   كارى كرد كه از آن خزانه گنج وجود انبيا درآمد، كارى ميكنند كه از خزانه وجودشان

  .بيرون آيد... صالح، اخلاق حسنه، صفا، وفا، حكمت، صدق، جود، سخاوت و 
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آنان مانند طفلى كه به اميد قدم در مدرسه گذاشت و سرانجام خواجه نصيرالدين طوسى، بوعلى سينا، ابونصرفارابى، 
زندگى كردند، و براساس معرفت و آگاهى قدم برداشتند Ĕايتاً صدرالمتنالهين شدند، قدم به دنيا گذارند و با اميد به حق 

  .ها و حقايق از كار درآمدند ها و كرامات و درستى منبعى از ارزش
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آنان در اين دنيا ديدند علف بيابان كه به نظر ظاهربينان چيزى نمى آيد هنگامى كه در كارگاه متناسب با وجودش قرار مى  
د تبديل به پوست گران قيمت، گوشت حلال، پشم با ارزش، شير، پنير، كره، روغن، سرشير، خامه، ماست، كشك و گير 

دوغ مى شود، Ĕال وجودشان را در سرزمين ايمان و يقين به آخرت نشاندند و با عمل صالح و اخلاق حسنه آن را آبيارى 
ها از قبيل صدق، مهر، محبت، راستى، كرامت،  د انواع ميوهنمودند تا از آن Ĕال هنگامى كه تبديل به شجره طيبه ش

  .پديد آمد... اصالت، شرافت، حقيقت، عدالت، عبادت، طاعت، خدمت و 

آرى اهل ايمان كه داراى عمل صالح اند، سزاوار ورود به đشت و جاودانه بودن در آن هستند، زيرا وجود آنان در دنيا و 
  . است و نسبت به đشت هم چون آهن و آهن ربايندظاهر و باطنشان داراى آثار đشتى
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  83تفسير آيه 

  

وَ الْمَساكِينِ وَ قُولوُا لِلنَّاسِ   وَ الْيَتامى  وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنيِ إِسْرائيِلَ لا تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ باِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبى
   حُسْناً وَ أقَِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّكاةَ ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قلَِيلاً مِنْكُمْ وَ أنَْـتُمْ مُعْرِضُونَ 

و ياد كنيد زمانى كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و مستمندان 
خوش زبانى سخن گوئيد و نماز را برپاداريد و زكات بپردازيد، سپس همه شما جز اندكى از پيمان  نيكى كنيد و با مردم با

  .خدا روى گردانيديد و شما عادتاً روى گردان هستيد

  :شرح و توضيح
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  :از آيه شريفه چند مطلب بسيار مهم و كاربردى كه تأمينكننده سعادت دنيا و آخرت انسان است استفاده ميشود

احسان  - 5احسان به ايتام،  -4احسان به خويشان  -3احسان به پدر و مادر،  -2خالصانه براى خدا،  عبادت - 1
  .پرداخت زكات -8اقامه نماز،  -7سخن نيك گفتن  -6به مساكين، 

  عبادت خالصانه براى خدا

وائل سوره مباركه بقره در رابطه با اصل عبادت و بندگى و عبادت غيرخدا، و عبادت مقبول، و برترين عبادت در آيات ا
مسائل مهمى مطرح شد، و حق مطلب تا جائى كه امكان داشت مورد بحث قرار گرفت، در اين بخش نسبت به عبادت 

  .خالصانه به چند روايت اكتفا مى كنم

   در آيه شريفه حَنِيفاً مُسْلِماً   در توضيح

  »1« :كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ   ما كانَ إِبْراهِيمُ يَـهُودِيčا وَ لا نَصْرانيčِا وَ لكِنْ 

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق  251در كتاب محاسن برقى ص 

  »خالصاً مخلصا لايشوبه شيئى«

  .عبادت و بندگى ابراهيم با نيتى خالص و پاك و با حالى مخلصانه انجام مى گرفت و چيزى در خلوصش مخلوط نبود

______________________________  
  .67آل عمران  -)1(
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  :مى گويد) ع(و در توضيح روايت حضرت صادق  حَنِيفاً مُسْلِماً  :علامه مجلسى در توضيح اين بخش از آيه

  .حنيف يعنى مائل به دين حق كه همان دين خالص الهى است، و مسلم يعنى مطيع خدا در همه اوامر و نواهياش
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رت حق در آيه شريفه حنيف مسلم را در برابر مشرك قرار داده است لذا حضرت صادق حنيف يا حنيف مسلم را حض
هائى كه در  تفسير به كسى كرده كه همه جانبه براى خدا مخلص است و اعمالش از شرك پنهان و آشكار پاك است، بت

، يا وجودشان را آلوده به بندگى غيرخدا مى نمايند اعم اند و عبادتشان را آميخته با شرك ميكنند عبادت ناخالصانه داخل
  .هاى حقيقى و مجازى هستند از بت

عبادتى كه شياطين در انحرافش از خلوص دخيل اند، و عبادتى كه هواى نفس در آن مخلوط است و عبادتى كه طرح 
دينار منظور است همه و همه عبادت احبار يهود و رهبان نصارى در آن داخل است، و عبادتى كه براى رسيدن به درهم و 

  .مشركانه و عبادت براى غيرخدا و عبادت بيرون از مدار اخلاص و عبادت غيرمقبول است

  :در قرآن مجيد است

  »1« :أَ لمَْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ يا بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشَّيْطانَ 

  .بندگى نكنيد اى فرزندان آدم آيا به شما سفارش نكردم كه شيطان را

  »2« :أَ رَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ أَ فَأنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلاً 

آيا كسى كه هواى نفسش را معبود خود گرفته ديدى، آيا تو مى توانى كارساز و نگهبان او باشى كه او را به ميل خود به 
  راه راست هدايت كنى؟

هَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانهَُ عَمَّا هْبانَـهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَ ما أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلاتخََّذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُ 
  »3« :يُشْركُِونَ 

______________________________  
  .60يس  -)1(

  .43فرقان  -)2(

  .31توبه  -)3(
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  254: ، ص3 يم، جتفسير حك

يهود و نصارى متوليان كنيسا و كارگردانان كليسا و مسيح پسر مريم را به جاى خدا معبود خود گرفتند، در حالى كه مأمور 
نبودند مگر اينكه معبود يگانه را كه هيچ معبودى جز او نيست بپرستند، خدا منزه و پاك است از آنچه در الهيت و 

  .دعبادت شريك او قرار مى دهن

  :و پيامبراسلام فرمود

  »1« »:ملعون ملعون من عبدالدينار والدرهم«

  .از رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است كسى كه پول و ثروت را بپرستد

  :از اميرالمؤمنان روايت مى كند كه آن حضرت پيوسته ميفرمود) ع(حضرت رضا 

بماترى عيناه، ولم ينس ذكراالله بما تسمع اذناه، ولم يحزن صدره بما اعطى طوبى لمن اخلص الله العبادة والدعاء، ولم يشغل قلبه «
  »2« »:غيره

خوشا به حال كسى كه عبادت و دعايش فقط براى خدا و جلب خوشنودى حق باشد و غيرحق در عبادت و دعايش 
اد خدا را با شنيدن مخلوط نباشد، و قلبش به آنچه از زخارف دنيا و مشتهيات آن چشمش مى نگرد مشغول نشود، و ي

هاى مادى و ضدخدا فراموش ننمايد و  اباطيل و آراء ساختگى و غيبت و ēمت و نداهاى شياطين و صداهاى فرهنگ
به قلب و زبان غرق ذكر خدا باشد، و دلش به آنچه از امور مادى به ديگران داده شده و هنوز به او عطا نشده محزون 

  .نگردد

  :روايت شده است) ع(مخلص از حضرت امام حسن عسگرى درباره عظمت و ارزش انسان 

لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة ولقمتها من يعبداالله خالصاً لرأيت انى مقصر فى حقه، ولو منعت الكافر منها حتى يموت «
  »3« »:جوعا و عطشاً ثم اذقته شربة من الماء لرأيت انى قد اسرفت

______________________________  
  .104، ص 73بحار، ج  -)1(
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  .5، حديث 229، ص 70بحار، ج  -)2(

  .245، ص 70بحار، ج  -)3(

  

  255: ، ص3 تفسير حكيم، ج

اگر همه دنيا را يك لقمه كنند و من آن لقمه را در دهان كسى كه خدا را خالصانه عبادت مى كند بگذارم بنظرم مى رسد 
منع كنم تا از گرسنگى و تشنگى به كام مرگ افتد، سپس جرعهاى  در حق او كوتاهى كرده باشم، و اگر دنيا را از كافر

  !از آب به او بنوشانم بنظرم مى رسد اسراف كرده باشم

  :روايت شده) ع(از حضرت جواد 

  »1« »:افضل العبادة الاخلاص«

  .برترين عبادت اخلاص ورزى دراعمال است

  :از صديقه كبرى فاطمه زهرا سلام االله عليها روايت شده

  »2« »:اصعد الى االله خالص عبادته اهبط االله عزوجل اليه افضل مصلحته من«

  .كسى كه عبادت خالصش را به سوى خدا بالا برد، خداى عزوجل برترين مصلحش را براو فرود آورد

  :عبادت خالص و بندگى بيشائبه يقيناً انسان را به حيات طيبه مى رساند

  »3« :وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَياةً طيَِّبَةً وَ لَنَجْزيَِـنَّـهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ   نثْىمَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أُ 

از مرد و زن هركس كار شايسته انجام دهد درحالى كه مؤمن باشد مسلماً او را به زندگى پاك و پاكيزهاى زنده مى داريم و 
  .اند مى دهيم ايه đترين عملى كه همواره انجام دادهپاداششان را بر پ

  .عبادت خالص سبب نزول فرشتگان رحمت بر انسان به هنگام مرگ مى شود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »4« :الجْنََّةِ الَّتيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وا وَ أبَْشِرُوا بِ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تخَافوُا وَ لا تحَْزَنُ 

بى ترديد كسانى كه با دل و جان و خالصانه گفتند پروردگار ما االله است، سپس در ميدان عمل بر اين حقيقت استقامت 
   ورزيدند فرشتگان برآنان نازل

______________________________  
  .249، ص 70بحار، ج  -)1(

  .249، ص 70بحار، ج  -)2(

  .97نحل  -)3(

  .30فصلت  -)4(

  

  256: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  .نترسيد و اندوهگين مباشيد و شما را به đشتى كه وعده مى دادند بشارت باد: مى شوند و مى گويند

  :عبادت خالصانه سبب راحت انسان در برزخ و متنعم شدنش به نعمات الهى مى گردد

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

المؤمنين فى حجرات فى الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شراđا ويتزاورون فيها ويقولون ربنا اقم لناالساعة لتنجز ارواح «
  »1« »:ماوعدتنا

اش مى نوشند و يكديگر  هائى در đشت است، از طعام آن مى خورند، و از آشاميدنى ارواح اهل ايمان در برزخ در اطاق
  .د و مى گويند خدايا قيامت را براى ما برپاكن تا آنچه را به ما وعده دادهاى وفا كنىرا در آنجا ديدار مى نماين

  :عبادت خالصانه سبب ايمنى مخلص از هول عظيم و ترس سنگين روز قيامت است

  »2« :مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيـْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَـزعٍَ يَـوْمَئِذٍ آمِنُونَ 
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الصانه به آخرت بياورند، و اعمالشان از شائبه شرك و ريا پاك باشد پاداشى đتر از آن دارند و آنان آنان كه كار نيك خ
  .در آن روز از هول و هراسى سنگين و سخت در امان هستند

حيات و زندگى انسان بدون عبوديت و بندگى حق جز حيات حيوانى و مشتهيات نفسانى و لذّات زودگذر چيزى نيست، 
فضاى حيات حيوانى انسانى ساخته شكم و شهوت است، و كارى جز حس گرائى و مادى گرى، و خوردن و انسان در 

آشاميدن و شهوت رانى و تجاوز به حق و حقوق ديگران ندارد، چنين حياتى حيات مجازى و جز خواب و خيال نيست، 
كات و منافع ابدى است فقط و فقط حيات حقيقى براى انسان كه داراى آثار مثبت دنيائى و آخرتى و همراه با بر 

عبوديت خالص است، عبوديت براى انسان هم چون نسيم đار براى زمين مرده است، همان گونه كه نسيم đار به زمين 
   مرده حيات مى دهد و آن را تبديل

______________________________  
  .234، ص 6بحار، ج  -)1(

  .89نمل  -)2(

  

  257: ، ص3 تفسير حكيم، ج

ها مى كند، نسيم عبوديت سبب روئيدن انواع آثار مثبت از سرزمين وجود انسان مى گردد، و  به انبارى از انواع نعمت
  .آدمى را آماده رسيدن به رضوان حق و مقام قرب و لقاء مى نمايد

  احسان به پدر و مادر

  .احسان در لغت به معناى كار خير و عمل نيك انجام دادن است

سعادت بخش اسلام از همه امت چه در قرآن و چه در روايات خواسته است كه درهمه عمر نسبت به همه  فرهنگ پاك و 
  .هاى ديگران را نسبت به خود با نيكى پاسخ دهيد كس احسان كنند، تا جائى كه دستور داده بدى

  :در آيات قرآن مجيد پس از امر به احسان اين موارد را مى بينيم

  »1« :للَّهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ ا
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  .و نيكى كنيد زيرا خدا عاشق نيكوكاران است

  »2« :إِنَّ رَحمَْتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

  .مسلماً رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است

  »3« :سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ 

  .بى ترديد به پاداش نيكوكاران مى افزائيم

  »4« :حْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ما عَلَى الْمُ 

  .و بر نيكوكاران هيچ مؤاخذه و سرزنشى نيست و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

  »5« :وَ اصْبرِْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

  .كند  پايدارى و شكيبائى پيشه ساز كه خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى

  »6« :إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ 

  .بى ترديد خدا با تقواپيشگان است و آنان كه واقعاً نيكوكارند

______________________________  
  .195بقره  -)1(

  .56اعراف  -)2(

  .161اعراف  -)3(

  .91توبه  -)4(

  .115هود  -)5(

  .128نحل  -)6(
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  258: ، ص3 تفسير حكيم، ج

احسان به همه از صفات حضرت حق، و اخلاق پيامبران و امامان و اولياء خداست، انسان محسن در صورت مؤمن بودن 
  .در زمره پيامبران و امامان محسوب مى شود و در قيامت با آن صاحبان كرامت و احسان محشور مى گردد

نيكوكارى، احسان به پدر و مادر است كه آيات قرآن مجيد آن را پس از وجوب از مصاديق بسياربسيار مهم احسان و 
  .هاى با ارزش حديث وارد شده است عبادت خدا مطرح كرده و روايات فراوانى در اين زمينه در كتاب

  »1« :يْنِ إِحْساناً قُلْ تَعالَوْا أتَْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَ 

اين كه چيزى را شريك او قرار ندهيد، و به پدر و مادر نيكى  : بيائيد تا آنچه را پروردگارتان برشما حرام كرده بخوانم: بگو
  .كنيد

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِب ـَ  وَ قَضى رَ أَحَدُهمُا أَوْ كِلاهمُا فَلا تَـقُلْ لهَمُا أُفٍّ وَ لا تَـنـْهَرْهمُا رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ باِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَـبـْ
  »2« :وَ اخْفِضْ لهَمُا جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحمَْهُما كَما رَبَّيانيِ صَغِيراً ) 23(وَ قُلْ لهَمُا قَـوْلاً كَريمِاً 

او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد، هرگاه يكى از آنان يا دو نفرشان جز : و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه
در كنارت به پيرى كهنسالى رسند چنانچه تو را به ستوه آورند به آنان اف كه نشانه انزجار است مگوى و برآنان بانگ 

: ت بال فروتنى فرود آر و بگومزن و پرخاش مكن و با آنان سخنى نرم و شايسته گوى و براى هر دو از روى مهر و محب
  .پروردگارا آنان را به پاس آن كه مرا در كودكى تربيت كردند مورد رحمت قرار ده

  :قرآن رابطه حضرت يحيى را با پدر و مادرش اينگونه بيان مى كند

  »3« :وَ بَـرčا بِوالِدَيْهِ وَ لمَْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيčا

  .سركشى و نافرمانى نداشتو به پدر و مادرش نيكوكار بود و 

  :كتاب خدا از قول حضرت عيسى در گهواره نقل مى كند

  »4« :وَ بَـرčا بِوالِدَتيِ وَ لمَْ يجَْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقِيčا
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______________________________  
  .151انعام  -)1(

  .24 -23اسراء  -)2(

  .14مريم  -)3(

  .32مريم  -)4(

  

  259: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  .و خدا مرا نسبت به مادرم نيكوكار و خوشرفتار قرار داده و گردنكش و تيره بختم ننموده است

  :پروردگار مهربان در قرآن مجيد به اين صورت نسبت به پدر و مادر سفارش فرموده است

نْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً  نَا الإِْ   »1« :وَ وَصَّيـْ

  .كردن سفارش نموديموانسان را درباره پدر و مادرش به نيكى  

  :و نيز در قرآن مجيد فرموده

نْسانَ بِوالِدَيْهِ حمََلَتْهُ أمُُّهُ وَهْناً عَلى نَا الإِْ ، وَ إِنْ )14(وَهْنٍ وَ فِصالهُُ فيِ عامَينِْ أَنِ اشْكُرْ ليِ وَ لِوالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ   وَ وَصَّيـْ
نْيا مَعْرُوفاً أَنْ تُشْركَِ بيِ ما ليَْ   جاهَداكَ عَلى   »2« :سَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبـْهُما فيِ الدُّ

وانسان را درباره پدر و مادرش سفارش كرديم مادرش به او حامله شد درحالى كه سستى به روى سستى به او دست مى 
و مادرت سپاسگزارى كن بازگشت داد، و بازگرفتنش از شير پس از دوسال است و سفارش كرديم كه نسبت به من و پدر 

  .همه فقط به سوى من است

و اگر پدر و مادرت تلاش كنند كه تو را وادار نمايند براين كه چيزى را كه هيچ يقينى به خدا بودن و ربوبيت آن ندارى 
  .شريك من قرار دهى از آنان پيروى مكن ولى در دنيا با آن دو نفر به شيوهاى پسنديده معاشرت كن
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  :شنيدم مى فرمود) ع(مروان مى گويد از حضرت صادق  محمدبن

فقال يا رسولاالله اوصنى فقال لاتشرك باالله شيئاً وان حرقت بالنار وعذبت الا وقلبك ) عليهما السلام(ان رجلا الى النبى «
فان ذلك من  مطمئن بالايمان، ووالديك فاطعهما وبرهما حيين كانا اوميتين وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك فافعل

  »3« ».الايمان

چيزى را در اين عرصه گاه : اى پيامبرخدا مرا وصيت و سفارش كن، حضرت فرمود: مردى نزد رسول خدا آمد و گفت
  هستى شريك خدا قرار مده گرچه به آتش سوزانده شوى، و دچار شكنجه گردى، مگر اين كه براى رهايى از

______________________________  
  .8بوت عنك -)1(

  .15 -14لقمان  -)2(

  .158، ص 2كافى، ج   -)3(

  

  260: ، ص3 تفسير حكيم، ج

شكنجه در صورتى كه قلبت مطمئن و استوار به ايمان باشد، با زبانت اقرار به شرك كنى و از پدر و مادرت اطاعت كن و 
همسرت و مالت را رها كنى اين كار را انجام به آنان نيكى نما چه زنده باشند و چه مرده و اگر هردو به تو فرمان دادند كه 

  .بده زيرا اطاعت از آنان نشانه ايمان است

هرگز به قلب و زبان اقرار به شرك مكن، مگر اين كه از سوخته شدن و : علامه مجلسى در توضيح اين روايت مى فرمايد
نگامى كه دلت مطمئن به ايمان شكنجه به دست دشمن بترسى، در صورت گرفتار شدن به دست دشمن و اجبار شدنت ه

است مانند عمارياسر از باب تقيه و حفظ جان به زبان به شرك اقرار كن و خود را نجات بده و وجوب اطاعت از پدر و 
مادر در فرمان دادنشان به طلاق همسر و دست برداشتن از مال در صورتى است كه منجربه معصيت يعنى ظلم به همسر 

البته اگر طلاق همسر و اتلاف مال از مصاديق تكليف شاق و حرج عظيم باشد اطاعت از آن و اتلاف مال نباشد، و 
  »1« .دو نفر در اين زمينه لازم نيست
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وبالوالدين احسانا پرسيدم اين احسان : از قول خدا كه در قرآن فرموده) ع(از حضرت صادق : ابى ولاد حنّاط مى گويد
زيستى با آنان، و اين كه وادارشان ننمائى چيزى را كه نيازمندند از تو نيكو معاشرت و هم : چيست؟ حضرت فرمود

لَنْ تَنالُوا الْبرَِّ  :بخواهند گرچه هر دو ثروتمند باشند، بلكه پيش از درخواست آنان نيازشان را برآورده كن مگر خدا نمى فرمايد
بُّونَ    »2«  حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِ

اما قول خداى : ر آن كه از آنچه دوست داريد هزينه كنيد، سپس حضرت صادق فرمودهرگز به نيكى نمى رسيد مگ
   عزوجل

______________________________  
  .34، ص 71بحار، ج  -)1(

  .92آل عمران  -)2(

  

  261: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  »1« ما أُفٍّ وَ لا تَـنـْهَرْهمُاإِمَّا يَـبـْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهمُا أَوْ كِلاهمُا فَلا تَـقُلْ لهَُ 

به اين معناست كه اگر تو را در فشار و آزار قرار دادند به آنان اف كه كمترين كلمه براى نشان دادن انزجار است مگو و 
 اگر تو را زدند برسرشان فرياد مزن بلكه با سخنى نرم و بزرگوارانه با آنان سخن بگو، و اگر در معرض كتك آنان قرار گرفتى

به اين معناست، كه نگاهت را به سوى  وَ اخْفِضْ لهَمُا جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ   خدا هر دوى شما را بيامرزد و جلمه: بگو
آنان جز به مهر و لطف پرمكن، و صدايت را فوق صداى آنان بلند منماى، و دو دست بالاى دست آنان مبر و پيش 

  »2« .روى آنان راه مرو

  روايت شده است كه مردى از رسول خدا پرسيد) ع(سى بن جعفر از حضرت مو 

  »3« »:لايسميه باسمه، ولايمشى بين يديه ولايجلس قبله، ولايستّسب له: ماحق الوالد على ولده؟ قال«

حق پدر بر فرزندش چيست حضرت فرمود فرزند پدرش را به نام صدا نزند، و پيش روى او حركت نكند، و قبل از او 
  .و كارى نكند كه مردم به پدرش ناسزا گويندننشيند، 
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  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

يصلى عنهما، ويتصدق عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذى صنع لهما : مايمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين او ميتين«
  »4« »:وله مثل ذلك، فيزيده االله عزوجل ببره وصلاته خيراكًثيراً 

را باز مى دارد كه به پدر و مادرش نيكى كند زنده باشند يا مرده، پس از مرگشان از جانب آنان  چه چيزى مردى از شما
نماز بخواند، و صدقه بدهد، و روزه بگيرد، قطعاً آنچه را براى آن دو نفر انجام دهد مانند همان ثوابى كه براى پدر و مادرش 

دنيا و آخرت به خاطر نيكى و نمازش براى پدر و مادر به او  مى باشد براى او هم خواهد بود، و خدا خير كثيرى را در
  .مى افزايد

______________________________  
  .23اسراء  -)1(

  .39، ص 71بحار، ج  -)2(

  .45، ص 71بحار، ج  -)3(

  .159، ص 2كافى، ج   -)4(

  

  262: ، ص3 تفسير حكيم، ج

ر و مادرم در صورتى كه شيعه نباشند و آگاهى به حق ندارند براى پد: گفتم) ع(معمربن خلاد مى گويد به حضرت رضا 
اند و به مذهب تو نيستند با آنان مدارا كن و خوش رفتار باش  دعا كن و صدقه بده، و اگر زنده: دعا كنم؟ حضرت فرمود

  .خدا مرا به رحمت و مهر و محبت مبعوث كرد نه به آزار و اذيت: زيرا رسول خدا فرمود

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

جاء رجل الى النبى فقال يارسول االله من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال «
  »1« ».اباك
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مادرت پرسيد سپس به چه كسى نيكى  : مردى به محضر پيامبر آمد پرسيد اى رسول خدا به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود
  .پدرت: سپس به چه كسى؟ فرمود: به چه كسى نيكى كنم فرمود مادرت گفتمادرت، باز گفت : كنم فرمود

من به مذهب نصرانى بودم پس مسلمان شدم و حج بجاى : معاوية بن وهب از زكريابن ابراهيم نقل مى كند كه زكريا گفت
مان شده ام من بر مذهب نصرانيت بودم و اكنون مسل: آوردم در آن ايام به محضر حضرت صادق مشرف شدم و گفتم

  :چه چيزى در اسلام ديدى كه مسلمان شدى؟ گفتم قول خداى عزوجل را كه فرموده: حضرت فرمود

يمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ    »2« :ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لاَ الإِْ

آرى خدا تو را هدايت كرد و سپس سه بار  : حضرت فرمود خدا نور اسلام را به قلبم تابيد و من به اسلام هدايت شدم،
  .خدايا او را هدايت فرما: گفت

پدر و مادر و زن و فرزندم بر كيش نصرانيت اند، و مادرم از : آنگاه فرمود پسرم از آنچه بخواهى از من بپرس، گفتم
   فرمود آنان گوشت خوك هم مى دوچشم كور است و من با آنان زندگى مى كنم و از ظرف آنان غذا مى خورم، حضرت

______________________________  
  .49، ص 71بحار، ج  -)1(

  .52شورى  -)2(

  

  263: ، ص3 تفسير حكيم، ج

زندگى با آنان و خوردن از ظرفشان براى تو آزاد : نه گوشت خوك مى خورند و نه با آن تماس دارند فرمود: خورند؟ گفتم
ش و به او احسان كن و پس از مرگش او را به كسى وامگذار كه مراسم تدفينش را انجام است، به مادرت توجه داشته با

  .دهد، بلكه خودت به امور او اقدام كن، و به احدى مگو كه نزد من آمدهاى تا مرا در منى ديدار كنى انشاءاالله

رد او حلقه زده و نفر به نفر مى گويد در سرزمين منى خدمت امام رسيدم گوئى معلم كودكان است از هر جانب مردم گ
  .از حضرت مسئله مى پرسيدند
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هاى لباس و سرش را از بين مى بردم و به او خدمت  پس از پايان حج به كوفه آمدم به مادرم مهربانى مى نمودم و شپش
تى رفتارت با پسرم تا نصرانى بودى نسبت به من اينگونه نبودى از زمانى كه به سفر رفتى و بازگش: مى كردم، به من گفت

من تغيير كرده آيا مسلمان شده اى؟ گفتم مادر مردى از فرزندان پيامبرمان رسول اسلام مرا به اين گونه رفتار با مادر فرمان 
داده است، مادر گفت آيا او پيامبر است؟ گفتم نه فرزند پيامبر است گفت نه فرزندم او پيامبر است زيرا اين گونه كارها 

مادر پس از پيامبراسلام پيامبرى نيست او فرزند پيامبر است، مادرم  : سفارشات پيامبران است، گفتمنسبت به مادر از 
گفت فرزندم دين تو đترين دين است آن را به من عرضه بدار پس اسلام را به مادر عرضه كردم و او مسلمان شد، سپس 

خواند آنگاه در همان شب عارضهاى به او دست داد، نماز را به او تعليم دادم، پس نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را 
به من گفت پسرم آنچه به من تعليم دادى يك بار ديگر تعليم ده، چون بار ديگر شهادتين را به او تعليم دادم اقرار به 

 توحيد و رسالت كرد و از دنيا رفت، چون صبح شد مسلمانان به تجهيز و تكفين او برخاستند و خود من به او نماز
  »1« .خواندم و وى را دفن نمودم

______________________________  
  .16، ص 2كافى، ج   -)1(

  

  264: ، ص3 تفسير حكيم، ج

روايت شده خواهر رضاعى رسول خدا نزد آن حضرت آمد هنگامى كه پيامبر چشمش به او افتاد ) ع(از حضرت صادق 
انداخت و او را برآن نشانيد، سپس روى به خواهر رضاعى نموده با او از ديدن او مسرور شد، روانداز خود را براى وى 

اش تبسم فرمود، خواهر از نزد پيامبر رفت و برادر رضاعى آن حضرت آمد ولى برخورد آن جناب با  سخن گفت و به چهره
: برادر ننموديد؟ فرموداش مانند خواهر نبود، عرضه داشتند احترام و محبتى كه به خواهر فرموديد نسبت به  برادر رضاعى

  »1« !براى آن كه خواهر رضاعى ام به پدر و مادرش نيكوكارتر از برادرش بود

  :ابراهيم ابن شعيب مى گويد به حضرت صادق گفتم

ان استطعت ان تلى ذلك منه فافعل ولقمه بيدك فانه جنة : ان ابى قد كبر جداً وضعف فنحن نحمله اذا اراد الحاجة فقال«
  »2« »:لك غداً 
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پدرم جداً به كهنسالى رسيده و ناتوان گشته، هرگاه نيازمند به كارى شود خودم او را به دوش مى كشم، حضرت فرمود تا 
جائى كه امكان دارى خودت اين كار را انجام بده و با دست خود لقمه به دهان او بگذار زيرا اينگونه خدمت به او براى 

  .ستتو در فرداى قيامت سپرى از آتش دوزخ ا

فقال برهما كما تبر المسلمين ممن ! ان لى ابوين مخالفين«: شنيدم مردى به حضرت صادق مى گفت: جابرجعفى مى گويد
  »3« »:يتولانا

براى من پدر و مادرى غيرشيعه است، حضرت فرمود همانگونه كه به مسلمانان از شيعه احسان مى كنى به آنان هم نيكى 
  .و احسان كن

  :روايت شده است) ع(از حضرت باقر 

  »:ثلاث لم يجعل االله عزوجل لاحد فيهن رخصة«

______________________________  
  .161، ص 2كافى، ج   -)1(

  .13، حديث 56، ص 71بحار، ج  -)2(

  .15 -14، حديث 56، ص 71بحار، ج  -)3(

  

  265: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  »1« »:و الفاجر، وبرالوالدين برين كانا او فاجريناداء الامانة الى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر «

اداى امانت به نيك و بد، وفاى به پيمان : سه چيز است كه خدا براى احدى در آن تخفيف و اجازه ترك قرار نداده است
  .نسبت به نيك و بد، و احسان و نيكى به پدر و مادر چه نيكوكار باشند و چه بدكار

  :است روايت شده) ع(از حضرت صادق 
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اذا كان يوم القيامة كشف غطاء من اغطيه الجنة فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمس ماة عام الاصنفاً واحداً «
  »2« »:قلت من هم قال العاق لوالديه

هاى đشت كنار رود، هر زندهاى بوى đشت را از مسير پانصد سال فاصله  چون قيامت فرا رسد، پردهاى از پرده
  عاق پدر و مادر: عرضه داشتم آن طايفه كيانند؟ فرمود: ى كند مگر يك طايفه راوى مى گويداستشمام م

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

بينا موسى بن عمران يناجى ربه عزوجل اذ رأى رجلا تحت ظل عرش االله عزوجل فقال يا رب من هذا الذى قد اظله «
  »3« »:لنميمةهذا كان باراً بوالديه ولم يمشى با: عرشك فقال

: در حالى كه موسى بن عمران با پروردگارش مناجات مى كرد ناگهان مردى را در سايه عرش خداى عزوجل ديد، گفت
پروردگارا اين كيست كه عرشت بر او سايه انداخته؟ خطاب رسيد كسى است كه نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بوده و 

  .براى نماّمى و سخن چينى قدم برنداشته

  :روايت شده است) ع(حضرت صادق از 

من احب ان يخفف االله عزوجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا وبوالديه باراً فاذا كان كذلك هون االله عليه «
  »4« »:سكرات الموت ولم يصبه فى حياته فقر ابداً 

عطا و بخشش و پيوند داشته كسى كه دوست دارد خداى عزوجل سكرات مرگ را بر او آسان كند به خويشانش بسيار 
   باشد و به پدر و مادرش

______________________________  
  .15 -14، حديث 56، ص 71بحار، ج  -)1(

  .348، ص 2كافى، ج   -)2(

  .108امالى صدوق  -)3(

  .234امالى صدوق  -)4(
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  266: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  .و آسان مى كند و در حياتش فقر و ēيدستى به او نمى رسدنيكوكار باشد چون اينگونه باشد خدا سكرات مرگ را بر ا

  :روايت شده) ع(از حضرت رضا 

امر بالصلاة والزكاة فمن صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاته، وامر بالشكر : ان االله عزوجل امر بثلاثة مقرون đا ثلاثة اخرى«
  »1« »:وصلة الرحم فمن يصل رحمه لم يتق االله عزوجل له وللوالدين فمن لم يشكر والديه لم يشكراالله وامر باتقّاءاالله

به نماز و زكات دستور داده پس كسى  : خداى عزوجل به سه برنامه فرمان داده كه سه برنامه ديگر را با آĔا قرين قرار داده
پدر و مادر داده كه نماز بخواند ولى زكات نپردازد نمازش قبول نمى شود، و فرمان به شكر و سپاس گزارى براى خودش و 

پس كسى كه سپاسگزار پدر و مادر نباشد خدا را سپاس نگفته، و به تقوا و صله رحم فرمان داده، پس كسى كه صله 
اى الاعمال احب ) عليهما السلام(سألت رسول االله : عن ابن مسعود قال. رحم نكرده تقواى الهى را مراعات ننموده است

الجهاد فى سبيل االله عزوجل : ثم اى شيئى قال: برالوالدين قلت: ثم اى شيئى قال: ها، قلتالصلاة لوقت: الى االله عزوجل؟ قال
  »2« :قال فحدثنى đذا ولو استزدته لزادنى

تر است؟ فرمود  از رسول خدا پرسيدم چه عملى در ميان اعمال نزد خدا محبوب: از ابن مسعود روايت شده كه مى گويد
سپس چه كارى؟ فرمود جهاد در راه : نيكى به پدر و مادر، گفتم: عملى؟ فرمود نماز در وقت معينش گفتم سپس چه

خداى عزوجل ابن مسعود مى گويد رسول خدا درباره همين مطالب با من سخن گفت اگر بيش از اين از او مى خواستم 
  .به من ارائه مى فرمود

  :روايت مى كند كه آن حضرت فرمود) ع(ابوحمزه ثمالى از حضرت باقر 

  »3« »:من آوى اليتيم و رحم الضعيف، واشفق على والديه، ورفق بمملوكه: اربع من كن فيه بنى االله له بيتاً فى الجنة«

______________________________  
  .258، ص 1عيون اخبار الرضا، ج  -)1(

  .78، ص 1خصال، ج  -)2(
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  .51، حديث 71، ص 71بحار، ج  -)3(

  

  267: ، ص3 تفسير حكيم، ج

كسى كه يتيم را پناه دهد، و به ناتوان : ار چيز است در هر كس باشد خداوند در đشت خاĔاى براى او بنا مى كندچه
  .رحمت آورد، و به پدر و مادر مهربانى ورزد، و با زيردستش مدارا نمايد

  :ابن عباس از رسول خدا روايت مى كند

حجة مبرورة فقالوا يا رسول االله وان نظر فى كل يوم مأة نظرة قال نعم ما ولد بار نظر الى ابويه برحمة الاكان له بكل نظر «
  »1« »:االله اكبر و اطيب

فرزند نيكوكارى نيست كه نگاهش به پدر و مادر نگاه رحمت و مهر باشد مگر اين كه به هر نگاهى حج قبول شدهاى 
فرمود آرى خدا در پاداش دادن ! آنان نظر كنداش ثبت مى شود، گفتند اى پيامبر خدا گرچه هر روز صدبار به  در پرونده

  .تر از آن است كه شما حساب مى كنيد تر و پاك بزرگ

  :از پدرانش از رسول خدا روايت مى كند) ع(حضرت صادق 

توده فى االله النظر الى العالم عبادة، والنظر الى الامام المقسط عبادة، والنظر الى الوالدين برأفة و رحمة عبادة، والنظر الى الاخ «
  »2« »:عزوجل عبادة

نظر به عالم عبادت است، نظر به پيشواى عدالت پيشه عبادت است، نظر به پدر و مادر از روى مهربانى و رحمت 
  .عبادت است، نظر به برادر دينى كه او را براى خدا دوست دارى عبادت است

و با دقت به او مى نگرى، از اين نگاهت چه برداشتى  به ابوذر گفتند هر آينه به چهره على بن ابيطالب چشم مى دوزى،
دارى و چه امرى را تحمل مى كنى؟ پاسخ داد من مرتب به چهره الهى و ملكوتى او چشم مى دوزم زيرا به حقيقت از 

  :رسول خدا شنيدم كه مى فرمود

والنظر فى الصحيفة يعنى صحيفة القرآن عبادة، والنظر الى الوالدين برأفة و رحمة عبادة، ) ع(النظر الى على بن ابيطالب «
  »3« »:عبادة و النظر الى الكعبة عبادة
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عبادت است، و نگاه به پدر و مادر به مهربانى و رحمت عبادت است، و نگاه ورق يعنى ) ع(نگاه به على بن ابيطالب 
  .ورق قرآن عبادت است، و نظر به كعبه عبادت است

______________________________  
  .314، ص 1امالى طوسى، ج  -)1(

  .59، حديث 73، ص 71بحار، ج  -)2(

  .270، ص 2امالى طوسى، ج  -)3(

  

  268: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  :روايت شده كه پيامبر فرمود) ع(از حضرت باقر 

فلم يصل على فلم من ادرك شهر رمضان فلم يغفرله فابعده االله، ومن ادرك والديه فلم يغفرله فابعده االله، ومن ذكرتُ عنده «
  »1« »:يغفرله فابعده االله

كسى كه ماه رمضان را بيابد و كارى نكند كه آمرزيده شود، خدا او را از رحمت و عنايتش دور كرده، و كسى كه پدر و 
دور  مادرش را درك كند و حيات آنان را ببيند، و با آنان بگونه رفتار نكند كه مورد آمرزش قرار گيرد، خدا او از فيوضاتش 
كرده، و كسى كه نام مرا بشنود و بر من صلوات نفرستد و از اين راه به گردونه آمرزش درنيابد خدا او از خودش دور 

  .نموده است

  اميرالمؤمنين از پيامبر خدا روايت ميكند

  »2« »:عقوق الوالدين، والبغى على الناس، وكفرالاحسان: ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها ولاتؤخّر الى الآخرة«

عاق والدين، و تجاوز به : اش به آخرت نمى افتد سه گناه است كه در عذابش در دنيا شتاب مى شود و جريمه دنيائى
  .حقوق مردم، و ناسپاسى نسبت به نيكوكارى نيكوكاران

  روايت مى كند) ع(سعيد بن يسار از حضرت صادق 
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بگو لاالهالااالله ولى زبان جوان به چندين بار قفل شد و : پيامبر اسلام نزد جوانى هنگام مرگش حاضر شد و به او گفت
آرى من : آيا اين جوان مادر دارد؟ گفت: حضرت به زنى كه بالاى سر جوان بود فرمود!! نتوانست كلمه توحيد را بگويد

!! امآرى چند سال است با او سخن نگفته : آيا به او خشم دارى و از وى ناراضى هستى؟ گفت: مادر او هستم فرمود
بگو لاالهالااالله : از او راضى شو، گفت بخاطر رضاى تو خدا از او راضى گردد، پيامبر به جوان فرمود: حضرت فرمود

مردى سياه روى، بدشكل، چركين لباس، بدبوى : جوان گفت و به آسانى هم گفت، حضرت فرمود چه مى بينى؟ گفت
  مى بينم كه در اين ساعت كنار

______________________________  
  .35امالى صدوق، ص  -)1(

  .64، ح 74، ص 71بحار، ج  -)2(
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  :بگو: من است و مرا به شدت اندوهگين مى كند و رنج مى دهد، پيامبر به او فرمود

  »:يامن يقبل اليسير و يعفوا عن الكثير، اقبل منى اليسير، واعف عنى الكثير انك انت الغفور الرحيم«

ى خدائى كه عمل اندك را مى پذيرى، و گناه بسيار را مى گذرى، عمل اندكم را بپذير، و گناه فراوانم را درگذر زيرا تو ا
  .بسيار آمرزنده و مهربانى

بنگر چه مى بينى؟ گفت مردى سپيد روى، خوش : جوان دعاى تعليمى پيامبر را زمزمه كرد، رسول خدا به او گفت
لباس نيكو كه در كنار من است و آن مرد سياه چهره روى گردانده از من دور مى شود صورت، همراه بوى خوش، و 

سياه روى را نمى بينم و سپيد روى را كنار خود مى : چه مى بينى؟ گفت: حضرت فرمود دعا را تكرار كن، سپس فرمود
  »1« .نگرم سپس بر آن حال ملكوتى از دنيا رفت

روايت مى كند، عابدى در بنى اسرائيل بود معروف به ) ع(اش از حضرت باقر  تىصدوق آن عالم كم نظير به اسناد رواي
اش بود كه ماردش آمد و او را صدا زد، جريح چون در حال نماز بود پاسخ مادر را  جريح، در حال عبادت در صومعه

ا زد باز هم پاسخ نداد، مادر به محل سكونت خود بازگشت و پس از ساعتى كنار صومعه آمد و فرزندش جريح را صد
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نگفت و با مادر به سخن نيامد مادر با دل شكسته بازگشت درحالى كه مى گفت از خداى بنى اسرائيل مسئلت دارم كه 
  .تو را به خوارى و ذلت بنشاند

اين : فرداى آن روز زنى بدكاره كنار صومعه آمد و در آنجا نشست در حالى كه فرزندى را در كنار داشت و مى گفت
  اين مسئله در ميان مردم پخش شد كه كسى كه مردم را بخاطر زنا ملامت مى كرد!! اده شده از جريح استطفل ز 

______________________________  
  .62، ص 1امالى طوسى، ج  -)1(

  

  270: ، ص3 تفسير حكيم، ج

آويزند، مادر جريح با شنيدن اين خودش دچار اين گناه بزرگ شده، پس از اين شايعه حاكم دستور داد جريح را به دار 
مادر ساكت باش  : اش مى كشيد و صورت خود را لطمه مى زد، جريح گفت خبر هولناك كنار دار آمد و ناخن به چهره

كه اين بلا از ناحيه پاسخ ندادن به نداى تو بر سر من آمده، مردم وقتى مطلب ميان جريح و ماردش را شنيدند، گفتند 
ين حادثه چيست، جريح با تكيه بر خدا گفت كودك اين زن بدكاره را بياوريد چون آوردند او را در تكليف ما نسبت به ا
پدرم فلان چوپان از : اى كودك پدرت كيست؟ طفل به اراده و قدرت خدا به زبان آمد و گفت: آغوش گرفت و گفت

پس جريح سوگند ياد كرد كه از آن پس از فلان طايفه است، خداى مهربان ēمت زده شده به جريح را از دامن او زدود، 
  »1« .خدمت به مادر و احترام به او دست برندارد

بيرون آمدم و به سوى منزلم در مدينه حركت كردم ) ع(شب تاريكى از خدمت حضرت صادق : ابراهيم بن مهزم مى گويد
شتى و تندى با او سخن گفتم، چون در حالى كه مادر هم همراه من بود، ميان من و او سخن ردّ وبدل شد و من به در 

فردا فرا رسيد و نماز صبح را بجاى آوردم به محضر امام صادق رفتم حضرت شروع به سخن كرد و فرمود اى ابامهزم تو را 
آيا نمى دانى شكم او منزلى بود كه تو مدت نه ماه ! شب گذشته چه شده بود كه با مادرت به درشتى و تندى سخن گفتى؟

داشتى، و دامنش گهوارهاى بود كه تو آن را لمس مى كردى، و دو پستانش ظرفى بود كه از آن شير مى  در آن سكونت
  »2« .با او به درشتى سخن مگو: نوشيدى؟ گفتم همه اينها را قبول دارم فرمود
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______________________________  
  به نقل از قصص الانبياء -68، ح 75، ص 71بحار، ج  -)1(

  .243الدرجات بصائر  -)2(

  

  271: ، ص3 تفسير حكيم، ج

آمده ام تا با تو براساس اسلام بيعت كنم، : مردى خدمت پيامبر اسلام آمد و گفت: مى فرمايد) ع(حضرت صادق 
حضرت فرمود بنابراين كه پدرت را به قتل برسانى بيعت تو را مى پذيرم آن مرد گفت قبول دارم، حضرت فرمود به خدا 

ا به كشتن پدرانتان فرمان نمى دهيم، ولى با قبول شرط من حقيقت ايمانت را يافتم، معبودى جز خدا نگير سوگند ما شما ر 
  »1« .هاى پدرانتان اطاعت كنيد ولى در معصيت خدا از آنان پيروى مكنيد و از خواسته

  :روايت شده) ع(از حضرت سجاد 

ما من عمل قبيح الا قد عملته فهل لى من توبة؟ فقال له رسول يا رسول االله : فقال) عليهما السلام(جاء رجل الى النبى «
 »:ابى قال فاذهب فبرهّ قال فلما ولى قال رسول االله صلى االله عليه وآله لو كانت امّه: االله فهل من والديك احد حى؟ قال

»2«  

توđاى هست؟ حضرت فرمود مردى نزد پيامبر آمد و گفت عمل زشتى نبوده مگر آن كه به آن آلوده شده ام آيا براى من 
برو به او احسان كن، هنگامى كه از نزد پيامبر بيرون رفت، حضرت : پدرم فرمود: از پدر و مادرت كدام زنده اند؟ گفت

  .تر بود اش نزديك اگر مادرش زنده بود و به او نيكى مى نمود به قبول توبه: فرمود

   احسان به خويشان

  .احسان به اقوام و خويشان فراخوانده اند قرآن مجيد و روايات همه امت را به

اخلاق انسانى و كرامت آدمى اقتضا مى كند كه اقوام و خويشان مورد صله و احسان قرار گيرند، ثواب اين كار عظيم، و 
سبب هم بستگى و پيوند خويشان با يكديگر و داراى پاداش دنيائى و آخرتى، و در يك كلمه از عبادات و قربات 

  .است
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______________________________  
  .70، حديث 76، ص 71بحار، ص  -)1(

  .88، حديث 82، ص 71بحار، ج  -)2(

  

  272: ، ص3 تفسير حكيم، ج

راستى چه كار زيبا و نيكوئى كه انسان با حفظ شرافت و كرامت اقوام و بدون منت به يارى و كمك خويشان بشتابد و با 
  .را حل كند و دل آنان را خوش كرده از غصه و اندوه برهاند هزينه نمودن مالش و ثروتش مشكل آنان

  .بى تفاوتى در اين زمينه، و بيمهرى در اين عرصه نشانگر بيمارى بخل در باطن انسان، و خوى شيطانى است

كنند اگر ثروتمندان اقوام به اقوام و خويشان خود توجه كنند و مشكلات آنان را حل نمايند، و درد قلب آنان را درمان  
  .محتاج و نيازمندى در امت باقى نخواهد ماند

  :هاى ايمان راستين محسوب داشته حضرت حق در قرآن مجيد اعطاء مال به اقوام را از نشانه

  »1« : حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى  وَ آتَى الْمالَ عَلى

  .و مال و ثروتشان را با آن كه دوست دارند به ارحام و اقوام و خويشان مى پردازند

  در پايان آيهاى كه اين حقيقت و ديگر حقايق در آن است مى فرمايد

  :أوُلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

  .اينانند كه در ادعاى ايمان و مؤمن بودن صادق و راستگويند

  »2« : إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِْحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى

  .ن و عطاى مال به اقوام فرمان مى دهديه يقين خدا به عدالت و احسا
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  :امام صادق از پدرانش از پيامبراسلام روايت مى كند كه آن حضرت فرمود

ان المعروف يمنع مصارع السوء، وان الصدقة تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد فى العمر وتنفى الفقر وقول لاحول «
  »3« »:اها الهمولاقوة الا باالله فيها شفاء من تسعة و تسعين داء ادن

______________________________  
  .177بقره  -)1(

  .90نحل  -)2(

  .2، ح 88، ص 71بحار، ج  -)3(

  

  273: ، ص3 تفسير حكيم، ج

هاى سوء را از انسان باز مى دارد، و صدقه خشم حضرت ربّ را فرو مى  بى ترديد كار خير و نيكى و احسان لغزش گاه
» با نيتى صادقانه«مى افزايد و ēيدستى را از بين مى برد، و در گفتن لاحول ولاقوةالاباالله نشاند، و صله رحم به عمر 

  .درمان و شفاء از نود و نه درد است كه كمترينش غصه است

  :از رسول خدا روايت شده

الف حسنة ويمحى من مشى الى ذى قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه اعطاه االله عزوجل اجرمأة شهيد، وله بكل خطوة اربعون «
  »1« »:عنه اربعون الف سيئة ويرفع له من الدرجات مثل ذلك وكانما عبداالله ماة سنة صابراً محتسباً 

كسى كه با وجودش و ثروتش به سوى خويش و قوم خود برود تا صله رحم انجام دهد خداوند پاداش صدشهيد به او عطا 
و چهل هزار سيئه و چهل هزار درجه و مرتبه است، و گويا خدا را مى كند، و براى او به هر قدمى چهل هزار حسنه و مح

  .صدسال با استقامت و بخاطر خوشنودى حق عبادت كرده است

هنگامى كه لحظه درگذشت حضرت صادق از دنيا رسيد من نزد آن حضرت : مى گويد) ع(سالمة كنيز حضرت صادق 
به حسن بن على بن على بن الحسين : حال اغما درآمد فرمودبودم، از شدت بيمارى به حال اغما افتاد هنگامى كه از 
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معروف به افطس هفتاد دينار بدهيد و به فلانى به فلانى نيز آن مقدار عطا كنيد، به حضرت گفتم به مردى كه كارد تيزى 
  :وجل فرمودهسالمة نمى خواهى از آنانى باشم كه خداى عز : فرمود! آورد تا شما را به قتل برساند پول عطا مى كنيد؟

  »2« :وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ يخَْشَوْنَ رَبَّـهُمْ وَ يخَافوُنَ سُوءَ الحِْسابِ 

و كسانى كه خدا آنچه را به پيوند آن فرمان داده پيوند مى دهند، و از پروردگارشان مى هراسند، و از سختى حساب مى 
  .ترسند

خدا đشت را آفريد و آن را پاكيزه قرار داد و بويش را خوش نمود، بوى đشت از مسير دوهزار سال آرى اى سالمة 
  »3« .استشمام مى شود، ولى به مشام عاق پدر و مادر و قطعكننده رحم نمى رسد

______________________________  
  .253امالى صدوق  -)1(

  .21رعد  -)2(

  .128متن روايت غيبت طوسى  -)3(

  

  274: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  :روايت شده مردى از طايفه خثعم به محضر رسول خدا آمد و به آن حضرت گفت) ع(از حضرت صادق 

الامربالمعروف والنهى عن : صلة الرحم قال ثم ماذا؟ قال: ثم ماذا؟ قال: اخبرنى ماافضل الاسلام فقال الايمان باالله قال«
  »1« »:المنكر

: صله رحم، گفت: ايمان به خدا، گفت سپس چيست؟ حضرت فرمود: اسلام آگاه كن، حضرت فرمود مرا از برترين برنامه
  .امربمعروف وĔى ازمنكر: سپس چه برنامهاى است؟ فرمود

يا حضرت صادق به ميّسر فرمودند من يقين دارم اهل صله رحم هستى ميّسر گفت آرى جانم بفدايت ) ع(حضرت باقر 
كار مى كردم و مزدم دو درهم بود، يك درهمش را به عمويم و درهم ديگرش را به دائى ام مى من در جوانى در بازار  
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 .به خدا سوگند دو بار مرگت فرا رسيد هركدام را كمك به عمو و دائى ات به تأخير انداخت: پرداختم حضرت فرمود
»2«  

رحم ذكر شد، و ديگر روايات اين باب را  سوره مباركه بقره بخشى مهم از روايات باب صله 27در توضيح و تفسير آيه 
  .سوره بقره است آوردم 83در تكميل باب صله رحم در اين بخش كه توضيح و تفسير آيه 

   احسان به ايتام

كودكى كه در كنار پدر و در دامن پرمهر سرپرست خانواده با هزار آرزو زندگى مى كند، و چراغ دلش با بودن پدر روشن 
در را مطمئن ترين تكيه گاه مى داند، و در حوادث و آلام به آغوش محبت پدر پناه مى برد، و است، و پس از خدا پ

اش با دستان پرمهر پدر پاك مى شود، و هرگاه پدر براى كسب  دردش را براى پدر بازگو مى كند، و اشك ريخته بر چهره
به سر مى برد، و چون پدر را مى بيند به معاش از خانه بيرون مى رود، در انتظار و اميدى سخت براى بازگشت پدر 

سويش مى دود تا در كنارش بنشيند و از مهر و محبت و عاطفه پدر đره مند گردد، و براى تحقق آرزوهايش در آينده نظر 
  به پدر دارد، فكر كنيد با از

______________________________  
  .291محاسن برقى  -)1(

  .211رجال كشى  -)2(

  

  275: ، ص3 ، جتفسير حكيم

دست دادن پدر، و مرگ بسيار تلخ تكيه گاهش به چه داغى و مصيبتى، و خلأى و رنج و فشار شديدى دچار مى 
  !!شود؟

هاى گرم پدر، و نوازش پر از عاطفه او، واز آغوش پرمهر وى به محروميت مى نشيند، و آرزوهايش را برباد رفته  او از بوسه
اش  ئى مى نمايد، و دست طفلى را كه در دست پدرش مى بيند به ياد پدر از دست رفتهمى بيند، و احساس غربت و تنها

اى كاش سايه پدر بر سرم بود و دستش در دستانم قرار : غرق اندوه و ماتم مى گردد و در درونش آه مى كشد و مى گويد
  .هايش فيض مى بردم هايش و گرمى لب داشت و از محبت
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طفل پدر از دست داده تاريك است چه رسد به شام ظلمانى و غروب تنهائى و خانه خالى روز روشن براى كودك يتيم و 
  !!از پدر

دنيا براى يتيم چون غمكده، و خانه و مسكن كه محل استراحت و راحت است براى كودك بيپدر ماتمكده، و محل آباد 
  .ستهاى شيرين تلخ، و زندگى بيمعنا براى طفل جدامانده از پدر خرابه، و لقمه

اصرار آيات قرآن مجيد و روايات مبنى بر رعايت وضع و حال ايتام، و وجوب رسيدگى به زندگى آنان، و كشيدن دست 
محبت برسرشان، و آنان را چون فرزندان خود دانستن، و هزينه كردن محبت و عاطفه براى آنان، و دل خوش داشتنشان و 

ش گرفتن وجودشان همه وهمه براى اين است كه اسلام مى خواهد به حفظ اموالشان، و كوشيدن در تربيتشان، و زير پوش
وسيله امت اندكى از ملامت و رنج ايتام بكاهد، و زمينه تحقق آرزوهايشان را فراهم كند، و احساس بيپدرى و غربت و 

ر سايه مقررات تنهائى را از درونشان پاك كند، و بار سنگين روحى هم چون كوهشان را از دوششان بردارد، تا يتيم د
  .اسلام بيمنت به نوائى برسد، و رعايتكننده حقوق يتيم به ثوابى نائل گردد

  276: ، ص3 تفسير حكيم، ج

در اين زمينه توجه به آيات قرآن مجيد، و روايات اسلامى لازم و بلكه واجب است تا معلوم شود يتيم موجودى است كه با 
  .ان امانت در امّت از هر جهت رعايت شودتمام وجودش مورد نظر خداست و بايد به عنو 

عرب جاهلى و شكم پرستان و بت پرستان و متكبران روزگار جاهليت يتيم را به شدت تحقير مى كردند و براى او كرامت 
و ارزش قائل نبودند، و هرگز وى را رعايت نمى كردند و از او جانبدارى نمى نمودند و در عين نيازش به محبت او را از خود 
مى راندند و طردش مى كردند، دقت در آيات قرآن و روايات و نحوه رفتار پيامبر با ايتام نشان دهنده خدمت عظيم اسلام 

  .به ايتام و برگردانيدن آنان به جايگاه شامخشان مى باشد

ن درماندگان و به رسول اسلام سفارش شد چندان كه توانى يتيمان را بنواز و در مراعات و مواسات ايشان بكوش كه اينا
  .اندوهگينان خلق و نواختگان و نزديكان حق اند

  »:ان االله يحب كل قلب حزين«

  .بى ترديد خدا هر دل اندوهگينى را دوست دارد
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از حق به پيامبر فرمان رسيد اى مهتر عالميان و چراغ جهانيان يتيمان را در پناه خود گير، كه سرا پرده حسرت جز به فناء 
  .و حسرتيان را به نزديك ما مقدار است دل ايشان نزدند،

اى مهتر تو را كه يتيم كرديم از آن كرديم تا درد دل ايشان بدانى، و اينان را نيكو دارى، با تو در فقر و يتيمى ما چه كرديم 
اكنون با از كرم، تو همان كن اى كريم از خُلق خود بر خلق ما اى يتيمى ديده اكنون با يتيمان لطف كن، اى غريبى كرده 

  »1« .غريبان كن سخا

   رفتار پيامبر با يتيم

______________________________  
  .594، ص 1كشف الاسرار ميبدى، ج   -)1(

  

  277: ، ص3 تفسير حكيم، ج

روزى پيامبراسلام در شاهراه مدينه مى رفت، يتيمى را ديد كه كودكان بر وى جمع آمده بودند و : انس بن مالك مى گويد
پدرم از پدر : خوار و خجل كرده، و هريك بر وى تكبر نموده و او را به صورتى آزار مى دهند، آن يكى مى گفتاو را 

تو đتر است، ديگرى مى گفت مادرم از مادر تو بالاتر است، سوى مى گفت اقوام و طايفه ما از اقوام و طايفه تو 
ا چون آن كودك را به آن حال ديد بر وى رحمت آورد و بالاترند و آن يتيم مى گريست و در خاك مى غلتيد، رسول خد

من فرزند رفاعه انصارى هستم، پدرم روز : اى پسربچه كيستى؟ و چرا چنين درمانده اى؟ گفت: نزدش ايستاد و فرمود
جنگ احد شهيد شد، خواهرى داشتم از دنيا رفت، و مادرم شوهر كرد و مرا از خود راند، اكنون منم و درماندگى و 

  !تر بر من سرزنش اين كودكان است و از اين سخت! سرپرستى و بيكسىبي

اندوه مخور و آرام باش اگر پدرت را كشتند من كه : پيامبر از سخن او بسيار ناراحت شد تا جائى كه گريست سپس فرمود
كودكان اكنون مرا   محمدم پدر توام و فاطمه خواهر تو، و عايشه مادرت، كودك شاد شد و برخاست و آواز برآورد كه اى

  :سرزنش مكنيد و جوابتان را بشنويد
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پدرم از پدرانتان و مادرم از مادرانتان و خواهرم از خواهرانتان đتر است، آنگاه پيامبر دست كودك يتيم را گرفت و به خانه 
و خرما نزد وى  حضرت فاطمه برد و فرمود اى فاطمه اين فرزند من و برادر توست، فاطمه برخاست و او را نوازش كرد

  »Ĕ. »1اد، و روغن در سر وى ماليد، و جامه در وى پوشيد

 اللَّهُ قُلْ إِصْلاحٌ لهَمُْ خَيـْرٌ وَ إِنْ تخُالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شاءَ   وَ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى
  »2« :اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  لأََعْنَتَكُمْ إِنَّ 

______________________________  
  .594، ص 1كشف الاسرار ميبدى، ج   -)1(

  .220بقره  -)2(
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اصلاح امور آنان đتر است، و اگر با آنان معاشرت كنيد و رفت و آمد برقرار : و از تو درباره يتيمان مى پرسند، بگو
خدا پسندانه است آنان برادران دينى شما هستند و خدا فسادگر در امور يتيم را از اصلاح گر ميشناسد و اگر  نمائيد كارى

خدا ميخواست شما را در تكليف و مسئوليت نسبت به مال و جان يتيم به زحمت ميانداخت مسلماً خدا تواناى شكست 
  .ناپذير و حكيم است

  »1« :أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً   لا تَـتَبَدَّلُوا الخْبَِيثَ باِلطَّيِّبِ وَ لا تأَْكُلُوا أمَْوالهَمُْ إِلىأَمْوالهَمُْ وَ   وَ آتُوا الْيَتامى

اموال يتيمان را پس از رشدشان به آنان بدهيد، و اموال پست و بيارزش خود را با اموال مرغوب و با ارزش آنان عوض 
  .مه كردن به اموال خود نخوريد زيرا آن گناهى بزرگ استنكنيد و اموالشان را با ضمي

فاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبـَرُوا وَ حَتىَّ إِذا بَـلَغُوا النِّكاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْهُمْ رُشْداً فَادْفَـعُوا إِليَْهِمْ أمَْوالهَمُْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرا  وَ ابْـتـَلُوا الْيَتامى
 :بِاللَّهِ حَسِيباً   يْهِمْ وَ كَفىفَـلْيَسْتـَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإَِذا دَفَـعْتُمْ إِلَيْهِمْ أمَْوالهَمُْ فَأَشْهِدُوا عَلَ مَنْ كانَ غَنِيčا 

»2«  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

د لازم را يافتيد اموالشان و يتيمان را نسبت به امور زندگى بيازمائيد تا زمانى كه به حد ازدواج برسند، پس اگر در آنان رش
را به خودشان بدهيد و آن را از ترس آن كه مبادا به سن رشد برسند و از شما بگيرند به اسراف و شتاب مخوريد و از 

سرپرستان ايتام آن كه توانگر است بايد از تصرف در مال يتيم به عنوان حق الزحمة خوددارى كند، وهركه ēيدست است 
صرف نمايد، و هنگامى كه خواستيد اموالشان را به خودشان بدهيد براى آن كه در آينده اختلاف و به اندازه متعارف م

  .نزاعى پيش نيايد برآنان گواه بگيرند و خدا براى محاسبه كافى است

إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوالَ ) 9(لَّهَ وَ لْيـَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتَّـقُوا ال
ا يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوĔِِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً   الْيَتامى   »3« :ظلُْماً إِنمَّ

بترسند پس لازم است و كسانى كه اگر فرزندانى ناتوان پس از خود به جاى مى گذارند بر آنان از ضايع شدن حقوقشان 
  نسبت به شأن يتيمان از خدا پروا

______________________________  
  .2نساء  -)1(

  .6نساء  -)2(

  .10 -9نساء  -)3(
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  .كنند و درباره آنان و اموال و امورشان سخنى درست و استوار گويند تا حق يتيمان خودشان هم ضايع نگردد

كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى خورند فقط در شكم خود آتش مى خورند و به زودى در آتش برافروخته بى ترديد  
  .درآيند

هُ  لُغَ أَشُدَّ   »1« :وَ لا تَـقْرَبوُا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

  .حد بلوغ برسدو به مال يتيم جز به روشى كه نيكوتر است نزديك نشويد تا به 
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  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

من اراد ان يدخله االله عزوجل فى رحمة و يسكنه جنته فليحسن خُلقه وليعطى الصفة من نفسه، وليرحم اليتيم وليعن «
  »2« »:الضعيف، وليتواضع الله الذى خلقه

را نيكو سازد، و از جانب خود  آن كه مى خواهد خدا او را در رحمتش درآورد، و در đشتش مسكن دهد، پس اخلاقش
  .به مردم انصاف دهد، و به يتيم مهر ورزد، و ناتوان را يارى و كمك دهد، و براى خدائى كه او را آفريده فروتنى نمايد

عيسى به قبرى گذشت كه صاحبش : از پدرانش از رسول خدا روايت مى كند كه آن حضرت فرمود) ع(حضرت صادق 
پروردگارم سال اول : د به همان قبر گذشت ولى عذاب از او برداشته شده بود، عرضه داشتدر عذاب بود، سپس سال بع

از او فرزند شايستهاى : به اين قبر گذشتم صاحبش در عذاب بود، امسال گذشتم در عذاب نبود، خدا به او وحى فرمود
  »3« .اطر كارى كه فرزندش انجام داد بخشيدمباقى ماند كه راهى را اصلاح و مرمت نمود، و يتيمى را پناه داد، من او را بخ

  .اى ابوذر من آنچه را براى خود دوست دارم براى تو هم دوست دارم: پيامبر فرمود: ابوذر مى گويد

______________________________  
  .152انعام  -)1(

  .234امالى صدوق  -)2(

  .306امالى صدوق  -)3(

  

  280: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  »1« »:ضعيفا فلا تأمرّن على اثنين و لاتولين مال يتيمانى اراك «

   من تو در مسئله مديريت ناتوان و ضعيف مى بينم پس بر دو نفر هم حكومت مكن، و متولى مال يتيم هم مباش

  :از پدرانش از رسول خدا روايت مى كند) ع(حضرت صادق 

  »2« »:نة، كما اوجب لآكل مال اليتيم النارمن عال يتيماً حتى يستغنى عنه اوجب االله عزوجل له بذلك الج«
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كسى كه يتيمى را سرپرستى كند تا جائى كه از سرپرست بينياز گردد، خدا بخاطر اين كار đشت را بر او واجب ميكند 
  .چنان كه دوزخ را به خورنده مال يتيم واجب كرده است

  :از پدرانش از اميرالمؤمنان روايت كرده) ع(حضرت صادق 

  »3« »:ؤمن ولامؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما له الا كتب االله له بكل شعرة مرت يده عليها حسنةما من م«

مرد و زن مؤمنى نيست كه از باب مهرورزى دست بر سر يتيم بكشد مگر آن كه خدا بر هم موئى كه دستش برآن 
  .ميگذرد حسنهاى براى او ثبت نمايد

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »4« »:عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له الا اعطاه االله بكل شعرة نوراً يوم القيامةمامن «

بندهاى نيست كه از باب مهرورزى دست بر سر يتيم بكشد مگر اين كه خدا به هر موئى كه از زير دستش ميگذرد در 
  .قيامت نورى به او عطا ميكند

  :از رسول خدا روايت شده

من هذا الذى ابكى عبدى الذى سلبته ابويه فى صغره؟ فوعزتى : زله العرش فيقول الرب تبارك وتعالىان اليتيم اذا بكى اهت«
  »5« »:و جلالى لايسكته احد الا اوجبت له الجنة

كيست آن كسى كه : بى ترديد هنگامى كه يتيم بگريد عرش بخاطر او به لرزه ميافتد پس پروردگار تبارك و تعالى ميگويد
  كودكى پدر و  بنده مرا كه در

______________________________  
  .394، ص 1امالى طوسى، ج  -)1(

  .8، ح 4، ص 72بحار، ج  -)2(

  .181ثواب الاعمال  -)3(

  .181ثواب الاعمال  -)4(
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  .181ثواب الاعمال  -)5(

  

  281: ، ص3 تفسير حكيم، ج

را ساكت نكند مگر اين كه đشت را بر او واجب  مادرش را از او گرفته ام به گريه انداخت، به عزت و جلالم كسى او 
  .گردانم

  :روايت شده كه پيامبر فرمود) ع(از حضرت باقر 

يبعث ناس عن قبورهم يوم القيامة تاجج افواههم ناراً فقيل له يا رسول االله من هؤلاء؟ قال الذين يأكلون اموال اليتامى «
  »1« »...ظلماً 

اى رسول خدا اينان چه  : ته ميشوند كه دهانشان از آتش برافروخته است، گفتندمردمى در قيامت از قبورشان برانگيخ
  ...گروهى هستند؟ فرمود كسانى كه مال يتيمان را ظالمانه ميخورند 

  :از رسول خدا روايت شده

يده برأس  حث االله عزوجل على براليتامى لانقطاعهم عن آبائهم فمن صاĔم صانه االله، ومن اكرمهم اكرمه االله، ومن مسح«
يتيم رفقا به جعل االله له فى الجنة بكل شعرة مرت تحت يده قصراً اوسع من الدنيا بما فيها وفيها ماتشتهى الانفس وتلذالاعين 

  »2« »:وهم فيها خالدون

ى خداوندا بندگانش را بر نيكى بر ايتام ترغيب نموده، اين ترغيب بر نيكى بخاطر اين است كه آنان از دامان پرمهر پدر 
محروم و بريده اند، كسى كه به حفظ ايتام برخيزد خدا او را در حفظ خود قرار ميدهد، كسى كه يتيم را اكرام كند خدا او 
را مورد اكرام خود قرار ميدهد، و كسى كه از روى محبت دست بر سر يتيم بكشد خدا در đشت به هر موئى كه از زير 

ه در او است به او عنايت مينمايد و در đشت آنچه نفوس đشتيان بخواهد تر از دنيا با آنچ دستش ميگذرد كاخى وسيع
اند  موجود است، đشت جائى است كه چشمها از ديدن مناظر آن لذت ميبرد، و اهل đشت براى ابد در đشت جاودانه

  .هايش متنعم اند و هميشه به نعمت

  :رعايت ايتام در وصيتش به فرزندانش فرمودچند لحظه پيش از شهادتش بخاطر عظمت مسئله ) ع(اميرمؤمنان 
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  »3« »:االله االله فى الايتام فلا تغبوا افواههم ولايضيعوا بحضرتكم«

______________________________  
  .33، حديث 10، ص 72بحار، ج  -)1(

  .44، ح 12، ص 72بحار، ج  -)2(

  .Ĕ47ج البلاغه، وصيت  -)3(

  

  282: ، ص3 تفسير حكيم، ج

به خدا درباره يتيمان، آنان را با غذا دادن يك درميان گرسنه مگذاريد و هرگز مباد آن كه در جمع شما تباه شوند و شما را 
  .حقوقشان پايمال گردد

  :محمدبن مسلم از يكى از دو امام، حضرت باقر يا حضرت صادق ميپرسد

  »1« »:فى درهمين: فى كم تجب لآكل مال اليتيم النار؟ قال«

  .دو درهم: از مال يتيم براى خورنده آن دوزخ واجب ميشود؟ فرمود در چه مقدار

  سئوال شد) ع(از حضرت رضا 

  »2« »:كثيرة و قليله واحد اذا كان من نيته ان لايرده: كم ادنى مايدخل به النار من اكل من مال اليتيم فقال«

كم و زيادش يكى است هنگامى كه در : كمترين چيزى كه خورنده مال يتيم را به آتش دوزخ وارد ميكند چيست فرمود
  .نيت خورنده آن برگرداندن مال يتيم به يتيم در كار نباشد

   احسان به مساكين

گاهى بر اثر بينظم شدن امور اقتصاد عدهاى دچار ورشكستگى و ēيدستى ميشوند، گاهى بر اثر حوادث خانمانسوز 
و كاشانه و اموالشان را از دست ميدهند، گاهى بر اثر پيش مانند طوفان، سيل، زلزله، آتش سوزى، جنگ گروهى خانه 
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هاى ناگهانى، مشكلات خانوادگى هزينه سال يك آبرومند از درآمدش بيشتر ميشود، و  آمدهاى غيرمترقبه مانند بيمارى
  .دچار كسر مال ميگردد، و در فشار مالى قرار ميگيرد

و زحمت كشى آبرومند در مضيقه ميافتد و دچار سختى  گاهى چرخ كسب و كار و تجارت و خريد و فروش نميچرخد
ميشود، اينان و امثال اينان مانند هر مرفهى علاقه دارند به زن و فرزند برسند، مخارجشان را تأمين كنند، مسكن و مركب و 

حى و روانى پوشاك و خوراك اهل بيتشان را در حد لازم به آنان برسانند ولى بخاطر تنگدستى و ēيدستى دچار فشار رو 
  ميشوند و در برابر نيازهاى زن و فرزند كه نميتوانند تأمين كنند گرفتار خجالت و شرمسارى ميگردند،

______________________________  
  .26، ح 8، ص 72بحار، ج  -)1(

  .13، ص 72بحار، ج  -)2(

  

  283: ، ص3 تفسير حكيم، ج

ان را چون خود دانستن اقتضا ميكند كه اهل مال و ثروت بدون منت اينجاست كه اخلاق انسانى و هم نوع گرائى و ديگر 
به احسان به اين آبروداران برخاسته و هر نوع كمكى كه در توانشان ميباشد از آنان دريغ نكنند، كه بيتفاوتى نسبت به 

ت حق است كه فقيران، نيازمندان، محتاجان، آبروداران دور از شأن انسانيت و اخلاق آدمى و خلاف خواسته حضر 
  .احسان به اينان را به عنوان امرى شرعى و اخلاقى از همه متمكنان طلب كرده است

   بنى آدم اعضاى يك پيكرند ج

كه درآفرينش زيك گوهرند جچو عضوى به درد آورد روزگار جدگر عضوها را نماند قرار جتوكز محنت ديگران بيغمى 
  :روايت شده) ع(يگران از حضرت باقر جنشايد كه نامت Ĕند آدمى درباره احسان به د

صنايع المعروف تقى مصارع السوء، وكل معروف صدقة، واهل المعروف فى الدنيا اهل المعروف فى الآخرة و اهل المنكر فى «
 »:لمنكرالدنيا اهل المنكر فى الآخرة، و اول اهل الجنة دخولاً الى الجنة اهل المعروف وان اول اهل النار دخولا الى النار اهل ا

»1«  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

انجام كار نيك و خوبى به ديگران و احسان به مستمندان انسان را از لغزش گاههاى خطرناك حفظ ميكند، هركار خيرى و 
اند  هر نوع احسانى صدقه است، اهل نيكى در دنيا اهلى نيكى در آخرت اند، و اهل زشتى در دنيا اهل زشتى در آخرت

đ شت واردđ شت ميشوند نيكوكاران اند، و اولين كسانى كه از اهل دوزخ وارد دوزخ ميگردند اولين كسانى كه از اهل
  .بدكاران اند

روايت شده مردى فقير به محضر اميرمؤمنان آمد و گفت مرا به تو حاجتى است، حضرت فرمود حاجتت را روى زمين 
  :بنويس من تنگدستى و فقر را در تو آشكارا ميبينم، ēيدست روى زمين نوشت

  »:انا فقير محتاج«

______________________________  
  .1، ح 407، ص 71بحار، ج  -)1(

  

  284: ، ص3 تفسير حكيم، ج

من ēيدستى نيازمندم، حضرت به قنبر فرمود دو جامه قيمتى بر او بپوشان، مرد ēيدست چهارخط شعر در مدح اميرمؤمنان 
داشت همان دو لباس قيمتى مرا كفايت كرد و از فقرم كاست صد دينار به او بدهيد، عرضه : سرود، حضرت فرمود

شأن مردم را رعايت كنيد و هر كس را در جايگاه خاص خودش قرار دهيد : از رسول خدا شنيدم ميفرمود: حضرت فرمود
  :سپس فرمود

  »1« !خرنددر شگفتم از كسانى كه بردگان را با مال خود ميخرند ولى آزادگان را با احسان و كار نيك خود نمي

  :فرمود) ع(حضرت صادق 

  »2« »:المعروف شيئى سوى الزكات فتقربوا الى االله عزوجل بالبر و صلة الرحم«

احسان و كار نيك نسبت به ديگران به ويژه ēيدستان غير از زكات است، با نيكى و احسان وصله رحم به خدا تقرب 
  .جوئيد
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  :ميفرمايد) ع(امام صادق 

تصغيره و ستره وتعجيله، فانك اذا صغرته عظمته عند من تصنعه اليه، واذا سترته : الابثلاث خصال رأيت المعروف لايصلح«
  »3« »:تممته واذا عجلته هنيته وان كان غير ذلك محقته و نكرته

كوچك دانستن آن، پنهان انجام دادنش، و شتاب در : احسان و كار نيك را جز به سه خصلت آراسته و درست نديدم
نگامى كه آن را كوچك دانستى نزد كسى كه به او احسان كردهاى بزرگ و عظيم نموده اى، و چون پنهانش تحققش، ه

داشتى كار را كامل و تمام كرده اى، و وقتى در انجامش شتاب ورزيدى آن را گوارا نمودهاى و اگر غير از اين باشد آن را 
  .پوچ و نابود و ناگوار كرده اى

  :رسول خدا روايت ميكند كه آن حضرت فرمودحضرت صادق از پدرانش از 

  »4« »:كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، واالله يحب انماثة اللهفان«

______________________________  
  .164امالى صدوق  -)1(

  .25، ص 1خصال، ج  -)2(

  .8، ح 408، ص 71بحار، ج  -)3(

  .10، ح 409، ص 71بحار، ج  -)4(

  

  285: ، ص3 ج تفسير حكيم،

هر احسان و كار نيكى صدقه است، دلالتكننده بر كار خير مانند انجام دهنده آن است، خدا كمك به غصه دار و 
  .اندوهگين و رسيدن به فرياد او را دوست دارد

  :روايت بسيار مهمى در اين زمينه از رسول خدا به مضمون زير نقل شده است
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  »1« »:الناس واصطناع الخير الى كل احد، برّ و فاجررأس العقل بعد الدين التوّدد الى «

  .رأس عقل پس از دين دوستى و محبت به مردم و نيكى كردن به هر كسى است چه اينكه انسان خوبى باشد و يا بدكار

  :رسول خدا متن بسيار مهمى را از پروردگار عالم در رابطه با احسان و نيكوكارى به مضمون زير نقل ميكند

هدية منى الى عبدى المؤمن، فان قبلها منى فبرحمتى ومنى وان ردها فبذنبه حرمها ومنه لامنى وايما عبد خلقته فهديته  المعروف«
  »2« »:الى الايمان وحسنت خلقه ولم ابتله بالبخل فانى اريد به خيراً 

جانب من و به كمك رحمت نيكى و خير و احسان به ديگران هديه من به بنده مؤمنم ميباشد پس اگر آن را پذيرفت از 
من پذيرفته و اگر آن را قبول نكرد به گناه خودش از آن محروم گشته و محروميت از فيض از طرف اوست نه از جانب من، 
و هر بندهاى را بيافرينم و او را به ايمان هدايت كنم و اخلاقش را نيكو گردانم و او را مبتلاى به بخل ننمايم بيترديد نسبت 

  .خواستهامبه او خير 

  :روايت شده است) ع(از حضرت صادق 

  »3« »:ايما مؤمن اوصل الى اخيه المؤمن معروفاً فقد اوصل ذلك الى رسول االله«

  .اش احسانى برساند، تحقيقاً آن را به پيامبر خدا رسانيده است هر مؤمنى به برادر دينى

  :روايت شده كه آن امام معصوم فرمود) ع(از حضرت رضا 

______________________________  
  .35، ص 2عيون اخبار الرضا، ج  -)1(

  .23، ص 1امالى طوسى، ج  -)2(

  .154ثواب الاعمال  -)3(

  

  286: ، ص3 تفسير حكيم، ج
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قد غفرت لكم ذنوبكم تفضلا عليكم لانكم  : اهل المعروف فى الدنيا اهل المعروف فى الآخرة لان االله عزوجل يقول لهم«
  »1« »...المعروف فى الدنيا و بقيت حسناتكم فهبوها لمن تشاؤون فيكونون đا اهل المعروف فى الآخرة  كنتم اهل

از روى احسان و لطف  : اهل احسان و نيكى در دنيا اهل احسان در آخرت هستند زيرا خدا در آخرت به آنان ميگويد
هايتان براى شما مانده به هر كس ميخواهيد ببخشيد   خوبى گناهانتان را بخشيدم زيرا شما در دنيا اهل احسان و نيكى بوديد،
  !كه به وسيله اين بخشيدن اهل احسان و نيكى در آخرت باشيد

  :شنيدم ميفرمود) ع(از ابوهاشم جعفرى نقل شده كه ميگويد از حضرت ابامحمد 

و فرحت بما اكلفه من حوائج الناس  ان فى الجنة لباباً يقال له المعروف لايدخله الا اهل المعروف فحمدت االله فى نفسى«
نعم قذُم على ما انت عليه فان اهل المعروف فى الدنياهم اهل المعروف فى الآخرة جعلك االله : و قال) ع(فنظر الى ابومحمد 

  »2« »:منهم يا اباهاشم و رحمك

پس از شنيدن اين در đشت درى است كه به آن معروف ميگويند، جز اهل معروف از آن وارد đشت نميشوند، من 
هاى مردم را به عهده گرفته ام خوشحال  حقيقت در درونم خدا را ستايش كردم و بخاطر اين كه رفع حوائج و نيازمندى

شدم، امام به من نظرى فرمود و گفت آرى بايد شكر كنى و خوشحال باشى بر اين برنامه مداومت كن زيرا اهل معروف 
  .دا تو را از آنان قرار دهد و تو را سزاوار رحمت و مهرش محسوب بدارددر دنيا اهل معروف در آخرت اند، خ

   احسان حضرت هادى به ēيدست

براى انجام كارى از سامراء بيرون شدند، عربى در ) ع(روزى حضرت هادى : در كتاب باارزش كشف الغمه روايت شده
كردند، پس از شرفياب شدن به محضر امام   جستجوى حضرت بود، او را به محل كار حضرت در خارج از شهر راهنمائى

   عرضه داشت از اعراب كوفه و از دوستداران و ارادتمندان شما اهل

______________________________  
  .412، ص 71بحار، ج  -)1(

  .306كشف الغمه   -)2(

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  287: ، ص3 تفسير حكيم، ج

نميشناسم كه بتواند قرض مرا ادا كند مرا از اين بار بيت پيامبر هستم، قرضى سنگين بر عهده دارم و كسى جز شما را 
من تو را به مطلبى : سنگين نجات دهد، حضرت فرمودند اندوهگين مباش و به او فرمان دادند بنشيند، سپس فرمودند

من راهنمائى ميكنم اما مواظب باش با مطلب من مخالفت نكنى، من به خط خودم مينويسم و اقرار ميكنم كه تو مبلغى از 
طلبكارى، چون به شهر آمديم به منزل من بيا و اداى آن مبلغ را درخواست كن، هرچه از تو مهلت خواستم تو گوش نده 

  .و به درشتى و غلظت پول خود را از من بخواه و در آنچه گفتم كوتاهى مكن

بودند و در چون حضرت به شهر بازگشت مرد عرب وارد بر حضرت شد و در برابر عدهاى كه در محضر حضرت 
ميانشان بعضى از اطرافيان حاكم عباسى قرار داشتند طلب خود را به صورتى جدّى درخواست كرد، حضرت از او 

تقاضاى صبر و تمديد مدت و دادن مهلت نمودند ولى عرب راضى نشد و با غلظت و درشتى طلب خود را درخواست 
او نپذيرفت، اطرافيان حاكم عباسى جريان را به حاكم  ميكرد، حضرت در Ĕايت از پرداخت فورى پوزش خواستند ولى

منتقل كردند و مضيقه مالى حضرت و تنگدستى آن جناب حاكم را به فكر فرو برد و در نتيجه سى هزار درهم براى 
حضرت فرستاد، آن جناب عرب را احضار نموده و همه سى هزار درهم را در اختيار او گذاشتند و فرمودند قرضت را ادا  

ن و اين بار سنگين را از دوشت بردار و مازاد آن را هزينه خانواده ات كن، عرب گفت پسرپيامبر يك سوم اين مبلغ ك
  :مشكل مرا حال ميكرد و مرا از فشار روحى نجات ميداد، براستى چنين است كه خدا درباره شما فرموده

  »1« :اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسِالتََهُ 

  .است كه رسالتش را كجا قرار دهدخدا داناتر 

   احسان پيامبر به دختر حاتم طائى

______________________________  
  .124انعام  -)1(
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  .زمانى كه اسيران قبيله طى را كه قبيله حاتم بودند به مدينه آوردند به شرف حضور پيامبر اسلام رسانيدند

دختر حاتم طائى قرار داشت، مردم از زيبائى او در شگفت شدند و هنگامى كه شروع به سخن  در ميان اسيران سفانه 
  .گفتن كرد از ملاحت گفتار و شيرينى بيانش متحير گشتند و زيبائى او را از ياد بردند

شوم و از طعنه اى محمد پدرم از دنيا رفت و برادرم عدى پنهان شد، اگر مرا آزاد كنى تا به شماتت دشمن گرفتار ن: گفت
قبائل عرب در امان بمانم بسيار بجاست زيرا پدرم طرفدار اخلاق نيكو و حالات پسنديده بود، گرسنگان را سير ميكرد، و 

  .برهنگان را ميپوشانيد، و هيچ آرزومندى نزد او نيامد مگر اين كه به آرزويش رسيد

پدرت زنده بود از خدا براى او درخواست آمرزش و  حضرت فرمود دخترك صفاتى كه برشمردى از اخلاق مؤمن است، اگر
  !رحمت ميكرديم

او را آزاد كنيد تا شرافت پدرش رعايت شود، دختر حاتم گفت درخواست دارم همه اسيرانى كه با من هستند : سپس فرمود
ه دسته ترحم كنيد و به  به س: همراهان او را نيز به سبب شرافت خودش آزاد نمائيد آنگاه فرمود: آزاد كنيد، پيامبر فرمود

عزيزى كه پس از عزت خوار گردد، ثروتمندى كه ēيدست شود، دانشمندى كه در ميان جاهلان تباه شده : كارشان برسيد
  .باشد

هاى شما را شامل مستمندان و  ها و احسان دعا كن گفت خدا كمك: اجازه ميدهيد براى شما دعا كنم فرمود: سفانه گفت
نعمتى را از قوم و طايفهاى نگيرد مگر آن كه شما را وسيله بازگشت آن نعمت قرار دهد، حضرت بيچارگان كند و هيچ 

  .آمين گفتند

آنگاه پيامبر كريم فرمان دادند مقدارى شتر و گوسپند به او دادند كه ميان دره را فراگرفت، دختر حاتم از اين جود و 
  :سخاوت در شگفت شد، و به پيامبر گفت
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پروردگارم اينگونه مرا تربيت كرده، : اين نوع جود و سخاوت ويژه كسانى است كه از فقر و پريشانى نترسند، پيامبر فرمود
تو تا زمانى كه از خويشان و اقوامت : دختر حاتم عرضه داشت اجازه ميدهيد به سوى خانه ام برگردم؟ حضرت فرمود

راه او بروى مهمان ما هستى؟ پس از چند روز كه در ضيافت حضرت بود افرادى از شخص مورد اعتمادى بيايد كه به هم
بستگانش آمدند، سفانه خدمت پيامبر رسيد و اذن رفتن خواست حضرت فرمان دادند محملى برايش باروپوش خز بستند 
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ن كرد ديد گروهى با و سپس او را در حمايت پسرعموهايش بازگرداند، سفانه در تمام مسير هرگاه سر از محمل بيرو 
  .شمشيرهاى برهنه به حفظ و حراست او مشغول اند

زمانى كه به وطن رسيد به برادرش عدى سفارش كرد برو و به اين مرد بزرگوار ملحق شو، اگر او را ببينى خواهى دانست به 
  .حقيقت پيامبرى بزرگوار و باعظمت است

هنگامى كه پيامبر او را ديد از نامش پرسيد، گفت من عدى عدى به مدينه آمد و در مسجد خدمت رسول خدا رسيد، 
بن حاتم هستم، حضرت از جاى برخاست و عباى خود را زير او Ēن كرد و وى را به روى آن نشانيد و خود آن جناب 
براى احترام به او روبروى او نشست، عدى از مشاهده اين رفتار و اخلاق پسنديده آن هم از چنان شخصيت عظيم و 

  »1« .ينظير به آئين اسلام مشرف شدب

   گناه ترك احسان عظيم است

شبى در حال غذا خوردن بودم كه دق الباب  : فقيه بزرگ سيدجوادعاملى مؤلف كتاب باعظمت مفتاح الكرامة ميگويد
   ت غذاىكردند، به نظرم رسيد كوبنده در خادم جناب سيدمهدى بحرالعلوم است، با عجله در را باز كردم، خادم سيد گف

______________________________  
  .222، ص 2شجره طوبى، ج  -)1(
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  !سيد را آماده و در برابرش Ĕاده ايم و ايشان منتظر شما هستند به شتاب حركت كنيد

يترسى كه مراقب او از خدا نم: همراه خادم به خانه سيد رفتم، همين كه خدمت سيد رسيدم و چشم او به من افتاد گفت
  !نيستى، آيا از حضرت حق حيا نميكنى؟

اش هرشب خرماى زاهدى نسيه ميگرفت و  پرسيدم چه اتفاقى افتاده؟ گفت، مردى از برادران هم كيش تو براى خانواده
جز خرماى اند و  اش اجازه نميداد غير خرما ēيه كند، اينك يك هفته بر آنان گذشته كه گندم و برنج نچشيده وضع مالى

بدهى و قرض شما از فلان مبلغ بيشتر : زاهدى چيزى نيافته اند، امروز رفته از بقال همان خرما را بخرد، بقال به او گفته
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شده و من خرما به شما نميفروشم، آن مرد آبرودار شرمنده شده و چيزى نخريده و به خانه برگشته و امشب خود و 
روز ميآورند ولى تو خوب ميخورى و با اين كه او را ميشناسى و همسايه توست و  اش بدون شام و غذا شب را به خانواده

  !!نامش فلانى است به او توجه ندارى

من از وضع او كمترين اطلاعى نداشتم، سيد گفت اگر آگاهى داشتى و كمك نميكردى يهودى بلكه كافر : به سيد گفتم
  !!بودى

ز وضع و حال برادران دينى ات تجسس نميكنى و از همسايه احوال نميپرسى، اين خشم و درشتى من براى اين است كه چرا ا
علاقه داشتم امشب باهم غذا بخوريم و اين  : هاى غذا را خادمم برميدارد با او در خانه آن مرد برو و بگو اكنون اين ظرف

  .نهاى غذا را نيز برمگردا كيسه را كه مقدارى پول در آن است زير حصير او بگذار و ظرف

  291: ، ص3 تفسير حكيم، ج

هاى پر از غذا را كه در سينى بزرگى بود برداشت و تا درب خانه آن مرد آورد، آنجا از او گرفتم و در را   خادم ظرف
ميل داشتم امشب باهم غذا بخوريم، پذيرفت، هنگامى كه سينى را جلو  : كوبيدم، آن مرد در را باز كرد من وارد شده گفتم

  .د از غذاها بوى خوشى استشمام ميشود و اين غذا غذاى ثروتمندان و ارباب نعمت استكشيد ملاحظه كر 

سيدجواد اعراب نميتوانند چنين غذائى ēيه كنند، بايد اين غذا مربوط به شخص متمكنى باشد، داستانش را : به من گفت
  .بگو تا بخورم، آنقدر بر خواسته خود پافشارى كرد تا حكايت را شرح دادم

جز خدا احدى تا الآن از حال من آگاهى نداشت، حتى همسايگان نزديك نميدانستند زندگى من : سوگند ياد كرد و گفت
  .چگونه ميگذرد چه رسد به كسانى كه دورند و اين پيش آمد را از سيد بسيار عجيب و شگفت آور شمرد

شت شصت عدد شوش بود كه واحد پول آن مرد ēيدست شيخ محمد نجم عاملى نام داشت، پولى كه در كيسه قرار دا
  »1« .زمان است و هر شوشى دو ریال و اندى ميشد

   احسان به مسكين پيش از درخواست كمك

اميرمؤمنان براى مردى پنج بار كيل بزرگ خرما با پنج شتر فرستاد، مردى كه آبرومند بود و : ميفرمايد) ع(حضرت صادق 
  .از غير على سئوال و درخواستى نميكرد
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يا على آن مرد از شما تقاضائى نكرده و از پنج بار شتر يك بار براى او بس بود، : مردى خدمت حضرت بود گفت
در ميان مؤمنان هرگز مانند تو زياد نشود، من ميبخشم تو بخل ميورزى؟ اگر به كسى پس از آن كه تقاضا  : حضرت فرمود

   همان آبروئى است كه كند كمك نمايم، در اين صورت آنچه به او داده ام قيمت

______________________________  
  .111كلمه طيبه   -)1(
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  »1« .ريخته و سبب آبروريزى او من شده ام، آبرومند رويش را فقط در هنگام عبادت به پيشگاه خدا روى زمين ميگذارد

   سهم مسكينان در ثروت ثروتمندان

عرضه داشتم يكى از شيعيان شما كه مردى باتقواست بنام عمر پيش عيسى بن ) ع(ت صادق به حضر : ابوبصير ميگويد
اعين آمد و درخواست كمك كرد، با اين كه در مضيقه بود عيسى به او گفت زكات نزد من ميباشد ولى به تو نميپردازم، زيرا 

  !ديدم گوشت و خرما خريدى و اين مقدار براى زندگى هزينه كردن اسراف است

آن مرد گفت در خريد و فروشى يك درهم đره من شد يك سوم آن را گوشت، و بخش ديگر را خرما و مازادش را هزينه 
  .ديگر احتياجات منزل كردم

حضرت صادق از شنيدن اين خبر افسرده و غمگين شدند، و مدتى پس از شنيدن اين جريان دست بر پيشانى گذارد 
در مال ثروتمندان قرار داده به اندازه كه بتوانند با آن بخوبى زندگى كنند و اگر آن  خدا براى ēيدستان سهمى: فرمودند

سهم كفايت نميكرد، بيشتر قرار ميداد از اين جهت بايد به مقدارى كه خوراك و پوشاك و ازدواج و تصدق و حج ايشان 
  »2« .مانند عمر كه از نيكوكاران استرا تأمين نمايد به آنان بپردازند و نبايد سخت گيرى كنند به ويژه شخصى به 

   اندوختن دانش از طريق احسان

در سالى دچار قحطى كه مردم به شدت در سختى و مضيقه بودند طلبهاى از طلاب علوم دينيه ماده سگى را ديد افتاده 
نميتوانست، رمق و هايش به پستانش آويخته اند، به هر صورتى كه ماده سگ ميخواست برخيزد از ناتوانى و ضعف  و توله
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هايش در معرض مرگ بودند، طلبه دلش به شدت به حال سگ سوخت و  نيروئى در بدن او نمانده بود و خود و بچه
  براى كمك به او با تمام وجود

______________________________  
  .343انوار نعمانيه  -)1(

  .36شرح من لايحضره الفقيه كتاب زكات، ص  -)2(
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  .تحريك شد، بناچار چون چيزى نداشت كه به او بدهد كتابش را فروخت و نانى ēيه كرد و نزد سگ انداخت

سگ روى به آسمان برداشت و دوقطره اشك ازديده باريد و گويا به صاحب نان دعا كرد، شب هنگام در عالم رؤيا به او  
  »1« !!د راه مده ما به تو از جانب خود دانش عطا كرديمديگر زحمت تحصيل و مشقّت كسب علم را به خو : گفتند

   آمرزش و مغفرت از بركت احسان

در اطراف بصره مردى از دنيا رفت، بخاطر اين  : شيخ đائى آن عارف بزرگوار و عالم باكرامت در كتاب كشكول مينويسد
چند نفر را به عنوان مزدور انتخاب و كه غرق در آلودگى و معصيت بود كسى براى تشييع جنازه او حاضر نشد، همسرش 

جنازه را تا محل نماز بردند ولى كسى حاضر نشد به او نماز بخواند، جنازه را از محل نماز حركت داده و براى دفن به خارج از 
اش اعتقاد داشتند، حمل كنندگان  در آن نواحى زاهدى مشهور ميزيست كه همه به صدق و صفا و پاك دلى! شهر بردند

آماده : زه حس كردند زاهد به انتظار رسيدن جنازه نشسته همين كه جنازه را بر زمين Ĕادند به حمل كنندگان مزدور گفتجنا
نماز شويد و نماز خواند، طولى نكشيد كه خبر نماز زاهد به شهر رسيد، مردم گروه گروه براى اطلاع از جريان و اعتقادى  

اجتماع كرده برآن جنازه نماز ميخواندند و همه از اين پيش آمد شگفت زده كه به زاهد داشتند براى رسيدن به ثواب 
  .بودند

در عالم رؤيا به من  : Ĕايتاً از زاهد جوياى حال شدند كه شما از آمدن اين جنازه به اين ناحيه چگونه خبردار شديد؟ گفت
  .ست بر او نماز بگذار كه آمرزيده شدهگفته شد برو در فلان محل بايست جنازهاى ميآورند كه فقط يك زن همراه آن ا
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______________________________  
  .27مجمع النورين  -)1(

  

  294: ، ص3 تفسير حكيم، ج

شبانه روز همسرم به آلودگى و شرب : زاهد از زن پرسيد همسر تو چه عملى انجام ميداد كه سبب آمرزش او شد، زن گفت
هر وقت به  -1: هم داشت؟ زن پاسخ داد آرى سه كار خوب هم انجام ميدادخمر ميگذشت، زاهد پرسيد آيا عمل خوبى 

خدايا كدام گوشه دوزخ مرا جاى : هنگام شب شراب مينوشيد همين كه از مستى به خود ميآمد ميگريست و ميگفت
او  هيچ گاه خانه -3صبح كه ميشد لباسش را عوض ميكرد و غسل و وضو ميگرفت و نماز ميخواند  -2خواهى داد؟ 

  »1« !!خالى از دو يا سه يتيم نبود، آنقدر كه به يتيمان مهربانى و لطف داشت به اطفال خود نداشت

   احسان پيامبر اسلام

پيراهن پيامبر به اندازه كهنه شده بود كه قابليت استفاده كردن نداشت، شخصى دوازده درهم به حضرت هديه داد، آن 
ا از بازار پيراهنى ēيه كند، اميرمؤمنان پيراهنى به همان مبلغ خريد و به محضر پيامبر آورد، بزرگوار پول را به اميرمؤمنان دادند ت

تر ميآيد، آيا گمان دارى كه فروشنده  تر از اين مرا خوش اين پيراهن سنگين قيمت است، پيراهنى كم قيمت: حضرت فرمود
  .تن آن را راضى شودپيراهن آن را پس بگيرد؟ در هر صورت به او رجوع كن شايد پس گرف

تر از اين ميخواهم،  اين پيراهن براى من گران است و جامهاى ارزان: پيامبر ميفرمايد: اميرمؤمنان نزد فروشنده رفت و گفت
فروشنده راضى شد و دوازده درهم را پس داد، اميرمؤمنان ميفرمايد وقتى پول را به حضرت برگرداندم با من روانه بازار شد تا 

اش را پرسيد،   رد، در ميان راه به كنيزى برخورد كه در گوشهاى نشسته و گريه ميكرد، پيش كنيز رفته و سبب گريهپيراهنى بخ
   يا رسول االله مرا براى خريد به بازار فرستادند كه چهار درهم براى خانه خريد كنم ولى: گفت

______________________________  
  .278، ص 2شجره طوبى، ج  -)1(
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  295: ، ص3 حكيم، ج تفسير

چهار درهم را گم كرده ام، پيامبر چهار درهم به او داد و پيراهنى را نيز به چهار درهم خريد و در بازگشت مرد مستمندى 
از حضرت تقاضاى لباس كرد حضرت پيراهن خريدارى شده را به او دادند به بازار بازگشته با چهار درهم باقى مانده 

  .دپيراهنى براى خود خريدن

به خاطر : هنگامى كه به محل كنيز رسيدند او را هنوز در حال گريه ديدند به او فرمودند ديگر براى چه گريه ميكنى؟ گفت
جلو برو و ما را به خانه راهنمائى كن، همين كه به : اين كه بازگشتم به خانه دير شده، ميترسم مورد آزاد قرار بگيرم فرمودند

ه سلام دادند، ولى صاحب خانه تا مرتبه سوم پاسخ سلام پيامبر را نداد، پيامبر از پاسخ در خانه رسيدند به صاحب خان
ندادن به سلام پرسيد، صاحب خانه گفت خواستم سلامتان بر ما اضافه شود تا سبب زيادى نعمت و سلامت ما گردد، 

بركت قدم شما او را آزاد كردم، به : حضرت داستان كنيز را شرح داد و بخشش او را درخواست نمود، صاحب كنيز گفت
دوازده درهمى نديده بودم كه به اين مقدار خير و بركت داشته باشد دو برهنه را پوشانيد و كنيزى را آزاد : سپس پيامبر فرمود

  »1« .نمود

  احسان حضرت زهرا به مستمند

گذشت حضرت زهرا سلام االله اميرمؤمنان هنگام در : سبط ابن جوزى كه از دانشمندان منصف اهل سنت است مينويسد
عليها كنار بستر ايشان بستهاى را مشاهده كرد، پرسيد اين چيست؟ عرضه داشت ميان آن حرير سبزى است كه داخل 

مضمون آن نوشته چيست؟ دختر پيامبر : فرمود: آن صفحه سپيدى وجود دارد و در آن صفحه چند سطر نوشته شده
  دتم نشسته بودم كه مستمندى آمد و درخواست جامهاى كهنه كرد، من دوپاسخ داد، در شب عروسى در جايگاه عبا

______________________________  
  .116، ص 2حيات القلوب، ج  -)1(

  

  296: ، ص3 تفسير حكيم، ج

هنه را پيراهن داشتم يكى نو كه آن را بخاطر عروسى پوشيده بودم و ديگر پيراهن كهنه، پيراهن نو را به او دادم و پيراهن ك
انسان هر مقدار به : چرا جامه نو را نپوشيدى؟ گفتم مگر شما نفرموديد: پوشيدم، صبحگاه پدرم به ديدن من آمد فرمود
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اگر نو را ميپوشيدى و كهنه را : مستمندان صدقه دهد برايش باقى ميماند، من هم آن جامه نو را به مستمند دادم، فرمود
  .بود و آن بينوا هم به لباس ميرسيدبه ēيدست ميدادى براى شوهرت đتر 

به پدرم گفتم من اين كار را از شما پيروى كردم زيرا مادرم خديجه هنگامى كه افتخار شرفيابى خدمت شما را يافت و تمام 
اموالش را در اختيار شما گذاشت، شما همه آن را در راه خدا هزينه كرديد تا جائى كه سائلى از شما پيراهن خواست، شما 

امه خود را به او بخشيديد و خود را در حصيرى پيچيده به منزل آمديد و در اين امور كسى مانند شما نيست، پدرم  ج
امين وحى جبرئيل نازل شده و از طرف خدا به تو سلام ميرساند و : گريست و مرا به سينه چسبانيد در آن موقع فرمود

  .من فاطمه را دوست دارم ميگويد به فاطمه بگو هرچه از ما ميخواهد بخواهد كه

  :گفتم اى پدر

  »:شغلتنى عن المسأله لذة خدمته لاحاجة لى غير لقاء ربى الكريم فى دارالسلام«

شيرينى فيض حضور و خدمتش چنان مرا مشغول داشته كه توجه به درخواستى جز لقاء پروردگار كريمم در دارالسلام ندارم، 
ه من نيز فرمان داد دستهايم را بردارم و با حال مخصوص به خودش به هايش را به سوى حق برداشت و ب پدرم دست

  :پيشگاه حضرت حق عرضه داشت

  »:اللهم اغفر لامتى«

  .پروردگارا امت مرا مورد آمرزش قرار ده

جبرئيل نازل شد و عرضه داشت خدا ميفرمايد كسانى از امتت كه محبت فاطمه و همسر او على و فرزندانش را داشته 
  .آمرزيدمباشند 

  297: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  :من در اين زمينه درخواست سندى نمودم، جبرئيل اين حرير سبز را آورد كه در آن نوشته

  »:كتب ربكم على نفسه الرحمة«

  .پروردگار شما مهر و رحمت را بر خود واجب نموده است
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و در زمان وفات سفارش كن كه با تو در قبر  آن را حفظ كن : و جبرئيل و ميكائيل برآن گواهى داده اند، پدرم فرمود
هاى آتش شعله كشيد به پدرم ارائه دهم و آن حضرت آنچه را خدا وعده داده  گذارند، ميخواهم روز محشر كه زبانه

  »1« .درخواست كند

دعاى پيامبر  در رابطه با اين روايت لازم است دو نكته بسيار مهم مورد توجه قرار گيرد، اول اين كه عنوان امّت كه در
شامل هركسى نيست، عنوان امت بر كسى صادق است كه به توحيد و رسالت و امامت و » اللهم اغفر لامتى«: آمده

روز قيامت ايمان داشته باشد و در حد لازم از عمل به واجبات و اجتناب از محرمات برخوردار بوده، و بگوĔاى زندگى 
موده اينان ازامت من و حتى مسلمان نيستند و من از آنان بيزار و آنان هم از نكند كه مصداق رواياتى شود كه پيامبر فر 

  :رسول خدا در روايتى ميفرمايد! من بيزارند

  »2« »:ليس منا من خان مسلماً فى اهله وماله«

  .از ما نيست كسى كه در رابطه با اهل و مال مسلمان به مسلمان خيانت ورزد

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

  »3« »:غش مسلماً فى شراء او بيع فليس منا و يحشر يوم القيامة مع اليهود لاĔم اغش الخلق للمسلمين من«

كسانيكه در خريد و فروش به مسلمان نيرنگ بزنند از ما نيستند و روز قيامت با يهود محشور ميشود، زيرا چنين مردمى 
  .نيرنگ كارترين خلق نسبت به مسلمانان هستند

______________________________  
  .106رياحين الشريعه محلاتى، ص  -)1(

  .172، ص 75بحار، ج  -)2(

  .257امالى صدوق  3، ح 284، ص 72بحار، ج  -)3(
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  »1« »من خان امانة فى الدنيا ولم يردها الى اهلها ثم ادركه الموت مات على غيرملتى ويلقى االله وهو عليه غضبان«

كه در دنيا خائن به امانت باشد و آن را به اهلش باز نگرداند تا بميرد بر غير آئين من مرده و خدا را در حالى كه بر   كسى
  .او خشمگين است ديدار ميكند

  :از رسول خدا روايت شده

  »2« »:الا ومن اكرمه الناس اتقاء شره فليس منى«

  .او احترام كنند از من نيست آگاه باشيد كسى كه مردم براى محفوظ ماندن از شرش به

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

سيأتى زمان على امتى يحبون خسما وينسون خمساً، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون المال و ينسون الحساب و يحبون «
ون منى و انا بريئ النساء و ينسون الحور، و يحبون القصور و ينسون القبور، و يحبون النفس و ينسون الرب اولئك بريئ

  »3« »:منهم

محبت غيرمعقول به دنيا ورزند و آخرت را : زمانى بر امت من بيايد كه به پنج چيز محبت ورزند و پنج چيز را فراموش كنند
فراموش نمايند، به ثروت عشق افراطى پيدا كنند و حسابرسى قيامت را نسبت به ثروت از ياد ببرند، به زنان نامحرم عشق 

هاى قصر مانند و منازل چون كاخ علاقه ببندند و قبر را به فراموشى  حور đشتى را فراموش نمايند، به خانه ورزند و
  !!بسپارند، خود دوست كردند و ربّ را به ياد نيارند، اينان از من بيزارند و من از آنان بيزارم

ميرالمؤمنين و امامان از اهل بيت اگر براساس نكته دوم در رابطه با روايت حضرت زهرا اين كه محبت به حضرت صديقه و ا
معرفت به آن بزرگواران باشد محرك انسان به سوى عمل و اخلاق حسنه و تأمين خير دنيا و آخرت و مايه نجات انسان از 

  .اهوال روز قيامت و فرياد رس آدمى در مواقع گوناگون است

  :از رسول خدا روايت شده

عندالموت، وفى القبر، وعندالقيام من الاجداث وعند تطائرالصحف : فى سبعة مواطن مهولةحبّ اهل بيتى ينفع من احبهم «
   وعندالحساب وعندالميزان وعندالصراط فمن احب ان
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______________________________  
  .253امالى صدوق  -)1(

  .10، ص 1خصال، ج  -)2(

  .كشف الاسرار ميبدى ج  -)3(
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آمنا فى هذه المواطن فليتوال عليا بعدى وليتمسك بالحبل المتين وهو على بن ابى طالب و عترته من بعده فاĔم خلفائى يكون 
و اوليائى علمهم علمى و حلمهم حلمى و ادđم ادبى و حسبهم حسبى سادة الاولياء و قادة الاتقياء و بقية الانبيا حرđم 

  »1« »:حربى و عدوهم عدوى

هنگام مرگ، در ميان قبر، زمان برخاستن از قبور براى : بيتم به محبانشان در هفت مورد ترسناك سود ميدهدمحبت به اهل 
هاى اعمال، وقت حساب، و هنگام ميزان اعمال و كنار صراط، هركس علاقه  ورود به قيامت، هنگام پراكنده شدن پرونده

و به ريسمان استوار كه على است متمسك شود و به امامان  دارد در اين موارد ايمن باشد على را پس از من دوست بدارد
بعد از او چنگ زند زيرا اينان جانشينان و دوستداران من هستند، علمشان علم من، و بردبارى شان بردبارى من، و 

جنگ با ادبشان ادب من و حسبشان حسب من است، پيشوايان اولياء و رهبران تقوا پيشگان، و باقى مانده پيامبران اند، 
  .آنان جنگ بامن، و دشمنى با آنان دشمنى با من است

  پربركتترين گردنبند

روزى پيامبراسلام پس از نماز عصر با اصحاب و ياران نشسته بودند كه پيرمردى با : جابربن عبداالله انصارى ميگويد
  .د شدهاى مندرس و در كمال ناتوانى كه نشان ميداد از راه دورى با گرسنگى آمده وار  لباس

عرضه داشت مردى پريشان احوالم، مرا از برهنگى و گرسنگى نجات ده، رسول اسلام فرمود اكنون چيزى نزد من نيست 
هاى تو را برطرف كند، راهنماى به كار خير مانند كسى است كه آن كار  ولى تو را به كسى راهنمائى ميكنم كه نيازمندى

  .خاĔاى ميفرستم كه محبوب خدا و رسول و او نيز عاشق خدا و رسول استخير را انجام داده است، من تو را به 
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پيامبر به بلال دستور داد پيرمرد را به در خانه حضرت زهرا سلام االله عليها راهنمائى كند وقتى آن مرد بينوا به در خانه 
  :حضرت رسيد گفت

  »السلام عليكم يا اهل البيت النبوة«

______________________________  
  .10، ح 162، ص 27بحار، ج  -)1(
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مردى بينوا هستم خدمت رسول خدا آمدم و عرض حاجت نمودم، آن بزرگوار : او را جواب داده و پرسيدند كيستى گف
  .ه بودمرا به در خانه شما فرستاد، آن روز سومين روزى بود كه اهل بيت در گرسنگى بسر برده و پيامبر از آن آگا

فاطمه عليهاسلام چون چيزى در خانه براى عطا كردن به مرد عرب نمييافت بناچار پوست گوسپندى كه فرزندانش حسن 
اى مرد عرب اميد است خداوند گشايش و فرجى براى تو فراهم آورد، : و حسين را روى آن ميخوابانيد به او داد و فرمود

حضرت زهرا پس از شنيدن : اقتم شما پوست گوسپند من به مرحمت ميكنىدختر پيامبر من از گرسنگى بيط: پيرمرد گفت
سخن پيرمرد گردن بندى كه دختر عبدالمطلب به او هديه داده بود به مرد عرب داد، پيرمرد گردن بند را گرفت و به مسجد 

  .آورد

داد و گفته آن را بفروشم شايد  پيامبر را در ميان اصحاب ديد، عرضه داشت يا رسول االله اين گردن بند را دخترت به من
چگونه و چرا خدا گشايش نميدهد با اين كه : خداوند گشايش و فرجى براى من فراهم آورد، پيامبر گريان شد و فرمود

  .đترين زنان پيشينيان و آيندگان گلوبند خود را به تو داده است

خدا خريدار اين گردن بند را عذاب : م، حضرت فرموديا رسول االله اذن ميدهيد من اين گردن بند را بخر : عمار ياسر گفت
به سير شدن از غذائى و يك برد يمانى جهت پوشاك و دينارى  : نميكند، عمار به عرب گفت به چند ميفروشى پيرمرد گفت

  .كه مصرف بازگشت خود به وطنم نمايم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و گوشت سير ميكنم و بردى يمانى هم براى من به đاى اين گردن بند دويست درهم ميپردازم، و تو را از نان : عمار گفت
تن پوشت ميدهم و با شترم تو را به خانواده ات ميرسانم، عمار پيرمرد را به خانه برد و از غنائمى كه هنوز از خيبر نزد 

  .خود داشت به او داد
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آرى بلكه بينياز شدم :  و سير هم شدى، گفتپوشاك لازم را گرفتى: عرب دو مرتبه خدمت پيامبر رسيد آنجناب فرمود
دخترم فاطمه را كه ميان قبر : سپس حضرت گوشهاى از فضائل فاطمه عليهاسلام را بيان فرمود تا جائى كه گفت

االله ربى، سؤال ميكنند پيامبرت كيست؟ ميگويد پدرم، ميپرسند امام و : ميگذارند از او ميپرسند خدايت كيست؟ ميگويد
  .همين كسى كه كنار قبرم ايستاده: ت؟ ميگويدولى تو كيس

در هر صورت عمار گردن بند را خوشبو كرد و با يك برد يمانى به غلامى كه سهم نام داشت داد و گفت خدمت پيامبر 
ببر در ضمن تو را هم به حضرت بخشيدم، پيامبر سهم را با گردن بند نزد فاطمه فرستاد، دختر پيامبر گردن بند را گرفت و 

اش پرسيد گفت از بركت اين گردن بند  غلام را آزاد كرد، غلام پس از آزاد شدن خنديد، حضرت زهرا از سبب خنده
ميخندم كه گرسنهاى را سير و مستمندى را بينياز و برهنهاى را مالك لباس و غلامى را آزاد كرد و به دست صاحبش 

  »1« :بازگشت

   سخن نيك گفتن

در عمل داراى ميدانى بسيار گسترده، و ثوابش فوق العاده مهم، و عقابش سنگين، و زبان عضوى است شگفت آور و 
عاملى است خوشحالكننده مخاطب، و آتشى است جگرسوز، و حافظى است كم نظير، و قاتلى است بينظير، و  

  .گناهكارى است بيبديل و نيكوكارى است بزرگوار و كريم

  .هاى بزرگ خدا و لطائف شگفت آور حق است بان از نعمتز : فيض در كتاب شريف محجة البيضاء ميگويد

______________________________  
  .بشارة المصطفى ص - 180رياحين الشريعه، ص  -)1(
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جِرمش كوچك و جُرم و طاعتش عظيم است، زيرا كفر و ايمان كه در باطن و سرّ است جز به گواهى زبان آشكار 
  .ايمان و كفرى كه Ĕايت طاعت و صغيان درون است نميگردد،

ها را نميبيند، گوش جز صداها را نميشنود، دست جز به  خاصيتى كه در زبان است در هيچ عضوى نيست، چشم جز رنگ
اجسام نميرسد و همينطور ساير اعضا كه داراى محدوديت اند، ولى زبان از جانب همه اعضا سخن ميگويد، و از باطن و 

و ملك و ملكوت و غيب و شهادت به حق يا به ناحق گواهى ميدهد، ميدانش در خير محدود و تنگ در شرّ و  ظاهر
زيان رسانى داراى دامنى گشاده و وسيع است، كسى كه مهارش را رها كند و از قيد و بند عقل و شرع آزادش نمايد، 

  .لبه پرتگاه آتش ميبردشيطان آن را به هر ميدانى ميكشاند، و لبه هر پرتگاهى به ويژه 

نجاتى از شر زبان جز به مقيد نمودنش به مهار شرع نيست، و راه سعادت جز گويا كردنش به سخنانى كه به سود دنيا و 
  .آخرت است وجود ندارد

  .آزادى از زيان و خسارتش جز به باز داشتنش از آفاتى كه از او سر ميزند ميسر نيست

زيرا به كارگرفتنش در گناه برخلاف ساير اعضاء مؤونه و رنج و تعب و . زبان است معصيت كارترين اعضا برضد انسان
ها و شرورش  سختى و مشكل ندارد، بزرگترين ابزار شيطان در گمراه كردن و تيره بخت نمودن انسان است، آفاتش و فتنه

دشمنى و خصومت، عالم نمائى با  عبارت است از اضافه گوئى، افتادن در باطل و سخن ياوه، مجادله و بگومگو، ايجاد 
  گفتن سخنان مبهم و همراه سجع و تصنع در كلام، فحش، سبّ، بدگوئى، غنا، شوخى، استهزاء، افشاء سر،
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دروغ، ēمت، سوگند دروغ، سخن چينى، گفتار منافقانه كه شرح هريك از اين گناهان در ضمن آيات مربوط به خودش 
  .وفيق حق خواهد آمدبخواست و ت

درباره زبان روايات بسيار مهمى از پيامبراسلام و اهلبيت طاهرينش چه در جهت خطرات زبان و چه در جهت محسنات 
  .هاى باارزش حديث نقل شده كه لازم است به پارهاى از آĔا اشاره شود زبان در كتاب

گسترده است براى نجات از بارمنفى زبان و خطرات و   از آنجا كه ميدان خير زبان محدود، و ميدان شرش و خطر و آفتش
آفاتش đترين راه صمت و سكوت و سخن نگفتن جز به حق و عدالت است، به همين خاطر روايات مردم را به سكوت 
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ترغيب و تشويق نموده و سكوت از هر گفتار ناروائى را دروازه نجات دانسته اند، و از صمت و سكوت ستايش كرده و 
  .ا انسانى باارزش قلمداد كرده اندصاحبش ر 

  :از رسول بزرگوار اسلام رواياتى در فضيلت سكوت نقل شده كه بخشى از آن به مضمون زير است

  »1« »:من صمت نجا«

  .آن كه سكوت كرده، به نجات رسيده

  »2« »:الصمت حكم وقليل فاعله«

  .سكوت حكت است و سكوتكننده در ميان مردم اندك است

  :به رسول خدا گفتم: پدرم گفت: نان ميگويدعبداالله بن س

 »:فما اتقى؟ فاوما بيده الى لسانه: قل آمنت باالله ثم استقم، قلت: اخبرنى عن الاسلام بامر لا اسئل عنه احداً بعدك، قال«
»3«  

______________________________  
  .192، ص 5محجة البيضاء، ج  -)1(

  .192، ص 5محجة البيضاء، ج  -)2(

  .192، ص 5محجة البيضاء، ج  -)3(
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با همه وجودت بگو به خدا ايمان آوردم سپس : مرا از اسلام به حقيقتى خبر ده كه احدى را از آن بعد از تو نپرسند، فرمود
  .كردتا لحظه آخر عمرت بر اين ايمان پايدارى كن، گفتم از چه بپرهيزم؟ با دست مباركش به زبان اشاره  

  :سهل ساعدى از رسول خدا روايت ميكند كه آن حضرت فرمود
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  »1« »:من يتكفّل لى بما بين لحييه و رجليه اتكفل له بالجنة«

  .كسى كه حفظ زبان و شهوتش را به ضمانت دهد، من đشت را براى او ضامن ميشوم

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« »:من وقى شر قبقبه و ذبذبه و لقلقه فقد وقى«

  .سى كه خود را از زيان شكم و شهوت و زبان حفظ نمايد يقيناً از آفات و خطرات حفظ شده استك

  از رسول خدا سؤال شد؟

الاجوفان الفم و : تقوى االله و حسن الخلق، وسئل عن اكثر مايدخل الناس النار قال: عن اكثر مايدخل الناس الجنة فقال«
  »3« »:الفرج

đ تقواى الهى و اخلاق نيكو، و سؤال شد بيشتر چيزى كه مردم : شت ميكند چيست؟ فرمودبيشتر چيزى كه مردم را وارد
  .زبان و شهوت: را وارد دوزخ ميكند كدام است؟ فرمود

  :معاذ ميگويد به رسول خدا گفتم

  »4« »فقال ثكلتك امك يابن جبل وهل يكب الناس على مناخرهم الاحصائد السنتهم؟: انؤاخذ بما نقول«

به گفتارمان مؤاخذه ميكنند؟ حضرت فرمود پسرجبل مادر به عزايت گريه كند آيا مردم جز به سبب محصولات  آيا ما را
  !!زبانشان به رو در آتش ميافتند

  :پيامبر اسلام فرمود: انس بن مالك ميگويد

______________________________  
  .192، ص 5محجة البيضاء، ج  -)1(

  .192، ص 5محجة البيضاء، ج  -)2(

  .192، ص 5محجة البيضاء، ج  -)3(
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  .193، ص 5محجة البيضاء، ج  -)4(
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  »1« »:لايستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولايستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولايدخل الجنة رجل لايأمن جاره بوائقه«

قلبش مستقيم نميشود مگر زبانش مستقيم گردد، و مردى وارد ايمان بندهاى مستقيم نميگردد مگر قلبش مستقيم شود، و 
  .ها و شرهايش ايمن باشد đشت نخواهد شد مگر اين همسايه اس از زيان

   ابن مسعود ميگويد از پيامبراسلام شنيدم

  »2« »:ان اكثر خطايا ابن آدم فى لسانه«

  .بى ترديد بيشتر خطاهاى فرزند آدم در زبان اوست

  :روايت شدهاز رسول خدا 

  »3« »:من كف لسانه ستراالله عورته، ومن ملك غضبه وقاه االله عذابه، ومن اعتذر الى االله قبل االله عذره«

هايش را ميپوشاند، و كسى كه خشمش را حفظ نمايد خدا او را از عذابش نگاه  كسى كه زبانش را نگاه دارد خدا زشتى
  .ش را ميپذيردميدارد، و كسى كه از خدا عذرخواهى كند خدا عذر 

  :صفوان بن سليم ميگويد رسول خدا فرمود

  »4« »:الا اخبركم بايسر العبادة واهوĔا على البدن الصمت و حسن الخلق«

  .آيا شما را به آسان ترين عبادت و سبك ترينش بر بدن آگاه كنم؟ سكوت و حسن خلق

  :از رسول خدا روايت شده است

  »5« »:قل خيراً اوليصمتمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلي«
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  .كسى كه ايمان به خدا و آخرت دارد، خير بگويد يا سكوت كند

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »6« »:رحم االله عبداً تكلم خيرا فغنم اوسكت فسلم«

______________________________  
  .193، ص 5محجة البيضاء، ج  -)1(

  .194، ص 5محجة البيضاء، ج  -)2(

  .194، ص 5اء، ج محجة البيض -)3(

  .194، ص 5محجة البيضاء، ج  -)4(

  .195 -194، ص 5محجة البيضا، ج  -)5(

  .195 -194، ص 5محجة البيضا، ج  -)6(
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  .خدا رحمت كند بندهاى كه خير بگويد و به سبب آن غنيمت برد، يا سكوت كند به سبب آن در سلامت ماند

  :گفتندبه عيسى بن مريم  

  »1« »:فلا تنطقوا الابخير: لانستطيع على ذلك قال: لاتنطقوا ابداً قالو: دلنا على عمل ندخل به الجنة قال«

هرگز سخن مگوئيد، گفتند بر سكوت طاقت : ما را به عملى راهنمائى كن كه به واسطه آن وارد đشت شويم، گفت
  .نداريم، گفت پس جز به خير سخن نگوئيد

  :د فرمودسيلمان بن داو 
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  »2« »:ان كان الكلم من فضة فالصمت من ذهب«

  .اگر سخن از نقره است، سكوت طلاست

  :عربى خدمت رسول خدا آمد و گفت: براءبن عازب ميگويد

اطعم الجائع، واسق الظمآن، وامر بالمعروف، وانه عن المنكر فان لم تطق فكف لسانك : دلنى على عمل يدخلنى الجنة، قال«
  »3« »:الا من خير

گرسنه را طعام بده، تشنه را سيراب كن، مردم را به كارهاى : مرا به عملى دلالت كن كه آن عمل به đشتم در آورد، فرمود
  .پسنديده وادار، و از كارهاى زشت باز دار و اگر بر اين امور قدرت ندارى زبانت را مگر از خير گفتن نگاه دار

  :رسول خدا فرمود

  »4« »:فانك بذلك تغلب الشيطان اخزن لسانك الامن خير«

  .زبانت را مگر از سخن خير باز دار زيرا به وسيله اين كار بر شيطان چيره ميشوى

  :و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .195 -194، ص 5محجة البيضا، ج  -)1(

  .195، ص 5محجة البيضا، ج  -)2(

  .195، ص 5محجة البيضا، ج  -)3(

  .195، ص 5محجة البيضا، ج  -)4(
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  »1« »:ان االله عند لسان كل قائل فليتق االله امرء على ما يقول«

  .بى ترديد خدا نزد زبان هر گويندهاى است، پس بايد هر انسانى نسبت به آنچه ميگويد از خدا پروا كند

  :ابن مسعود از رسول خدا روايت ميكند

  »2« »:فاالغانم الذى يذكراالله، والسالم الساكت، والشاجب يخوض فى الباطل: غانم وسالم وشاجبالناس ثلاثة «

غانم كسى است كه به ياد خدا است و در فضاى ذكر بسر ميبرد، سالم كسى : غانم، سالم، شاجب: مردم سه گروه اند
  .اعمال بيهوده غرق استاست كه سكوت را پيشه خود نموده است و شاجب كسى است كه در سخنان باطل و 

  :از حضرت عيسى روايت شده

  »3« »:العبادة عشرة اجزاء تسعة منها فى الصمت و جزء فى الفرار عن الناس«

  .عبادت ده جزء ايت نه جزء آن در سكوت و يك جزءش فرار از مردم است

  :پيامبر اسلام فرموده

  »4« »:نوبه كانت النار اولى بهمن كثر كلامه كثر سقطه من كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذ«

كسى كه زياد سخن ميگويد و گرفتار كثرت كلام است لغزشش فراوان است، و كسى كه لغزش فراوان است گناهانش زياد 
  .است، و كسى كه گناهانش زياد است آتش به او سزاوارتر است

  :اميرمؤمنان فرمود

والمعرفة فان كان الله و فى االله فتكلموا به و ان كان غيرذلك المرء مخبوء تحت لسانه فزن كلامك واعرضه على العقل «
  »5« »:فالسكوت خير منه

______________________________  
  .195، ص 5محجة البيضا، ج  -)1(

  .195، ص 5محجة البيضا، ج  -)2(
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  .196، ص 5محجة البيضا، ج  -)3(

  .196، ص 5محجة البيضا، ج  -)4(

  .196، ص 5محجة البيضا، ج  -)5(
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انسان زير زبانش پنهان است، شما اى مردم سخن خود را بسنجيد و بر عقل و معرفت ارائه كنيد، اگر سخن براى خدا و 
  .در راه خداست به آن تكلم كنيد، و اگر غيراين باشد سكوت đتر از سخن گفتن است

  :رسول خدا به من گفت: ابوذر ميگويد

هوالصمت وحسن الخلق و ترك : قلت بلى يا رسول االله قال: بعمل خفيف على البدن، ثقيل فى الميزانالا اعلمك «
  »1« »:مالايعنيك

آرى اى رسول خدا به : تو را عملى تعليم نكنم كه بارش بر بدن سبك ولى درميزان سنجش سنگين و باارزش است؟ گفتم
  .اردن امورى است كه براى ارزش و اهميت نداردآن عمل سكوت و حسن خلق و واگذ: فرمود: من تعليم ده

   مصاديق گفتار نيك

  :قرآن مجيد مصاديق قول نيك را به اينصورت بيان ميكند

قول حق، قول صدق، قول عدل، قول حسن، قول احسن، قول كريم، قول لين، قول ايمان، قول سديد، قول معروف، قول 
  .بليغ، قول ميسور

  »2« :قَّ وَ هُوَ يَـهْدِي السَّبِيلَ وَ اللَّهُ يَـقُولُ الحَْ  - 1

  .اش به شما مينماياند و خدا همواره حق ميگويد و راه درست و راست را با حق گوئى

  »3« :أوُلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا - 2
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يمان، آنان كه به ايمان به خدا و روز قيامت و فرشتگان و قرآن و پيامبران آراسته اند، و مال و ثروتشان را به خويشان، يت
درماندگان، در راه ماندگان، سائلان، و آزادى بردگان ميدهند، و نماز بپا ميدارند و زكات ميپردازند و وفادار به پيمان اند، 

  .اند در ادعاى مؤمن بودن راست ميگويند و شكيباى در ēيدستى و بيمارى وجنگ

  »4« : وَ إِذا قُـلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُـرْبى - 3

______________________________  
  .553، ص 3الرّغيب، ج  -)1(

  .4احزاب  -)2(

  .177بقره  -)3(

  .152انعام  -)4(
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  .در هنگام سخن گفتن سخن به عدالت گوئيد هر چند درباره خويشانتان باشد

  »1« :وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً  - 4

  .كلام نيك سخن گوئيدو با مردم با خوش زبانى و  

  »2« :وَ مَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً ممَِّنْ دَعا إِلىَ اللَّهِ  - 5

  .و خوش گفتارتر از كسى كه مردم را به سوى خدا دعوت كند كيست

  »3« :قُلْ لهَمُا قَـوْلاً كَريمِاً  - 6

  .و با پدر و مادر سخنى شايسته و بزرگوارانه بگو
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  »4« :فَـقُولا لَهُ قَـوْلاً لَيِّناً  - 7

  .اى موسى و هارون با فروعون براى دعوتش به سوى خدا سخنى نرم بگوئيد

  »5« :قُولُوا آمَنَّا باِللَّهِ  - 8

  .گفتارى صادقانه در جهت ايمان داشته باشيد، به حقيقت بگوئيد به خدا ايمان آورديم

  »6« :يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ قوُلُوا قَـوْلاً سَدِيداً  - 9

  .اى اهل ايمان تقواى الهى پيشه كنيد و سخن به درستى و صواب گوئيد

  »7« :وَ قُولُوا لهَمُْ قَـوْلاً مَعْرُوفاً  -10

  .با سبك مغزان به صورتى شايسته و پسنديده سخن گوئيد

  »8« :وَ قُلْ لهَمُْ فيِ أنَْـفُسِهِمْ قَـوْلاً بلَِيغاً  -11

  .و در رأس آنان منافقان سخنى رسا كه در دلشان اثر كند بگوىو با دشمنان خدا و دشمنان مؤمنان 

  »9« :فَـقُلْ لهَمُْ قَـوْلاً مَيْسُوراً  -12

  .با فقيران و ēيدستان به هنگامى كه قدرت كمك به آنان را ندارى سخنى آسان و اميدواركننده بگوى

______________________________  
  .83بقره  -)1(

  .33فصلت  -)2(

  .23اسراء  -)3(

  43طه  -)4(

  136بقره  -)5(
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  9نساء  -)6(

  5نساء  -)7(

  .63نساء  -)8(

  .28اسراء  -)9(
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هاى روزمره انسان از مصاديق اين دوازده صورت باشد گفته اى نيك و مقبول حضرت حق، و سبب پاداش  اگر گفته
با اين واقعيات باطل و بيهوده و گناه و معصيت و بدون توبه سبب  هاى خارج ازاين حقايق و غير مطابق  است، و گفته

  .كيفر و عذاب است

سوره مباركه بقره كه مورد شرح و توضيح است و بخش هفتم و هشتم آن براساس رده بندى  83آخرين سفارشى كه در آيه 
ت زكات است كه در آيات اول سوره خود آيه شريفه است و خدا عمل به آن را از يهود پيمان گرفته اقامه نماز و پرداخ

  .بقره در رابطه با اين دو حقيقت به صورتى مفصّل مطالب بسيار مهم و لطائف و اشاراتى عميق ذكر شد

  311: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  

  86 -85 - 84تفسير آيه 

  

   مِنْ دِياركُِمْ ثمَُّ أقَـْرَرْتمُْ وَ أنَْـتُمْ تَشْهَدُونَ وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءكَُمْ وَ لا تخُْرجُِونَ أنَْـفُسَكُمْ 
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  ثمِْ وَ الْعُدْوانِ وَ إِنْ يأَْتُوكُمْ أُسارىثمَُّ أنَْـتُمْ هؤُلاءِ تَـقْتُـلُونَ أنَْـفُسَكُمْ وَ تخُْرجُِونَ فَريِقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارهِِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ باِلإِْ 
نْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ رَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَ فَـتُـؤْمِنُونَ ببِـَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَـعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَـفْعَلُ ذلِكَ مِ تُفادُوهُمْ وَ هُوَ محَُ 

   ا تَـعْمَلُونَ أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّ   فيِ الحَْياةِ الدُّنيْا وَ يَـوْمَ الْقِيامَةِ يُـرَدُّونَ إِلى

نْيا بِالآْخِرَةِ فَلا يخَُفَّفُ عَنـْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُـنْصَرُونَ     أوُلئِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الحْيَاةَ الدُّ

هاى خود آواره نكيند،  و ياد كنيد هنگامى كه از شما يهود پيمان گرفتيم كه خون يكديگر را نريزيد، و هم ديگر را از خانه
  .ه پيمانتان اقرار كرديد و برآن هم گواهى ميدهيدسپس ب

هايشان آواره ميكنيد، و از روى گناه و تجاوز  باز اين شما هستيد كه يكديگر را ميكشيد، و گروهى از خودتان را از خانه
شدنشان فديه  يكديگر را برضد آنان كه آواره كرده ايد يارى ميدهيد، و اگر آنان در حال اسارت نزد شما آيند، براى آزاد

ميدهيد، در صورتى كه آواره كردنشان از اساس بر شما حرام بود، آيا به بخشى از كتاب آسمانى تورات ايمان داريد و به 
حرام بودن جنگ ميان خود و آواره كردن هم كيشانتان را مردود ميشماريد، و وجوب آزاد  [بخشى ديگر كفر ميورزيد؟ 

پس كيفر كسانى از شما كه چنين تبعيضى را در آيات كتاب خدا روا ميدارند جز ] پذيريدكردن هم نوعانتان را از اسارت مي
خوارى و رسوائى در زندگى دنيا نيست، و روز قيامت به سوى سخت ترين عذاب بازگردانيده ميشوند و خدا از آنچه 

  .انجام ميدهيد بيخبر نيست

آخرت خريدند، پس نه عذاب و كيفر قيامت از آنان سبك گردد و اينان كسانى هستند كه زندگى زودگذر دنيا را به جاى 
  .نه يارى شوند

  :شرح و توضيح

خداى مهربان براى برپا بودن نظام اجتماعى يهود در سايه متحد بودن با يكديگر، و وجود هركس را وجود خود دانستن، 
خانه و كاشانه به وسيله نبوت موسى و حفظ و آرامش و امنيت در زندگى و آزادى استفاده كردن هريك از حق وطن و 

آيات تورات، و فطرت زلال، و وجدان آگاه، و عقل و خرد از آنان عهد و پيمان استوار گرفت كه خون يكديگر را نريزيد 
   و به ناحق جان كسى را در معرض تلف قرار ندهند و از اين طريق زنان را بيوه و فرزندان مردم را يتيم
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ها را داغدار نكنند، و خون هريك نفر را خون خود  ننمايند، و امنيت خانواده را با كشتن سرپرستشان به هم نزنند و دل
  :بدانند و توجه داشته باشند كه اگر خون فردى ريخته شود گويا خون همه ريخته شده
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يعاً مَنْ قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَ  ا قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ   »1« أَنمَّ

ها نسبت به  ها را با بيرون راندن مردم از خانه و ديارشان قطع نكنند، و به حق طبيعى انسان و نيز پيوند جامعه و خانواده
و وطن و مسكن تجاوز ننمايند و مردم را با آواره كردن در مناطق ديگر در مضيقه و سختى و رنج و مصيبت قرار ندهند، 

  !آنان را در معرض بلا و مشكلات نگذارند و به سلب ملكيت از مال و خانه و كاشانه دچار نكنند

سپس ميفرمايد شما يهود اين پيمان و سفارش مرا پذيرفتيد و به حق بودن آن را اقرار كرديد و بنا گذاشتيد كه به آن عمل  
اش واجب و  كم مسئلهاى الهى و انسانى است و به كارگيرىكنيد و پيوسته گواهى ميداديد كه اين پيمان استوار و عهد مح

ها و  هاى الهى كارى شيطانى و غيرانسانى است و سبب بروز مشكلات و رنج به سود ماست، و عصيان نسبت به فرمان
  .عذاب و كيفر است

طولى «به نفع انسان است ها و اقرار و شهادت به آن، و درك حق بودنش و اين كه انجام خواسته خدا  به دنبال اين پيمان
ها بود آشكار   هاى قبيلگى و شهوات و كينه توزى نكشيد كه از ميان طبقات مردم يهود اختلافاتى كه ناشى از تعصب

  .گرديد

هر گروهى كه قدرت و سلطه مييافت نسبت به گروه ديگر هرگونه ستم روا ميداشت، بعضى را به ناحق ميكشتند و گروهى 
  خانه ورا از شهر و ديار و 

______________________________  
  .32مائده  -)1(
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كاشانه آواره ميكردند و هر گروهى با دسته بندى و حزب سازى ناشى از تجاوز به حقوق و برترى جوئى و ستم پيشگى 
  »1« »بر گروه ديگر ميتاختند

ه شدند ده سبط گروه شمالى و دو سبط گروه جنوبى گشته و از پيش از ميلاد دو گرو  974يهود پس از سليمان به سال 
هم جدا شدند و در برابر يكديگر به ستيزه و جنگ برخاستند، هر گروهى براى خود از كشورهاى همسايه پشتيبان 

  .ميگرفت و به كشتن و غارت كردن و بيرون راندن مردم خود ميپرداخت
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 -ها ها و مصرى فينيقى -پرست و پيوستگى و خويشاوندى با آنان مانند در اثر اين اختلافات و پشتيبانى از ملل بت
  .عقايد و سنن آنان در ميانشان شايع شد و عهود و نواميس تورات ار يادشان رفت و به فراموشى سپرده شد

دگى همين كه معتقدات دينى و قواى اجتماعى آنان ضعيف گرديد از هر سو مورد هجوم ملل ديگر واقع شدند و به بن
بيگانگان درآمدند، چنان كه پادشاه يهود در برابر قدرت نينوا از فرعون مصر كمك خواست در نتيجه آن سارگن دوم با 

  .سپاهش به فلسطين هجوم آورد و بيت المقدس را ويران ساخت و ده سبط بنى اسرائيل را به اسارت خود برد

رد و آن را خراب كرد و گروه بسيارى را كشت و هفتاد هزار پيش از ميلاد بر اورشليم يورش ب 568بخت النصر در سال 
هاى دسيسه و  از يهود را به بابل برد تا پس از هفتاد سال كورش پادشاه ايران آنان را آزاد ساخت و اين كپسول

  .خودخواهى و نفع پرستى را در ايران و بعضى از كشورهاى مجاور متفرق نمود

گروهى و بيرون راندن افراد از ديار و خانه و وطن و كاشانه، ميفهميدند كه به پيكر جامعه و اينان با ريختن خون هر فرد و  
  وحدت امت ضربه ميزنند و

______________________________  
  .218، ص 1پرتوى از قرآن، ج  -)1(
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و ديار ميراندند و تبعيد ميكردند اگر بيگانگان به  توان ملت رابه طرف سستى و ضعف ميبرند لذا كسانى را كه از خانه
اسيرى ميبردند براى بازگرداندن آنان و اضافه كردن به جمعيتشان براى جبران ضعف و ناتوانى ملّت به هر قيمت ممكن فديه 

  !ميدادند تا اسيرانشان كه خود باعث اسارتشان شده بودند آزاد گردند

تورات و احكام خدا دائربر حرمت كشتن بيگناهان و بيرون راندن مردم از ديار و  شگفت آور است كه از طرفى به آيات 
كاشانه هيچ احترامى نميگذاشتند، و پيمانشان را مبنى بر عمل به آيات خدا ميشكستند، و از طرف ديگر به حكم خدا 

  !!و فرمان الهى در مسئله فديه دادن براى آزادى اسيران گردن مينهادند

آيات حق را كنار گذاشته و از عمل به آن بر اثر پيروى از هوا و شهوات و اصرار بر دنياگرائى خوددارى  اينان بخشى از
ميكردند، و بخشى ديگر را باز براساس هوا و شهوات و پافشارى بر امور ظاهرى عمل ميكردند، بقول قرآن به بعضى از 
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آيات هم نه از روى اعتقاد به خدا و موسى و تورات بود، آيات مؤمن و به برخى ديگر كافر بودند و ايمان به بعضى از 
بلكه ايمانشان برپايه هواى نفس و شهوات و خودخواهى قرار داشت، ايمانى بياصل، و بيپايه و بدون ارزش، و به عبارت 

  .ديگر دينى براى خود انتخاب كرده بودند كه دين مسخ شده و پوستينى وارونه بود

   دين مسخ شده با نظر تعجب آميخته با سرزنش و تأثر بايد نگريستاينجاست كه بر اينگونه «

  !أَ فَـتُـؤْمِنُونَ بِبـَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبـَعْضٍ؟

آيا دستورات فردى را به جان و دل ميپذيريد و به آن عمل ميكنيد، ولى دستورات عمومى و مواثيق حيات بخش را ناديده 
   ها را به دست خود ميكشيد و بيرون راى اسيران خود فديه ميدهيد و همانميگيريد و ترك ميكنيد، آيا ب
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   وَ تَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ  :رانده تبعيد ميكنيد، از ديدگاه قرآن تعطيل و عمل نكردن به اين گونه دستورات كفر است

هاى  ام خدا و عمل كردن به آنچه هماهنگ با خواستهقرآن مجيد عاقبت اينگونه رفتار يعنى تبعيض قائل شدن ميان احك
هاى نفسانى است، و ترك كردن آنچه مطابق با ميل نيست را مورد استفهام قرار داده زيرا ذهن فطرى و  فردى و خواهش

  :تجربه و تحقيق اجتماعى ميتواند جواب گوى آن باشد

  فَما جَزاءُ مَنْ يَـفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ؟

ندارد كه چنين جامعهاى چه يهود چه غير يهود جزائى جز خوارى در دنيا و عذاب شديد در قيامت پاسخى جز اين 
ندارند، و خداست كه به ظاهر و باطن و ريز و درشت اعمال و نيات و خيالات انسان و هر چه را انجام ميدهد آگاه 

  .است

  .ك از آĔا لازم استاز آيات مورد شرح چند مطلب بسيار مهم استفاده ميشود كه توضيح هري

حرمت كمك به  -3. حرمت اخراج و تبعيد مردم بيگناه از خانه و كاشانه -2. لزوم ايمان به همه آيات و احكام الهى - 1
  .نمونه خوارى در دنيا -5معانى مختلف اسارت  - 4. ستمكار

   لزوم ايمان به همه آيات و احكام الهى
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ظر ايمان مؤمنى كامل و مقبول حق گردد، و به پاداش اعمالى كه در فضاى پر انسان در صورتى كه علاقه داشته باشد از ن
بركت ايمان كامل انجام ميدهد برسد، بايد از نظر قلبى به تمام حقايق مربوط به ايمان يعنى خدا، قيامت، فرشتگان، پيامبران،  

لاقى آراسته، و از نظر ظاهر مزين به هاى الهى اعتقاد جزمى و يقينى داشته باشد، و از نظر نفسى به حسنات اخ كتاب
  .اعمال صالحه ديده شود

مؤمن واقعى بدون لحاظ چيزى به همه آيات و احكام الهى دلبسته و هريك را در جاى خود با نيتى خالص و همتى بلند به 
  .اجرا ميگذارد

  316: ، ص3 تفسير حكيم، ج

در خيمه حيات او و   نُـؤْمِنُ ببِـَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبـَعْضٍ  و مؤمن حقيقى در آيات و احكام الهى تفكيك قائل نيست و حالت
  .عرصه گاه ايمانش راه ندارد

مؤمن مقبول حق به عبادات بدنى، مالى، حقوقى با كمال شوق و رغبت روى ميآورد و براى او فرقى ندارد كه در هر موقع 
و هر لحظه آماده فرمانبردارى از دستورات  خاص مكلّف به چه تكليفى است، او خود را بنده و عمله خدا ميداند،

  .خداست

در فرهنگ سعادت بخش اسلام ارزش ويژه چنين انسانى است، و خير دنيا و آخرت و سعادت امروز و فردا مخصوص به 
  .اوست

رشتگان مؤمن مورد اكرام حق، احترام پيامبران و امامان و مايه بركت براى اهل زمين و ستارهاى درخشان در ديد تيزبين ف
  .است

  :در رابطه با ارزش و والائى چنين مؤمنانى رواياتى شگفت آور از اهل بيت نقل شده كه به بخشى از آن اشاره ميشود

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »1« »:انما سمى المؤمن مؤمنا لانه يؤمن على االله فيجيز امانه«

از ايمانش براى ديگران در دنيا و آخرت درخواست نجات ميكند و اند كه با đره گيرى  مؤمن را به اين سبب مؤمن خوانده
  .به شفاعت بر ميخيزد و خدا دعايش را مستجاب و شفاعتش را ميپذيرد
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  :در روايتى بسيار مهم بدين گونه اوصاف مؤمن را بيان ميكند) ع(امام صادق 

الدلام واتباعه، : للشيئ و نحن الشيئ وانكر لاشيئ المؤمن هاشمى لانه هشم الضلال والكفر والنفاق، المؤمن قرشى لانه اقر«
والمؤمن نبطى لانه استنبط الاشياء تعرف الخبيث عن الطيب، والمؤمن عربى لانه عرب عنا اهل البيت، والمؤمن اعجمى لانه 

  »2« »:وله ابناء فارساعجم عن الدلام فلم يذكره بخير والمؤمن فارسى لانه تفرس فى الاسماء لوكان الايمان منوطا بالثريا لتنا

______________________________  
  .219، ص 2علل الشرايع، ج  -)1(

  .61، ص 67بحار، ج  -)2(

  

  317: ، ص3 تفسير حكيم، ج

مؤمن هاشمى است زيرا شكننده گمراهى و كفر و نفاق است، مؤمن قرشى است زيرا به حق با جان و دل اقرار دارد و ما 
، و منكر باطل و پيروان اوست، مؤمن نبطى است زيرا كشفكننده حقايق است و پاك را از اهل بيت همان حق هستيم

ناپاك در همه مواردش ميشناسد، و مؤمن عربى است زيرا از ما اهل بيت سخن ميگويد، و مؤمن عجمى است زيرا از باطل 
ه ميكند، اگر ايمان آويخته به ثريا باشد به خير سخن نميگويد، و مؤمن فارسى است زيرا به سماوات با نظر عقل و خرد نگا

  .فرزندان فارس آن را به دست ميآورند

  :از حضرت باقر يا حضرت صادق روايت شده

ان المؤمن ولى االله يعينه و يصنع له ) ع(ان المؤمن ليزهر نوره لاهل السماء كما تزهر نجوم السماء لاهل الارض و قال «
  »1« »:غيرهولايقول على االله الا الحق ولايخاف 

نور مؤمن براى سماواتيان ميدرخشد چنان كه نور ستارگان براى زمينيان ميدرخشد و فرمود مؤمن محبّ و محبوب خداست، 
خدا مؤمن را در همه امور يارى ميدهد، و مهمّاتش را كفايت ميكند، مؤمن نسبت به خدا جز حق نميگويد و از غير او 

  .نميترسد

  :پدرانش از پيامبر اسلام روايت ميكندحضرت موسى بن جعفر از 
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سبحانك سبحانك انت رب : ما منعك اذ مرضت ان تعودنى فيقول! عبدى: يعيراالله عزوجل من عباده يوم القيامة فيقول«
مرض اخوك المؤمن فلم تعده و عزتى وجلالى لو عدته لوجدتنى عنده ثم لنكفلت بحوائجك : العباد لاتألم ولاتمرض فيقول

  »2« »:و ذلك من كرامة عبدى المؤمن وانا الرحمن الرحيم فقضيتهالك

چه چيزى تو را از عيادت من هنگامى بيمار بودم : خدا در قيامت بندهاى از بندگانش را سرزنش ميكند، به او ميگويد
يشوى، خدا باز داشت؟ عبد ميگويد خدايا تو منزهى، تا پاك از هر عيب و نقصى، تو پروردگار بندگانى متالمّ و بيمار نم

برادر مؤمنت بيمار شد تو او را عيادت نكردى، به عزت و جلالم سوگند اگر او را عيادت ميكردى مرا نزد وى : ميفرمايد
   مييافتى، سپس ضامن

______________________________  
  .64، ص 67بحار، ج  -)1(

  .242، ص 2امالى طوسى، ج  -)2(

  

  318: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  .شدن حاجاتت ميشدم و اين همه از بزرگوارى و كرامت بنده مؤمن من است و من بخشنده و مهربانمبرآورده 

  :از مفضل روايت شده كه حضرت صادق فرمود

تصفح وجوه الناس، فمن كان سفاك شربة او اطعمك اكلة، او فعل بك كذا و كذا فخذ بيده : يقال للمؤمن يوم القيامة«
: يا ولى االله الى اين يا عبداالله؟ فيقول جل ثناءه: ر على الصراط ومعه بشر كثير فيقول الملائكةفانه يمّ : فادخله الجنة قال

  »1« »:اجيزو لعبدى فاجازوه وانما سمى المؤمن مؤمنا لانه يجيز على االله فيجيز امانه

ده، يا لقمه نانى به در ميان مردم جستجو كن پس هر كس در دنيا شربت آبى به تو چشان: روز قيامت به مؤمن ميگويند
تو خورانده، يا فلان كار خير و فلان كار خير را نسبت به تو انجام داده، دستش را بگير و وارد đشت كن، حضرت 

اى محبوب خدا كجا با اين : هاى زيادى با او هستند، فرشتگان ميگويند فرمود، مؤمن بر صراط ميگذرد در حالى كه انسان
را باز بگذاريد پس راهش را باز ميگذارند، و مؤمن به اين سبب به عنوان مؤمن نامگذارى جمعيت؟ خدا ميفرمايد راهش 

  .شده كه از خدا براى ديگران درخواست نجات و شفاعت ميكند و خدا دعايش را مستجاب و شفاعتش را ميپذيرد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

حق ايمان دارد و آĔا را به اجرا  اين همه مقام براى مؤمن بخاطر اين است كه با دل و جان به همه حقايق و آيات و احكام
  .هاى حق عمل ميكند، بدون اين كه تبعيضى ميان آيات الهى قائل شود ميگذارد و به فرمان

   ثابت قدمى و استوارى مؤمن

مؤمن براساس معرفت به حقايق، و اتكال به حق، و يقين به آخرت در برابر هر گناهى ايستادگى كرده و نميگذارد ديو 
اش اندازد، و بر هر عبادتى استقامت مينمايد و نميگذارد عبادتى از او فوت شود، و در برابر  بر زندگىمعصيت پنجه 

  .حوادث ايمان سوز صبر و تحمل به خرج ميدهد و اجازه نميدهد ايمانش از دست برود

______________________________  
  .70، ص 67بحار، ج  -)1(

  

  319: ، ص3 تفسير حكيم، ج

ارت از جمله مردان وارسته و پاك طينتى است كه در پذيرفتن اسلام سبقت گرفت و به شدت مورد شنكجه و  خباب بن
آزار مشركين مكه و سنگدلان آن منطقه بود، او را هر چه شكنجه ميدادند تا از ايمانش دست بردارد استقامت ميورزيد و 

  !به حفظ ايمان و اعتقادش پابرجاتر ميشد

آن آتش افروخته بودند بر پشتش ميگذاردند تا گوشتش از بين ميرفت باز هم از خود صبر و تحمل  سنگ سوزانى كه بر
  !نشان ميداد و ايمانش را حفظ ميكرد

روزى به محضر رسول خدا شتافت و از آزار و شكنجه مشركين شكايت كرد، در آن حال حضرت درسايه كعبه سر روى 
ما را از اين گرفتارى نجات نميدهى و از حضرت حق نميخواهى ما را از اين  برد خود گذاشته خوابيده بود، عرضه داشت

  وضع آزاد كند؟

كسانى كه پيش از شما بودند هرچه آزار : پيامبر از جاى حركت كرد در حالى كه صورتش برافروخته شده بود، فرمود
ميانداختند، ارهّ بر سرشان ميگذاردند، ميديدند استقامت ميورزيدند، آنان را ميگرفتند قبرى براى آنان كنده به قبر 

هاى آهنين را در پوست و گوشتشان وارد ميكردند، ولى از دينشان دست بر نميداشتند، خداوند چنان اسلام را  شانه
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نيرومند خواهد كرد كه مردم سواره از صنعاء تا حضرموت ميروند و از كسى جز خدا نميهراسند، اما شما شتاب داريد و 
  !نيدبيصبرى ميك

خباب داراى شغل آهنگرى بود، پيامبر گاهى نزد او ميآمد و با وى انس ميگرفت، اين خبر را به زنى كه مالك خباب بود 
دادند، آن زن سنگدل كه كيش شرك داشت آهنى ميگداخت و بر سر خباب ميگذاشت، و او باز در حفظ دينش 

  !استقامت نشان ميداد

  320: ، ص3 تفسير حكيم، ج

: د خطاب از خباب پرسيد چگونه مشركين تو را شكنجه ميكردند؟ خباب پيراهنش را از پشت بالا زد، گفتروزى فرزن
سوگند به خدا تاكنون پشت كسى را اينگونه نديده : بنگر همين كه چشم عمر به پشت او افتاد در شگفت شد و گفت

شت صاف نشده بود آتش را خاموش آتش بر پشتم ميافروختند و تا هنگامى كه پشتم از گو : بودم، خباب گفت
  !!نميكردند

نه تنها او در راه دين و حفظ ايمان به اين صورت صبر و استقامت ورزيد پسرش عبداالله بن خباب هم چون پدر دچار 
  .هاى سخت و طاقت فرساى خوارج شد ولى براى حفظ ايمانش پايدارى نمود شكنجه

روزى خوارج Ĕروان در نخلستانى از كنار Ĕر آبى ميگذشتند، عبداالله را ديدند عبداالله از اصحاب و عاشقان اميرمؤمنان بود، 
  .قرآنى بر گردن آويخته و بر مركبى سوار است و زنش در رديف او همراه اوست

  :درباره على پس از مسئله حكميت چه نظرى دارى؟ گفت: به او گفتند

  »:ان عليا اعلم باالله واشد توقيا على دينه وانفذ بصيرة«

تر بود،  على đتر از ديگران خدا را ميشناخت، و در حفظ دينش از همه كوشاتر بود، و بصيرتش از همه نافذتر و كامل
همين قرآنى كه بر گردن آويختهاى ما را به كشتن تو فرمان ميدهد، آنگاه او را كنار Ĕر آورده و سرش را از : خوارج گفتند

  »1« !!را دريده طفل را بيرون آورده و سر بريدنداش  بدن جدا كردند، و شكم همسر حامله

   استقامت مؤمنان در شعب ابوطالب
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مشركان سنگدل قريش، و شكنجه گران بيرحم هنگامى كه ديدند مسلمانانى كه از شر آنان به حبشه مهاجرت كرده به 
   هستند و كسى نميتواند به آسودگى زندگى ميگذرانند، و كسانى كه در مكه بسر ميبرند به پشتيبانى ابوطالب دلگرم

______________________________  
  .181تحفة الاحباب  -)1(

  

  321: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  .آنان زيانى برساند، انجمنى بزرگ تشكيل دادند و با يكديگر مشورت نموده در كشتن پيامبر همداستان شدند

رهاى كه شعب ابوطالب نام داشت جاى داد، درهاى كه هنگامى كه ابوطالب اين خبر را شنيد جمع بنى هاشم را در د
روزها در برابر تابش آفتاب سوزان مكه بود، و حرارت آفتاب تا ساعاتى از شب آنجا را در آغوش داشت، جز زمين خشن 

خالى بود، هاى برافراشته كه دره را محاصره كرده بود چيزى نداشت، از وسائل اوليه زندگى  و ريگزار و سنگلاخ همراه با كوه
  !!زنگى در آنجا در اوج سختى و مرارت قرار داشت، مرگ تدريجى بر ساكنان دره مسلط بود

ها به جاى پيامبر ميخوابانيد، مشركان  ابوطالب از دو طرف براى دره ديده بان قرار داد، و فرزندش على را بيشتر شب
  .يست لذا چارهاى ديگر انديشيدندديدند با اين وضع كه حضرت شعب ميگذراند كسى را به او دسترسى ن

چهل نفر در دارالندوه اجتماع كرده پيمان بستند كه ديگر با بنى هاشم مدارا نكنند نه به آنان زن دهند و نه از آنان زن 
بگيرند، با ايشان خريد و فروش ننمايند و با آنان هرگز صلح نكنند مگر اين كه پيامبر را تسليم آنان نمايند تا به قتل 

  .سانند، اين پيمان را نوشته مُهر كردند و به ام جلاس خاله ابوجهل سپردندبر 

بنى هاشم در محاصره شديد قرار گرفتند، هيچ كس با آنان معامله نميكرد، مگر هنگام حج كه اعراب جنگ را حرام 
ردنى ميخريدند و به ميدانستند و قبائل عرب براى زيارت به مكه ميآمدند، آنان نيز از شعب خارج شده از اعراب خو 

تر  شعب حمل كرده ذخيره مينمودند، اگر يكى از قريشيان متوجه فروش مواد غذائى به اهل شعب ميشد آن متاع را گران
ميخريد تا به شعب نرسد يا همه جنس و ثروت فروشنده را به غارت ميبرد، هرگاه مسلمانى از شعب بيرون آمد و بر او 

را شكنجه ميكردند تا كشته شود، كار به اندازهاى بر اهل شعب سخت شد كه صداى ناله  دست مييافتند به اندازهاى او
   اطفالشان از شدت گرسنگى و تشنگى به گوش
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  322: ، ص3 تفسير حكيم، ج

اهل مكه ميرسيد و برخى از مشركين از صداى جانسوز اطفال ناراحت ميشدند تا جائى كه با پيمان و قرارداد برضد اهل 
  .ت مينمودندشعب مخالف

ابوطالب از ترس اين كه پيامبر را به قتل برسانند هرگاه آن حضرت بخواب ميرفت رختخواب خود را در يك طرف پيامبر 
  !!ميانداخت و محل خواب يكى از فرزندانش را در طرف ديگر قرار ميداد و به اين صورت از رسول خدا محافظت ميكرد

و تلخى و رنج و مصيبت و مضيقه و شكنجه بدنى و روحى استقامت ورزيد، و  سه سال تمام اهل ايمان بر آن همه سختى
  »1« .تر و محكمتر شود تر گردد و ريشه آن شجره طيبه قوى پايدارى نمودند تا ايمانشان محفوظ بماند و چراغ اسلام پرفروغ

  پايدارى شگفت آور

هاد در ميدان بود، چهار فرزند برومندش در عمرو بن جموح مسلمانى بود كه پايش لنگ و از نظر شرعى معاف از ج
جنگ احد در ركاب پيامبر اسلام در گردونه جنگ قرار داشتند، عمرو نيز مانند ديگر رزمندگان مخلص عاشقانه خواست 

! چهار فرزندت در عرصه جهادند، روانيست كه با پاى لنگ به جبهه بروى: از مدينه به سوى ميدان جهاد برود، گفتند
وار است كه پسران من به đشت روند و من چون زنان در خانه بنشينم؟ به سوى احد حركت كرد و پس از سزا: گفت

  .خدايا مرا به خانه برمگردان: بيرون آمدن از خانه دست به دعا برداشت و گفت

ميخواهم  خدا جهاد را از تو برداشته، عرض كرد: هنگامى كه در ميدان جنگ به محضر پيامبر رسيد، آن حضرت فرمود
   اكنون با پاى لنگ به đشت روم، با اذن پيامبر آهنگ ميدان كرد و در راه خدا جانش را نثار نمود، پس از او پسرش

______________________________  
  .بحار بخش رسالت پيامبر -)1(
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  .دست سفيان بن عبدشمس به شهادت رسيدخلاد شهيد شد، سپس برادر همسرش عبداالله بن عمرو بن حزام به 
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اين عبداالله بن عمر حزام پدر جابربن عبداالله انصارى است، هند زوجه عمروبن جموح پس از پايان جنگ به ميدان آمد 
جسد برادرش عبداالله و شوهرش عمروبن جموح و پسرش خلاد را بر شترى گذاشت و روانه مدينه شد، در ميان راه عايشه 

نان براى خبر گرفتن از وضع پيامبر ميآمد، با برخورد به هند زوجه عمروبن جموح از پيامبر پرسيدند، هند  با جمعى از ز 
رسول خدا در سلامت است، ديگر هرچه مصيبت سخت باشد با سالم بودن آن حضرت بر ما آسان است، : گفت

آخر ريگستان در مرز ميدان جنگ عايشه پرسيد بار شترت چيست؟ گفت جسد پسر و برادر و شوهرم، هنگامى كه به 
رسيد شتر خوابيد، هرچه هند او را برانگيخت و با سنگ و چوب براى برخاستن تحريكش كرد برنخاست، ولى به جانب 

شتر چنين مأموريتى دارد  : احد كه حركتش ميداد مانند باد شتاب ميكرد، حضور پيامبر رسيد و جريان را گفت، پيامبر فرمود
به مدينه باز نگرداند، اينگ بگوى عمرو شوهرت هنگام بيرون آمدن از خانه چه گفت؟ عرض كرد وقتى از ها را  كه جنازه

  :خانه بيرون ميآمد رو به قبله كرد و گفت

  »:اللهم لاتردنى الى اهلى وارزقنى الشهادة«

  .خدا مرا به خانوادهام باز مگردان، و شهادت را نصيبم كن

. ن شما جماعتى هستند كه خدا را به هرچه سوگند دهند ردّ نميكند و عمرو از آن دسته بوداى انصار در ميا: پيامبر فرمود
اند و نگاه ميكنند كه در كجا دفن ميشود، شوهر و پسر  اى هند فرشتگان بر سر برادرت عبدالله بال گسترده: سپس فرمود

  »1« .كه من نيز در đشت با آنان باشميا رسول االله از خدا بخواه  : و برادرت در đشت رفيق يكديگرند، هند گفت

   ثبات قدم ابودجانه

______________________________  
  .344تا  317ناسخ پيامبر بخش جنگها  -)1(
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در گرماگرم جنگ در ميدان احد هنگامى كه مشركان خشمگين پيامبر و اميرمؤمنان را در محاصره داشتند و براى قتل آن 
دو انسان عرشى مصمم بودند، و از مسلمانان فرارى براى دفاع از حق اثرى نبود، ناگاه نظر پيامبر به ابودجانه افتاد، 
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ابودجانه من بيعتم را از تو برداشتم به سلامت از اين ميدان بيرون رو و به هر كجا خواهى برو، اما على از من و : فرمود
  .از اويم

به خدا سوگند من هرگز خود را از بيعت تو رها نميكنم، به كجا روم؟ به سوى همسرم : تابودجانه به شدت گريست و گف
روم كه از دنيا خواهد رفت، يا به خانه ام بازگردم كه خراب ميشود، يا به طرف ثروتم و مالم بروم كه فانى ميگردد، يا به 

  !سوى اجل بگريزم كه به سرعت ميرسد؟

  .ه كه از مژگانش به صورت ميريخت به او عنايت فرموده و اجازه ادامه مبارزه دادحضرت از مشاهده اشك چشم ابودجان

از يك طرف اميرمؤمنان و از طرف ديگر ابودجانه شروع به جنگ جانانه با كفار نمودند، ابودجانه از كثرت جراحات بر 
رسول االله آيا بيعت خود را به انجام يا : جسد او را برداشته خدمت پيامبر آورد، ابودجانه گفت) ع(زمين افتاد، على 

  .رسانيدم؟ آن حضرت فرمود آرى و در حق او دعاى خير كرد

باز على يك تنه به جنگ برخاست و Ĕايتاً از جان پيامبر دفاع كرد و سلامت آن حضرت را تأمين نمود درحالى كه نود 
  »1« .زخم بدن مباركش را فرا گرفته بود

   بنى عباس مؤمنى ثابت قدم و مستقيم از

من براى مرحوم آيت االله حاج شيخ على اكبر Ĕاوندى از نظر علم و عمل و زهد و تقوا احترام فوق العاده اى قائلم، آن 
  جناب نزديك به نود سال در مسجد گوهرشاد كنار حرم حضرت رضا به تعلّم و تعليم و تربيت نفوس و تبليغ دين و

______________________________  
  .357ناسخ پيامبر بخش جنگ احد ص  -)1(
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نماز جماعت در سه وقت صبح و ظهر و شام اشتغال داشت و پس از درگذشت از دنيا در آستانه در ورودى حرم مطهّر 
  .دفن شد
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و حكايات عبرت  داستانى را از ثبات قدم مؤمنى از طايفه بنى عباس در كتاب خزينة الجواهرش كه حاوى آيات و روايات
  .آموزى است نقل ميكند كه من با تكيه بر وثاقت و وجاهت علمى و عملى او آن را روايت ميكنم

هارون حاكم بيدادگرى عباسى و غارت گر بيت المال مسلمين، و دارنده مجالس عيش و نوش شبانه، و ستمكار به اهل 
ن داشت كه بخاطر ايمان استوارش به حق و قيامت از دنيا و ايمان به ويژه اهل بيت رسول اسلام فرزندى بنام قاسم موتم

رياستش و از جاه و جلال و جلوه گرى اش، و از حشمت و حكومت پدرش دست شسته و دل به آخرت و عبادت 
  .خدا بسته بود، به صورتى كه از لحاظ پوشاك و وضع ظاهر شباهتى با فرزندان سلاطين نداشت

  .اش گرفت كرد، يكى از نديمان خاص هارون با ديدن قاسم خنده  روزى از جلوى پدرش هارون عبور

هارون از سبب خنده او پرسيد، گفت اين فرزند شما با اين وضعى كه دارد شما را رسوا نموده، او را بنگريد كه با اين 
بى در دستگاه علت اين است كه ما تا الآن منص: هاى كهنه در ميان مردم رفت و آمد دارد، هارون در پاسخ گفت لباس

  !حكومت براى او مقرر ننموده ايم

فرزندم مرا با اين شكل زندگى كردنت شرمنده ميكنى و : سپس قاسم را خواست و شروع به نصيحت و راهنمائى كرد كه
هاى ناروا نسبت به من ميشوى اكنون حكومت يكى از ولايات را براى تو مينويسم تو در آنجا با مقام و  سبب حرف
  .كومت كن و هم به عبادت خدا مشغول باشدرجه هم ح
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هارون بقدرى پافشارى كرد . پدرم تو را چند پسر است از من دست بردار و مرا نزد اولياء الهى شرمنده مكن: قاسم گفت
  .تا قاسم سكوت كرده و به ظاهر آماده پذيرفتن حكومت بر يكى از ولايات كشور Ēناور عباسى شد

هارون به كاتبش اشاره كرد كه حكومت مصر را بنام او بنويسد و فردا صبح به سوى مصر براى به دست گرفتن حكومتش 
حركت كند، ولى قاسم شبانه از بغداد به طرف بصره به صورتى مخفى فرار كرد، صبحگاهان هرچه از او جستجو كردند او 

فنى معين بود به جستجويش برآمدند، به اين نتيجه رسيدند كه قاسم تا  را نيافتند تا بر اثر جاى پا كه براى يافتن اشخاص 
  !كنار دجله آمده و از آنجا به بعد ردپائى از خود برجاى نگذاشته

قاسم خود را Ĕايتاً به بصره رسانيد، عبداالله بصرى ميگويد ديوار خانه خراب شده بود و نياز به كارگر داشتم، ميان بازار 
دا كنم، جوانى را ديدم كنار مسجدى در بازار نشسته قرآن ميخواند و بيل و زنبيلى هم در نزد خود  آمدم تا كارگرى پي
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گذارده، پرسيدم كار ميكنى؟ گفت چرا كار نكنم خداوند براى كار ما را آفريده كه زحمت كشيده از دسترنج خود نان 
  .بخوريم

ن يك درهم اجرت برايش معين كردم به خانه رفتيم، تا غروب به ابتدا اجرتم را تعيين كن م: گفتم برخيز و با من بيا، گفت
اندازه دو نفر كار كرد، خواستم به او دو درهم بدهم نپذيرفت، گفت همان مقدار كه قرار گذارديم بيشتر نميگيرم اجرت خود 

  .را گرفت و رفت

او فقط روزهاى : نيافتم از كسى پرسيدم گفتفردا صبح به محل روز گذشته رفتم تا او را براى اتمام كار بياورم ولى وى را 
  .شنبه كار ميكند و ديگر روزهاى هفته را به عبادت حق مشغول است
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صبر كردم تا شنبه ديگر او را در همان مكان يافتم، و براى انجام كار به خانه بردم، مشغول كار شد و مقدار زيادى كار  
ايش را شست و وضو گرفت و مشغول نماز شد، پس از نماز سركارش رفت و تا غروب كار  كرد، هنگام ظهر دست و پ

  .كرد شامگاه مزدش را گرفت و بيرون رفت

شنبه ديگر چون كار ديوار تمام نشده بود نزد او رفتم ولى او را نيافتم پس از جستجو گفتند دو سه روز است بيمار شده، 
راهنمائى شدم، سر بالينش رفتم و سرش را به دامن گرفتم، همين كه ديده گشود   از محل استراحتش پرسيدم، به خراđاى

تو را شناختم آيا توهم : كيستى گفتم همان كسى كه دو روز براى او كارى كردى من عبداالله بصرى هستم گفت: گفت
نيدم بدنم به لرزه آمد به من قاسم پسر هارون الرشيدم تا اين سخن را از او ش: آرى گفت: دوست دارى مرا بشناسى گفتم

  !تصور اين كه اگر هارون بفهمد من فرزند او را به عنوان كارگرى به خانه خود برده ام با من چه خواهد كرد؟

هراس بخود راه مده تاكنون كسى مرا در اين شهر نشناخته، اكنون اگر آثار مرگ را در : قاسم فهميد كه من ترسيدم، گفت
گفتم و خود را معرفى نمينمودم، فعلاً از تو درخواستى دارم، هنگامى كه از دنيا رفتم اين بيل و زنبيل خود نميديدم نامم را نمي

را به كسى ده كه برايم قبر مهيا ميكند و اين قرآن را كه مونس من بود به شخصى بسپار كه اهل قرائت آن باشد و با اين  
چون به بغداد رفتى پدرم هارون روزهاى دوشنبه بار عام : گفت  گنجينه الهى انس برقرار كند، انگشترى هم به من داد و

دارد و هركسى ميتواند با او ديدار كند، آن روز بر او وارد شو و انگشتر را مقابلش بگذار، او انگشتر را ميشناسد چون 
راى تو بياورم و  خودش به من داده، به او ميگوئى پسرت قاسم در بصره از دنيا رفت و وصيت كرد كه اين انگشتر را ب

  گفت به شما بگويم كه پدر جرآت تو در جمع آورى مال مردم زياد
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  !!است، اين انگشتر را هم به آن اموال فراوان اضافه كن كه مرا طاقت حساب روز قيامت نيست

: حركت داد باز نتوانست به من گفتدر اين وقت خواست حركت كند ولى نتوانست از جاى برخيزد براى بار دوم خود را 
مرا حركت ده كه مولايم اميرمؤمنان على بن ابيطالب آمده تا او را حركت دادم مرغ جانش از قفس جسم به عالم الهى پرواز  

  »1« .كرد، گويا چراغى بود كه خاموش شد

هاى بازى گرند و  اساس چون بوزينه شما ميان گروهى از مردم كه به برخى از آيات حق مؤمن، و به بعضى كافرند و بر اين
هاى فردى و هواى نفس است و گروه ديگر كه با جان و دل به همه  همان مقدار ايمانشان به برخى آيات براساس خواسته

آيات خدا مؤمن هستند و از ايمانى خالصانه برخوردارند و تا پاى جان و تحمل هر نوع سختى و مضيقه براى حفظ 
  .يورزند مقايسه كنيد تا ارزش الهى و ملكوتى اينان و پستى و پوچى آنان برايتان روشن شودايمانشان استقامت م

   حرمت اخراج و تبعيد مردم بيگناه از خانه و كاشانه

اخراج و تبعيد مردم بيگناه از خانه و ديارشان از مصاديق قطعى ظلم و ستم و جور و بيداد، و تجاوز به حقوق طبيعى و 
  .شرعى انسان است

مردمى با آرزوها و آمال مثبت و كدّيمين و عرق جبين، و كار و كوشش براى امور زندگى و معيشت خويش در وطن 
مألوفشان خانه و كاشانه و سرپناه ميسازند، تا در كنار زن و فرزند زندگى را به خوشى بگذرانند، و فرزندانشان در دامن 

گروهى ظالم و ستمكار و متصف به صفات گرگ و پلنگ و دچار   پر مهرشان تربيت و به سر و سامان برسند، ناگهان
  بيمارى هارى به ناحق بر سر آنان تاخته و از خانه و ديار و كاشانه و سرپناه بيرونشان ميكنند و به مناطق دور

______________________________  
  .150خزينة الجواهر  -)1(
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و آنان را احتمالاً به دست دشمنان ميسپارند، و از بودن كنار زن و فرزند محروم مينمايند و قلبشان را دست تبعيد مينمايند 
به درد ميآورند، و زن و فرزندانشان را از دامن پر مهر آنان بينصيب ميكنند و آنان را از نظر عاطفى و اقتصادى در فشار 

ر خود روا ميدارند و طرف مقابل را مستحق اين عذاب و مضيقه قرار ميدهند و عجيب اين كه اين جنايت را ب
  !!ميشمارند

مسئله آواره كردن بيگناهان نه تنها در يهود بوده بلكه متأسفانه پس از درگذشت پيامبر و انحراف مسئله رهبرى و 
بوذر صحابى حكومت، و افتادن كارگردانى كشور به دست نااهلان در امت اسلام هم به وقوع پيوست و بيگناهانى چون ا

بزرگوار پيامبر و محبوب خدا بخاطر امر به معروف و Ĕى از منكر، و جلوگيرى از اتلاف و اسراف بيت المال به بدترين 
  .منطقه تبعيد شدند

   تبعيد ظالمانه ابوذر به ربذه

ر مردم فرو گذار حكومت عثمان با كارگردانى خبيث ترين افراد بنى اميه و بنى مروان با رضايت عثمان از هيچ ستمى ب
نكرد، و بيت المال مسلمانان و حقوق مالى مردم ميان كارگزاران حكومت براى تأمين عيش و نوششان دست به دست 

  .ميگشت

روزى ابوذر درحالى كه بيمار بود و بر عصائى تكيه داشت، وارد بر عثمان شد درحالى كه صدهزار درهم از بعضى نواحى  
عم كاران از اطرافيان چشم به آن دوخته و به طمع تقسيم آن ميان خودشان نشسته بودند، كشور نزد او آورده بودند و ط

اند  اين صدهزار درهم را كه حق خود من است برايم آورده: اين مال انبوه و انباشته چيست؟ گفت: ابوذر به عثمان گفت
  .ببينم و منتظرم صدهزار درهم ديگر به آن بيفزايم، سپس رأيم را در هزينه كردن آن

عثمان صدهزار درهم بيشتر است يا چهاردرهم؟ عثمان گفت البته صدهزار درهم، ابوذر گفت به ياد ميآرى : ابوذر گفت
   من و تو شبانه بر پيامبر وارد شديم
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شب به محضرش رسيديم وى  او را حزين و غصه دار ديديم به او سلام كرديم، آنچنان كه بايد پاسخ ما را نداد، صبح همان
را خوشحال و متبسم ديديم به حضرت گفتم پدر و مادرم فدايت شب گذشته تو را حزين و اندوهگين ديديم امروز 
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از غنائم مسلمانان چهار دينار نزد من مانده بود كه آن را تقسيم نكرده بودم، : خوشحال و خنده رو، حضرت فرمود
  .من مديون بميرم امروز آن را به محلّش رساندم و راحت شدمميترسيدم مرگ گريبانم را بگيرد و 

هاى دروغگو و كاذب بود و منافقانه براى ضربه زدن به اسلام  عثمان رو به كعب الاحبار كرد، كه پيش از آن از يهودى
رباره مردى  اى كعب د: مسلمان شده بود و حاشيه نشينى عثمان را در اختيار داشت و در امور مذهبى نظر ميداد و گفت

  كه زكات واجبش را پرداخته آيا بنظر تو چيزى بر عهده اوست؟

گفت نه گرچه خشتى از طلا و خشتى از نقره براى خود ذخيره كند ابوذر عصايش را بر سر كعب كوبيد و گفت پسر 
ر به فقه اسلام اين يهوديه مشرك كارت به جائى رسيده كه در احكام مربوط به مسلمانان نظريه پرداز شدهاى تو را چه كا

  :تر است قول خدا درباره ثروت ثروتمندان است كه از گفته تو استوارتر و صادق

  »1« :الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُـنْفِقُوĔَا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ 

  .ميكنند و آن را در راه خدا انفاق نمينمايند به عذاب درناك مژده بدهآنان را كه طلا و نقره و ثروت انبوه ذخيره 

عثمان فرياد برآورداى ابوذر پيرمردى خرفت هستى كه عقلت از دست رفته اگر صحابى بودنت نسبت به رسول خدا نبود 
  !تو را ميكشتم

ا نميتواند گمراه كند و به قتل برساند، اما دروغ ميگوئى واى بر تو، حبيبم پيامبر به من خبر داده كه كسى تو ر : ابوذر گفت
  عقلم به اندازهاى كه حديثى كه از پيامبر درباره تو و خويشاوندانت بنى اميه شنيده ام بياد داشته باشم پابرجاست،

______________________________  
  .34توبه  -)1(
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  :شنيدم پيامبر فرمود: ره من و اقوامم بگو، ابوذر گفتچه شنيدى؟ شنيده ات را دربا: عثمان گفت
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اذا بلغ آل ابى العاص ثلاثين رجلاً صيروا مال االله دولا، و كتاب االله دغلا، و عباداالله خولا والصالحين خربا والفاسقين «
  »:حزباً 

كرده و به نفع خود زمانى كه حاكمان از آل ابى العاص به سى نفر برسند، بيت المال را ميان خود دست به دست  
ميچرخانند، و بر ضد قرآن رأى و نظر ميدهند رأى و نظرى فاسد، و بندگان حق را به بردگى ميگيرند، و با شايستگان به 

  !جنگ بر ميخيزند و بدكاران را دار و دسته و حزب خود قرار ميدهند

يامبر شنيده همه گفتند نه ما چنين چيزى از عثمان فرياد زد اى گروه اصحاب محمد آيا يك نفر از شما اين حديث را از پ
على را در اين مجلس حاضر كنيد، امام به آن مجلس آمد عثمان گفت اى ابوالحسن : رسول خدا نشنيده ايم، عثمان گفت

  بشنو كه اين پيرمرد دروغگو چه ميگويد؟

  :عثمان سكوت كن نگو دروغگو من از رسول خدا شنيدم ميفرمود: امام فرمود

  »:ت الخضراء ولااقلت البغراء على ذى لهجة اصدق من ابى ذرما اظل«

  .آسمان سايه نينداخت و زمين حمل نكرد كسى را كه راستگوتر از ابوذر باشد

على راست ميگويد ما اين مطلب را درباره ابوذر از پيامبر شنيده ايم در اين هنگام ابوذر گريست و  : اطرافيان عثمان گفتند
شما گردن كشيده ايد و به اين مال نظر دوخته ايد تا آن را غارت كنيد، گمان ميكنيد من بر پيامبر  گفت واى بر شما، همه

هاى فراوانى را در دين وارد كرديد، خدا شما را در قيامت بخاطر اين  پيامبر از ميان شما رفت و شما بدعت! دروغ بسته ام
  .به حقايق و اسلام راستين بودم پرسشى نخواهد داشتها مورد پرسش قرار خواهد داد و از من كه پاى بند  بدعت

در اين هنگام عثمان روى به ابوذر كرد و گفت تو را به حق رسول خدا سوگند ميدهم چيزى را كه از تو ميپرسم به 
  از ميان شهرها: حقيقت جواب بده، ابوذر گفت اگر به حق رسول خدا هم سوگندم ندهى پاسخ ميدهم، عثمان گفت

  332: ، ص3 م، جتفسير حكي

مكه حرم خدا و حرم رسول خدا، علاقه دارم در آĔا : تر است؟ ابوذر گفت كدام شهر براى اقامت در آن نزد تو محبوب
مكه براى تو كرامتى نيست، ابوذر گفت مدينه عثمان گفت نه آنجاهم : خدا را عبادت كنم تا مرگم برسد، عثمان گفت

د، سپس عثمان گفت از ميان شهرها كدام شهر براى اقامت بيشتر مورد نفرت براى تو كرامتى نيست ابوذر سكوت كر 
توست؟ ابوذر گفت ربذه كه در آن بر آئينى غير اسلام بودم، عثمان به ابوذر گفت بايد به همانجا بروى، ابوذر پس از  
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ت گفتم اين تبعيد شدن و آواره  االله اكبر حبيبم پيامبر از مجلس امروز به من خبر داد من به حضر : گفتگوئى با عثمان گفت
  »1« .گشتن و دورى از وطن شدنى است؟ فرمود به كسى كه جانم در دست اوست قطعاً شدنى است

مأموران عثمان ابوذر را به بيرون مدينه برده و آماده تبعيد به ربذه كردند و عثمان هم دستور اكيد داد كسى بيرون مدينه به 
  :نان با حسن و حسين به بدرقه ابوذر رفتند و امام خطاب به ابوذر فرمودملاقات ابوذر نرود ولى اميرمؤم

يا اباذر انك غضبت الله فارج من غضبت له، ان القوم خافوك على دنياهم و خفتم على دينك، فاترك فى ايديهم ما «
وستعلم من الرابح غذا والاكثر خافوك عليه و اهرب منهم بما خفتهم عليه، فما احوجهم الى مامنعّهم وما اغناك عما منعوك 

حسدا ولو ان السماوات والارضين كانتا على عبدر تقا ثم اتقى االله لجعل االله له منهما مخرجا لابؤنسنك الاالحق ولايوحشنك 
  »2« »:الاالباطل فلو قبلت دنياهم لاحبوك ولو قرضت منها لامنوك

اميدوار باش، اينان از تو بر دنياشان ترسيدند، و تو به  ابوذر به راستى تو براى خدا به خشم و غضب آمدى پس به او
خاطر دينت از آنان بيمناكى، اينك دنيائى را كه سنگ آن را به سينه ميزنند و ميترسند كه از دستشان بگيرى به ايشان 

تى و تو چه واگذار و خود به سوى خدا روى بگذار، چه بسيار نيازمندند به ترك ظلم و معصيت كه از آن بازشان ميداش
  بينيازى از دنيا كه تو را از آن باز ميداشتند، به زودى خواهى دانست كه فردا برنده كيست و آن كه به او

______________________________  
  .156 -154، ص 1صافى، ج  -)1(

  .Ĕج البلاغه 130كلام   -)2(
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زمين بر بندهاى مسدود گردد ولى او تقواى الهى پيشه كند، خدا حتماً راه  رشك برند كدام است، اگر درهاى آسمان و
  .نجاتى به روى او بگشايد

فقط با خدا انس بگير، و از چيزى جز باطل هراس نداشته باش، اگر دنياشان را ميپذيرفتى تو را دوست ميداشتند، و اگر 
  .از آن سود ميجستى đره ات ميدادند
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گ و انسان ملكوتى به ريگستان ربذه تبعيد شد، مدتى در آن بيابان خشك و سوزان دور از در هر صورت آن مرد بزر 
هاى زياد دست و پنجه نرم كرد، فرزندش ذر در برابر چشمانش ديده از  ها و گرفتارى مردم و ياران زندگى كرد و با ناراحتى

اش از بار سنگين مصائب در آنجا وفات  جهان بست، چند گوسپندى كه وسيله معاشش بود به آفت از بين رفت، زوجه
سه شبانه روز گذشت كه لقمهاى : يافت، ابوذر در آن منطقه پرخطر و بيآب و علف با دخترش باقى ماند، دختر ميگويد

بيا در اين ريگستان جستجو كنيم، شايد گياهى به : خوردنى نصيب ما نشد، گرسنگى ما را به ناتوانى انداخت، پدرم گفت
هاى بيابان را جمع   بخوريم مدتى در بيابان رفت و آمد كرديم چيزى پيدا نشد در اين هنگام پدرم مقدارى ريگ دست آورده

كرد و سر به روى آĔا گذاشت، ديدم چشمهايش از فروغ افتاده، گردشى كه حكايت از احتضار داشت در ديدگانش 
  ا و غريب با تو چه كنم؟ديده ميشود، گريه ام گرفت گفتم پدرم در دل اين بيابان من تنه

عثمان و اطرافيانش در حالى كه ابوذر با دختر تنهايش چنين وضعى بود در ثروت غارت شده از بيت المال ميغلطيدند و 
  !!خوش و خوشحال به شكم و شهوات خود ميرسيدند

از و بر سر راه عراق بنشين دختركم مترس، همين كه من از دنيا رفتم عبايم را به رويم اند: پدر نگاهى به من كرد و گفت
  قافلهاى از راه ميرسد پيش برو و

  334: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  .ابوذر صحابى پيامبر از دنيا رفته، دختركم حبيبم رسول خدا مرا از اين پيش آمد در مسير غزوه تبوك خبر داده: بگو

تو را چه شده از چه چيز در بيم و : ددر آن حال عدهاى از اهالى ربذه به عيادت پدرم آمدند گفتن: دخترك ميگويد
  هراسى؟

طبيب مرا بيمار : رحمت پروردگارم را، گفتند طبيب برايت بياوريم، گفت: پاسخ داد از گناهم، پرسيدند چه ميل دارى، گفت
نموده، و همين كه چشمش به ملك الموت افتاد اظهار داشت مرحبا به آن دوست كه هنگام Ĕايت نياز به سويم آمده، 

ستگار مباد آن كه از ديدار تو پشيمان شود، پروردگار مرا زودتر به جوار رحمت خويش ببر، تو خود آگاهى كه پيوسته ر 
  »1« .خواهان لقايت بوده ام و هيچ گاه مرگ در نظرم مكروه و ناخوشايند نبود

  حرمت كمك به ستمكار

  .ند خيمه ظلم و ستمشان برپا نميشديقيناً اگر ستمكاران تاريخ و ظالمان روزگار يار و مددكار نداشت
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در تاريخ اسلام اگر اهل سقيفه، و بنى مروان، و بنى العاص، و بنى اميه، و بنى عباس دستيار و مددكار نداشتند بر جهان 
  .اسلام و ملت و امت پيامبر چيره نميشدند و اينهمه ظلم و جنايت به خصوص حادثه غم انگيز كربلا به وقوع نميپيوست

دستياران ستمكاران، و اعوان ظلمه، و مددكاران خائنان به كشور و ملت اسلام گناهى هم چون گناهان اربابانشان به 
  .دوش ميكشند و در قيامت با آنان محشور و همراه آنان به دوزخ وارد ميشوند

  :حضرت صادق از پدرانش از اميرمؤمنان روايت ميكند كه آن حضرت پيوسته ميفرمود

  »2« »:بالظلم، والمعين له، والراضى به شركاء ثلاثةالعامل «

  .ستمكار و مددكار او و راضى به ظلم سه شريك اند

______________________________  
  .674، ص 2حيات القلوب، ج  -)1(

  .40قرب الاسناد  -)2(
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  :از رسول خدا روايت شده

  »هامان فى جهنم قرينمن دل جائراً على جور كان «

  »ابشر بلغته االله و نار جهنم و بئس المصير: من تولى خصومة ظالم او اعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال له«

الا ومن علق سوطا بين يدى سلطان جائر جعل االله ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعاً يسلط عليه 
  »1« »:يرفى نار جهنم و بئس المص

  .كسى كه ستمكارى را بر ستمش دلالت كند همنشين هامان وزير فرعون در دوزخ است
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و كسى كه متولى ستيزه گرى ستم كارى باشد يا او را به ظلمش بر مردم يارى دهد هنگام نزول ملك الموت وقت مرگش 
  .دتو را به لعنت خدا و دوزخ كه جاى بدى است مژده با: ملك الموت به او ميگويد

و هر كس نزد سلطان تازياĔاى براى ظلم به مردم در دستش باشد، خدا در قيامت آن تازيانه را بصورتى مارى از آتش به 
  .طول هفتاد متر قرار ميدهد و در آتش دوزخ بر او چيره ميسازد دوزخى كه بدجايگاهى است

  :امام صادق ميفرمايد

  »2« ».الم على ظلمه فيبطل فضلكملاتعينوا الظ: قال عيسى بن مريم لبنى اسرائيل«

  .هاى شما نابود ميشود ستمكار را بر ستمش يارى ندهيد كه ارزش: عيسى بن مريم به بنى اسرائيل گفت

  :حضرت صادق از پدرانش از رسول خدا روايت ميكند كه آن حضرت فرمود

ربط لهم كيساً او مدلهم مدة قلم فاحشروهم اذا كان يوم القيامة نادى مناد اين الظلمه و اعواĔم؟ من لاق لهم دواة، او «
  »3« »:معهم

چون روز قيامت شود منادى ندا ميدهد ستمكاران و يارى دهندگانشان كجايند؟ كسى كه جوهر و مركبى به دواتشان 
ر  افزود، يا كيسهاى برايشان دوخت، يا مقدار مركب يا جوهرى را به قلم آنان چسبانيد، پس آنان را با ستمكاران محشو 

  .كنيد

______________________________  
  .256امالى صدوق  -)1(

  .370، ص 72بحار، ج  -)2(

  .232ثواب الاعمال  -)3(
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  :به حضرت رضا گفتم درباره كارهاى سلطان و اعمالش چه نظرى داريد؟ حضرت فرمود: سليمان بن جعفر ميگويد
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  »1« »...والعون لهم والسعى فى حوائجهم عديل الكفر  يا سليمان الدخول فى اعمالهم«

  .هايشان هم وزن كفر است وارد شدن در اعمالشان و كمك به آنان و كوشش براى انجام نيازمندى

همه امورت نيكو است مگر يك : به محضر حضرت موسى بن جعفر مشرف شدم، حضرت فرمود: صفوان جمال ميگويد
شترهايت را كه به هارون كرايه ميدهى گفتم به خدا سوگند من براى ظلم و فساد و : ودعرض كردم چيست؟ فرم! برنامهات

صيد و لهو و لعب كرايه نميدهم، براى رفتن به زيارت خانه خدا كرايه ميدهم و خودم هم با هارون نميروم بلكه خادمانم او 
گيرد؟ گفتم آرى فدايت شوم فرمود ميخواهى زنده را در اين سفر همراهى ميكنند، حضرت فرمود كرايه بر عهده آنان قرار مي

هر كه بقاء آنان را دوست بدارد از آنان است و هر كه از آنان باشد اهل : آرى فرمود: بمانند تا كرايه ات را بپردازند؟ گفتم
و به من   آتش است، صفوان ميگويد از محضر حضرت رفتم و همه شترهايم را فروختم، اين خبر به هارون رسيد مرا خواست

شنيدم شترهايت را فروختى، گفتم آرى پير شدهام و كارگرانم توانائى بر كارهايم را ندارند، هارون گفت سخنت از : گفت
مرا : حقيقت دور است من ميدانم چه كسى تو را به اين كار وادار كرده و آن شخص موسى بن جعفر است، به او گفتم

  »2« .ه خدا سوگند اگر حسن دوستى ات نبود تو را ميكشتمرها كن ب: با موسى بن جعفر چه كار؟ گفت

   معانى مختلف اسارت

فديه دادن براى نجات اسيرى گه گرفتار دست دشمنان است كارى پسنديده و عملى خدائى است و پاداشش نزد خدا براى 
  فديه دهنده محفوظ است ولى بايد

______________________________  
  .238، ص 1تفسير عياشى، ج  -)1(

  .372رجال كشى  -)2(
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دانست غير از اسير جنگى اسيران ديگرى هم وجود دارند كه بر كسى كه بتواند فديه مناسب نجات او را بدهد، لازم 
  .است فديه بپردازد و از را از بند اسارت برهاند
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دانشش براى راهنمائى او به عرصه هدايت فديه دهد و او را يك اسير، اسير هواى نفس است كه بر عالم ربانى است از 
  .از چنگال هوا برهاند كه پاداش پرداخت اين فديه پاداشى بزرگ و غير قابل تصور است

يك اسير، اسير در بند عشق افراطى به دنياست كه بايد اهل دل براى نجاتش آخرت و دادگاههاى قيامت را آنقدر به ياد 
  .شق به دنيا در او خاموش شود، و بتدريج از دنيا به عنوان ابزار براى آبادى آخرتش استفاده نمايداو آورند تا آتش ع

يك اسير، اسير در قيد شك و ترديد و وسواس نسبت به حقايق است، كه اين قيد و بند را شيطان بر قلب او Ĕاده و او 
يل و برهان و حكمت استوار شك و ترديدش را بزدايند را به اسارت شك و ترديد درآورده، بر انديشمندان است كه با دل

  »1« .و او را به عرصه يقين برسانند و از چنين اسارت نكبت بارى نجاتش دهند

  نمونه خوارى در دنيا

  :روايت ميكند) ع(سعدبن عبداالله از امام عصر 

  »2« »:ابعده فليس لاحد ان يقربهوالرجم خزى و من قد امراالله عزوجل برجمه فقد اخزاه ومن اخزاه فقد ابعده ومن «

سنگسارى رسوائى و افتضاح است، كسى كه خدا به سنگسار كردنش فرمان داده او را خوار و رسوا نموده و كسى را كه 
  .خوار و مفتضح كرده او را از خود دور نموده، و هركس را از خود دور كرده احدى حق ندارد او را به خود نزديك كند

زى گرفتار شدن دشمن به صورتى ذليلانه بدست مؤمنان است، چنان كه براى كفار و يهود در از جمله مصاديق خ
  هاى اسلامى و به ويژه زمان پيامبر جنگ

______________________________  
  .224، ص 1روح البيان، ج  -)1(

  .83، ص 52بحار، ج  -)2(
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  .د بنى النضير به دست مؤمنان كه داستانش از اين قرار استپيش آمد از جمله گرفتار شدن يهو 
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پيامبر به خاطر خيانت اين گروه بيست و پنج روز قلعه آنان را در محاصره گرفت، اين طائفه خائن از محاصره به جان 
باشد آمدند و از پيامبر درخواست كردند كه سعدمعاذ را به عنوان حكم قرار دهد و آنان هم حكميت او را هرچه 

بپذيرند، پيامبر پذيرفت، سعد حكم كرد كه مردان خائن اين گروه را به قتل برسانيد، زنانشان را به كنيزى بگيريد، و 
  :ثروتشان را ميان مسلمانان تقسيم كنيد، رسول خدا فرمود

  »:يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبعة ارفعه«

  »1« .اى سعد ميان اينان به حكم خدا حكم كردى

______________________________  
  .246، ص 1ابوالفتوح رازى، ج  -)1(
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  90 -89 -88 - 87تفسير آيه 

  

بِرُوحِ الْقُدُسِ أَ فَكُلَّما جاءكَُمْ يَّدْناهُ وَ لَقَدْ آتَـيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَـفَّيْنا مِنْ بَـعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَـيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبـَيِّناتِ وَ أَ 
بْـتُمْ وَ فَريِقاً تَـقْتُـلُونَ   رَسُولٌ بمِا لا تَـهْوى    أنَْـفُسُكُمُ اسْتَكْبـَرْتمُْ فَـفَريِقاً كَذَّ

   وَ قالُوا قُـلُوبنُا غُلْفٌ بَلْ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِمْ فَـقَلِيلاً ما يُـؤْمِنُونَ 

قٌ لِما مَعَهُمْ وَ كانوُا مِنْ قَـبْلُ يَسْتـَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَـلَمَّا جاءَهُمْ  وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ  ما عَرَفُوا كَفَرُوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّ
   بِهِ فَـلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِريِنَ 

  مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فبَاؤُ بِغَضَبٍ عَلى  زَلَ اللَّهُ بَـغْياً أَنْ يُـنـَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلىبئِْسَمَا اشْتـَرَوْا بِهِ أنَْـفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بمِا أنَ ـْ
   غَضَبٍ وَ لِلْكافِريِنَ عَذابٌ مُهِينٌ 
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ن و به يقين ما به موسى كتاب داديم و پس از او پيامبرانى به دنبال يكديگر فرستاديم، و به عيسى بن مريم دلايل روش
آشكار عطا نموديم و او را به وسيله روح القدس توانائى بخشيديم، پس چرا هرگاه پيامبرى آئين و احكامى كه هماهنگ هوا و 

  !هوسشان نبود براى شما آورد سركشى كرديد و به طغيان برخاستيد، پس نبوت گروهى را انكار نموده و گروهى را كشتيد

وشش است به اين علت كلام تو را درك نميكنيم ولى چنين نيست كه ميگويند بلكه هاى ما در غلاف و پ و يهود گفتند دل
  .خدا به سبب كفرشان آنان را از رحمتش دور كرده در نتيجه از پذيرفتن اسلام خوددارى ميكنند، Ĕايتاً اندكى ايمان ميآورند

اتى است كه با آنان است و همواره پيش از و هنگامى كه براى آنان از سوى خدا كتابى چون قرآن آمد كه تصديقكننده تور 
نزول اين قرآن به خودشان در سايه ايمان به آن مژده پيروزى به كافران ميدادند، با اين وصف زمانى كه قرآن كه پيش از 

  .نزولش آن را با پيشگوئى تورات ميشناختند نزد آنان آمد به آن كافر شدند، پس لعنت خدا بر كافران باد

آنچه وجودشان را به آن فروختند و آن اين كه از روى حسد به آنچه خدا نازل كرده كفر ميورزند و بدچيزى است 
كند، پس آنان  چرا خدا از فضل و احسانش به هر كس از بندگانش كه بخواهد كتاب آسمانى نازل مى: معترضانه ميگويند

  .است به خشمى بر روى خشمى سزاوار شدند، و براى كافران عذابى خواركننده

   شرح و توضيح

  :از آيات شريفه مورد شرح مطالب بسيار مهمى استفاده ميشود از جمله
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آزوهاى مثبت  -4. اēام و افتراء به قلب -3. خدا يا هوا -2. آمدن پيامبران از پى يكديگر براى هدايت انسان - 1
 - 7. فروش سرمايه وجود انسانى به كفر -6. اى مثبت خودحركت يهود برضد آرزوه -5. يهود پيش از نزول قرآن

  .كيفر مخالفت با حقايق  -8. انتخاب نبى و نزول كتاب بر او براساس لياقت

   آمدن پيامبران از پى يكديگر براى هدايت انسان

را در عرض حيوانات و حضرت حق انسان  »أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ «  از آنجا كه انسان بدون هدايت حق جز حيوانى بيش نيست
نيافريده، بلكه هدف مقدسش از آفرينش انسان رساندش به كمال و رشد، و درجات انسانى و مراتب اخلاقى، و نموّ عقل 
و روح و تبديل قلبش به عرش االله بوده و تحصيل اين فضائل و كمالات، و مراتب و درجات، جز در سايه هدايت ميسّر 

به انسان، و عشق و محبتى كه به اين موجود داشته و او را افضل از همه موجودات نبوده لذا از باب رحمت و لطفش 
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و به . خواسته پيامبران را به دنبال يكديگر و در هر عصر و روزگارى كه آمدن پيامبر اقتضاء داشته مبعوث بر رسالت كرد
تحقق حقايق انسانيت بكوشند و در  آنان مسئوليت داد كه با همه وجود و حتى تا سر حد شهادت به هدايت انسان براى

برابر مردم و كبر و لجاجتشان و آزارها و شكنجه آنان صبر و استقامت ورزند تا مشعل هدايت در چراغدان جانشان 
روشن شود، و در سايه آن راه را از چاه تميز داده، و از رذايل نفسى پيراسته شوند و به حسنات آراسته گردند، و در  

لح و كردار شايسته قرار گيرند، و با كمك هدايت بر دشمنان بيرونى و درونى چيره شوند، و از بركت گردونه اعمال صا
هاى انسانى و الهى دست يافته وجود خود را  نبوت انبياء دنيائى آباد و آخرتى براساس سعادت جاودانى بسازند، و به ارزش

  .تبديل به منبعى از بركات و خيرات نمايند

اش را به انسان به اثبات رسانيده، و در اين زمينه از هيچ امتى دريغ  ت پيامبران محبت خاص و ويژهحضرت حق با بعث
  .نورزيده است
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ها و به ويژه يهود كه سخت دچار حس گرائى و   از زمان موسى تا آمدن ميسح پيامبرى بسيارى را براى هدايت انسان
قى بودند فرستاد، و پى در پى فرستادن پيامبران براى آنان به خاطر اين بود كه نبوت موسى و  گرفتار ماديت و رذائل اخلا

كتابش تورات از تحريف و فراموشى در امان بماند، و يهود بتوانند در سايه سلامت دين و آيات تورات از رسيدن به  
وز قيامت نسبت به كفر و حسد و لجاجت كمالات لازم برخوردار شوند، و در ضمن حجت خدا بر آنان تمام باشد، و ر 

  .و بيدينى و مخالفت با انبيا عذرى براى آنان نباشد

تورات موسى كه كتاب هدايت و نور بود، مجموعه قوانين و دستورات ثمربخش حق را كه بخش اعظم آن اصول ثابت و 
ست عملاً نسبت به آن اصول پاى بند هماهنگ با قوانين كلى نظامات هستى است به يهود ارائه ميداد و از آنان ميخوا
  .باشند، و از سرپيچى از آن كه موجب خزى دنيا و عذاب آخرت است بپرهيزند

عهد و ميثاقى كه خدا از يهود گرفت، و در آيات گذشته به آن اشاره شده، در رابطه با تورات بوده كه به آن اعتقاد و 
  .وى نمايندايمان يقينى داشته باشند، و از آيات و احكامش پير 

هاى آسمانى بدون شك تحقق اراده تشريعى حضرت حق براى بپا كردن ساختمان انسانيت،  كتاب موسى چون ديگر كتاب
  .و به جود آوردن حيات طبيه است
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آنچه سبب ساختن ساختمان انسانيت كه با ارزش ترين و پرمنفعت ترين ساختمان در نظام هستى است، و خورشيد 
از افق اين ساختمان طلوع ميكند فروتنى قلبى و تواضع درونى در برابر آيات الهى است، تواضعى كه سعادت دنيا و آخرت 

  .زمينه عمل و سبب حركت به سوى لقاء و قرب خداست
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حق سبب در ميان فاصله زمان موسى تا عيسى، هواپرستى يهود و شهوات سركش آنان، و دورى و كنار بودشان از آئين 
هاى ضخيم غرور و كبر يهود مهجور بماند، تا اين كه عيسى  شده بود كه اصول و قوانين تورات فراموش شود، و زير پرده

بن مريم كه مؤيد به روح القدس بود و از طريق اين نيروى معنوى دانش و بصيرت و آگاهى و هدايت ميگرفت به عنوان 
احكام خدا براى نجات جهانيان و به ويژه يهود از افكار شيطانى و اعمال  تجسم ايمان به تورات و تحقق عملى آيات و

زشت و ناروا مبعوث به رسالت شد تا براى صدمين و هزارمين بار محبت حق را به بندگانش به اثبات برساند، و آنان را از 
  .چاه ظلمانى ضلالت و گمراهى درآورد و به عرصه نور و هدايت برساند

ن كه مردم و به ويژه يهود نبوت عيسى را بپذيرند، و رسالت او را تصديق كنند، به او براهين و دلايل حضرت حق براى اي
  .و بينات عطا كرد كه به خواست خدا در ضمن شرح آيات سوره مباركه آل عمران به آن خواهم پرداخت

آن اين كه مردم را از انحرافات فكرى  در هر صورت همه پيامبران الهى يك هدف مقدس و مبارك و پاك را دنبال ميكردند و
و اخلاقى و عملى برهانند و درهاى هشت đشت را در قيامت به روى آنان باز كنند، و هفت در دوزخ را به رويشان 

  .ببندند

پس از حضرت موسى بن عمران، يوشع، اشموئيل، شمعون، داود، سليمان، شعياء، ارميا، عزيز، حزقيل، الياس، اليسع، 
كريا، يحيى و سپس عيسى به دنبال هم مبعوث به رسالت شدند تا زمينه سعادت دنيا و آخرت همه مردم و به يونس، ز 

  ...خصوص يهود را فراهم آورند اما 

  خدا يا هوا

ها و تمايلاتى است كه مقيد به هيچ قيد، و مشروط به هيچ  هوا به توضيح برخى از حكما و اهل دل، مجموعه خواسته
   ها و تمايلاتى ستهشرطى نيست، خوا
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هاى حق است، و در صورت چيره شدنش بر انسان، انسان را چون پر كاه در معرض  كه صد در صد ضدّ خواسته
ها  ها و آلودگى طوفان معاصى و گناهان قرار ميدهد، و او را به طرف هر ظلمت و ضلالتى ميكشاند، و به انواع پليدى

و از وجود او ديوى خطرناك و حيوانى شكم پرست، و خوكى شهوت ران، و درندهاى هولناك، و شيطانى دچار مينمايد، 
  !!مكار ميسازد

هوا در طول تاريخ در ستيزه و جنگ با خدا و فرهنگ پاك او بوده و تا قيامت سر آشتى با حق را ندارد، و به يقين 
  .سالم ماندن از هوا و پيروزى و غلبه بر آن است سلامت و سعادت انسان و خوشبختى ابدى و جاويدش در گرو

هواپرست تا هوا بر او حاكم است هرگز حق پرست نميشود، هواپرست تا هوا بر او چيره است از هيچ گناهى روى گردان 
نيست، هواپرست تا هوا بر او غلبه دارد، از هيچ ظلم و تجاوزى در امان نخواهد بود، هواپرست دشمن حق، و دشمن 

ها، و دشمن سعادت دنيا و آخرت خويش است، هواپرست هر حقيقتى، هر آئينى، هر دينى، و هر  ان، دشمن انسانمؤمن
مكتب حقى را در همه شئونش مطابق ميل شيطانى خود ميخواهد و چنانچه آيات الهى و احكام خداوندى، و 

ميورزد و در برابرش به مخالفت ميايستد، و  هاى ملكوتى و عرشى هماهنگ با ميلش نباشد، از پذيرفتن آن امتناع خواسته
نميگذارد نور دين، در خميه حياتش بتابد، و به شدت در مقابل آن به جنگ برخاسته، و برضد آن تا جائى كه بتواند تبليغ 

ه از نظر ميكند و از هيچ ēمتى به مبلغان دين كه در رأس آن پيامبران و امامان هستند دريغ نميورزد، و آن بزرگواران را ك
عقل و انديشه و افكار و اخلاق و عمل برترين مردم روزگارند به سحر و جادو، و كذب و دروغ، و ديوانگى و جنون 

  .نسبت ميدهد و با اين روش ناپسند تيشه به ريشه سعادت خود زده، دنيا و آخرت و انسانيتش را تباه مينمايد
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كند كه هواى نفس شما در برابر آنچه پيامبرتان و ديگر پيامبران براى نجات شما و  ىحضرت حق به يهود خطاب م
هاى بيمهار  سعادتتان آوردند به مخالفت ايستاد، و چون نبوت آن بزرگواران و احكام و دستورات حق را مطابق با خواسته

كه ممكن است دين پذيرى، شما را از رياست و خود نديديد، از پذيرفتنش امتناع كرديد و به تكبر نشستيد، و به خيال اين  
بزرگ منشى و دنيائى كه در اختيار داريد يا در طلبش هستيد باز دارد گروهى از پيامبران را انكار كرديد و به تكذيبشان 

 هاى نفس، شما را به دو گناه عظيم و سنگين انكار آرى عبادت هوا، و پرستش خواسته!! برخاستيد، و گروهى را كشتيد
  .هاى نجات شما بودند مبتلا كرد نبوت انبيا و كشتن پيامبران كه مايه

  :از رسول خدا روايت شده: هايش روايات بسيار مهمى رسيده از جمله از پيامبر بزرگ اسلام و اهل بيت درباره هوا و زيان
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  »1« »:انما سمى الهوى لانه يهوى بصاحبه«

  .اش را به سقوط ميكشاند هوا به اين خاطر هوا نامگذارى شده كه آلوده

  :از اميرمؤمنان روايت شده

اتباع الهوى وطول الامل، فاما ابتاع الهوى فيصد عن الحق واما طول الامل : ايها الناس ان اخوف مااخاف عليكم اثنتان«
  »2« »:فينسى الآخرة

دور از دسترس، اما پيروى هوا  پيروى هوا، و آرزوهاى: اى مردم، ترسناك ترين چيزى بر شما از آن ميترسم دو چيز است
  .شما را از حق باز ميدارد، و اما آرزوهاى دور از دسترس، آخرت را از ياد شما ميبرد

  »3« »:فضل العقل على الهوى لان العقل يملكك الزمان والهوى يستعبدك للزمان«

______________________________  
  .28965كنزالعمال   -)1(

  .417تفسير معين  -)2(

  .209حكمت  20شرح Ĕج البلاغه ج  -)3(
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عقل بر هوا برترى داده شده، زيرا عقل زمان را براى رشد و كمالت در اختيار تو ميگذارد، و هوا تو را برده زمان و زمينه 
  .سقوط و هلاكتت را فراهم مينمايد

  »1« »:ما من معصية االله شيئى الايأتى فى شهوةاعلموا انه ما من طاعة االله شيئى الايأتى فى كره، و «

بدانيد چيزى از طاعت خدا نيست مگر اين كه از روى بيميلى انجام ميگيرد، و چيزى از معصيت خدا نيست مگر اين كه 
  .از روى ميل و هوا تحقق مييابد
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  :و نيز از آن حضرت روايت شده

  »2« :من اتبع هواه اعماه و اصمه و اذله و اضله

  .كه از هواى نفسش پيروى ميكند، او را كور و كر و خوار و گمراه ميكندكسى  

  »3« »:رأس العقل مجاهدة الهوى«

  .رأس عقل جهاد با هواى نفس است

  »4« »:لاتجتمع الشهوة والحكمة«

  .هوا و حكمت با هم جمع نميشوند

  »:مخالفة الهوى شفاء العقل«

  .خلاف هوا عمل كردن، درمان عقل است

  :روايت شده) ع(يلمان از حضرت س

  »5« »:ان الغالب لهواه اشد من الذى يفتح المدينة وحده«

  .تر از كسى است كه به تنهائى شهرى را فتح كند بى ترديد چيره شونده بر هواى نفسش، كارش سخت

ين علل هم -جز در زمانى كوتاه و ميان مردمى انگشت شمار -معارض و مانع ظهور كامل دين با همه احكام و قوانينش
  نفسانى و سازمان درونى ميباشد

______________________________  
  .Ĕ176ج البلاغه خطبه  -)1(

  .غرر الحكم -)2(

  .غرر الحكم -)3(
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  .غرر الحكم -)4(

  .565تنبيه الخواطر  -)5(
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ميپردازند، و براى آزادى شهوات غيرقانونى و عقايد ميراثى كه گروهى يكسره از آن سر ميتابند، يا به مبارزه عملى و علمى 
  .هاى ضدآئين خدائى خود فلسفه ميآورند و تقليدى و انديشه

گروهى به همان احساسات و عواطب قلبى و در محيط عبادت گاه سرگرم ميشوند و از محيط زندگى و معارضه با هوا 
  .بركنارش ميدارند

هاى صلاح انديش ايمانى در  ائى است آنگاه بر محيط زندگى سايه ميافكند كه عقلحاكميت كامل حق كه همان آئين خد
  .بيشتر مردم بر غرائز نفسانى حاكم شود، يا چنين آمادگى در عموم هويدا گردد

اين تحول و انقلاب نفسانى يا جهش از غرائز حيوانى را پيامبران گذشته در نفوس اندكى از مردم مستعد آغاز كردن و 
با دعوت به توحيد و تأييد عقل و فضائل انسانى و احكام و دستوراتش، اصول و قوانين اين تحول و انقلاب را  اسلام

  .تكميل نمود

هاى بشرى به سوى همين تحول پيش ميرود، اولين توصيف اميرمؤمنان از مصلح آخرالزمان و حاكم  تكامل عقول و انديشه
  »1« »:به حق و قائم به عدل اين است

  »2« »:الهوى على الهدى يعطف«

  .هوا را به سوى هدايت بر ميگرداند

اند از اين كه از پيامبران پيروى كنند امتناع دارند، و از ترس از دست دادن شئون مادى ايمان  قوم يهود كه در هواپرستى نمونه
قلب خارج نشود، انسان به عرصه  به حقايق نميآورند و در گذشته هم ايمان نياوردند، و البته تا هوا و حبّ جاه و مقام از

  ايمان در نميآيد، و تسليم حقايق نميگردد، صفات زشت و
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______________________________  
  .224، ص 1پرتوى از قرآن، ج  -)1(

  .Ĕج البلاغه خطبه -)2(
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ال و حب جاه هفت مانع و حجابى ناپسند و مذمومى چون عجب، كبر، ريا، و غضب و حسد و عشق افراطى به م
هستند كه نميگذارند انسان به سعادت ابد برسد، چنان كه از آيات و روايات استفاده ميشود دوزخ داراى هفت طبقه 

است، كسى كه نفسش و درونش را از اين هفت رذيله پاك كند، قطعاً هفت در دوزخ را به روى خود بسته، و راه ورود 
  »1« .رده استđشت را به خودش باز ك

   اēام و افتراء به قلب

وجود مقدس حضرت حق بنابر آيات قرآن مجيد قلب را مركز فهم و درك حقايق قرار داده است، و مردمى را كه از اين 
هاى الهى است براى درك حقايق و رسيدن به اسرار هستى استفاده نكنند مورد حمله  عضو بسيار مهم كه از اعظم نعمت

  .است، و آنان را مستحق عذاب دوزخ ميداند سخت قرار داده

نْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ đِا وَ لهَمُْ أَعْينٌُ لا ي ـُ بْصِرُونَ đِا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِا وَ لَقَدْ ذَرَأنْا لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ
  »2« :أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ  أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ 

براى دوزخ آفريده » به خاطر اين كه به اختيار خود كفر و شرك را انتخاب ميكنند«و يقيناً بسيارى از جنيان و آدميان را 
هائى است كه به وسيله آن معارف الهى را در نمييابند و چشمانى است كه توسط آن، حقايق و  ايم زيرا آنان را دل

هائى است كه به وسيله آن سخن خدا و پيامبران را نميشنوند آنان مانند چهارپايان  اى حق را نظر نميكنند، و گوشه نشانه
  .بلكه گمراه تراند، اينانند كه بيخبر و غافل از معارف و آيات خدا هستند

  »3« :قُـلُوبٍ أقَْفالهُا  أَ فَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى

  !هائى قرار دارد؟ هايشان قفل يانديشند، تا حقايق را بفهمند، يا بر دلآيا در قرآن نم
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هاى علمى است، به رشد و   انسان با حركت مثبت قلب كه فهم حقايق و معارف پس از مطالعه در كتاب هستى و كتاب
  كمال و مقامات عالى انسانيت ميرسد،

______________________________  
  .226، ص 1روح البيان، ج  -)1(

  .179اعراف  -)2(

  .24محمد  -)3(
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و با به كارگيرى قلب براى فهم معارف حقه، به ايمان و اكمل ايمان، و يقين و اكمل يقين دست مييابد، و به حسنات 
خلق ميرسد، اخلاقى و اعمال صالحه آراسته ميشود، و چراغ هدايت ديگران ميگردد، و به اوج عبادت رب و خدمت به 

  .و دنيا و آخرت خويش را آباد و به تحصيل رضاى حق و đشت عنبرسرشت موفق ميگردد

قلب هميشه از باب رحمت پروردگار آمادگى دارد كه زمينه بصيرت و آگاهى و علم و عمل را براى انسان فراهم نمايد، و 
در صورت محجوب نمودنش با معصيت و گناه، و  واسطهاى ميان انسان و خداست كه هرگز از اين ميدان بيرون نميرود، و

باز داشتنش از فعاليت به وسيله طغيان و عصيان، با توبه و انابه به فعاليتش باز ميگردد و انسان را به قرب و لقاى حق 
  .ميرساند

ه قلب ما يهود عنود برخلاف ماهيت آفرينش قلب، و مايه فطرت و نورى كه در آن است به قلب افترا و ēمت ميزدند ك
از فهم حقايق و معارفى كه محمد آورده عاجز است، و در پوششى قرار دارد كه نميگذارد آنچه را قرآن ميگويد درك كنيم و 

  .بفهميم

  .سخنان دعوت كنندگان به حق در قلوب ما راه ندارد، و تشخيص حقايق از غير حقايق براى ميسر نيست

به زبان جارى ميكردند و بر آن اصرار ميورزيدند تا پيامبراسلام را از هدايت   اين بافته خيالات و هواها و شهوات خود را
كردنشان به اسلام مأيوس نمايند و Ĕايتاً حضرت با حرصى كه نسبت به هدايت مردم داشت آنان را رها كند، و آنان هم 
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را به شكم بارگى، و شهوت رانى، و  چنان بيرادع و مانع چند اسبه در ميدان فساد و گناه بتازند، و اين چند روزه دنيا
  غارت اموال مردم و رياست بر عوام و
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  .ها و تكاليفى كه حضرت حق بر عهده انسان Ĕاده بگريزند جاهلان بگذارنند و از مسئوليت

كه قلوب ما  : دانسته اندگروهى غلف را به معناى ظرف و گنجينه گرفته و منظور از غلف را در زبان يهود اين معنا 
هاى پوشيده از معارف و علوم و آگاهى است و ما را نيازى به آنچه محمد آورده نيست، و اين دين و آئين  گنجينه

  !!مخصوص توده عوام و بيسواد و بيسر و پاست

اين بود كه خود را از اگر يهود اين را ميگفتند نشان از غرور و كبر و خودپسندى آĔاست، و اقامه اين مسئله باطل براى 
هر مؤاخذه و مسئوليتى بركنار نمايند، و از پى اين ادعا باز به تاخت و تاز خود در ميدان خطا و گناه ادامه دهند، و به 
غارت اموال و افكار مشغول باشند و به قول معروف دو روزه دنيا را به خيال خود خوش بگذرانند و از كشيدن بار هر 

  .دمسئوليتى راحت باشن

و قلبشان اينگونه كه ادعا ميكردند نبود، بلكه آنقدر از خدا دور شده : ولى به فرموده قرآن مجيد اينطور نبود كه ميگفتند
بودند كه از شمول رحمت حق كه از آثارش هدايت شدن به اسلام بود محروم گشته و در كفرشان ماندند، و به خاطر  

دن فيوضات الهيه بازماندند و دنيا و آخرتشان را از دست دادند، و جز كفرشان دچار لعنت خدا گشته از به دست آور 
  .اندگى از آنان كه قلب را براى فهم حق بگار گرفتند ايمان نياوردند

  .سوره مباركه بقره بطور مفصل گذشت 74مسئله قلب و آثار مثبت و منفى آن در توضيح آيه شريفه 

   آرزوهاى مثبت يهود پيش از نزول قرآن

هاى سخت و ملّتى مطرود و بيآبرو و  تا پيش از نزول قرآن مجيد قومى پراكنده و دچار مصائب گوناگون و شكنجه يهود
   ها بودند، و از آنان طوايفى ها و مسيحى ها و رومى ها گرفتار حملات بسيار رنج آور و شكننده بابلى در اكثر زمان
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دگى ميكردند هميشه زير فشار بت پرستان و مشركان قرار داشتند و در ذلت و خوارى و پستى كه در يثرب و اطراف آن زن
هاى ذلت بارى كه از آنان  هائى كه با مشركان داشتند و شكست و تيره بختى بسر برده، و در ميان برخوردها و نزاع

قرآن و پيروزى همه جانبه اسلام بر دشمنان ميديدند با توجه به آياتى كه در تورات بشارت بر ظهور پيامبراسلام و نزول 
داشت به خود در سايه ايمان آوردن به پيامبر و عمل به آيات كتاب او و توانمند شدن نويد فتح و پيروزى ميدادند و در 
 فضاى اين آرزوى مثبت بسر ميبردند، و براى دشمنانشان شكست و تيره روزى پيش بينى ميكردند، و انتظار ميبردند كه با

آمدن پيابر و نزول كتاب بر او و آراسته شدنشان به ايمان براى هميشه شر دشمنان خود را ريشه كن كرده و زندگى امن و پر 
  .از آسايش و امنيت پيدا نمايند

و حكمت ، كتابى كه جلوه علم  جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  زمانى كه از نزد خدا كتاب با عظمتى چون قرآن براى آنان آمد
و عدل و رحمت خدا، و حيات بخش و تأمينكننده سعادت دنيا و آخرت انسان است، كتابى كه فراتر از همه عقول و 

ها و علوم انسانى است، كتابى حاوى معارف الهيه و احكام شرعيه، و بيانكننده حقايق ظاهرى و باطنى است،   انديشه
ها  ى ميدهد، كتابى كه ضامن حفظش از تحريف خداست، و همه انسانكتابى كه به عمل كنندگانش نويد پيروزى و به روز 

اش عاجزند، كتابى كه بسيارى از درهاى علوم را به روى بشر   با همه قدرت عقلى و علمى خود از آوردن مانند يك سوره
ارد، و مطالب حقه و هاست، كتابى كه هرگز باطل در آن راه ند گشود، كتابى كه تا قيامت از نظر محتوا برتر از همه كتاب

هاى طبيعى و عقلى و علمى استوار است، كتابى كه جز خير و سلامت انسان را در همه شئون  اش بر برهان معارف عرشيه
   اش نبود، براى هميشه هاى حكيمانه و استوار و فطرى ها و دعوت حيات و زندگى نميخواهد، كتابى كه اگر تصديق
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هاى باقى مانده آنان وجود نداشت، كتابى كه همه حقايق بيان شده در   هان صدقى براى پيامبران گذشته و كتابزمان بر 
هاى نازل شده پيش از خودش را تصديق داشت، و مهر سلامت بر مسائل حكيمانه آĔا ميزد، و صدق نبوت  كتاب

قٌ لِما مَعَهُمْ  امن انبياء و نبوت و كتابشان ميزدودهاى آنان را اعلام ميكرد، و امور ناروا را از د پيامبران و كتاب    مُصَدِّ

اش براى نجات مدعيان توحيد و  اش و آهنگ دعوت حكيمانه اش و مسائل عقلى و فطرى كتابى كه با معارف حقه
مد هاى ستمديده جهان و گرفتاران به دست اربابان ظلم و جنايت آ اميدواران به طلوع صبح خوشبختى، سپس ديگر ملت

ناگهان قوم يهود برخلاف آرزوهاى مثبتشان، و انتظارات درست و قويمشان به آن كافر شدند و با رسول نجات بخش 
  !!اسلام و كتاب حيات بخش او به ستيز و مبارزه و جنگ و ضديت برخاستند
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  حركت يهود برضد آرزوهاى مثبت خود

از آن خبر داشتند، و براى آنان قطعى و حتمى بود كه درسايه يهود با آگاهى و معرفت به كتابى كه به وسيله آيات تورات 
ايمان به آن و عمل به آياتش از ستم ظالمان و فشار مشركان و از ذلت و خوارى و پراكندگى و انگل بودن نجات پيدا 

ن پيامبر و ميكنند كافر شدند و به نفى آن و تكذيب آياتش برخاستند و شايعه سختى ميان عوام خود رواج دادند كه اي
اين كتاب پيامبر و كتابى نيست كه تورات از آن خبر داده، اينان با كفر به قرآن خود و بسيارى از جهانيان را از بركات 

ها  هاى خوشبختى و سعادت را به روى خود و هم كيشان خود و مسيحيان و ديگر ملت قرآن محروم كردند و همه جاده
  :بستند

  !!وا كَفَرُوا بِهِ فَـلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُ 

  352: ، ص3 تفسير حكيم، ج

مشهور است كه علت پيشى گرفتن مشركان يثرب به اسلام و پذيرفتن آئين حق، و روى آوردنشان به قرآن و عمل به آن 
  .هاى يهوديانى بود كه پيوسته با آنان در حال ستيزه و نزاع و جنگ و جدال بودند همان پيش گوئى

هاى آنان نسبت به ظهور  بخت و با شقاوتى، عجب مردم پست و بدبختى كه به وسيله پيش گوئىراستى عجب مردم تيره 
پيامبر و طلوع قرآن مشركان يثرب مؤمن، رشيد، صادق، امين، مخلص، عالم، جهادگر، و پايه گذار تمدن، و سعادتمند دنيا 

تيره بختى و گرفتار خزى دنيا و عذاب  و آخرت شدند، ولى خود پيش گويان دچار كفر، زندقه، پستى، حيوان صفتى،
آرى كفر به پيامبر و قرآن پس از معرفت به  فَـلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِريِنَ، :تر مستحق لعنت خدا گشتند آخرت و از همه سخت

  .او و كتابش سبب لعنت دائم خدا و طردشدن و دور شدن كافر از رحمت ويژه حق تا ابدالآباد است

  !ه جاى عذرى در ايمان نياوردن به نبوت پيامبر و قرآن حكيم بود؟براى يهود چ

ها تمام  يهود كه به قرآن و پيامبر بزرگوار اسلام كافر شدند هيچ عذر و đاĔاى نداشتند، و حجت حق بر آنان در همه زمينه
لوع اين صبح صادق و عامل بود، زيرا آنان پيش از بعثت پيامبر و نزول قرآن در فضائى از علم و آگاهى به انتظار ط

پيروزى بودند، و نزول قرآن به طور صددرصد مورد اميد آنان بود كه در سايه نزولش و ايمان به آن بر دشمنان پيروز و از هر 
  !جهت از بركت آن نيرومند گردند
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به سويشان آمد به آن  ولى در عين اين انتظار و اميد مثبت و داشتن علم و آگاهى و معرفت به تحقق اين حقيقت تا قرآن 
  !!كافر شدند

  فروش سرمايه وجود انسانى به كفر
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فضيلت و برترى انسان بر ساير موجودات عرصه گاه هستى به خاطر عقل و آزادى، و اينكه بالقوّه داراى مقام باعظمت 
تشريعى، و محل ظهور كرامت است، امرى خلافت از خدا، و ظرف آگاهى و بصيرت، و مطلع الفجر طلوع هدايت 

هاى آسمانى به آن ناطق، و حكماى الهى و فلاسفه ربانى و عرفانى بينا با  مسلّم و ثابت و حقيقتى است كه در كتاب
هاى خود در اين زمينه مقالات و  دلايل متقن اين مقامات را به عنوان مقامات ويژه انسان به اثبات رسانيده و در كتاب

  .همى نوشته اندمطالب م

هاى  انسان از نظر جايگاه بنابر آيات قرآن و روايات، و معارف حقه موجودى مافوق موجودات و عنصرى حاوى زمينه
معنويت، و مقامى مادون حق است، همه موجودات بخاطر او آفريده شده اند، و مسخر حيات اويند و در مسير خدمت 

بايد همه موجوديت و هويت خود را در ميدان بندگى و عبادت او به معناى به او دركارند و او براى خدا آفريده شده 
وسيع مسئله بكار بگيرد، بنابراين براى اين موجود نميتوان ارزش و قيمتى مادى تعيين كرد، انسان از نظر معارف قرآنى و 

رزش جانش در صورتى  اهل بيت ارزش بدنش در صورتى كه در عبادت رب و خدمت به خلق بگار گرفته شود đشت و ا
  .كه در امور معنوى و حالات پاك و اخلاق حسنه و نيات خالصانه بكار گرفته شود رضوان الهى است

انسان بدون اتصال به خدا و حقايق ملكوتيه و فيوضات خاص ربانيه موجودى مادّى محض و زمينى و در رديف ساير 
منقطع از حق فقط دنيا و كالاى آن را طالب است و براى دنيا جاندارن روى زمين است، در فضاى تاريك بيايمانى و 

  :خواهى ميكوشد و حركت ميكند، و قلبش غرق محبت و عشق به دنيا ميگردد دنيائى كه درباره آن در روايات آمده

  »1« »:حب الدنيا رأس كل خطيئته«

______________________________  
  .1313، حديث Ĕ252ج الفصاحه  -)1(
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  .دنيا دوستى سر منشأ همه گناهان است

به دنبال دنيادوستى همه اعضا و جوارح و درون انسان حوزه جاذبه گناه ميشوند و با اين وضع انسان كارخانه توليد 
يت ها و جنايات ميگردد، و از فضاى باعظمت عبوديت و رسيدن به عزّ ربوب معصيت، و سرزمين رويش خطاها و ستم

محروم مانده، در اين موقعيت است كه براى شكم چرانى و شهوت رانى و به دست آوردن متاع اندك دنيا و حفظ غرور و 
كبر و رياست و منيت خود وارد بازار فروش سرمايه انسانى و هويت معنوى خود كه بايد با đشت و رضوان الهى معامله 

هاى آسمانى  ثارش به كفر به خدا و حقايق و انكار نبوت و كتابشود ميگردد و همه هستى باعظمت خود و شئون و آ
ميفروشد و با اين معامله و تجارت خسارت بار به طرف بينهايت پوچى و كوچكى و حقارت و پستى ميرود و يك جا دنيا 

د، و از و آخرت خود را برباد ميدهد وبا از دست دادن رضايت پروردگار به بازار كسب خشم خدا و خشم مردم ميافت
ها بيرون ميرود و مورد   بارگاه ربوبى و عرصه گاه هستى، و نظامات آفرينش و پيشگاه مردم طرد شده، و محبتش از همه قلب

كينه و بغض جهانيان قرار ميگيرد، بلاى سنگينى كه از زمان موسى تا به امروز كه اين نوشتار در حال تنظيم است يهود 
رآنند و خروج از اين اوضاع براى آنان جز با توبه واقعى و بازگشت به قرآن كه بخاطر و كارگردانانشان صهيونيست گرفتا

  .هاى فراگير بر باطنشان هرگز موفق به آن نميشوند ميسّر نيست جنايات و آلودگى

آنان به جاى اينكه سرمايه عقل و فطرت و تفكر و كمال جوئى و كرامت خواهى و عزت طلبى را با ايمان به خدا و 
ها معامله كنند و از هر جهت سود و منفعت ابدى نصيب خود نمايند، به كفر و  امت و در راه تحصيل كمالات و ارزشقي

پرده پوشى روى حق، و انكار واقعيات و فساد و گناه فروختند و از همه طرف خسارت و زيان ابدى و خزى دنيا وعذاب 
  آخرت را سهم خود نمودند و
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با اين معامله پرضرر سرزمين وجود خود را محل رويش غرور و كبر و كينه و بدانديشى و شرّ و فساد و به ويژه حسد به 
  .اهل خدا و بخصوص حسد به پيامبر و قرآن كردند

هاى معنوى، و جلوگيرى از جهانى شدن  اين قوم به خاطر شعله ور شدن آتش حسد در وجودشان در مقام سوزاندن ارزش
هاى آزاده جهان   هاى دنيا برآمدند، ولى دچار خشم خدا و خشم ملت م، و جنگ و خونريزى و فساد در ميان ملتاسلا

گشتند، و تبديل به قومى آواره، ذليل، منفور، مطرود شدند و در اين زمان كه اين تفسير نگاشته ميشود مدت شصت 
اى حفظ منافع نامشروع اين دو گرگ خونخوار به منطقه سال است به عنوان نوكر و خادم و پادوى انگليس و آمريكا بر 
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فلسطين اعزام و با تشكيل يك دولت پوشالى بدون داشتن امنيت به نوكرى و جيره خوارى آمريكا و انگليس مشغولند و با 
بنان كه از دريوزگى از آنان نان و آبى آلوده به خون و جنايت ميخورند و دائم از طرف مؤمنان منطقه به ويژه حزب االله ل

اند مورد هجوم و حمله اند، به خصوص آن كه در اين روزهائى كه اين صفحات را مينوشتم در  شيعيان خالص اهل بيت
مدت سى وسه روز از طرف حزب االله چنان شكست مفتضحاĔاى خوردند كه هرگز در طول تاريخ حيات نكبت بارشان 

يكا و انگليس يارى ميشدند دچار نشده بودند، و به اراده خدا به چنين شكست ذلت بارى درعين اين كه از جانب آمر 
  .بنا نيست اين قوم روى خوشى و رفاه را تا نابودى كامل به دست مؤمنان منطقه ببينند

هاى آمريكا و انگليس از تعدادى  اينان با غرق بودن در ثروت و پر بودن انبارهايشان از پيشرفته ترين مهمات و اسلحه
ان شيعه لبنان افسانه شكست ناپذيرى شان كه خود و اربابانشان مدعى آن بودند بباد رفت و نزد ملل دنيا اندك از جوان

   هاى و آزادى خواهان جهان به ذلّت و خوارى شكنندهاى دچار شدند و ملت
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  .ماده جشن و سرور ميشوندآزاده در همين روزها با اعلام پيروزى حزب االله و شكست نكبت بار اسرائيل آ

اين قوم عنود هر đائى در برابر كفرورزى شان نسبت به قرآن و پيامبر بگيرند بسيار بسيار ناچيز و غيرقابل توجه است، و 
  .جز زيان و خسارت در دنيا و آخرت چيزى براى آنان باقى نميماند

   انتخاب نبى و نزول كتاب براو براساس لياقت است

ر پس از بعثت پيامبراسلام و نزول قرآن در برابر اراده حكيمانه حق موضع باطل و ناحق گرفتند و از روى اين قوم زيانكا
تعصب جاهلانه نژادى و حسد باطنى دهانشان را به اين سخن باطل و بيمعنى آلوده كردند كه چرا در اين زمان كه پيامبر 

وم خود ما پيامبر مبعوث به رسالت نشده و چرا ويژه ما و اسلام براساس پيشگوئى آيات تورات ظهور كرده، از ميان ق
براساس خواست ما كتاب براى ما نيامده، و چرا ما بايد از آئين يهوديت كه خاص ماست دست برداشته به پيامبرى كه 

  .در قوم عرب مبعوث به رسالت شده و كتابش به لغت عربى است ايمان بياوريم

ان و كينه توزان تصور ميكردند انتخاب پيامبر و نزول كتاب بر او براساس قوميت و اين بيخردان و سبك مغزان و حسود
  !نژاد است

توجه به اين معنى نداشتند يا نميخواستند داشته باشند كه مقام رسالت و نبوت به كسى عطا ميشود كه از عقل كامل و 
برخوردار باشد و بتواند اين مسئوليت عظيم الهى را ايمان جامع، و اخلاق الهى، و نيت پاك و عمل صالح و پيشينه درست 
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بر عهده گيرد و مردم را در فضائى از صبر و استقامت به خدا دعوت كند و آنان را در راه رشد و كمال و آدميت و 
  .انسانيت و رسيدن به مقامات معنوى هدايت نمايد

ودند كه حاضر نشدند بدون در نظر گرفتن امور آنان به اندازهاى در تنگناى كبر و غرور و حسد و نابخردى دچار ب
  ظاهرى و خالى از توجه به قوميت و
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هاى پس از آنان تا به امروز نيز دچار اين اوهام و خيالات فاسده و غرور و  نژادپرستى به حق ايمان بياورند، و نسل
  .ود آرنداند و حاضر نيستند در برابر حق سر تسليم فر  نژادپرستى

   كيفر مخالفت با حقايق

اين ظروف غرور و منيت، و خزانه پستى و شرارت، و تنور پر از آتش عصبيت و حسادت كه به خاطر اين حالات 
باطنشان منشأ انواع جنايات و فسادها در مناطق مختلف دنيا بودند و نسل امروزشان هم چون آباء و اجدادشان منشأ 

در دنيا مستحق ذلت و خوارى، و خشم خدا و مردم شدند، بلكه در آخرت هم سزاوار جنايات و فساداند نه تنها 
  .وَ لِلْكافِريِنَ عَذابٌ مُهِينٌ  عذاب خواركنندهاى هستند

  :براى اين كه شدت حسد و حدّت كفر اين طايفه از خدا بيخبر را بيش از پيش بدانيد و دو قطعه تاريخى توجه نمائيد

و مجاهدان صدر اول اسلام است ميگويد جهودى از جهودان مدينه نزديك ما ميزيست يك روز  سلمة بن سلام از بدريون
  :به ما گفت

  »:اظلكم زمان بنى الحرم الذى يركب البعير و يلبس الشمله ويأكل الكسرة، ويقبل الهدية ولايأكل الصدقه«

رسيده، پيامبرى كه از نشستن بر شتر عار ندارد، اينك روزگار پيامبر مكى بر سر شما سايه انداخته، و هنگام بعثت او فرا 
لباس گشاد و وسيع پوشد، و نان ريزه خشك خورد، و هديه پذيرد، و از خوردن صدقه امتناع ورزد، و سپس گفت از شما 

شنوندگان كسى كه او را ببيند اين مرد يعنى سلمة بن سلام است، چيزى نگذشت كه پيامبر وارد مدينه شد و همه 
ائى كه آن يهودى براساس آيات تورات درباره او گفته بود در او بود، به او گفتم واالله اين همان پيامبرى است كه تو ه نشانه

   آرى همان است كه من: به ما خبر دادى و كسى غير او نيست يهودى گفت
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  !!»1«  ارم و به او ايمان نياورمبراساس پيش گوئى تورات گفتم ولى هرگز دست از آئين يهوديت بر ند

هنگامى كه محمد مصطفى به مدينه آمد پدرم و عمويم ابو ياسر اخطب : صفيه دختر حيى بن اخطب يهودى ميگويد
اواخر نيمه شب به قصد اين كه بدانند آيا او همان پيامبرى است كه تورات خبر داده بيرون شدند، به وقت غروب آفتاب 

حالى كه شكسته دل و كوفته و پريشان و غمناك بودند، عادتشان اين بود كه هرگاه به خانه ميآمدند به خانه بازگشتند در 
مرا مينواختند و مورد نوازش قرار ميدادند، ولى آن شب به من توجهى نكردند و مرا مورد تفقد و نوازش نگرفتند و از شدت 

  :دلتنگى به من التفات نكردند، ابو ياسر عمويم به پدرم گفت

  »اهو هو«

آرى سوگند به خدا، عمويم گفت به تمام معنى او را شناختى و به عنوان پيامبر : آيا اين همان است كه ميدانيم؟ پدرم گفت
اكنون در درونت نسبت به او چه نظرى دارى؟ پدرم گفت به خدا سوگند تا زنده ام : آرى، عمويم گفت: دريافتى؟ گفت

  »2« !!تمنسبت به او پر از كينه و دشمنى هس

آيا چنين مردمى به قول قرآن مستحق خوارى دنيا و عذاب آخرت، و خشم خدا و خلق و لعنت ابدى و عذاب 
وَ للِْكافِريِنَ  :جواب عقل و فطرت و نظام هستى، و پاسخ حق و پاكان اين است كه! خواركننده در محشر كبرى نيستند؟

  .عَذابٌ مُهِينٌ 

   چون كنى بربى حسد مكر و حسد؟ ج

   ها رسد ججخاك شو مردان حق را زير پا ججخاك بر سر كن حسد را هم چو ما ج زان حسد، دل را سياهى

______________________________  
  .272، ص 1كشف الاسرار ميبدى، ج   -)1(

  .273، ص 1كشف الاسرار، ج   -)2(
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هاى انسانى و الهى خود  ر چون نميتوانند به وظائف و مسئوليتاين حسودان معاند و جهودان متعصب و زبون و خوا
ها و فضائل محرومند و زير لگد ستمكاران مافوق خودشان، نفسيات و حقوقشان پايمال  بپردازند، و از تحصيل ارزش

گفت ميگردد، روز قيامت هم زير پاى ديگر دوزخيان و در پست ترين دركات جهنم خواهند بود، و با ذلت و خوارى ش
  »1« !!آورى در آن دنيا دست بگريبانند

______________________________  
  .پرتوى از قرآن با تصرف در عبارت -)1(
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قاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَـقْتُـلُونَ وَ إِذا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا بمِا أنَْـزَلَ اللَّهُ قالُوا نُـؤْمِنُ بمِا أنُْزلَِ عَلَيْنا وَ يَكْفُرُ  ونَ بمِا وَراءَهُ وَ هُوَ الحَْقُّ مُصَدِّ
   أنَبِْياءَ اللَّهِ مِنْ قَـبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

   بِالْبـَيِّناتِ ثمَُّ اتخََّذْتمُُ الْعِجْلَ مِنْ بَـعْدِهِ وَ أنَْـتُمْ ظالِمُونَ   وَ لَقَدْ جاءكَُمْ مُوسى

عْنا وَ عَصَ وَ  يْنا وَ أُشْربِوُا فيِ قُـلُوđِِمُ الْعِجْلَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَـعْنا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَـيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اسمَْعُوا قالُوا سمَِ
   بِكُفْرهِِمْ قُلْ بئِْسَما يأَْمُركُُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

به توراتى كه بر خود ما يهوديان : به آنچه كه خدا بر پيامبر اسلام نازل كرده ايمان آوريد، گويند: نگامى كه به آنان گوينده
: نازل شده ايمان داريم و به غير آن در حالى كه حق است، و تصديقكننده توراتى است كه با آنان است كفر ميورزند بگو

  .تورات ايمان داريد پس چرا پيش از اين پيامبران خدا را ميكشتيداگر شما از روى درستى و راستى به 
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و يقيناً موسى براى شما معجزات و دلايلى روشن آورد سپس شما پس از رفتن او به كوه طور گوساله را معبود خود انتخاب  
  .كرديد درحالى كه به خود و دلايل روشن حق ستمكار بوديد

و ياد آريد زمانى كه از شما براى پيروى از موسى و عمل به تورات پيمان گرفتيم، و كوه طور را بالاى سرتان برافراشتيم و  
هاى  آنچه را چون تورات براى خوشبختى دنيا و آخرتتان به شما عطا كرديم با قوت و قدرت دريافت كنيد و فرمان: گفتيم

شنيديم و در باطن گفتند نافرمانى كرديم و به سبب كفرشان دوستى : به ظاهر گفتند من و پيامبرتان را گوش دهيد و بشنويد
هايشان درآميخت، بگو اگر شما مؤمن هستيد و ايمانتان شما را به اين همه ظلم و جنايت و فساد  و عشق به گوساله با دل

  .فرمان ميهد، پس بدچيزى است امورى كه ايمانتان به آن فرمان ميدهد

   ضيحشرح و تو 

سوره مباركه بقره   54مطالبى كه در اين سه آيه شريفه هست عبارت است از گوساله پرستى يهود كه شرحش در آيه 
آمد و   63گذشت، و اخذ ميثاق و برافراشته شدن كوه طور، و دريافت كتاب با قوت و قدرت كه توضيحش در آيه 

شرح داده  89شد و كفر به قرآن كه بطور مفصل در آيه  بيان 61كشته شدن پيامبران به دست يهود كه تفسيرش در آيه 
  .شد
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ارُ الآْخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَـتَمَنَّـوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ     صادِقِينَ قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّ

مَتْ أيَْدِيهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِينَ وَ لَنْ يَـتَ     مَنَّـوْهُ أبََداً بمِا قَدَّ

أَنْ حَياةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا يَـوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُـعَمَّرُ ألَْفَ سَنَةٍ وَ ما هُوَ بمِزَُحْزحِِهِ مِنَ الْعَذابِ   وَ لَتَجِدَنَّـهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى
   عَمَّرَ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بمِا يَـعْمَلُونَ ي ـُ

قاً لِما بَـينَْ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى  قُلْ مَنْ كانَ عَدُوčا لجِِبرْيِلَ فَإِنَّهُ نَـزَّلَهُ عَلى    لِلْمُؤْمِنِينَ   قَـلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّ
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   وَ جِبرْيِلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِريِنَ  مَنْ كانَ عَدُوčا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ 

هايش نزد خدا ويژه شماست نه مردم ديگر، پس چنانچه راستگو  اگرآنگونه كه ميپنداريد سراى آخرت با همه نعمت: بگو
  .هستيد مرگ را آرزو كنيد

  .د و خدا به ستمكاران داناستاند آرزو نميكنن و آنان هرگز مرگ را به سبب گناهانى كه مرتكب شده

تر از مشركان، هريك از آنان آرزومند  و يقيناً يهود را حريص ترين مردم به زندگى دراز مدت خواهى يافت و حتى حريص
است كه اى كاش هزار سال عمرش دهند، ولى آن عمر طولانى دوركننده او از عذاب نيست و خدا به آنچه انجام ميدهند 

  .بيناست

هر كه دشمن جبرئيل : بگو» چون جبرئيل براى تو وحى ميآورد ما با او دشمنيم بنابراين به تو ايمان نميآوريم: ويندآنان ميگ«
هاى  است دشمن خداست، زيرا او قرآن را بفرمان خدا بر قلب تو نازل كرده است قرآنى كه تصديقكننده همه آيات كتاب

  .پيش از خود و هدايت و بشارت براى مؤمنان است

  .ركه با خدا و فرشتگان خدا و رسولانش و جبرئيل و ميكائيل دشمن باشد كافر است و بيترديد خدا دشمن كافران استه

   شرح و توضيح

  :از آيات مورد تفسير اهمّ مطالبى كه استفاده ميشود اين است

   مأموريت احتجاج پيامبر با يهود در برابر ادعاهاى باطل و دروغشان - 1

  .يهود نسبت به خود ناشى از نژاد پرستى استادعاى دروغين  - 2

  .يهود براى ديگر اقوام و ملل ارزشى قائل نيستند - 3

  .آرزوى مرگ محصول سلامت عقايد و درستى اعمال و اخلاق است - 4
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  .اعمال و اخلاق زشت زمينه ترس از مرگ است - 5
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  .انسان استكردارهاى ناشايسته دليل بر ستمكار بودن   - 6

  .حريص ترين مردم به زندگى دنيا يهودند - 7

  .زندگى طولانى دوركننده عذاب از ستمكار نيست - 8

  .سه ويژگى قرآن - 9

  .دشمنى با جبرئيل دشمنى با خداست -10

  .خداوند دشمن دشمنان حقايق است -11

  .نقش فرشتگان در جهان هستى -12

   عاهاى باطل و دروغشانمأموريت احتجاج پيامبر با يهود در برابر اد

هايش خالص و دربست ويژه ماست و ديگر  يهود ادعا ميكردند و هنوز هم مدعى هستند كه سراى آخرت با همه نعمت
  »1«  مردم جهان و ساير اقوام و ملل در اين حقيقت سهم و نصيبى ندارند، چرا كه ما دوستان خدا و فرزندان اوئيم

توفيق حق از نظر علم و درايت و آگاهى و بصيرت و داشتن دانش ملك و ملكوت رسول بزرگوار اسلام كه به اذن و 
ها و جن است، و وجودش درياى بيساحل حكمت، و قلبش حاوى همه مفاهيم و معانى  سرآمد همه فرشتگان و انسان

اعلا به او  قرآن، و باطن پاكش وصل به علم بينهايت حضرت رب العزه بود، و خداوند همه فيوضات معنوى را در حد
ها تا قيامت قرار داده، از جانب پروردگار  عنايت، و وى را در همه شئون باطنى و ظاهرى حجت كامله خود بر همه انسان

كه با يهود به بحث و گفتگوى منطقى و عقلى و دينى بنشيند و آنان را قانع كند    »قُلْ إِنْ كانَتْ « :مهربان مأموريت يافت
   به كه شما در ادعايتان نسبت

______________________________  
  .18مائده  -)1(
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هايش ويژه شماست به باطل ادعا ميكنيد و سخنتان پايه و اساس علمى ندارد، و بر هيچ قاعده  اين كه آخرت با همه نعمت
و با اعتقاد به اين مسئله براى خود منطقى استوار نيست، و بدون دليل و برهان خود را دل خوش به اين معنا نموده، 

مصونيتى خيالى از كيفر گناهان و جريمه معاصى و عذاب خطاهايتان ساخته ايد، و اين ادعا به هر صورتى كه به شما القاء 
شده، يا ساخته ذهنتان ميباشد، نه اين كه به سود شما نيست، بلكه اين عقيده تحميلى، يا بافته پوك و پوچ خيال و گمان 

دنيا و آخرت به ضرر شماست، در دنيا به ضرر شماست زيرا با دلگرمى به اين اعتقاد و اين كه در دوزخ راهى نداريد به  در
هر گناه و معصيت و ظلم و ستم تن ميدهيد، و برخلاف نظامات و قوانين حاكم بر هستى حركت ميكنيد، و به غارت 

ها را ستمكارانه پايمان مينمائيد و چنان كه روزگار  حقوق انساناموال مردم و خوردن هر مال حرام آلوده ميشويد، و 
بدكاران پيش از شما نشان داده به عذاب استيصال دچار ميگرديد، و در آخرت به زيان شماست، زيرا قواعد حق و آيات 

كه باشد و الهى و عدل خدا نشان ميدهد كه در قيامت براى قومى خاص هيچ امتيازى قائل نيستند، و هر مجرمى هر  
منسوب به هر خانواده يا طايفه اى يا جامعه خاصى ميباشد در گرو اعمال خويش است، و راهى براى فرار از عذاب 

  .دوزخ اگر در دنيا توبه نكرده باشد ندارد، و به حكم حق براى ابد دچار عذاب دردناك قيامت خواهد شد

نبايد از مرگ بترسيد، و از انتقال به عالم آخرت وحشت كنيد، و شما اى قوم يهود اگر در اين ادعا راستگو هستيد ابداً 
مرگ را كابوسى بسياربسيار ترس آور تصور نمائيد، بلكه بايد مشتاق و عاشق مرگ باشيد، و نسبت به فرا رسيدن آن با 

آغوش بگيريد، همه وجود خوشحال گرديد، و با جان و دل از آن استقبال نمائيد، و آن را هم چون معشوقى بينظير در 
   روى اين حساب مصراً از شما مى
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هايش  خواهم به راستى و درستى از خدا درخواست مرگ كنيد، و از آن به عنوان وسيله انتقال شما به آخرت و همه نعمت
  .استقبال نمائيد، و با آغوش باز بپذيريد

ساس رحمت و محبت به گمراهان و دارندگان عقايد بيمنطق و فاسد بود، اين احتجاج و بحث پيامبر با يهود، احتجاجى برا
باشد كه از خواب سنگين غفلت بيدار شوند و از جهل و بيخبرى نجات يابند، و اعتقاد به مصونيت از عذاب قيامت را  

  .آراسته شوند كه اعتقادى بيپايه است از خود دور كنند و براى ساختن آخرت آباد، به عقايد اصولى و اعمال صالح

اين مسئوليت عظيم پيامبران از جانب خداست، كه گنهكاران را به صورت بيمار ببينند، و با دلسوزى و محبت به علاج 
  .هاى فكرى آنان را درمان كنند آنان برخيزند، و دردهاى درونى و بيمارى
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نه اين كه از طبابت ملكوتى فرستادگان  ولى با كمال تأسف، بسيارى از گنهكاران و آلودگان، و بيماران فكرى و روانى
حق استفاده نكردند و به معالجه خود تن در ندادند، و عقايد فاسده را از خود دور ننمودند، بلكه با رأى و عقيده 

باطلشان اصرار ورزيدند و پافشارى كردند، و استدلال و برهان و دلايل حكيمانه دلسوزان به خود را براى دور كردن آثار 
  .تشان نپذيرفتندخيالا

هايش ويژه شماست نه  اگر يهود همين يك جمله سخن منطقى و سراسر حكمت آميز پيامبر را كه اگر آخرت با همه نعمت
ديگر مردم چنانچه ادعاى صادقانه و درستى است تمناى مرگ كنيد، قبول ميكردند و به دقت و انديشه در آن مينشستند، 

ر و ادب آراسته ميشدند، و به اين نتيجه ميرسيدند كه رسيدن به đشت با اين همه جنايت به هدايت راه مييافتند و به وقا
و خيانت و ظلم و ستم و زشتى و منكر از عدالت خدا دور، و امرى غيرمنطقى و برنامهاى بسياربسيار نادرست و 

  خلاف بعثت پيامبران الهى است، پيامبرانى كه مأموريت داشتند با نور
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هدايت مردم را تربيت كنند، و آنان را از گناهان ظاهرى و باطنى پاك نمايند، و سفرهاى از صلاح و سداد در خيمه 
  .حياتشان Ēن كنند، و درهاى سعادت دنيا و آخرت را به رويشان بگشايند

و ظلم فرعونيان رهائى يابند، و از  نبوت موسى و تورات كتاب نازل شده بر او براى اين بود كه اين قوم از چنگال ستم
هاى تحميل شده بر آنان و فساد و افساد  ريختن خون فرزندانشان، و داغدارى زنانشان، و به بيگارى گرفتنشان، و شكنجه

درباريان فرعون نجات پيدا كنند و پس از آنان با عبرت گرفتن از عاقبت ستم كارن در فضائى از صلاح و سداد و صدق 
هايش ويژه  و شرافت و كرامت، و عبادت و خدمت به خلق زندگى كنند، عقيده به اين كه آخرت با همه نعمتو درستى، 

ماست درحالى كه بدتر و بيشتر از فرعونيان غرق گناه و آلوده به هه معاصى هستند و از هيچ ظلم و ستمى بر خود و 
موسى و آيات تورات است، و نشان ميدهد كه اين  ديگران روى گردان نيستند كاملاً و صد در صد مخالف اهداف نبوت

هاست، كه خواستند با اين عقيده راه شكم  عقيده بافته خيالات فاسد مفسدان و احبار آلوده دامن يهود و متوليان كنيسه
  !چرانى و شهوت رانى آنان و به بردگى كشيدن قومشان برويشان باز باشد

  :له موسى يا براساس تورات به بنى اسرائيل چنين پيام دادهها آمده حضرت حق به وسي چنان كه در كتاب

يابن عمران قل لبنى آدم من كان شفيعكم الى اذ خلقتكم فاجنت صوركم؟ ومن كان شفيعكم الى اذ مننت عليكم «
  ».بالاسلام
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القى الرحمة  امن اخرجكم من اصلاب آبائكم بالرفق الى بطون امهاتكم امّن اخرجكم بالرفق من ارحام امهاتكم، امن«
والرأفة فى قلوب امهاتكم حتى تخرج اللقمه من فيها فتمضغها لكم امن فتق القلب فجعل فيه نوراً ēتدون به امن وهب لكم 

اسمع تسمعون به، هذه منتى عليكم قديمه، تعصوننى بالنهار و متمردون على وانا بعلمى احفظكم فى ظلم الليالى، وان 
احلمك عن الظالمين؟ يا موسى ينقلبون فى نعمائى و يعصوننى ثم يقولون انى غفور رحيم، يا  الملائكة لتنادى يا حليم ما

موسى كم يشكو كرام الحفظه الى عبدى فآمرهم بالصبر واقول لهم لعله يرجع ويتوب، بابن عمرن يمرون بالجيفه فيسدون 
   و ينسونى عندالرخاء يا بنى آدم خذوا من مناخرهم، وذنوđم عندى انتن من الجيفه يابن عمران عندالشدائد يدعوننى
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الدنيا بقدر ماتطيقون، واكتسبوا من الذنوب بقدر ماتتحملون العقوبة، واطلبوا من النعم بقدر ماتؤدون شكره، ستعلمون اذا 
  ».رجعتم الى انى انما امهلت الظالمون لهواĔم على

يانجى و شفيع شما نزد من زمانى كه شما را آفريدم و صورتتان را زيبا و نيكو قرار دادم چه  م: پسر عمران به فرزندان آدم بگو
هايتان را زيبا قرار  كسى بود، اين خود من بودم كه از باب رحمت و لطف و محبت و كرامت شما را خلق كردم و صورت

  .دادم

داشتم ميانجى و شفيع شما نزد من در عطا كردن اين  زمانى كه نعمت باعظمت دين را به شما ارزانى: به فرزندان آدم بگو
نعمت چه كسى بود؟ اين خود من بودم كه براى تأمين سعادت دنيا و آخرت شما اسلام را كه تنها دين من است به شما 

  .عطا كردم

ا را با مدارا از فرزندان آدم چه كسى شما را با مدارا از اصلاب پدرانتان به ارحام مادرانتان انتقال داد، و چه كسى شم
هاى مادرانتان انداخت تا لقمه را از دهان خود  هاى مادرانتان به دنيا آورد؟ و چه كسى رحمت و مهر را در دل رحم

درآورند و جويده نموده در دهان شما بگذارند، و چه كسى قلب را جايگاه هدايت قرار داد تا به وسيله آن به حقايق و به 
  راه يابيد؟ ايمان و به يقين به آخرت

هاى ظاهرى و باطنى را من از روى  فرزندان آدم چه كسى براى شما گوش قرار داد تا به وسيله آن بشنويد، همه اين نعمت
هائى كه از ابتداى آفرينشتان به تدريج به شما  هاى من بر شما، نعمت مهر و محبتم به شما عطا كردم، اين است نعمت

ز مرا معصيت ميكنيد، و دست به هر گناهى ميزنيد، و به حلال و حرامم توجهى عنايت نمودم، اما شما در طول رو 
هاى عطا شده ام را ابزار گناه قرار ميدهيد، نسبت به من با  نميكنيد، و آيات كتابم را به گردونه عمل نميگذاريد، و نعمت
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ا علم و آگاهى و دانائى ام شما را در هاى شب ب همه وجودتان تمرد و روى گردانى داريد، با اين همه من در طول تاريكى
  !!حالى كه در استراحت و خواب هستيد از خطرات حفظ ميكنم

اى خداى بردبار تا چه اندازه بر اين ستم : هاى شما فرياد ميزنند فرشتگانم از كثرت گناه و ظلم و جنايت و خيانت
  پيشگان بردبارى روا ميدارى؟
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خدا : هايم ميغلطند و مرا به هرگونه كه بخواهند معصيت ميكنند، سپس براى دل خوشى خود ميگويند نعمتاى موسى در 
  !آمرزنده و مهربان است

اى موسى چه اندازه فرشتگان حافظ اعمال از بنده ام بخاطر گناهان نزد من شكايت آرند و من آنان را به صبر و 
  .ست به من باز گردد و توبه كندشكيبائى فرمان دهم و به آنان بگويم اميد ا

پسر عمران اينان زمانى كه از كنار مردارى و لاشهاى بگذرند بينى خود را براى استشمام نكردن بوى بد آن مردار و لاشه 
  !ميگيرند در حالى كه گناهانشان نزد من بدبوتر از لاشه و مردار است

هاشان به پيشگاه من ميآيند ولى هنگام خوشى  اى رفع گرفتارىها به دعا و مناجات بر  ها و گرفتارى پسر عمران در سختى
  .و رفاء مرا فراموش ميكنند

فرزندان آدم از دنيا به اندازهاى كه بتوانيد در آخرت بارش را طاقت بياوريد برگيريد، و از گناهان به اندازهاى كه بتوانيد 
بتوانيد شكرش را ادا كنيد بخواهيد، چون پس از مرگ  ها به اندازهاى كه عذابش را تحمل كنيد مرتكب شويد، و از نعمت

به من بازگشته خواهيد فهميد كه مهلتى كه در دنيا به ستمكاران و گنه پيشگان دادم به خاطر اين بود كه نزد من پست و 
  »1« !بيارزش بودند

شتى ظالم و ستم پيشه و با توجه به اين سبك و سياقى كه رسالت و نبوت موسى يا آيات تورات داشته، آيا ادعاى م
آلوده به هر گناهى، و ادعاى ملتى كه هزاران سال است دستشان به خون بيگناهان تاريخ آغشته و از هيچ گناهى روى  

هايش ويژه ماست و ديگر اقوام و ملل از آن đره ندارند، ادعاى  گردان نبوده و نيستند مبنى بر اين كه آخرت با همه نعمت
  !!ست؟ زهى بيشرمى و بيحيائىدرست و صادقاĔاى ا

   ادعاى دروغين يهود نسبت به خود ناشى از نژاد پرستى
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نظر نژاد برترين ملت و يهود بدون دليل و برهان، و به دور از منطق و حكمت و تنها براساس اوهام و خيالات خود را از 
  .بالاترين قوم ميدانند

آنان به جاى اين كه خود را در شئون بشرى، يعنى آفرينش طبيعى با ديگر فرزندان آدم و حوا مساوى بدانند، و به اين 
حقيقت توجه داشته باشند كه فرزندان آدم و حوا يا نسل اسحاق و اسماعيل از نظر خلقت ظاهرى و هويت و ذات هيچ 

ها و اقوام جدا دانسته و امتيازى ويژه براى خود  تفاوتى با هم ندارند و همه هم نوع يكديگرند، خود را از ديگر ملت
ها با ما در هيچ  اند و ادعا دارند كه ما موجوداتى ممتاز و عزيز دردانه و ملتى خاص و گروهى ويژه ايم و ديگر انسان قائل

ها متعلق به ماست و  ها و زمين ها و ثروت ن اساس همه دنيا از ماست، و همه نعمتشأنى برابر و مساوى نيستند، و بر اي
ديگر اقوام و ملل برده ما هستند و بايد در راه خدمت به ما به كار گرفته شوند، و چون اقوام و ملل ديگر به تصاحب 

ستند و خود حاضر نيستند پنج قاره اند و براساس اعتقاد ما غاصب ه ها دست گشوده ها و كشورها و معادن و ثروت زمين
و ثروتشان را در اختيار ما بگذارند، پس بر ما واجب است زمينه جنگ با همه ملل و اقوام را به تدريج فراهم آوريم و بخش 

هايش را از دست غاصبان خارج كنيم و پس از سلب مالكيت از آنان، با قدرتى كه به دست ميآوريم  بخش زمين و ثروت
  !!!ه بردگى كشيده و در راه خدمت به شكم و شهوت خود بكار گيريمآنان را ب

  .هاى باطل آرى اين است نتيجه شوم اعتقاد باطل و ادعاى دروغين، و خيال بافى

ها را نسبت به اين عقيده شوم و آثار پليدش بيدار كرد، و همه را عليه اين ستمكاران بسيج نمود، تا  اينجاست كه بايد ملت
  .اند از شرور آنان حفظ نمود يش خود مالكيتش را براى خود فرض كردهميدانى كه پ
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مسيحيان و ديگر ملل و اقوام بدانند كه قوم يهود با چشمى ديگر به آنان مينگرند، و هرگز با آنان دل دوستى ندارند، و 
رند و جهان را تبديل به اقيانوسى از خون آنان كنند و اند كه دمار از روزگار مسيحى و غير مسيحى برآو  به انتظار فرصت

  !به تصرف مايملك همه جهانيان برخيزند

هايش ويژه آنان است و ديگر مردم جهان از آخرت آباد  اينان براساس همين نژادپرستى، معتقدند كه قيامت با همه نعمت
  .نصيب و đرهاى ندارند

منطقى، معنوى ادعاى آنان را نسبت به برترى نژادشان و نسبت به اين   در صورتى كه صدها دليل طبيعى، عقلى، شرعى،
  .كه قيامت آباد ويژه آنان است باطل و پوچ و ياوه و مزخرف اعلام ميكند

  يهود براى ديگر اقوام و ملل ارزشى قائل نيستند

ارُ الآْخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خا  آنچه از آيه شريفه آن به دست ميآيد اين است كه يهود   لِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّ
جز براى خود براى ديگر اقوام و ملل هيچ ارزشى قائل نيستند و اين حكايت از جهل و غرور و كبر و تعصب نژادى آنان 

  .دارد

دى امتياز و برترى ها از نظر ذات و هويت باهم مساوى و برابر هستند، و احدى را بر اح در صورتى كه همه انسان
  .نيست

  .بايد به همه ملل و اقوام گفت كه يهود به شما توهين روا داشته، و به تحقير شما برخاسته و شما را اصالتاً انسان نميداند

به اين خاطر هر زمينهاى را براى نابود كردن شما، يا به بردگى گرفتنتان فراهم ميآورد، و با اشاعه هرگونه فساد و معصيت با 
  .هاى گوناگون درصدد ضربه زدن به شماست سيلهو 

اين قوم به خاطراين كه شما را انسان نميدانند، نسبت به رشد و كمال و آزادى و شكوفا شدنتان در علم و آگاهى به 
   شدت حسودند، و تاجائى كه قدرت
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آيا كسانى كه شما را از گردونه انسان بودن خارج ميدانند، و توهين به شما و تحقير كردنتان را روا ميدارند دوست شمايند تا با 
وهى از آنان دوستى كنيد، و محبّ شمايند تا به آنان محبت ورزيد، دلسوز شمايند تا نسبت به آنان دلسوزى كنيد، اينان با گر 

هم پيمانانشان كه استعمارگران آمريكائى و اروپائى هستند كه منافقانه خود را مسيحى ميخوانند در حالى كه عملا يهودى 
اند هدف Ĕائى شان چون اجداد گذشته خود و يهوديان روزگاران و اعصار پيشين نابودى بشريت، و  و بدتر از يهودى

ها و اقوام، و تصاحب همه  هاى صحيح و اصولى ملت اغ دين، و تخريب فرهنگپايمال كردن انسانيت، و خاموش كردن چر 
  .اند كه اگر كسى را هم زنده بگذارند براى بردگى و بندگى خود بكار گيرند هاى آن است و در اين مقام زمين و نعمت

هائى كه هر كدامش براى  ى، بمبهاى ميكربى و اتم ها و بمب پرشدن انبارهاى اسرائيل و آمريكا و اروپا از مخرب ترين سلاح
ها انسان بيگناه كافى است براى چيست؟ اسرائيل يا به عبارت đتر صهيونيست كه  تخريب منطقهاى وسيع و كشتن ميليون

هاى مخرب و كشنده را براى  هاى مؤمن به دين موسى و بيآزار را برباد داده و آمريكا و اروپا اين اسلحه آبروى يهودى
ها انبار شده تا فرصتى به دست آرند و اهداف شوم خود را بر ضد همه  ى خود كه نميخواهند، اين سلاحها نابودى ملت

ها و اقوام و ملل بكار برند و همه دنيا را با آنچه در آن است به ملكيت خود در آورند، ولى براساس تجربه تاريخى و  ملت
ده و به ويژه آينده گوئى آيات قرآن، اين جنايتكاران و هاى اولياء الهى، و مسائلى كه در معارف حقه آم پيشگوئى

   همدستان مفافقشان كه به دروغ ادعاى مسيحيت ميكنند ولى
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اند موفق به پياده كردن اهدافشان نميشوند و پيش از ظهور دوازدهمين پيشواى معصوم قائم آل  در باطل يهودى نژاد پرست
هائى كه دودش به چشم خودشان ميرود نابود ميشوند و سطح زمين  ادث مختلف و به ويژه جنگمحمد اكثرشان در حو 

براى برپا شدن حكومت عدل جهانى به دست امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشريف با كمك صالحان و شايستگان 
  .آماده ميگردد

ز آن خبر داده بلكه پيش از قرآن در تورات موسى اين حقيقتى است كه نه تنها معارف اسلامى و قرآن مجيد با قاطعيت ا
  .و زبور داود هم مطرح بوده كه آينده جهان در تصرف بندگان صالح و شايسته و عدالت پيشه و مهر ورز خواهد آمد

  »1« :وَ لَقَدْ كَتَبْنا فيِ الزَّبوُرِ مِنْ بَـعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يرَثِهُا عِبادِيَ الصَّالحُِونَ 

و همانا ما پس از تورات در زبور هم ثبت كرديم و وعده قطعى داديم كه همه روى زمين را بندگان شايسته ما به ميراث 
  .ميبرند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

دقت كنيد كه فعل يرث مضارع است و دلالت دارد بر اين كه پاك شدن زمين از لوث وجود وجود يهود صهيونيست 
به دروغ ادعاى مسيحيت مسلك ميكنند ولى در حقيقت يهودى  مسلك و سردمداران مسيحيت در آمريكا و اروپا كه

اند و بر گنهكار حرفهاى قطعى و جزمى است و حكومت صالحان در همه زمين در سايه دولت عدل جهانى  صهيونيست
  .امرى مسلم و ثابت است

   آرزوى مرگ بحصول سلامت عقايد و درستى اعمال و اخلاق است

از آن در قرآن مجيد آمده، و بر مبناى آيات قرآن و معارف حقه، و با توجه به  براساس محتويات تورات كه بخشى
هاى حديث نقل شده، اشتياق به مرگ و انتقال از دنيا به آخرت نسيمى ملكوتى و حالتى  فرمايشات پيامبران كه در كتاب

پاكى و طهارت درون بر  معنوى است كه از عمق ايمان به خدا و يقين به آخرت و اعمال صالحه و اخلاق حسنه و
   ميآيد، و در سرزمين دل و گلستان قلب

______________________________  
  .105انبياء  -)1(

  

  372: ، ص3 تفسير حكيم، ج

ميوزد، و صاحب آن بدون اين كه دغدغهاى بخاطر راه دهد، و ترسى او را فرا گيرد به تمناى مرگ و به انتظار حركت از 
ها و آلام و مصائب بر ميآيد و در درونش مترصد استقبال از  ها و محدوديت آسوده شدن از اين مضيقهدنيا به آخرت، و 

پيك مهربان خدا كه به مؤمنان عجيب مهربان و بامحبت است ميشود و با رو به رو شدن با ملك الموت با خوشى و 
هاى ابدى đشت  و دست يافتن به نعمتسلامت و بشارت يافتن به đشت و روح و رحمت آماده رفتن به جهان آخرت 

  .ميگردد، đشتى كه بر پايه معارف مستدل الهى جز محصول ايمان و عقايد حقه و اعمال شايسته و اخلاق حسنه نيست

هاى آسمانى چنين انسانى را مستعد و آماده موت شمرده اند،  روايات اهل بيت به دنبال آيات قرآن و مطالب ديگر كتاب
ايل مرگ راحت و رسيدن به آخرت آباد را براى خود بفرمان حق فراهم آورده و از انتقال به عالم بعد با انسانى كه وس

  .عبور از پل مرگ ترس و حزنى براى او نيست

  »1«  فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ 
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و حرامم پيروى كنند در هيچ حالى به ويژه đنگام مرگ براى آنان  Ĕايتاً كسانى كه از هدايت من و آئين و دينم و حلال
  .هيچ بيمى نيست و اندوهگين نميشوند

آرى سعادت و خوشبختى انسان و سلامت دنيا و آخرتش و امنيت باطنش و اشتياقش به مرگ كه نقطه حركت به سوى 
وحى و ميوه شيرين نبوت و امامت است،  لقا و قرب الهى است محصول هدايت و عمل به دين خداست، و هدايت جلوه

كه هر كس در اين وادى وارد شود و ثابت قدم بماند اهل đشت است و đشت محصول قبولى اعمال و رضايت و 
  .خوشنودى حق از عبد است

______________________________  
  .38بقره  -)1(

  

  373: ، ص3 تفسير حكيم، ج

وجودشان به ايمان به خدا و آخرت و متخلق شدنشان به اخلاق الهى، و حركات هائى بخاطر گره خوردن  چنين انسان
مثبت و شايسته و صالحشان گرچه چون شمع بسوزند براى ديگران زداينده ظلمت و روشنكننده فضاى حيات و زندگى 

  .هستند

ها  قدم در دايره تكاليف و مسئوليت اند يا از باب فروتنى و تواضعشان كه به آسانى آنان به زبان پيامبر به زمين تشبيه شده
هاى حق را از طريق خورشيد و هوا و آب و باد و باران ميپذيرد و  ميگذارند، چون زمين كه متواضعانه همه خواسته

  .مسئوليتش را براى تغذيه موجودات زنده انجام ميدهد

ميپذيرند، چونان كه زمين قدم موجودات زنده را بر با از باب اين كه قدم حق را در سرزمين وجودشان با همه شرايط و قيود 
سر خود پذيرفته، يا از باب اين كه مانند زمين كه دور خورشيد ميچرخد دور حق ميچرخند و از فيوضات الهيه đره مند 

يگران ميشوند، يا از باب اين كه مانند زمين كه منبع رزق و روزى براى موجودات زنده است منبع خيرات و بركات براى د
  .اند
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هاى نژادپرست، و  اما اهل شقاوت و تيره بختى و اهل ظلم و گناه و اهل خطا و معصيت كه از مصاديق اكملشان يهودى
حس گرا، و مادى صفت هستند، شقاوت و تيره بختى شان محصول ضلالت و گمراهى و ضلالتشان نتيجه غرور و كبر و 

  .تلخ عبادت براى شيطان و اسارت در بند هواى نفس استهاى بيجا و در يك كلمه ضلالتشان محصول  تعصب

ضلالتى كه در آنان انحراف فكرى و اختلال روانى بوجود آورده، و دست آنان را براى ارتكاب هر گناه معصيتى و هر ظلم 
  ت وو جنايتى باز گذاشته و از آنان ملّتى لجوج، كينه توز، گوساله پرست، بنده ثروت، اسير هوا، گرفتار خيالا

  374: ، ص3 تفسير حكيم، ج

  !!اوهام و منبعى از هر فساد و افساد، جنايت و بيدادگرى ساخته و بقول قرآن آنان را تبديل به هيزم دوزخ نموده است

  »1« :وَ أَمَّا الْقاسِطوُنَ فَكانوُا لجَِهَنَّمَ حَطبَاً 

  .و اما منحرفان از حق به يقين هيزم دوزخ اند

نحراف، و عصيان و گناه و ستم و جنايت و خيانت و ظلم و فساد و افساد، و بيدادگرى نسبت به با توجه به اين همه ا
ها، و ايجاد ناامنى در زندگى ديگران چگونه آرزوى مرگ كنند و انتقال به عالم آخرت را مشتاقانه  ديگران، و تخريب ارزش

اين قوم : موجودات و ذرات هستى آگاه است ميفرمايد استقبال نمايند، اينجاست كه خداوند بزرگ كه از درون و برون همه
  !هيچ گاه آرزوى مرگ نميكنند و فكر مردن را هرگز به ذهن خود راه نميدهند

بخاطر انواع   بمِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ  اش را به درون خود راه نميدهند، به چه سبب آرزوى مرگ نميكنند، و انديشه وَ لَنْ يَـتَمَنَّـوْهُ أبََداً 
اند و براى خود از پيش فرستاده و ذخيره كرده اند، اين  ها و گناهان و معاصى و فساد كه مرتكب شده جنايات و ستم

خداست كه وضع ستمكاران و درون و برونشان آگاه است كه با قاطعيت اعلام ميكند اينان هرگز آرزوى مرگ نميكنند و 
هايش ويژه ماست و ديگر اقوام و ملل سهمى  آخرت و همه نعمت بر اين اساس بايد گفت كه ادعايشان نسبت به اين كه

از آن ندارد ادعائى صد در صد دروغ و بيپايه و بيمايه و بافته اوهام عنكبوتى و خيالات شيطانى آنان است، اينان اگر به 
يهراسيدند و آن هاى جاويد آن اطمينان داشتند از مرگ نم سلامت و رفاه و سعادت خود در آخرت و سهم برى از نعمت

هاى زندگى دنيا و مصائب و آلامش آرزو ميكردند و با همه وجود از اين  ها و محدوديت را براى نجات يافتن از مضيقه
  .انتقال استقبال مينمودند

______________________________  
  .15جن  -)1(
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   استعداد براى موت

هاى آن  بسيار مهم به عنوان آمادگى و استعداد براى موت عنوان شده كه دانستن ديدگاهدر روايات اهل بيت بابى 
  .بزرگواران كه آگاه به همه حقايق بودند در اين زمينه لازم است

  :از پدران بزرگوارش روايت شده) ع(از حضرت عسگرى 

لمحارم، والاشتمال على المكارم، ثم لايبالى أوقع اداء الفرائض، واجتناب ا: ماالاستعداد للموت؟ قال) ع(قيل لاميرالمؤمنين «
  »1« »:على الموت، ام وقع الموت عليه، واالله مايبالى ابن ابيطالب اوقع على الموت، ام وقع الموت عليه

: آمادگى براى مرگ و استعداد براى انتقال از دنيا به آخرت به چه امورى است؟ حضرت پاسخ داد: به اميرمؤمنان گفتند
هاى اخلاقى بر درون و برون، سپس براى كسى   ها، احاطه داشتن ارزش عمل به واجبات الهى، دورى جستن از همه حرام

كام مرگ افتد، يا مرگ بر او واقع شود، به خدا سوگند پسر ابوطالب   كه آراسته به اين حقايق باشد باكى نيست كه او در
  .هيچ باك و دغدغهاى ندارد از اين كه به مرگ افتد، يا مرگ او را فرا گيرد

  :در خطبه معروف به وسيله ميفرمايد) ع(امام 

الليل والنهار مسرعان فى هدم لاغائب اقرب من الموت، ايها الناس انه من مشى على وجه الارض فانه يصير الى بطنها، و «
الاعمار، ولكل ذى رمق قوت، ولكل حبة آكل وانت قوت الموت، وان من عرف الايام لم يغفل عن الاستعداد، لن ينجو 

  »2« »:من الموت غنى بماله، ولافقير لاقلاله

وى زيرزمين و خانه گور تر از مرگ نيست، اى مردم بيترديد هركه بر پشت زمين قدم ميزند، به س غائب از نظرى نزديك
ميرود، شب و روز شتابانه در نابود كردن عمر دركارند، براى صاحب جانى رزقى است، و براى هر دانه نباتى خورندهاى 
است، و تو اى انسان خوراك مرگى، روزگار شناس، و قدر دادن عمر از مهيا نمودن خود براى مرگ به وسيله ايمان و عمل 

  غفلت نميورزد،
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______________________________  
  .67امالى صدوق  -)1(

  .193امالى صدوق  -)2(
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  .اش از مرگ در امان نميماند ثروت مند با نيروى ثروتش راه نجاتى از مرگ ندارد، و ēيدست و فقير به خاطر ēيدستى

عشا سه بار مردم را ندا نداد تا جائى كه اهل مسجد  ميفرمايد اميرمؤمنان در كوفه پس از خواندن نماز) ع(حضرت باقر 
  :صداى حضرت را شنيدند

ايها الناس تجهزوا رحمكم االله فقد نودى فيكم بالرحيل، فما التعرج على الدنيا بعد نداء فيها بالرحيل، تجهزوا رحمكم االله «
عاد، وممركم على الصراط، والهول الاعظم وانتقلوا بافضل مابحضرتكم من الزاد وهو التقوى، واعلموا ان طريقكم الى الم

امامكم، وعلى طريقكم عقبته كؤد، ومنازل مهولة مخوفة، لابد لكم من الممر عليها والوقوف đا فاما برحمة من االله فنجاة من 
  »1« »:هولها و عظم خطرها، وفظاعة منظرها وشدة مختبرها واما đلكة ليس بعدها انجبار؟؟

كند، با ابزار و وسائل لازم آماده شويد كه شما را به كوچ كردن از دنيا خوانده اند، با دعوت   مردم خدا شما را رحمت
شدنتان به كوچ از دنيا اين توقف و درنگ بر دنيا چيست؟ برترين چيزى را كه در اختيار داريد و آن تقواست به آخرت 

تر پيش روى  رتان بر صراط است، هول و ترس بزرگخود انتقال دهيد، بدانيد كه Ĕايتاً راه شما به سوى معاد، و عبو 
شماست، در مسيرتان عقبه سخت و پرمشقتى وجود دارد، و منازل هولناك و ترس آورى قرار دارد، كه شما را عبور از آĔا و 

 هايش، و سختى توقف در آĔا چارهاى نيست، نجات از امور ترسناك دنياى بعد، و بزرگى شأن و مقامش، و زشتى منظره
عالم و آگاه به حقيقت اعمالش از طريق رحمت خدا ميسر است، يا Ĕايتاً افتادن در چاه هلاكتى است كه پس از آن 

  .اش جبران ندارد روشكستگى

  :روايت شده) ع(از معصوم 

  »2« »:حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، و زنوا اعمالكم بميزان الحياء قبل ان توزنوا«
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ه به محاسبه بكشند، خود به محاسبه بكشيد، و اعمال و كردارتان را در ترازوى حيا بسنجيد، پيش وجودتان را پيش از آن ك
  .از آن كه آĔا را بسنجند و محكومتان كنند

______________________________  
  .3، ح 263چاپ بيروت، ص  71بحار  -)1(

  .73، ص 70بحار، ج  -)2(
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  ):ع(يى روايت شده يح

اللهم اين المفر واين المستقر؟ اللهم الا : يفكر طول الليل فى امر الجنة والنار، فيسهر ليله ولايأخذه نوم، ثم يقول عندالصباح«
  »1« »:اليك

همه شب را در مسئله đشت انديشه ميكرد، شبش را بيدار بود و خواب او را در كام خود نميبرد، سپس هنگام صبح 
  .راه فرار كجاست، و استقرار در چه ناحيهاى است، خدايا مفر و مستقر جز به سوى تو نيستخدايا : ميگفت

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

  »2« »:ابن آدم لد للموت، واجمع للفناء وابن للخراب: ينادى مناد كل يوم«

  .شدن فرزند آدم به دنيا آور براى مردن، اندوخته كن براى از بين رفتن بنا كن براى خراب

  :از رسول خدا سؤال شد

  »3« »:اكثرهم ذكرالموت، اشدهم لاستعداداً : اى المؤمنين اكيس؟ قال«

  .آن كه بيشتر ياد مرگ است، و در مهيا شدن براى موت از همه كوشاتر است: تر است؟ فرمود كدام يك از مؤمنان زيرك

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 
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مد عش ماشئت فانك ميت، و احبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك يا مح: جاء جبرئيل الى النبى فقال«
  »4« »:ملاقيه

هرگونه كه خواهى زندگى كن بيترديد ميميرى، و هركس را بخواهى دوست داشته باش يقيناً از او جدا ميشوى، و هر كارى 
  .ميل دارى انجام ده كه بيشك همان را ديدار خواهى كرد

  :đتر چيزى كه عبد براساس آن ميميرد چيست؟ فرمود: دين گفتندبه حضرت زين العاب

______________________________  
  .58مصباح الشريعه  -)1(

  .266، ص 71بحار چاپ بيروت ج  -)2(

  .267، ص 71بحار، ج  -)3(

  .267، ص 71بحار، ج  -)4(
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ان يكون من ذنوبه تائبا، وعلى الخيرات مقيماً يرد على : ره، قيل وكيف ذلك قالان يكون قد فرغ من ابنيته و دوره و قصو «
  »1« »:االله حبيبا كريماً 

پيش از مرگش : چگونه اين آسودگى ميسر است؟ فرمود: ها و قصرهايش آسوده و آزاد گردد، گفتند اين كه از بناها و خانه
  .پابرجا باشد، و محبوب و بزرگوار بر خدا وارد گردد با توبه واقعى از گناهانش پاك شود، و بر انجام خيرات

  :فرمود) ع(امام صادق 

  »2« »:اذا آويت الى فراشك فانظر ماسلكت فى بطنك وماكسبت يومك، واذكر انك ميت وان لك معاداً «
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 چون در رختخواب استراحتت جاى گرفتى با دقت بنگر كه چه لقمهاى وارد شكمت كردى، و در امروزت چه به دست
  .آوردى، و توجه داشته باش كه مرگت حتمى است و براى تو بدون ترديد بازگشتى به سوى خداست

   اعمال و اخلاق زشت زمينه ترس از مرگ است

اگر ملاك ترس از مرگ غفلت و جهل به حقايق نباشد، يا سبب بيم از مرگ قطع از حيات و زندگى و به خيال باطل فنا 
م و وحشت و خوف و ترس از مرگ با توجه به اعتقاد به قيامت اعمال و اخلاق زشت و عدم ابدى نباشد، پس علت بي

  .است كه محصولش بيترديد دوزخ و جهنم و كيفر و عقاب خواهد بود

البته خائن و ظالم و فاسد و مفسد، و گناهكار و طاغى، و شرور و فتنه گر بايد از مرگ و انتقال به عالم آخرت كه عالم 
  .ست بترسدپاداش و كيفر ا

مگر افتادن در عرصه تنهائى و بييارى، و غلطيدن در ظلمات قيامت كه ثمره ظلم است، و دچار شدن به كيفر گناه و 
  عذاب معصيت ممكن است بدون ترس باشد؟

______________________________  
  .267، ص 71بحار، ج  -)1(

  .267، ص 71بحار، ج  -)2(
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كه مؤمن و دوست خدا و محبوب حق است، و با همه وجود به آئين خدا عمل كرده بايد از آخرت كه در حقيقت آن  
  جاى ورود به عرصه گاه لقا، و لحظه نشستن در مقام قرب است بترسد يا از آن استقبال كند؟

  .ترس براى پاكان بيمعنى، و براى ناپاكان حتمى و قطعى است

   بر ستمكار بودن انسان استكردارهاى ناشايسته دليل 
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انسان هنگامى كه به اختيار خود روى از صراط مستقيم بگرداند، و به انحراف فكرى و عملى و اخلاقى دچار شود، و به 
خاطر اين انحراف به تعدى و تجاور به حقوق الهى و حقوق مردم و حقوق خويش برخيزد، و با تيشه گناه به ريشه خود 

مان انسانيت خود اقدام كند، و به هوا و هواپرستى، و شكم چرانى و شهوت رانى و غارت اموال زند، و به تخريب ساخت
مردم آلوده گردد، و با در فشار گزاردن مردم، دل آنان را بسوزاند، و به جان و مال و آبرويشان رحم نكند، براساس آيات 

ن ظالم و ستمكار است، و با ظلم و ستم است كه قرآن و روايات وجودش از مصاديق قطعى ظلم و ستم و معنون به عنوا
بتدريج خود را از رحمت حق دور ساخته، و از وادى نور به سوى ظلمات ميرود و مستحق لعنت خدا و عذاب آخرت 

  .ميگردد

  .قرآن گناهانى را مطرح ميكند كه آلوده به آن گناهان را ظالم و ستمكار ميشناسد

  »1« :فأَوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  وَ مَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ 

براى زنان و مردان در مسئله زن و شوهرى و خانواده و رفتار و منش و حتى هنگام جدائى و طلاق حقوق و قوانينى 
حكيمانه از جانب خدا وضع شده كه لازم است هر دو حقوق يكديگر را در هر شرايطى رعايت كنند، و ازآن حدود 

  .تجاوز ننمايند

______________________________  
  .229بقره  -)1(
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  .و كسانى كه از حدود خدا تجاوز نمايند همانان بيترديد ستمكار و ظالم اند

انفاق و هزينه كردن مالى كه خدا به انسان عنايت كرده براى حل مشكل مردم و براى انجام خيرات و مبرات كارى 
عنوان زكات باشد امرى واجب و لازم است ولى كسانى كه نسبت به فضل و لطف خدا و ثروت پسنديده و اگر به 

  .عنايت شده حق، با بخل ورزيدن ناسپاسى و كفران ورزند البته مردم ظالم و ستمكاراند

  »1« :يْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا ممَِّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ يَـوْمٌ لا ب ـَ
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اى اهل ايمان از آنچه به شما روزى داده ايم انفاق كنيد، پيش از آن كه روزى بيايد كه در آن نه داد و ستدى است نه 
  .دوستى و نه شفاعتى و كافران همان ستمكاران اند

  »2« :بمِا أنَْـزَلَ اللَّهُ فأَوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  وَ مَنْ لمَْ يحَْكُمْ 

  .و آنان كه بر طبق آنچه نازل كرده داورى نكنند پس آنان همان ستمكاران اند

مُْ مِنْكُمْ فَأوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ    »3« :وَ مَنْ يَـتـَوَلهَّ

  .خود گيرند، پس آنان همان ستمكارن اندو كسانى از شما كه پدران و برادران كافر خويش را دوست و سرپرست 

  :وَ مَنْ لمَْ يَـتُبْ فأَوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

  .و كسانى كه از امور ناهنجار و زشت كه نسبت به مردم روا ميدارند توبه نكنند، پس آنان ستمكاران اند

  :لقمان به فرزندش گفت: ميفرمايد) ع(حضرت صادق 

  »4« »:يظلم من خوقه بالمعصية ومن دونه بالغلبه، ويعين الظلمه: يا بنى للظالم ثلاث علامات«

______________________________  
  .254بقره  -)1(

  .45مائده  -)2(

  .23توبه  -)3(

  .60، ص 1خصال، ج  -)4(
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است ستم ميكند، و با زورگوئى و فرزندم براى ستمكار سه نشانه و علامت است، با نافرمانى به كسى كه از او برتر 
  .تر از خودش ظلم روا ميدارد، و ستمكاران را كمك ميدهد زورمدارى به پائين

  :از رسول خدا روايت شده كه خدا فرموده است

  »1« »:اشتد غضبى على من ظلم من لايجد ناصراً غيرى«

  .خشم سخت و سنگين است بر كسى كه ستم ورزد به كسى كه يارى جز من ندارد

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

  »2« »:الظلم فى الدنيا هوالظلمات فى الآخرة«

  .ها در آخرت است ستم در دنيا به مردم همان تاريكى

  :فرمود) ع(حضرت صادق 

  »3« »:من اكل من مال اخيه ظلما ولم يرده عليه اكل جذوة من النار يوم القيامة«

صرف كند و به او باز نگرداند، در قيامت شعله برافروختهاى از آتش را اش م كسى كه براساس ستم از مال برادر دينى
  .خواهد خورد

  :روايت شده كه به يونس بن ظبيان فرمود) ع(از حضرت صادق 

يا يونس من حبس حق المؤمن اقامه االله يوم القيامة خمسمأة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه اودية وينادى مناد من «
  »4« »: الذى حبس عن االله حقه قال فيوبخ اربعين يوما ثم يؤمر به الى النارعنداالله هذا الظالم

اى يونس كسى كه حق مؤمنى را حبس كند كه به او نرسد، خدا در قيامت پانصد سال روى دوپا نگاهش ميدارد تا جائى  
كه از خدا حقى را حبس    اين ستم كارى است: كه عرقش سيل وار سرازير گردد، و ازجانب خدا نداكنندهاى ندا در دهد

  .او را چهل روز توبيخ و سرزنش ميكنند، سپس فرمان ميرسد به آتشش ببرند: كرده است، امام فرمود
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______________________________  
  .19، ص 2امالى طوسى، ج  -)1(

  .312، ص 75بحار، ج  -)2(

  .243ثواب الاعمال  -)3(

  .100محاسن  -)4(
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  حريص ترين مردم به زندگى دنيا يهودند

عشق و محبت افراطى به زندگى چند روزه دنيا و فانى شونده، و غفلت از آخرت، و خلاصه خالى بودن باطل از ايمان به 
  .مبدء و معاد سبب حرص بر بقا و ماندن در دنيا و đره مندى از متاع ناچيز آن است

است كه الزاماً و اجباراً به انسان ميچشانند، و ميدانند احدى در اين دنيا ماندنى  يهود با اين كه ميدانند مرگ جرعهاى
نيست، و انسان در اين دنيا مسافر و مهمان است، ولى چنان در غفلت و بيخبرى بسر ميبرند كه گويا براى مدتى بسيار 

  .طولانى در اين دنيا ماندنى هستند و مرگ سراغ آنان را نخواهد گرفت

  .اند تا جائى كه هر يك از آنان دوست دارد هزار سال در دنيا زندگى كند زندگى دنيا حتى بيش از مشركان حريصلذا به 

  :از اين آيه كه درباره يهود است اين دو مطلب كلى استفاده ميشود: برخى از مفسران ميگويند

كه مؤمن روى خود را به سوى عالم بقاء    اثر نفسانى ايمان به آخرت و ايمان به رحمت شامل و كامل خداوند اين است - 1
هاى علاقه به دنيا در وى سستى گيرد تا در پايان بريده شود و خود  گرداند و از مرگ به ويژه در راه وظيفه Ĕراسد، و رشته

را آسان و مطمئن آماده حيات آخرت گرداند، چه گرداندن روى باطن به سوى بقاء و آسان شدن عبور از گردنه اين 
به سوى آن سرا اصل دوم دعوت پيامبران و كليد سعادت و يگانه راه عاقلانه فداكارى و راز تكامل عمومى  جهان

هاى مشكل زندگى را هموار  ميباشد، مگر آدمى با اين همه آرزوهاى طولانى و عمر كوتاه جز با ايمان راسخ ببقاء ميتواند راه
  ها را شيرين سازد؟ و تلخ كامى
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  :يا و دلبستگى به دنيا سه گروه اندمردم درباره دن - 2
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نخست مردمى كه ايمان به آخرت و اميد به رحمت پروردگار دارند و خود را آماده آن ميكنند، مانند پيامبران و رهبران الهى 
  .و كسانى كه در تحت تربيت آنان قرار گرفته و دستهاى از حكماى محقق الهى

ها و مشكلات زندگى ميپندارند  ه به آخرت و مشرك به خدا، اينان چون مرگ را موجب خلاصى از رنجمردم بيعقيد: دوم
و گاهى براى خلاصى و گاه بر حسب غريزه فداكارى خود را به كام مرگ ميپندارند و به وسيله تلقين و تحريك از زندگى 

  .و وطن و آزادى از خود ميگذرندهاى آن چشم ميپوشند، مانند بيشتر مردمى كه در راه مسلك  و علاقه

منتسبين به اديانند كه ايمان ضعيف وجدانى و گاه غير منطقى آنان آميخته به غرور و اميدهاى عوامانه و اتكاه به : سوم
وسائط است، اينان چون با همان غرورها از پاداش و عذاب آخرت نگرانى دارند و گرفتار دو دلى هستند از مردم بيدين و 

تر و از فداكارى در راه حق و خير گريزان ميشوند، مانند يهود كه قرآن درباره آنان بحث نموده  به زندگى دلبستهمشرك هم 
و آنان را نمونه آورده، و بيشتر مسيحيان و برخى مسلمانان امروز، اين گروه در مرحله اول از مقام تربيت عالى دين سقوط  

  .كرده اند، آنگاه از فطرت فداكارى

برهان روشن ايمان به آخرت و گشوده شدن دريچه بقا به روى انسانى كه درونش سرشار از طلب بقاء است،  نشانه و
همين گذشت و فداكارى ميباشد كه مسيحيان و مسلمانان نخستين نمونه و شاهد آن بودند و آنان به اتكاء به همين ايمان با 

كردند، علت مهم ذلت و عقب ماندگى مسلمانان همين آن سرعت دعوت خود را پيش بردند و مردم دنيا را متعجب  
است كه از جهت غرور و ضعف عقيده صريح به اندازه مشركين هم گذشت و فداكارى ندارند، با هر وضع و به هر 

  .لَوْ يُـعَمَّرُ ألَْفَ سَنَةٍ  صورت و هر چه بيشتر آرزوى اين گونه زيستن دارند
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  .آخرين رقمى بوده است كه ارقام ديگر از آن تركيب ميشده» الف«شايد براى اين باشد كه ذكر هزار سال 

  :ايرانيان قديم در تعارفات اعياد ملى مانند نوروز ميگفتند

  .صدسال به اين سالها: ها و عمرها كاسته شده ميگويند هزار سال بزى، چنان كه امروز كه همت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   ار نيستزندگى طولانى دوركننده عذاب از ستمك

  .فرار از عذاب خدا چه در دنيا و چه در آخرت كه نتيجه ظلم و ستم و گناه و عصيان است از هيچ راهى ممكن نيست

كسى كه در دادگاه حق محكوم به خوارى دنيا و عذاب آخرت است لزوماً پنجه كيفر گريبانش را گرفته و او را در دنيا 
ابد ميكند، عمر دراز و طولانى، به فرض اگر به هزار سال برسد، ثروت  دچار عذاب استيصال و در آخرت گرفتار عذاب

هاى گذشته  انبوه و فراوان، قدرت غرور انگيز، يار و ياور و ديگر امور نميتواند انسان را از عذاب الهى ايمنى دهد، در امت
بوهش دچار عذاب خسف گرديد، آنان كه عمرى طولانى در گناه بسر بردند عاقبت دچار كيفر شدند، قارون با ثروت ان

  .فرعون و فرعونيان با همه قدرتشان در نيل غرق شدند

   سه ويژگى قرآن

هاى پيش از خود است، و مايه هدايت براى جهانيان و بشارت  در رابطه با قرآن مجيد و اين كه تصديقكننده كتاب
سوره مباركه بقره به طور مفصل بحث شد، در  90و آيه   ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ   نسبت به مؤمنان است در آيه شريفه

  .اين بخش نيازى به آوردن مطلب ديگر در اين سه زمينه نميبينم

   دشمنى با جبرئيل دشمنى با خداست

قطعاً دشمنى يهود با پيامبر با شخص محمدبن عبداالله به عنوان فردى هاشمى و انسانى عربى نبوده، چون در اين زمينه تا زمان 
  عثت كينه اى با او نداشتند، دشمنى آنان با مقام والاى نبوت و رسالت و دعوت او بود، كه اولا ميترسيدند باب
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اوج گرفتن اسلام جائى براى مكاتب ديگر نماند، و جهان از پى معنويت اسلام و كمال اين فرهنگ سر تسليم در 
پيشگاهش فرود آورد، و در ثانى بيم داشتند از اين كه اگر اسلام را بپذيرند به شكم پرستى و غارت اموال مردم و شهوت 

لا كه مقام نبوت و رسالت است از خود او نبود، بلكه شايستگى و رانى آنان و رياستشان خاتمه داده شود، اين مقام وا
لياقتش اقتضا كرد كه فرود آورنده وحى حضرت جبرئيل براساس اراده حكيمانه حق و اذن و توفيق او قرآن را از افق قلبش 

شد و قرآن را در  طلوع دهد، و اين بر يهود مغرور و حسود و نژادپرست بسيار سنگين آمد كه چرا جبرئيل بر او نازل
قلبش قرار داد؟ اين بيخردان توجه نكردند كه جبرئيل از پيش خود بر پيامبر نازل نشده، بلكه او مانند ديگر اجزاء هستى 
فرمانبر خداست، و مأمورى امين كه هر چه را حضرت حق از او بخواهد انجام ميدهد، اين صاحب هستى و مالك دنيا و 
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عنى خداست كه براى رشد و كمال انسان، و باز كردن درهاى سعادت دنيا و آخرت به روى آخرت و مهربان به بندگان ي
ها و بشارت دهنده مؤمنان به  فرزندان آدم، فرشته وحى جبرئيل را مأموريت داد كه قرآن را كه وسيله هدايت همه انسان

هاى  به وسيله آن جهانيان را از تاريكى پاداش خدا، و درمان دردهاى درون است به پيامبر اسلام نازل كند تا آن حضرت
ها و بندگى اربابان كفر و شرك نجات دهد، و همه درهاى  جهل و حس گرائى و نژادپرستى و ماديگرى و از عبادت بت

  .خير را به روى آنان بگشايد و آنان را در صراط مستقيم حق قرار داده به سوى لقاء و قرب حق سوق دهد

ى به دشمنى با امين وحى برخاستند، و توجه نكردند كه دشمنى با او دشمنى با خداست، بر اين يهود از روى جهل و بيخبر 
  اساس يهود دشمن خدايند و در نتيجه دشمن بندگان او هم هستند، و به اين خاطر به احدى از مردم غير يهود

  386: ، ص3 تفسير حكيم، ج

دنيا را براى خوردن خون آنان ميفشارند، و زمين را تبديل به حمام خون رحم ندارند و اگر زمينه بيابند گلوى تك تك مردم 
  !!ميكنند و سپس اموال و ثروت جهانيان را غارت نموده و صرف شكم و شهوات خود مينمايند

هاى پيش از خود است در حقيقت دشمنى با تورات و  دشمنى اينان با پيامبر و قرآن كه مصدق تورات و انجيل و همه كتاب
امبر خودشان حضرت موسى بن عمران است، و با اين حساب آنان دشمن خدا و فرشتنگان و همه انبياء و همه  پي

  .اند گرچه به زبان اظهار نكنند هاى آسمانى كتاب

شما اى مردم جهان از مسلمان و مسيحى و زردشتى و بودائى و لائيك انصاف دهيد، از چنين قومى توقع رحم و عاطفه 
  و خير و نيكى ميتوان داشت؟و مهر و محبت 

به اين جهت خداى مهربان از باب رحمت و لطفش به مؤمنان اكيداً فرمان داده كه از دوستى با يهود و مددكارانشان در 
  .ظلم و جنايت بپرهيزند

مُْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنـْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي  أَوْلِياءَ بَـعْضُهُمْ أوَْلِياءُ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَ النَّصارى بَـعْضٍ وَ مَنْ يَـتـَوَلهَّ
  »1« :الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

اى اهل ايمان يهود و نصارى را دوستان و سرپرستان خود نگيريد، آنان دوستان يكديگر و برضد شما دست در دست هم 
د، و هر كس از شما آنان را دوست و سرپرست خود بگيرد از زمره آنان است، دارند، و تنها به دوستى ميان خود وفا دارن
  .بيترديد خدا گروه ستكار را هدايت نميكند
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و نيز خداى آگاه به ملك و ملكوت و عالم به باطن و ظاهر تمام ذرات هستى و داناى به اسرار قلوب در قرآن مجيد خبر 
سبت به مؤمنان يهود و مشركان هستند و از مصاديق قطعى اهل شرك داده كه سرسخت ترين مردم در كينه و دشمنى ن

  نصارى و مسيحيان به ويژه مسيحيان شريك ظلم و جنايت يهود در آمريكا و

______________________________  
  .51مائده  -)1(
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  .تند و از نظر اعتقادى براى خدا شريك قائلنداروپايند كه گروهى از آنان كليد داران حكومت آمريكا و اروپا هس

  »1« :لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيـَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْركَُوا

  .يقيناً و بدون ترديد سرسخت ترين مردم را در كينه و دشمنى نسبت به مؤمنان يهوديان و مشركان خواهى يافت

د دوستى با چنين ستمگرانى در سطحى وسيع و درخواست حاجتى از آنان چه كيفرى دارد به روايتى كه براى اين كه بداني
  :صدوق با اسناد خود از حضرت صادق نقل ميكند دقت كنيد

در زمان موسى حاكمى ستمكار بود كه حاجت مؤمنى را به شفاعت عبدصالحى برآورده كرد و مشكل او را حل نمود، 
هاى خود را بستند  صالح در يك روز از دنيا رفتند، مردم به خاطر در گذشت حاكم سه روز مغازه حاكم ستمكار و عبد

اش ماند جنبدگان زمينى گوشت و پوست صورتش را  و مشغول تجهيز او شدند و جنازه عبد صالح در آن سه روز در خانه
پروردگارا حاكم : نات خانگى ديد و گفتخوردند، موسى پس از سه روز قيافه خورده شده عبدصالح را به وسيله حيوا

خطاب رسيد !! دشمن تو بود كه از او اينهمه تجليل به عمل آمد و اين دوست توست كه به چنين وضعى گرفتار آمده
موسى دوست من از حاكم ستمكار درخواستى كرد كه درخواستش اجابت شد، به خاطر درخواستش براى حل مشكل آن 

شتم، و به خاطر اين كه در خانه ظالم رفت و از او حاجت خواست جنبدگان را بر زيبائى مؤمن پاداشش را محفوظ دا
  »2« !!صورتش مسلط كردم تا از گناه رفتن در خانه ستمكار پاك شود

______________________________  
  .82مائده  -)1(
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هاى به ظاهر اسلامى، و  هاى حديث زياد است به نظر بياوريد حكومت روايت و امثال آن كه در كتاببا توجه به اين 
هاى آنان را در  مردم به ظاهر مسلمان كه دست دوستى به يهود و نصارى داده و از آنان دريوزگى ميكنند، و خواسته

ت اسلام و بيت المال مسلمانان و فرهنگ و آداب هاى مهلكى به مل ممالك خودشان به اجرا ميگذارند و از اين راه ضربه
  !و رسوم آنان ميزنند چه كيفر سختى در دنيا و چه عذاب دردناكى در آخرت به انتظار آنان است؟

  :سليمان بن جعفر الجعفرى ميگويد

لهم واسعى فى يا سيلمان الدخول فى اعمالهم والعون : ماتقول فى اعمال السلطان؟ فقال): ع(قلب لابى الحسن الرضا «
  »1« »:حوائجهم عديل الكفر، والنظر اليهم على العمد من الكبائر التى يستحق به النار

هاى ظالم، و جنايت كاران خائن  درباره انجام دادن كار براى سلطه گران ستمكار و حكومت: گفتم) ع(به حضرت رضا 
هايشان  به آنان، و كوشيدن در انجام نيازمندى سليمان براى آنان وارد كار شدن، و كمك: چه ميگوئيد؟ حضرت فرمود

مساوى با كفر به خداست، و نگاه عمد و بيدليل به آنان از گناهان كبيرهاى است كه نگاهكننده بخاطر آن سزاوار دوزخ 
  !!ميشود

 ان يدخله فى نار من والى اعداءاالله فقد عادى اولياءاالله ومن عدى اولياءاالله فقد عادى االله و حق على االله): ع(عن الرضا «
  »2« »:جهنم

دوستى كند يقيناً با دوستان » كه در رأس همه آنان يهوداند«كسى كه با دشمنان خدا : روايت شده) ع(از حضرت رضا 
خدا به دشمنى برخاسته، و كسى كه با دوستان خدا دشمنى نمايد قطعاً با خدا دشمنى كرده، و بر خداست كه او را وارد دوزخ  

  .كند

  :روايت ميكند» يهود و نصارى«ى در كتاب بسيار باارزش دعواتش ازقول پيامبر درباره اهل ذمه راوند
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واضطر وهم الى اضيق الطرق، فان سبوكم فاضربوهم، وان لاتساووهم فى اĐالس، ولاتعود وامريضهم، ولاتشيعوا جنائزهم، «
  »:ضربوكم فاقتلوهم

هايشان را مشايعت  آنان را با خود درمجالس هم رديف و مساوى قرار ندهيد، و بيمارانشان را عيادت نكنيد، و جنازه
يد، و اگر با شما نسبت به دين و ننمائيد، و براى آنان گشايش ايجاد نكنيد اگر شما را ناسزا گفتند آنان را با زدن ادب كن

  .دنياتان درگير شدند با آن نابكاران بجنگيد

   خداوند دشمن دشمنان حقايق است

چنين استشمام ميشود كه يهود با حقيقة الحقايق وجود مقدس حضرت رب العزه و همه فرشتگان و پيامبران و به  98از آيه 
اين قوم مسئله بسيار بسيار شگفت آورى است، خداى مهربان كه آنان ويژه امين وحى و ميكائيل دشمن هستند، و اين از 

را آفريده و سرسفره رزق و روزى خود نشانده، و از هيچ لطفى درباره آنان دريغ نورزيده با او دشمن اند، فرشتگان كه در 
ن حفاظت انسان را در شب عرصه هستى مأموران امين حق براى به جريان انداختن امور به اذن پروردگارند و برخى از آنا

  !و روز از حوادث به عهده دارند با آنان هم دشمن اند

پيامبران كه براى هدايت آنان و رسانيدشان به رشد و كمال و بازكردن درهاى سعادت به رويشان، و قرار دادنشان در 
تا سر حد شهادت براى  مسير đشت و نجاتشان از شرور دنيا و عذاب آخرت مبعوث به رسالت شده و وظيفه داشتند

  !هدايت بكوشند با آنان هم دشمن اند

هاى آسمانى را به انبياء و به ويژه قرآن را بر پيامبر نازل كرد تا در سايه آيات و احكام الهى درخت  جبرئيل كه كتاب
  .وجودشان به ثمر بنشيند، و منبعى از كمالات و خيرات گردند با او هم دشمن اند
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نابر مشهور عامل تنظيم رزق و روزى بندگان از جانب خداست، و نان و آب زندگان را در دامنشان و با ميكائيل كه ب
  ميگذارد نيز دشمن اند، پس يهود
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فَإِنَّ اللَّهَ   با همه حقايق و مبادى آن دشمن است، و خدا بدون ترديد دشمن اين كافران به حقايق و منكران واقعيات است
  .دُوٌّ لِلْكافِريِنَ عَ 

و يقيناً كسانى را كه خدا با آنان دشمن است در دنيا روى خوشى و رفاه و امنيت را نميبينند و به طور مستمر در اضطراب 
و ترس و وحشت و ناامنى به سر ميبرند و در آخرت به سخت ترين عذاب دردناك كه ابداً راه گريزى از آن نيست  

  .گرفتارند

   جهان هستى نقش فرشتگان در

فرشتگان بندگان بزرگوار و مكرم خدا هستند كه هر گروهى يا فردى از آنان براى به جريان انداختن امور هستى از جانب 
  .حضرت ربّ العزه مأموريت دارند، و در انجام آنچه بر عهده آنان است تخلف و عصيانى ندارند

  »1« :ا يُـؤْمَرُونَ لا يَـعْصُونَ اللَّهَ ما أمََرَهُمْ وَ يَـفْعَلُونَ م

  .نسبت به آنچه خدا به آنان فرمان ميدهد عصيان و سرپيچى نميورزند

  .هاى واگذار شده را به خوبى انجام ميدهند و مأموريت

گروهى از اين بندگان با كرامت حق مأمور رساندن وحى به پيامبراناند، و گروهى از آنان مأمور عبادت دائم در پيشگاه 
فظان اعمال و كردار و اخلاق مردماند، و گروهى يارى دهندگان به اهل ايماناند، و گروهى مأمور حقاند، و گروهى حا

عذاب استيصال نسبت به مجرمان و گنهكاران حرفهاى هستند، و گروهى حافظان انسان در شب و روز از حوادثاند، و  
وهى مأموريت دارند هنگام جان دادن اهل ايمان ها و انتقال آنان از دنيا به آخرتاند، و گر  گروهى مأمور قبض روح انسان

در كنارشان حاضر شوند و از آنان بخواهند نترسند و اندوهگين نگردن و به آنان بشارت ورود به đشت ميدهند، و  
هاى سنگين به كيفر گناهان به پشت و روى  گروهى مأمورند پيش از آن كه كافران و ستمكاران روحشان قبض شود ضربه

  اند و ها و مأمور برف و باران ند، و گروهى مأمور راندن ابرها به سرزمينآنان بزن
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  .6تحريم  -)1(
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گروهى مأمور استقبال از اهل ايمان در قيامت و اعلام امنيت همه جانبه به آنان اند، و گروهى دعاگوى اهل ايمان و توبه  
  .كنندگاناند، و جمعى هم مأمور عذاب اهل دوزخ به خاطر فسق و فجور و گناهان و معاصى آناناند

مسئله ملائكه و گروه فرشتگان به طور مفصل در قرآن مجيد و Ĕج البلاغه و روايات و دعاها مطرح است كه به خواست 
موريت آنان اشاره شده به صورتى مفصل و  هاى ديگر خواهد آمد و به مأ خدا در توضيح و تشريح آياتى كه در سوره

  .گسترده بحث خواهد شد

   رجب 21مطابق با  1385/ 5/ 24

   حسين انصاريان: فقير
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